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  ) ۀترجمه خصائص الحسینی(زیتون 
 
 

  آیت االله شیخ جعفر شوشترى: لیفتا
  دکتر خلیل االله فاضلى: مترجم

  
  
  

 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  . نگردیده است
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  35سوره نور آیه 
ا مصـباح المْصـباح فـى        اللَّه نُور السموت و الأَرضِ مثَلُ نـُورِه کمَشـکَوةٍ فیهـ

ةٍ مبرَکۀٍ زیتُونـَۀٍ لا شـرْقیۀٍ و لا   زجاجۀٍ الزُّجاجۀُ کَأَنها کَوکَب درى یوقَد من شجرَ
ن     غَرْبیِۀٍ یکاد زیتها یضى ه لنـُورِه مـ ء و لَو لَم تمَسسه ناَر نُّور على نُورٍ یهدى اللَّـ

  ء علیم  و یضرِب اللَّه الأَمثَلَ للنَّاسِ و اللَّه بِکلِّ شى أیش
و زمین است مثال نورش همانند چراغدانى اسـت کـه   خداوند نور آسمان ها 

و آن چراغ در آبگینه اى است کـه گـویى سـتاره اى درخشـان     ، در آن چراغى
است ؛ و از درخت مبارك زیتون که نه شرقى است و نـه غربـى افروختـه مـى     

و نزدیک است که روغنش بـدون اینکـه بـا آتشـى تمـاس داشـته باشـد        . شود
است ؛ خداوند به نور خویش هر کس را کـه خواهـد   او نور فوق نور . بدرخشد

و خداوند براى مردم این مثلها را مى زند و او بـه هـر چیـزى دانـا     ، هدایت کند
  . است
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  مقدمه مترجم
  ان الحسین مصباح الهدى و سفینۀ النجاة

دل ، سلام و درود به بنیانگذار فرهنگ عاشـورا کـه یـاد و نـام آن حضـرت     
مال از امید و نوید و سینه دشمنان مکتبش را لبریـز از  محبان و موالیانش را مالا
  . ترس و دلهره مى نماید

سلام و درود بر آن امام شهیدى که در گرماى سوزان روز عاشورا در تنهایى 
در قربانگـاه  ، اما با آرامش و وقار و شهامت و اخلاص هر چـه تمـام  ، و غربت

وصف ناپذیر از همه پدیـده   عشق پیشانى بر خاك نهاد و با نیایشى شورانگیز و
 . ها و ما سوى االله برید و به آفریدگار خویش پیوست

سلام و درود ما به حسین که پیـامبر رحمـت و آنکـه خداونـد در وصـف او      
حسـین منـى و انـا مـن     «: درباره او گفـت » لولاك لما خلقت الافلاك«: فرمود
  . »حسین

هر ، دفاع از حریم اسلامسلام و درود بر آن شخصیت بى نظیرى که به خاطر 
آنچه داشت در طبق اخلاص گذاشت و به پیشگاه پروردگارش تقـدیم نمـود تـا    

  . گردید» یا ایتها النفس المطمئنه«مخاطب به خطاب 
خصائص الحسـینیه  «ترجمه کتاب ارزشمند ، کتابى که در روى پیش شماست

 شـیخ جعفـر   نوشته حکـیم و فقیـه عالیقـدر مرحـوم آیـۀ االله     » و المزایا المظلوم
  . شوشترى رضوان االله تعالى علیه است

یکـى از شـهرهاى   (مرحوم آیۀ االله شوشترى فرزند حسین از اهـالى شوشـتر   
از ، که علاوه بر برخوردارى از دانش گسترده و آگاهى عمیـق ) استان خوزستان

و عمل صالح نیز بهره مند بود و به هنگام تلاوت قرآن   گوهر گرانبهاى اخلاص 
از ، و وعظ و ارشـاد مـردم   ر آیات الهى و تحلیل روایات معصومین و تفسی
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عمق دل سخن مى گفت و لاجرم بر دل ها مى نشست و همه را به شدت تحـت  
این عالم بزرگوار ارادت خاص و وصف ناپـذیرى بـه سـالار    . ثیر قرار مى دادأت

اشت ؛ به همین خاطر تـا  د شهیدان و سرور جوانان اهل بهشت امام حسین 
بر فراز منبر مى ، آخرین روزهاى پربرکت عمر خویش با آن مقام علمى و فقهى

سخن  رفت و با عشق و ارادت خاصى از ایثار و فداکارى هاى امام حسین 
مى گفت و راه و رسم ستم سوزى و ظلم ستیزى آن حضرت را براى دوستداران 

   .و موالیانش ترسیم مى کرد
عرفان و عشقى بهره مند بود که مورد ، این عالم ربانى از چنان گوهر اخلاص

بوده است که به ذکر یک نمونه در ایـن بـاره اکتفـا مـى      عنایت امام حسین 
  : کنیم

  : از خود مرحوم آیۀ االله شوشترى آورده اند که مى فرمود
طن خـود شوشـتر   پس از آنکه از تحصیل در حوزه نجف فارغ شدم و به و«

دریافتم باید براى آشنا کردن بیشتر مـردم بـا معـارف قـرآن و اسـلام      ، بازگشتم
به همین خاطر در گام نخست تصمیم گـرفتم روزهـاى جمعـه منبـر     ، تلاش کنم

به خاطر انجام وظیفه به منبـر خـویش   ، بروم و با فرا رسیدن ماه مبارك رمضان
ه تفسیر صافى را به دست مى گرفتم و از اما شیوه کار این گونه بود ک، ادامه دادم

به بیان مشـهور کـه   ، روى آن مردم را وعظ و ارشاد مى کردم و در آخر منبر هم
هر غذایى به نمک نیاز دارد و نمک مجلس وعظ و ارشاد هم یادآورى مصـیبت  

مقدارى » أروضۀ الشهد«به ناچار از کتاب ، است هاى جانسوز امام حسین 
  . ى خواندممرثیه م

اما به هـیچ وجـه   ، به همین صورت گذراندم، ماه محرم را نیز که در پیش بود
توانایى جدایى از کتاب و منبر رفتن بدون کتاب را نداشـتم و مـردم نیـز بـدین     
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اما به هر حال حدود یک سـال بـه ایـن صـورت     ، صورت بهره کافى نمى بردند
  . گذشت

زمزمه کردم که تا چـه زمـانى بایـد     سال بعد با فرا رسیدن ماه محرم با خود
کتاب در دست گیرم و از روى کتاب مجلس و منبر را اداره کنم و تا کى نتـوانم  

باید چاره اى بیندیشم و خویشتن را از این وضـعیت نـاگوار    ؟از حفظ منبر بروم
اما هر چه در این مورد اندیشیدم راه به جایى نبردم و بر اثر فکـر  ، نجات بخشم

در . گى سراسر وجودم را فرا گرفت و از شدت نگرانى به خواب رفتمخست، زیاد
آن هـم درسـت بـه هنگـامى کـه      ، عالم رؤ یا دیدم که در سرزمین کربلا هسـتم 

چشـمم  ، به همه جا نگریسـتم . در آنجا فرود آمده است کاروان امام حسین 
هاى فشرده بر گـرد  دریافتم که سپاه دشمن در صف ، به خیمه اى برافراشته افتاد

سلام گرمى نثار آن سیماى نورافشان ، وارد شدم، خیمه امام حسین نشسته است
: نمودم حضرت مرا در نزدیکى خویش جاى داد و به حبیب بـن مظـاهر فرمـود   

درست اسـت کـه   ، باید از میهمان پذیرایى کرد، شیخ جعفر میهمان ماست !حبیب
برخیـز و بـراى میهمـان مـا     ، استاما آرد و روغن موجود ، آب در خیمه نیست
  ». غذایى آماده کن

برخاست و پس از لحظاتى چنـد   حبیب بن مظاهر به دستور امام حسین 
فراموش نمى کنم که قاشقى هـم  . به خیمه وارد شد و غذایى پیش روى من نهاد

چند قاشقى از آن غذاى بهشـتى صـفت خـورده بـودم کـه از      . در ظرف غذا بود
نکـات  ، دار شدم و دریافتم که از برکت زیارت آن حضرت و عنایت اوخواب بی

و لطایف و کنایات و ظرافت هایى از آثار خاندان وحى و رسالت بر مـن الهـام   
بر کسى الهام نگشته و فهم کسى بر آنها از من پیشى ، شده است که تا آن ساعت

  ) 1(» . نگرفته بود
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برخـوردار  ، و ظرافت هـایى ، لطایف، کتاب خصایص الحسین از همان نکات
است که مى توان گفت از همان نوع مطالبى است که بر او الهام شـده و در ایـن   

  . زمینه فهم کسى بر آن مطالب از او پیشى نگرفته است
در گذشته ترجمه هاى چندى بر این کتاب نگاشته شده اسـت کـه هـر یـک     

ده کـه ترجمـه بـه    داراى ویژگى هاى هستند اما در این ترجمه سعى بـر آن بـو  
. صورت رساتر و روانتر انجام گرفته و از سوى دیگر رعایت امانت شـده باشـد  

ثیر که در کلام آن بزرگوار اسـت  أبا این امید که شاید متن فارسى هم از همان ت
  . برخوردار باشد

در خاتمه اولا از عزیزانى که در فراهم آمدن این اثـر بـا جـان و دل تـلاش     
ده و در ثانى از ورثه مرحوم مغفور حاج حسـین شـیرزادگان   کردند قدردانى نمو

که در مقدمات چاپ این اثر گرانبها عنایت داشتند سپاسگزارم و از درگاه الهـى  
مسئلت دارم که همه آنها را در روز رستاخیز در زمره خـدمتگزاران بـه آسـتان    

 ـ   ژه آن مقدس سالار شهیدان برانگیزد و در دنیا نیز مشمول عنایـت و کرامـت وی
  . کعبه مقصود مقرر فرماید

  خلیل االله فاضلى 
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  ) سیر روحى(مقدمه کتاب 
ــاه    در معاصــى شــد همــه عمــرت تب

ــاه         ــار گن ــته از ب ــم گش ــت خ   قامت

   
  مــوى تــو در روســیاهى شــد ســفید 

ــید        ــت رس ــد مرگ ــى از ره قاص   یعن

   
آنقـدر   !اى نفس: براى خود رحمت خواستم و گفتم، در سیر از نفس خویش

که به دیگران رحم مى کنى بر خود رحم کن ؛ مجهز شو و به داد خویش بـرس  
پیش از آنکه مرگ تو را برباید و در چنـگ قهـار مقتـدر    . که در آستانه رحیلى

آنگاه او را به زبان هـر  . فرصت ها را دریاب و آن را غنیمت شمار، گرفتار آیى
تم و آنقدر گفتم کـه انـدك تنبهـى    پیامبر و امامى موعظه کردم و به زبان حال گف

برایش حاصل شد و تذکر اندکى دست داد؛ به اندازه اى که اراده اى نه محکـم و  
که تنها سـبب  ، در پى داشت ؛ چنان که نزدیک بود از تقرب به پروردگار، استوار

اما سرانجام حـالتى از امیـد پدیـد آمـد کـه      ، یوس گرددأم، نجات انسانى است
  : نان شد که تفصیل آن چنین استموجب سکون و اطمی

  . ایمان موجب و معیار حصول نجات است: حالت نخست
به ایمان که مـدار قبـول اعمـال و شـرط تحصـیل نجـات از اهـوال و        ، آرى

چه ناقص و چـه کامـل   ، سفانه از نشانه هاى آنأنظر افکندم ؛ مت، خطرات است
ن آن در قلـب و  حتى از ضعیف ترین درجات ایمـان و عـالى تـری   ، اثرى ندیدم

بعـد از  . اعضاى خویش چیزى نیافتم که بتواند مانع از جاودانگى در آتش باشد
به اخلاق پسندیده نظر کردم ؛ شگفتا که رذایل و خـلاف اخـلاق   ، مدت طولانى

اعمال صالح و طاعات و واجبـات را مـورد دقـت    . پسندیده را در خویش یافتم
ى دارد که من حتى یـک بـار هـم    قرار دادم ؛ دیدم که صحت پذیرش آن شرایط

در اینجا بود که خوف بر من چیره شـد و بـه سـر    . توفیق کسب آن را نداشته ام
  : س نزدیک شدم ؛ اماأحد قنوط و ی
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  . ولایت اهل بیت کشتى نجات است: حالت دوم
س بر من چیره شـده بـود امعـان نظـر کـردم و      أدر همان حال که خوف و ی

وسایل سفر به سوى حق را مورد دقت قرار داده ؛ دیدم که اولا من از امت نبـى  
مى  امى صلوات االله علیه و بخصوص از شیعیان على و از موالیان اهل بیت 

باشم ؛ آنان که راه مسـتقیم و صـراط قـویم و اسـتوار و دژ محکـم و ریسـمان       
. که هر کس در آن کشتى نشیند حتما نجـات یابـد  ، تحکم االله و کشتى نجاتندمس

  . بر من عارض گردید و چراغ امیدى در دلم برافروخت أحالت رج، در این حال
  . محبت اهل بیت علیهم صلوات االله نشانه هایى دارد: حالت سوم

 ـ، پس دریافتم که وارد شدن در امت نبـى اسـلام    از بـه اقتـدا بـه آن    نی
  . حضرت و پیروى عملى از او دارد

در اعمـال و  ، و دیدم که شیعه راستین على بودن نیاز به پیروى از آن بزرگوار
باید یکى از نشـانه هـاى   ، است اوصاف دارد و شخصى که محب اهل بیت 

انه محبت و ولایت در او محقق شده باشد؛ در حالى که من هیچ یـک از آن نش ـ 
در این هنگام بود که مضطرب شده و خـوف بـر   . ها را در وجود خود نمى یابم

  : من چیره گشت ؛ اما
  . وسایل حسینى کارسازتر و داراى خصوصیتى ویژه است: حالت چهارم

س غوطه ور بـودم کـه ناگهـان اندیشـه تقـرب بـه ائمـه        أدر حال خوف و ی
ن وسایل از نظر فایده و عظـیم تـرین   به من دست داد و دیدم که جلیل تری 

شامل ترین و فراگیرتـرین همـه از نظـر    ، و عمومى ترین، از نظر ثواب و پاداش
سـید جوانـان   ، همانا وسایل حسـینى ، حقیقت و منفعت و از جهت درجه و مقام

حضرت ابا عبداالله الحسین مى ، والد ائمه معصومین و سرور مظلومان، اهل بهشت
داراى خصوصیتى منحصر به فرد و امتیازى ، ه توسل به ایشانو دریافتم ک. باشد
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مخصوص است که حتى شامل افضل از ایشان هم نمى شود؛ چرا که تفـاوت در  
  . مقام و خصوصیتى دیگر، و اتحاد انوار و طینت آنها، فضیلت مقامى است

ــین   ــه حس ــل ب ــس در توس ــدى ، پ ــاه خداون ــه درگ ، در روى آوردن ب
افتم ؛ چرا که آن حضرت درى از درهاى بهشت و کشتى نجـات و  خصوصیتى ی

، درهـاى بهشـتند   و با اینکه مقام نبوت و همه ائمـه  ) 2(. چراغ هدایت است
 . براى روندگان وسیع تر است، لکن باب الحسین

اما کشـتى حسـینى در میـان مـوج هـا و      ، کشتى هاى نجاتند همه ائمه 
همچنـین  . سرعت بیشترى دارد و آسان تر به ساحل نجات مى رسـد طوفان ها 

وسـیع تـر    ولى محدوده استضائه به نور حسـین  ، همه امامان چراغ هدایتند
لکـن راه قلعـه و دژ حسـینى    ، همه ائمه قلعه و پناه محکم و نفوذناپذیرند. است

به سوى درهاى « :در این حال بود که به نفس و شرکاى آن گفتم. هموارتر است
حسینى بشتابید و به سلامت و اطمینان خاطر وارد آن شوید و به نام پروردگـار  

بـه ایـن انـوار    . سوار بر کشتى حسینى شوید که خداوند آمرزنده و مهربان است
  ». نظر کنید و از آن نور بر گیرید، حسینى که به شما مى نگرد

بویژه درباره آنچه که قـبلا  ، در این دم در نفس من شوق به این امر بیشتر شد
آنها را در وسایل حسینى یـافتم  ، از علایم ایمان در وجود خود ناامید شده بودم

پیدا کردم و به دو مطلب دست یـافتم کـه   ، و همچنین اعمالى را که فاقد آن بودم
اولى دلیل بر وجود ایمان و مطلب دوم دلیل بر وجود اعمال و عدم بطـلان آنهـا   

  : هر یک به این شرح است بود که تفصیل
نـزد  . من کشته اشک چشـم هسـتم  «: فرمود حسین : الف: اما مطلب اول

منى از من یاد نمى شود مگر اینکه براى مصیبت هاى ما غمگین شـود و  مؤهیچ 
 ـ» . گریه کند مـن ایـن حالـت را هنگـام     . اسـت   أو این از صفات همه انبی
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حـداقل در   -ر خود یافتم از این رو به اندکى از ایمـان  شنیدن نام آن حضرت د
  . در وجودم پى بردم -حد رفع جاودانگى در جهنم 

آنگاه که ماه محرم و عاشورا فرا مى رسد دچار غم شده و حزن و انـدوه  : ب
  . بر من روى مى آورد

یت ائمـه  و این امر را دلیل بر وجود اثرى از ولا، نیز چنین بوده اند ائمه 
شیعیان ما کسـانى هسـتند کـه از زیـادى گـل      «: چرا که گفته اند، در خود یافتم

به آنان مى رسـد  ، طینت ما آفریده شده اند و به نور ولایت ما عجین گردیده اند
و اخبار نیز دلالت بر این معنا دارد که هر گاه محرم مـى  » . آنچه به ما مى رسد

  . از امامان عارض مى گردیدآثار گریه و اندوه بر هر یک ، شد
 را خندان ندید و حضرت رضـا   هیچ کس در ایام محرم امام صادق 

در همه ایام عاشورا غمگین و محزون بودند و رنـگ حضـرت در اثـر مصـیبت     
حضرت در مجلس عزاى حسـینى مـى نشسـت و اهـل     . متغیر بود حسین 

هر گاه کسى بر ایشان وارد . عزاى حسینى مى نشستند بیتش نیز در پس پرده به
 أمطلبـى انش ـ  دستور مى دادند درباره امام حسـین  ، مى شد و اهل شعر بود

و اگـر کسـى نبـود حضـرت     ، آمده است» دعبل خزاعى«چنانچه در قضیه . کند
  . خود مصائب جدش را یاد مى کرد

روز اول محـرم بـر حضـرت     وقتـى ، در روایت ریان بن شبیب آمده است که
بر حسین گریه کـن  ، اى پسر شبیب اگر مى خواهى گریه کنى: فرمود، وارد شدم
  . کشته شدند، سر بریدند و با او هیجده نفر از اهل بیتش] از قفا[که او را 

شکسته شـدن دل بـه   ، بنابراین. روش سایر امامان دیگر نیز همین بوده است
چنانچه بـا  . است انه علاقه به آن حضرت نش، هنگام رؤ یت هلال ماه محرم
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چـه در جهـت   ، تفاوت درجات ایمان مشخص مى شـود ، ثر در این امرأمقدار ت
  . مثبت و چه در جهت منفى

، هنگام ورود به کربلا همان گونه که در روایـات آمـده  ، ملاحظه غمزدگى: ج
الله علیها هنگام ورود به و خواهرش زینب سلام ا این از صفات پدرش على 

  . کربلا است
جارى شدن اشک چشم هنگام بوئیدن تربت پاك آن حضـرت  ، دلیل دیگر: د

  . است که این از صفات جدش و على علیهما السلام بوده است
دریـافتم کـه بـه    ، وقتى به دقت به اعمال خود مـى نگریسـتم  : اما مطلب دوم

ان بر بیشتر آنها نام واقعى عمـل  به راستى نمى تو، خاطر نداشتن شرایط پذیرش
، نمى دانم نماز است یـا نمـاز نیسـت   . را اطلاق کرد؛ مثلا نمازم را در نظر گرفتم

سایر اعمـال عبـادى ام نیـز همـین وضـعیت را      . روزه ام نیز به همین گونه است
  . دارند

نظـر  ، است »صاحب اشک جارى«اما از سوى دیگر به گریه ام بر امامى که 
ملاحظه نمودم که نمى توان اسم گریه و گریاندن بر آن حضرت را از آن ، افکندم

و در روایت . حداقل اگر تباکى حاصل گردد به راستى که تباکى است. سلب کرد
گریه کند یا بـه گریـه آورد یـا خـود را      کسى که بر حسین «آمده است که 

و چون این نشـانه هـاى    ». بهشت بر او واجب است، شبیه گریه کننده قرار دهد
آنگاه حالت بعـد بـر مـن عـارض     ، ایمان را در خود یافتم و اطمینانم بیشتر شد

  . گردید
  . سازنده است، مل در اعمالأت: حالت پنجم

مـى  ، آنچه را احساس مى کـنم : مل کردم و با خود گفتمأاندکى در امر خود ت
ى باشد که تو را بعـد از  علامت باشد و شاید به میزان، تواند براى جزئى از ایمان
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از ، طى مراحل عذاب در روز حشر و تحمـل عـذاب در دوران طـولانى بـرزخ    
و حال آنکه تو از ناتوانى ات در مقابل بلاى اندك دنیا و ، آتش ابدى نجات دهد

بلکه تو . آگاه هستى، جارى مى شود  عقوبات آن و آنچه از سختى ها بر اهلش 
دارى و از دوام نعمت ملول مى شـوى و دچـار   مى دانى که تحمل نعمت را هم ن

چـه  ، از سوى دیگر اگر ایمان ضعیف باشـد . تکبر و فخر و خودنمایى مى گردى
بسا که با کوچکترین حادثه اى زایـل شـود و بـه هنگـام روى آوردن بلاهـا و      

آنگـاه   ؟پس چـه اطمینـانى دارى  ، قلب دچار گمراهى شود، طوفان هنگام مرگ
  . یگر بر من عارض شدمضطرب شدم و حالتى د

  . زیارت حسین زیارت خدا در عرش است: حالت ششم
مطلبى یـافتم کـه باعـث کمـال ایمـان و       در امور مربوط به امام حسین 

 کسى کـه حسـین   «: تقویت و ثبات آن مى شود؛ مانند این روایت که فرمود
و » . زیـارت کـرده باشـد   مانند کسى است که خدا را در عـرش  ، را زیارت کند

کنایه از نهایت نزدیکى به خدا است که این معنا نمى توانـد  ، زیارت خداى تعالى
همچنـین  . منحرف شده است، و قلبى باشد که بعد از هدایت، براى ایمان عاریتى

بعد از آنکه قصـد مراجعـت   ، زائر امام حسین «: است روایتى که مى فرماید
آید و به او مى گوید که خداى تو سـلام مـى رسـاند و مـى      ملکى مى، مى کند

شخصى که خداوند بـر او  . خداوند گذشته را آمرزید، فرماید که دوباره آغاز کن
که همـان از   -غیرممکن است که او را از بزرگترین مصیبت ها ، سلام مى فرستد

انستم که پس اطمینان پیدا کردم و د. در امان نگه ندارد -دست دادن ایمان است 
  . در وسایل حسینى چیزى است که از زوال و نیستى مصون است

  . وسایل حسینى حسنه است: حالت هفتم
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اما ممکن است در میـان اعمـال   . اعمال حسنه است، بى شک وسایل حسینى
تو گناهان و سیئاتى باشد که آن اعمال را حبط کند؛ از این رو بار دیگـر نگـران   

  . دیدمشدم و دچار حالت دیگرى گر
  . اعمال شخصى قابل حبط است: حالت هشتم

اعمال خود شـخص  ، دیدم که اعمال قابل حبط. در مورد حبط عمل اندیشیدم
است و در وسایل حسینى اعمال صالحى است که در نامه عمل افراد به ثبت مى 
رسد؛ که خوشبختانه از اعمال خود شخص به حساب نمـى آیـد تـا در معـرض     

 چنانچه در روایات مربوط به فضیلت زیارت امام حسـین  . حبط قرار گیرد
حجى از حج هاى پیامبر نوشته مى شود و حجـى کـه   ، آمده است که براى زائر

پیامبر انجام دهد از اعمال شخص نیست تا حبط گردد؛ ضمن اینکـه عمـل نبـى    
روایـاتى اسـت کـه از    ، و از عجایـب ایـن روایـات   ، جزمى و حتمى است) ص(

) ص(روزى در دامن پیـامبر   نقل شده است که حسین  رت صادق حض
چقـدر بـه   «: بود و حضرت با او بازى مى کرد و او را مى خنداند؛ عایشه گفـت 

چگونه او را دوست نداشته باشم و از او «: پیامبر فرمود» ؟این بچه محبت دارى
ى چشمان من اسـت ؛ امـا امـت در    و روشنای، به شگفت نیایم ؛ که میوه قلب من

خداونـد  ، کسى که او را بعد از وفاتش زیـارت کنـد  ، پس. آینده او را مى کشند
  ». براى او حجى از حج هاى من مى نویسد

دو حج ، بلى«: فرمود» !حجى از حج هاى شما؟«: عایشه تعجب کرد و گفت
لى چهار ب«: فرمود» !دو حج از حج هاى شما؟«: عایشه گفت» . از حجهاى من

حج از حج هاى رسول خـدا   90و این رقم را آنقدر بالا برد تا رسید به » . حج
  . با عمره هایش
  . از بین رفتن اعمال به وسیله مظالم: حالت نهم
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، ترسیدم روز قیامت حقوق مردم و مظالمى که ممکن است بر عهده من باشـد 
رهسـپار جهـنم شـوم ؛    اعمال مرا ببرد و دست مرا از اعمال حسنه خالى کند و 

کسانى محشور مى شوند که حسنات آنان بـر فـراز   «: زیرا در روایت آمده است
آن حسـنات را بـرده و از   ، اما طلبکاران و صاحبان مظالم، دستشان مى درخشد

؛ در ایـن  »سیئات خود نیز بر عهده آنان نهاده و به عذاب الهى رهسپار مى شوند
  : صورت حالت بعد به من دست داد

  . ثواب زیارت حسین محدود نیست و زوال نمى پذیرد: الت دهمح
ثوابى مترتب مى شود که حدى  ملاحظه این معنا که بر گریه امام حسین 

و البته آنچه حدى ندارد زوال و نیستى نمى پذیرد؛ بنابراین هـر قـدر از    -ندارد 
  . اطمینانى شدبرایم روزنه امید و دریچه  -کم نخواهد شد ، آن بردارند

  ... س وأامید پس از ی: حالت یازدهم
قبـولى نمـاز اسـت و    ، از طرفى ملاحظه کردم که شرط قبولى اعمال عبـادى 

قبول مى شوند؛ در حالى کـه چـه   ، عبادت هاى دیگر پس از پذیرفته شدن نماز
بنـابراین  . بسا نماز من پذیرفته نشود و اگر رد شود اعمال دیگر هم رد مى شوند

  پذیرفته مى شوند؟، این اعمال که از وسایل حسینى است چگونه
در این هنگام بود که امر بر من دشوار شد و مى رفت تا بعد از عارض شـدن  

س و ناامیدى بر من چیره شود أی، این حالت ها و غلبه حالت هاى ضد و نقیض
ى و امیدى منتهى شد که به آن حالت ها أامر من به رج، که خدا بر من منت نهاد

  . متعارض خاتمه داد و آن حالت بعدى مى باشد
  کدمؤامید : حالت دوازدهم
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کد کرد؛ زیرا راه هاى اطمینـان قلـب و آنچـه بـه مـن      مؤامید مرا ، این حالت
پیاپى شدند و خواص و ویژگى هـاى عجیبـى کـه در وسـایل     ، امنیت مى بخشد

  . حسینى ملاحظه کردم آرامش خاطر و سکون قلب به من داد
یکى از آن خواص این است که نوافل نمازهاى واجب در پذیرفته شدن : اولا

اثر کامـل  ، نماز واجب که پذیرش آن سبب پذیرش دیگر اعمال مکلفین مى شود
بنابراین چگونه وسایل حسـینى کـه   . دارد و کاستى هاى فرائض را رفع مى کند

ولى اثـر مـى   حتما به طریق ا، در قبول اعمال اثر نبخشند، فضیلت بالاترى دارند
  . بخشند
قبول یا حبط اعمال و عبادات در جایى است که به اختیـار و تکلـف و   : ثانیا

در حـالى کـه در وسـایل حسـینى     ، قصد قربت از شخص مکلف سر زده باشـد 
همیشه مربوط و منوط به اختیـار نیسـت و وسـایل حسـینى     ، مترتب شدن آثار

ماننـد  . را از صـاحبش گرفـت   اعمالى نیستند که رد یا حبط شوند یا بتوان آنهـا 
مل و ملاحظه أکه گاهى با قصد و ت رقت و دلسوزى بر مصائب امام حسین 

بـدون   أو گاهى رقت و بک، امام مفترض الطاعۀ هستند، این است که آن حضرت
هـر چنـد کـه    ، ملاحظه امرى و فقط به محض شنیدن ماوقع حاصـل مـى شـود   

قدر کـه بدانـد او یکـى از بنـدگان خـدا یـا       و همین ، مظلوم را نشناسد، شخص
  . بر او دست مى دهد أحالت رقت و بک، مسلمان است

شنونده ، اگر بر مخالف اسلام هم این مصیبت ها وارد شود، حتى بالاتر از این
حداقل درباره کودکان و چگـونگى مـرگ ناشـى از    . مى شود أدچار رقت و بک

یا با تیر ، نشستن نه امام حسین تشنگى آنها و کشته شدن با شمشیر و بر سی
بر دست مبارك ایشان زدن که در حالت طلب آب براى کودك شـیرخوار تشـنه   

چنین حالتى عارض مى شود؛ چرا که نهایت آنچـه دشـمن درصـدد    ، خود بودند
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همانا مضروب و مجروح و اهانت بر کشته و مقتولى اسـت  ، انجام آن بر مى آید
سـرها را از  ، اما بدن را زیر سم اسب در هم شکستن، ه استکه روى زمین افتاد

تن ها جدا نمودن و بر سر نیزه ها کردن و در جاهاى مختلف گرداندن و بعـد از  
از جمله امور بسیار زشـت و ناپسـند و رقـت انگیـز     ، سال نبش قبر کردن 200

ثرات أاست که بى اختیار موجب جارى شدن اشک مى شود و بدون تردید این ت
مگر نه این است . موجب عنایت حق و جلب رحمت هاى بارى تعالى مى گردد

ثر و اندوه بر مرگ موسـى و هـارون و آل عمـران مـورد     أکه یونس به خاطر ت
پس چگونه خداوند کسى ) 3(، عنایت حق واقع شد و عذاب دنیا از او رفع گردید

  !یوس کند؟أم، سف و اندوه به دل داردأرا که بر آل عمران و آل ابراهیم ت
  . نمى شود ثیرات زیارت امام حسین أهیچ عملى مانع از همه ت

 ـ  ، اگر با مانعى همراه گردد، ثرات کلى قوىمؤ ثیر کلـى را از  أممکـن اسـت ت
در توسل به امـام حسـین   . اما اثربخشى جزئى آن باقى خواهد بود، دست بدهد
ثیر تـام  أو اعمال شخصى مانع از تثیرات عظیمى است که هر گاه صفات أت 

  . ثیر جزئى آن باقى استأت، آنها بشود
ثیر زیـارت آن حضـرت   أثیر جزئى قانع هستم ؛ چرا که در تأو من به همان ت

یا به او گفته مـى شـود   ، آمده است که زائرش شفیع ده یا صد نفر قرار مى گیرد
و چون من خود  .دست هر کس را که دوست دارى بگیر و او را وارد بهشت کن

بلکه در همین حـال  ، را مى بینم که درهاى هفتگانه جهنم بر رویم باز شده است
ملاحظه مى کنم که با زنجیرها و غل هایش بر مـن احاطـه دارد و نشـانه هـاى     

امیـدى نـدارم کـه در روز محشـر از     ، جاودانگى در آتش بر من ظاهر گردیـده 
سى دسـت مـرا بگیـرد و از خطـرات     بلکه به این قانع هستم که ک، شفیعان باشم

مـرا از   -ولو بعد از مـدتى   -قیامت نجات دهد؛ حتى من قانع به این هستم که 
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همچنین در فضـیلت زیـارت   . جهنم بیرون آورد و از خلود در آتش نجات دهد
وارد شده است که زائر امام حسین در عرش با حضـرت حـق    امام حسین 

و به ایـن بسـنده مـى    ، من در این جایگاه نیستم. اشدبارى تعالى هم سخن مى ب
  . کنم که فرشته اى از فرشتگان رحمت با من سخن بگوید

همچنین در فضیلت زیارت آن حضرت آمده است که زائر ممکن است به این 
ولـى  ، باز من چنین شایسـتگى و لیـاقتى را نـدارم   ، وسیله از ساقیان کوثر باشد

بهشتیان را مخاطـب قـرار   ، در میان آتش دوزخ راضى هستم از کسانى باشم که
. از آن آب به ما هم بدهید و یکى از ساقیان کوثر مرا سیراب کنـد : داده و بگویم

وارد شده است که به واسـطه زیـارت    و نیز در فضیلت زیارت امام حسین 
ر ممکن است شخص به مقامى برسد که با پیامبر اسلام همسفره شـود و د ، ایشان

که البته من این لیاقت را نـدارم و  ، بهشت با آن حضرت بر سر یک سفره بنشیند
 ـ ، بنابراین. به این بسنده مى کنم که از درخت زقوم رهایى یابم ثیرات أاگر ایـن ت

  . آثار جزئى از آن سلب نخواهد شد، عظیم و قوى با موانع همراه گردد
ه وسـایل حسـینى   مطلب دیگر اینکه ممکن است شخص در آن واحد به هم ـ

، دست یابد که پائین ترین درجه آن تباکى بر آن حضـرت اسـت و بـالاترین آن   
اجر و مـزد  ، در آن واحد، مى باشد که با حصول شهادت  شهادت در پیشگاهش 

و این چنین است که مثلا اگر مجلسى براى ذکر . همه عبادت ها حاصل مى شود
و در آن مجلس آنچه را بر ایشـان رفـت   برپا شد  مصیبت هاى امام حسین 

یادآور شوند و در آن مجلس بگریانند و گریه کننـد و تبـاکى و حـزن و غـم و     
اندوه حاصل شود و دل به آن حضرت توجـه پیـدا کنـد و بـر او درود و سـلام      
بفرستد و این حالت با معرفت و توجه به مقام و عظمـت آن حضـرت و تصـور    

چنـین  ، یارى او و شهادت در پیشگاهش باشـد حالت ایشان و آرزوى نصرت و 
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شخصى به ثواب تمام وسایل حسینى دست یافته و همه عبادت هاى خدا را بـه  
جا آورده و حتى به ثواب شهادت در راه خدا نائل گشته است کـه مـا اخبـار و    

  . خواهیم آورد، روایاتى را که دلالت بر این امور دارد
چنـان  ، از اخبار و روایات استنباط مى شودبر اساس آنچه که ، علاوه بر اینها

جمیع صفات مشاهد شریفه را داراسـت و داراى چهـارده ویژگـى مـى     ، مجلسى
  . باشد

  : مجلس حسین 
  ، یعنى محل صلوات خداوند بر اهل آن مجلس است، مصلاى خدا -
  ، مشهد ملائکه مقرب درگاه الهى است -
  ، است زهرا و مجتبى ، على، محل نیل به دعاى پیامبر -
  ، است و به آن نظر دارند مورد عنایت امام حسین  -
اهل آن مجلس را مخاطب قرار داده و با آنـان   محلى است که حسین  -

  ، سخن مى گوید
  ، است مورد عنایت و علاقه امام صادق  -
  ، عرفه است -
  ، مشعرالحرام است -
  ، حطیم است -
  ، محل طواف خانه خداست -
  ، قبۀ الحسین است -
  ، خاموش کننده شعله هاى فروزان آتش است -
  ، آبى است در بهشت به نام آب حیوان -
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از مجالسى است که اولین آن قبل از خلـق   و سرانجام مجلس حسین  -
  . عالم و آخر آن محشر است
تعمق نمایى چگونه مى توان تصور کـرد کـه از    مل وأو چون در این معانى ت

 -با وجود این حالات و عبادات و فراهم بودن صـفات   -این مجالس و مشاهد 
ثیرات وجود أدست خالى و ناامید بیرون مى آیى ؛ و هر چند موانعى بر سر راه ت

 ـ ، داشته باشد بـراى تـو کـافى    ، ثیراتأاما اندکى از پائین ترین مراتب یکـى از ت
  . است

به گفتگو با نفس پایان دادم و رجاى ، بعد از آنکه به این امور یقین پیدا کردم
آنگاه به صاحب این وسایل ، واثق خالص به وسایل حسینى برایم حاصل گردید

لیف کنم که جامع تمـام خصایصـى   أو مجالس روى آورده و پیمان بستم کتابى ت
ممتـاز مـى   ، و امامـان   أحتى انبی، باشد که آن حضرت را از همه مخلوقات

  . نام نهادم» خصایص الحسین و مزایا المظلوم«من این کتاب را . گرداند
امید به فضل پروردگار دارم که آن را موجب روشنایى و نور قبرم قرار دهـد  
، و مرا از اهوال فزع اکبر ایمن بدارد و به وقت دادن نامه اعمال به دست بنـدگان 

ى باشد و در آن روز باعث کرامت و سرور شود و در طول قرن برایم عمل صالح
  . ها موجب شود که نام و یادى از من فراهم آید

  بحول منه و قوة و ما توفیقى الا باالله علیه توکلت و الیه انیب  
مقدمه دربرگیرنـده فهرسـت   . این کتاب داراى یک مقدمه و یازده عنوان است

  : ین شامل این موارد استخصایص و اصول آن است ؛ اما عناو
درباره خصوصیات امام در عوالم وجود و جایگاه هـا و مقامـات   : عنوان اول

قبل از آفرینش و بعد از آفرینش تا روز قیامت ، ایشان از اول خلقت آن حضرت
  . است و در آن هفت مقصد وجود دارد
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ت صفات و اخلاق و عبادات دایم مطلق ثاب، پیرامون خصوصیات: عنوان دوم
  . آن حضرت در دوران عمر شریفشان است

درباره صفات و اخلاق و عباداتى است که در روز عاشورا از آن : عنوان سوم
  . حضرت بروز کرد
شامل الطاف و احترامات ویژه خداوند نسبت بـه آن حضـرت   : عنوان چهارم

  . است و در آن هشت مقصد مى باشد
  . آن حضرت است در بیان ظهور لطف خاص ربانى به: عنوان پنجم
درباره خشوع هنگـام ذکـر و رقـت و گریـه بـر امـام حسـین        : عنوان ششم
  . است 

  . مى باشد درباره ویژگى هاى زیارت امام حسین : عنوان هفتم
درباره خصوصیات آن حضرت متعلق به قرآن مجید مـى باشـد   : عنوان هشتم

  . که داراى چندین مقصد است
پیرامون خصوصیات امام متعلق به بیت االله الحـرام اسـت و در آن   : عنوان نهم

  . چهار مقصد وجود دارد
مى باشـد  ، درباره خصوصیات امام که متعلق به انبیاى عظام است: عنوان دهم

و در آن چندین مقصد کلى و باب هاى خاصى وجود دارد که هر بابى مربوط به 
  . یکى از پیامبران است

مـن ایـن   . مى باشـد   أباره موارد متعلق به خاتم الانبیدر: عنوان یازدهم
و فـى ذلـک   «. خاتمه جلد اول قـرار دادم  -به عنوان ختامه مسک  -عنوان را 
  ) 4(» المتنافسون  فلیتنافس 
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در عوالم وجود و جایگاه ایشـان ازاول   امام حسین : عنوان اول
  خلقت آن حضرت قبل از آفرینش و بعد از آفرینش تا روز قیامت

  حسین مخلوق نخست 
علما و متکلمان در تعیین اولین مخلـوق بـا هـم اخـتلاف نظـر      ، بیشتر حکما

 نور پیامبر اسلام ، اولین مخلوق، اما بر اساس روایات صحیح فراوان، دارند
که عقل سلیم نیز بر آن دلالت دارد؛ چرا که اشـرفیت و کثـرت   ، و سلم مى باشد

در . موجب تقدم در آفـرینش اسـت  ، اعتنا و محبوبیت در پیشگاه خداوند تعالى
اولـین   و ائمـه  ) ص(آمده است که نور پیامبر اسـلام  ) دیگر(بعضى روایات 
  .مخلوق است

و ) ص(حقیقت به اثبات رسیده است که اولین مخلوق نور نبى  پس چون این
مى توان گفت که اولین مخلوق همان نـور  ، است یا نور آن حضرت و ائمه 

» حسین منى و انـا مـن حسـین   «: فرمودند) ص(است ؛ زیرا پیامبر  حسین 
انـا مـن   «سـت ؛  و در روایت دیگرى آمده ا. حسین از من است و من از حسین

  . من از حسینم و حسین از من» حسین و حسین منى
بنابراین حسین اولین مخلوق و اولین چیزى است که از روز اول ایجاد شـده  

  . است و هر مخلوقى تابع خلقت آن حضرت است

  همه موجودات بر حسین گریانند
اگـر مـى   جاى شگفتى نیسـت و  ، گریانند اگر همه موجودات بر حسین 

چنانچه ، مبالغه یا گزافه گویى نکرده ایم، گوییم هر مخلوقى بر او اشک مى ریزد
از باب تمثیل و استعاره هم نمى باشد؛ حتى زبان حال و یا فرض دیگرى هم در 

، جـن و انـس  ، ملـک ، فرشـته ، بلکه همه موجودات از جمله پیـامبر ، کار نیست
همه حقیقتـا بـر   ، خورشید و ماه ،درخت و گیاه و حیوان، بهشت و جهنم، شیطان
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مـاه هـا و   ، بلکه خورشیدهاى همه جهان هـا ، و نه تنها در این عالم. او گریانند
و گریـه هـر   ، همه براى او گریه مى کنند، زمین ها و ساکنان آنها هم، آسمان ها

گریـه هـر   ، گریه حقیقى اسـت و منظـور از گریـه   ، موجودى بر حسب آن مورد
بلکه مقصود گریه موجودات قبل از ، حضرت نمى باشد چیزى بعد از شهادت آن

) عج(همان طور که در زیارت منقول از حضرت حجت . نیز است قتل امام 
در ماه شعبان آمده است که آسمان و هر که در آن است و زمـین و هـر چـه در    

  . به حال آن حضرت گریانند، روى آن است
ت به شهادت رسید نیـز از جملـه گریـه    حتى وسایلى که به واسطه آنها حضر

  چنانچه حکیم در قصیده خود گفته است ؛، هستند کنندگان بر امام حسین 
  الســـیف یفـــرى بنحـــره باکیـــا   

ــى        ــا و ینثنـ ــى قائمـ ــرمح ینعـ   والـ

   
ــى   ــیبه و یبکـــ ــل یصـــ   فالنبـــ

) 5(والــرمح شــائل للــراس یبکــى         
  

   
قاتلان آن حضرت هم خارج از گریه کنندگان بر ایشان نیستند؛ زیرا آنها نیـز  
به وجود عام و ماهیت شان دچار انکسار مى شوند و به حقایق و فطرتشـان بـر   

. در آتش جاودانند، ولى به مقتضاى صفات افعالى اختیارى، گریانند حسین 
غافل باشند که در این حال گریـه   و گریه نمى کنند مگر وقتى که از اعمال خود

مانند کسى که خدا را از روى ستم و طغیان انکار مـى  ، ظاهرى و اختیارى دارند
  ) 6(. اما جان و روح شان به خدا یقین دارد، کنند

  مقصد دوم ؛ در محل نور امام بعد از خلق آن
سخن در این مقصد در بیان نور امام پس از خلـق و انتقـال نـور تـا هنگـام      

بدان و آگاه باش که خداى جل جلاله همواره یگانه بوده در حالى . لادت استو
و چون خلقت را آغاز کرد نخست افضل . که نه مخلوقى بود و نه زمان و مکانى

را مشتق  حسن و حسین ، فاطمه، نور على، مخلوقات را آفرید و از نور آن
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چنانچـه  . و مختلف به وجود آورد ساخت و براى آنان جایگاه ها و عوالم متعدد
  . این معنا از مجموع روایات معتبر ظاهر مى شود

آنگاه نور آن حضرت را یک بار در پشت آدم و یک بار در انگشتان او و بار 
دیگر در پیشانى آدم و سـپس در پیشـانى تمـام پـدران ایشـان از آدم تـا پـدر        

بـه هنگـام    -م مادران ایشـان  عبداالله بن مطلب و در پیشانى تما، بزرگوار پیامبر
از حـوا تـا مـادر نبـى      -حامله شدن از کسانى که آن حضرت در صلب او بود 

  . قرار داد، آمنه بنت وهب، اسلام
است و امتیاز نور  نور نبى ، ما معتقدیم که مصدر همه انوار این جهان ها

ا کـه حسـین از اوسـت و او از    این است که از نور نبى است ؛ چـر  حسین 
) خـاص (نور حسین خصوصیت ، و هنگامى که این دو از هم جدا شدند. حسین

این امر بـراى آدم  . چرا که رؤ یت آن موجب حزن و اندوه گردید، خود را یافت
 اتفاق افتاد و نور حسـین   -هنگامى که آن انوار در انگشتانش ظاهر شد  -

مثلا اگر کسى که خنده بر . این اثر تا به حال نیز باقى است .در انگشت ابهام بود
اندوه بر او غالب مـى  ، به پشت انگشت ابهام خود بنگرد، او غلبه پیدا کرده است

  . نیز اتفاق افتاد این حالت براى ابراهیم . شود
همچنین بر زبان آوردن نام آن حضرت و شنیدن آن نیـز موجـب حـزن مـى     

له درباره آنچه منتسب به نور آن حضرت اسـت نیـز صـادق مـى     أمسشود؛ این 
هاى پنج گانه کـه جبرئیـل امـین آنهـا را بـراى       کما اینکه در حدیث میخ . باشد

هر : آمده است، کوب کند آورد تا با آنها اطراف کشتى را میخ  حضرت نوح 
نتسـب بـه نـور امـام     وقتى نوح مـیخ م ، میخى به نام یکى از انوار پنج گانه بود

آن میخ درخشید و از آن رطوبتى به رنگ خون احساس ، را گرفت حسین 
آن میخ منتسب به حسـین اسـت و   : به او گفته شد، در این باره سئوال کرد. کرد
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شهادت ایشان است که به نحو خاصى صـورت خواهـد   ، سبب ظهور خون از آن
  . گرفت

  نور غالب  حسین 
ورى که بر پیشانى مادران به هنگام باردار شدن بـه یکـى از اجـداد پیـامبر     ن

ظاهر مى شد و همچنین بر جبین آمنه به وقت باردار شدن به پیامبر اسلام ) ص(
نشانه آن است که آن مادران از این انوار نیستند؛ بنابراین وقتى بـه آن  ، ظاهر شد

اما آنجـا کـه مـادر    ، ظاهر مى شداثر نور در پیشانى آنان ، نور حامله مى شدند
وجهى براى ظهور نور نیست و بویژه نور بر چهره ظاهر نمى ، خود از انوار باشد

به همین خاطر وقتى حضرت زهرا سلام االله علیها به امـام حسـن مجتبـى    . شود
نور دیگرى بر چهره زهرا ظاهر نشد؛ لکن ویژگى امـام حسـین   ، حامله شد 
به ) ص(پیامبر اسلام ، حامله شد ورى است که وقتى مادر به حسین ط 

من در چهره تو نورى مى بینم و به زودى حجتى بـراى خلـق   «: فاطمه فرمودند
چون بـه ایـن فرزنـد حاملـه     «: فرمود) س(و زهرا » . خدا از تو متولد مى شود

  ». در شب نیازى به چراغ نداشتم، شدم
نور حسین این است که بر نور ظاهر مـى شـود و بـر آن     بنابراین خصوصیت

در وسـط روز  ، غالب مى گردد؛ لذا شخصى که در هنگام شـهادت آن حضـرت  
به خدا سوگند نور سـیماى او  «: گفته است، پیکر مبارکش را بر زمین افتاده دید

مل در کیفیت قتل آن بزرگـوار  أبدان گونه که از نظر و ت، مرا به خود مشغول کرد
  ». غافل شدم

و از دیگر ویژگى هاى آن حضرت این که ؛ هیچ مانع و حاجبى نور ایشان را 
ندیـدم کشـته آغشـته بـه خـاك و      «: همان شخص راوى مى گوید، نمى پوشاند
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مانع از نور حسین ، خاك و خون» . خونى را که نورانى تر از چهره حسین باشد
  . نشده بود، که بر هر نورى غالب است

  بعد از ولادت  جایگاه حسین : مقصد سوم
پس  نخستین محلى بود که امام حسین ) ص(دستان مبارك پیامبر اسلام 
پیامبر رحمت در آستانه خانـه ایسـتاده و منتظـر    . از ولادت در آن جاى گرفت

امام در لحظه ورود بـه ایـن جهـان در حـال     . بود ولادت فرزندش حسین 
او را در پارچه اى  أاسم. فرزندم را بیاور: فرمود أبه اسم) ص(پیامبر ، بودسجده 

را  پیامبر با دستان مبـارکش حسـین   . از پشم پوشیده نزد آن حضرت آورد
مصیبت تو براى  !اى ابا عبداالله«: گرفت و به او نگاه کرد و گریه سر داد و فرمود

  ». من سنگین است
گاهى هم بر پشت . پیامبر نیز جایگاه دیگر حسین بودکتف شریف جبرئیل و 

حضرت رسـول گـاهى امـام حسـین را روى     . و سینه مبارك پیامبر مى نشست
دست بلند مى کرد و دهان او را مى بوسید و گاهى او را به قدرى بلند مى کـرد  

قـرار مـى    زمانى روى دسـت حضـرت علـى    . تا همه مردم ایشان را ببینند
آنگـاه کـه   . و حضرت امیر او را بلند مى کرد و پیـامبر او را مـى بوسـید    گرفت

را بر سینه خـود نشـاند و بوسـید و     پیامبر نیز در حال احتضار بود حسین 
  ». خدا به یزید برکت ندهد. یزید را با فرزند من حسین چه کار است«: فرمود

  قبل از دفنحسین و محل شهادت، بعد از شهادت و: مقصد چهارم
، قبل از دفن نسبت به هر پیامبر و امامى که کشته شده است امام حسین 

در خانـه یـا   ، ویژگى هایى دارد؛ زیرا اگر برخى از آنان کشته و یا مسموم شدند
محراب و یا در طشت بوده و این موضوع براى هیچ کدام از آنها اتفاق نیفتاده که 

  !!چه مصیبت بزرگى. پیکر بر خاك افتاده باشد
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ویژگى دیگر اینکه وقتى به شهادت رسید جسد مبـارکش را بـه آسـمان هـا     
و دیگـر  . بردند؛ سپس به سرزمین کربلا برگرداندند و سه روز بر زمین افتاده بود

را در مکان هاى مختلف گرداندند؛ روى دست هـا   اینکه سر مبارك حسین 
بـر در خانـه   ، به درخت آویزان کردنـد ، ب نمودندبر روى سرنیزه ها نص، گرفتند

در طبق نزد ابن زیاد گذاشتند و با طشـت  . یزید و بر دروازه دمشق نصب کردند
و مى گوینـد   -پیش یزید بردند و آن را در سرزمین هاى بسیار از کربلا تا شام 

و از شام به کـربلا یـا از شـام بـه آسـمان       -از شام تا مصر و از مصر به مدینه 
  . بردند

  حسین و برزخ: مقصد پنجم
جایگاه حسین در برزخش نیز خصوصـیت دیگـرى دارد؛ در حـدیث آمـده     

لشـگرگاه و زائـران خـود    ، است که حسین در یمین عرش قرار دارد و به قتلگاه
آنها را مى شناسد و بـه مقـام و منزلـت    ، آن حضرت بهتر از هر کسى. مى نگرد

حسین گریه کنندگان بر خود را مى بینـد  . تزائران خود در نزد خداوند آگاه اس
اگر بدانى ، اى گریه کننده بر من: و براى آنان طلب آمرزش مى کند و مى فرماید
خوشحالى ات بیش از غم و غصه ، که خداوند چه چیزى را براى تو فراهم کرده

  . ات مى شود

  در روز حشر جایگاه حسین : مقصد ششم
در روز حشر مجلسى دارد کـه از   در روایات آمده است که امام حسین 

اهل آن مجلس که گریه کنندگان و زائـران  . خصوصیت ویژه اى برخوردار است
با آرامش و اطمینان خاطر چنان شیفته سخنان امام ، آن حضرت از آن جمله اند

پوشند و هـر چنـد همسـران     مى شوند که از همه لذت ها چشم مى حسین 
بهشتى آنان اظهار مى دارند که ما در بهشت مشتاق شما هستیم آنها سـخن امـام   
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همچنـین امـام حسـین    . را بر آن همسران و بهشت ترجیح مى دهند حسین 
در محشر جایگاه خاصى دارد که به موجب آن اهل محشر مضـطرب مـى    

بـى سـر و در حـالى کـه از رگ هـاى       حسین  شوند و آن زمانى است که
سـلام   أایستاده محشور مى شود و حضرت فاطمه زهـر ، گردنش خون مى ریزد

  . فریاد مى زند، االله علیها وقتى به آن صحنه مى نگرد

  حسین در بهشت : مقصد هفتم
، هر یک امامان در روز جزا و هنگام ورود به بهشت مقام مخصوصـى دارنـد  

از آن ) ص(در آن روز درجات خاصى دارد کـه پیـامبر اسـلام     ین اما حس
تو در بهشت درجاتى دارى که تنها با شـهادت   !اى حسین«: خبر داده و فرمودند
براى سرتاسر بهشت زینت است  با این همه حسین » . به آن نایل مى شوى

و گویى آن حضرت در سرتاسر بهشت حضـور دارنـد و همـه بهشـت بـراى آن      
  . حضرت است
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  اخلاق و عبادات عام و مطلق امام حسین ، صفات: عنوان دوم
کـه  ، اخلاق و عبادات ؛ صفات مربوط به امامت نمى باشـد ، منظور از صفات

ت ؛ بلکه منظـور بیـان دو نـوع از خصوصـیات آن     عقل را به کنه آنها راهى نیس
  : حضرت است

  صفات و عبادات مطلق امام در طول عمر شریفشان: الف
  . ویژگى آن صفات و عبادات در روز عاشورا: ب

  : تفصیل هر یک از خصوصیات به این شرح است

  امام هرگز تن به ذلت نمى دهند
وقتـى از آن حضـرت   . دارنـد در این باره ویژگـى خاصـى    امام حسین 

، به خـدا قسـم  ، هرگز، نه«: فرمود، خواستند که حکم یزید و پسر زیاد را بپذیرد
  ». ذلیلانه بیعت نمى کنم و مانند بردگان اقرار نمى نمایم

بود که نپذیرفتن ظلـم را سـنت نهـاد و     این حسین : تا جایى که گفته اند
  . مى کنند أد به آن حضرت اقتدهمه کسانى که تن به ذلت نمى دهن

  امام حسین و شجاعت 
شـجاعت  «: در این باره امـام ویژگـى خاصـى دارنـد؛ از ایـن رو گفتـه انـد       

کـه  ، بروز کـرد  در روز عاشورا آن چنان شجاعتى از امام حسین . »حسینى
از هیچ کس سر نزده است ؛ حتى از پدر بزرگوارش که به کرار معروف اسـت و  

  . چنین حالتى رخ نداد، انى که به شجاعت شهرت دارنددیگر

  امام حسین و عبادت 
عبادت امام نیز حالت خاصى دارد که از زمانى کـه در شـکم مـادر بودنـد و     

تا زمانى که سـر مبارکشـان بـر نیـزه هـا      ، مادر از ایشان ذکر و تسبیح مى شنید
و این ویژگى عـلاوه بـر آن چیـزى اسـت کـه امـام سـجاد        . ادامه داشت، رفت
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در «: فرمودنـد  -وقتى به او گفته شد چقدر فرزندان پدرت اندك اسـت   - 
فرزنـدى داشـته   ، شگفتم چگونه کسى که در هر شب هزار رکعت نماز مى خواند

  ». باشد

  امام و احترام به سائل
ئل دچار شرم و حیا مى شدند و بـر او  هنگام بخشش به سا، امام حسین 
حکایت یک عرب بادیه نشین که از امام ضمن خوانـدن ابیـاتى   . رقت مى کردند
حضرت وارد خانه شدند و چهار هزار درهم . از آن جمله است، درخواستى کرد

در عبایشان پیچیدند و آن را به خاطر شرم و حیا از سائل از شکاف در خانه به 
من از تو معذرت مى خـواهم کـه اگـر در آینـده مـال و      ، بگیر: او دادند و گفتند

ابر رحمت ما بر تو خواهد بارید؛ اما چه کنم کـه زمانـه   ، ثروتى به دست آوردیم
  . متحول است و ما از مال و دنیا اندکى داریم
سـائل آن را گرفـت و   . دادنـد ) درهم(نمونه دیگر این که امام به سائلى هزار 

مگر چیزى فروخته اى : خازن آن حضرت به او گفت. ردشروع به شمارش آن ک
امـام  . آبـروى خـود را داده ام  ، بلـه : گفـت  ؟که بهاى آن را با دقت مى شـمارى 

هـزار درهـم بـراى    . هزار براى اینکه سـائل اسـت  . سه هزار به او بدهید: فرمود
  . آبرویش و هزار هم براى اینکه نزد ما آمده

قبل از خواندن آن  امام حسین . ام دادنمونه سوم ؛ شخصى نامه اى به ام
آیا ملاحظه فرمودید در : کسى از امام پرسید. خواسته ات برآمده است: فرمودند

خداوند از انتظار او در نزد من به مقدارى کـه  : امام فرمود ؟نامه چه نوشته است
  . سؤ ال خواهد کرد، نامه را بخوانم

د که حتى وقتى مى خواست به جـاهلى  این صفت خاص در امام به حدى بو
در روایت است کـه امـام پیرمـردى را    . از او شرم مى کرد، هم مطلبى را بیاموزد
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امـا از اینکـه او   ، امام خواست به او یاد بدهد، دید که وضو را بخوبى بلد نیست
آنگاه ، من و برادرم نزد تو وضو مى گیریم: به او فرمود. حیا مى کرد، تحقیر شود

امام حسن و امام حسین علیهما السلام وضـو  . بگو وضوى کدامیک بهتر استتو 
اما ایـن  ، هر دوى شما خوب وضو مى گیرید: گرفتند و آن مرد صحرانشین گفت

  . من هستم که وضو گرفتن را بلد نبودم

  امام حسین و رفع هم و غم
که  »اسامه«روزى بر . رقت خاصى داشتند، امام نسبت به گرفتاران و اهل غم

چون حضرت را دید آهى کشید و اظهار غم و . وارد شدند، در حال احتضار بود
. شصت هـزار درهـم بـدهى دارم   : اسامه گفت. امام علت را جویا شد. اندوه کرد
امـام دسـتور   . دوست دارم مدیون نمیرم: گفت. دین تو را ادا مى کنم: امام فرمود

آن را به طلبکـارانش  ، ان سپاردداد مال را حاضر کردند و قبل از آنکه اسامه ج
  . پرداخت کرد

  امام و اعطاى صدقات 
در این باره ویژگى خاصى داشت که نمونـه آن در دیگـران    امام حسین 
از جمله اینکه در روز عاشورا در پشت آن حضرت چین و چروك . وجود ندارد

این زخم ها : فرمود، کردند سؤ ال در این باره از امام سجاد . هایى دیده شد
بیننـده  . در اثر بند زنبیلى بود که با آن شبانه براى یتیمان و بیوه زنان غذا مى برد

درهـم شکسـته   ، پشتى که مخفیانه و شبانه براى یتیمان غذا مـى بـرد  «: اى گفت
  ». است

  امام و اهتمام ویژه به نجات دادن از عذاب 
و ، عزمى خاص در نجات دادن بندگان از عذاب الهى داشت امام حسین 

به همین خاطر سخت ترین تکالیف را برگزید تا به درجه خاصى نایل شـود کـه   
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ثر واقـع شـود و ایـن    مـؤ ، شفاعتشان درباره کسانى که مستوجب کیفر شده انـد 
امام براى رفع عذاب از آنها هم سعى . منظور حتى دشمنان را هم در بر مى گیرد

، حتى امام بر روى کسى که براى جدا کردن سر مبـارکش آمـده بـود   . مى فرمود
  !لبخند زد و او را نصیحت فرمود

آنگاه که ملاحظه فرمـود نجـات دادن کلـى آنهـا از عـذاب       امام حسین 
کما اینکه ایـن قضـیه دربـاره    . عذاب آنها را کاهش دهد، سعى کرد، امکان ندارد

امام حسین ، وقتى موعظه امام او را نجات نداد. واقع شد» مسلم هرثمۀ بن ابى «
عبید «امام به . از اینجا دور شو که ما را نبینى و صداى ما را نشنوى: فرمود 

  . نیز همین نصیحت را فرمود» االله جعفى

  امام حسین و شدت خوف از خدا
رفت رنگ چهـره  شدت خوف امام از خدا به حدى بود که هر گاه وضو مى گ

شایسـته  : اش دگرگون مى شد و بدن مبارکشان به لرزه مى افتـاد و مـى فرمـود   
من وقتى در پیشگاه خداوند قهار قرار مى گیرد رنگ چهـره اش زرد  مؤاست که 

کسانى که ایـن حالـت را در امـام مشـاهده مـى      . مى شود و بدنش به لرزه افتد
چقـدر از خـدایت   : و مى گفتنداز این حالت ایشان در شگفت مى شدند ، کردند

در روز قیامت تنهـا کسـانى در امـان    «: امام در جواب مى فرمود! ؟خوف دارى
آنگـاه  ، أحسـین سیدالشـهد  ! واى بر ما» . هستند که در دنیا از خدا خوف دارند

براى عبادت خدا وضو مى گیرند از شدت خوف بدنشان مى لرزد و رنگ چهره 
تکاب گناهان بزرگ مشغولیم و هیچ نگران نیستیم اما ما به ار، شان زرد مى شود

  !؟اسوه و الگوى ماست ؛ پس چگونه ادعا مى کنیم که حسین 
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  حسین و ستایش خدا از او
خداوند امام حسین را در کتابش قرآن مجید بارها مورد مدح و ستایش قرار 

ترین پـدرى  والا مقام ، کفل رحمت، نفس مطمئنه«داده است و آن حضرت را به 
اما امت چقدر در حـق ایـن پـدر عظـیم     (که نیکى کردن به ایشان را امر فرموده 

» ذبح عظیم و کهـیعص ، کسى که مظلومانه به شهادت رسید، ) ن نیکى کردندأالش
زیتون و مرجان نـام بـرده و در یمـین    ، ستوده است و همچنین از حسین به فجر

کمـا اینکـه   ) 7(» . جات استحسین چراغ هدایت و کشتى ن«: عرش نوشته است
: خداوند در احادیث قدسى حسین را ستوده است ؛ خداوند در حـدیثى فرمـوده  

  ) 8(» . مبارك باد مولودى که صلوات و رحمت و برکات من بر اوست«
حجت خدا بر خلق و ذخیـره بـراى   ، أنور اولی«خداوند همچنین حسین را به 

  . توصیف فرموده است» گناهکاران

  ستایش رسول خدا از حسین 
روزى به : عجیب مدح کرده اند از جمله از امام حسین ) ص(پیامبر اکرم 

ابـى ابـن کعـب     !آفرین بر تو اى زینت آسمان ها و زمـین : آن حضرت فرمودند
اى رسول خدا آیا غیر از تو کس دیگرى مى تواند زینت آسمان و زمـین  : گفت

مقـام  ، قسم به کسى که مرا به پیامبرى مبعوث کرد !اى ابى«: فرمود باشد؟ پیامبر
خداوند در یمین عرش نوشـته  . حسین بن على در آسمان ها برتر از زمین است

سپس پیامبر حسین را گرفت » . حسین چراغ هدایت و کشتى نجات است: است
دیگران او را بشناسید و بر خود و ، این حسین بن على است !اى مردم«: و گفت

همچنـین تمـام   » . همان طور که خداوند او را برتـرى داده اسـت  ، ترجیح دهید
  . را ستایش کرده اند حسین ، ملائکه و بندگان شایسته خداوند، پیامبران
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  حسین مورد ستایش دوست و دشمن
خصوصیت ویژه اى دارد که مورد ستایش دوست و دشمن قـرار   حسین 

پسر سعد در ابیاتى امام ، عاویه در وصیت به خود یزید امام را مدح کردهم: گرفته
. او را مدح و ثنـا گفتنـد  ، قاتلان امام وقتى در مقابل حضرت ایستادند، را ستوده

تـو را مـى کشـم و علـم و     : آنگاه که گفت، شمر نیز از امام تعریف و تمجید کرد
  . یقین دارم که پدرت بهترین کسان بود

نیز از ، را بر نیزه کرد و پیش پسر زیاد آورد مبارك حسین  کسى که سر
رکاب مرا پر از طلا و نقره کن «: او گفت، تعریف و ستایش کرد امام حسین 

من کسى را کشته ام کـه پـدر و مـادرش بهتـرین     . که من سید بزرگى را کشته ام
  ». است

همسرش هند بـا سـر برهنـه و حـالتى     آنگاه که ، یزید نیز در مجلس خودش
برو و بر حسـین  «: حسین را ستود و خطاب به هند گفت، غمگین بر او وارد شد

پسر زیاد در کشتن او شتاب ، گریه و زارى کن که حسین فریادرس قریش است
  ». کرد

» . چرا ساکت هسـتید ، براى حسین گریه و زارى کنید«: وقتى یزید مى گوید
، عزاى سرور جوانان اهل بهشت شیون و زارى نمى کنندپس حال کسانى که در 

  !؟چگونه است

  حسین موجب حزن و شادى
من بـه  مـؤ موجب حزن و اندوه همه انسـان هـاى    همان طور که حسین 

خداوند او را موجب شادى و سرور ، خداوند از اول آفرینش تا روز قیامت است
خداوند بهشـت و حـوران بهشـتى را از    منان نیز قرار داده است ؛ چرا که مؤهمه 

پیامبر اکرم در حدیثى پیرامون آغاز خلقت پـنج تـن آل عبـا    . نور حسین آفرید
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نـور  ، خداوند بهشت و حوریان بهشتى را از نور فرزندم حسـین آفریـد  «: فرمود
  ». حسین از نور خداست و او از بهشت و حوریان برتر است
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در روز  م حسـین  اخـلاق و عبـادت امـا   ، صـفات : عنوان سـوم 
  عاشورا

  همه خصوصیات دیگر شد أکه منش ویژگى خاص امام حسین 
هستیم کـه سرچشـمه    در این عنوان در صدد بیان خاصى از امام حسین 

این صفت همانا امتثال امام از پیام خاصى از . همه ویژگى هاى آن حضرت است
را به عبادتى مخصوص در روزى خاص امر فرمود و  جانب خداوند بود که امام

از جانب خداوند مورد الطاف ویـژه قـرار   ، در مقابل به عنوان پاداش آن عبادت
  . گرفت

عبادتى است که از هیچ کس قبـل از ایشـان   ، عبادت امام حسین در آن روز
جامع جمیـع  ، آن عبادت. سر نزده است و بعد از آن حضرت نیز تحقق نمى یابد

، یعنى در بر گیرنده همه عبـادت هـاى بـدنى واجـب    ، عبادات قابل تصور است
روح و صورت آنهاست که مى تواند توسط کامل ترین ، باطنى، ظاهرى، مستحب

. افراد انجام شود و همچنین شامل همه عبادت هاى قلبى واجب و مستحب است
ه تحمـل  بـه اضـاف  ، تمام مکارم اخلاق و صفات حسنه سازگار و متضاد بـا هـم  

بزرگترین مصیبت ها و صبر اکمل نسبت به آنها و حتى شکر بر مصائب به عالى 
  . ظاهر و متبلور گشت ترین وجه ممکن در یک روز در امام حسین 

امام با این عبادت ها به مزیت ها و خصوصیاتى که موجـب پـاکیزه تـرین و    
ویژگى عبادت در هنگام  ،دست یافت و بر آنها، درخشنده ترین فضایل مى شود

مصیبت را هم افزود که این صـفت از ویژگـى تعـدادى از پیـامبرانى اسـت کـه       
امـام داراى عبـادت   ، بنـابراین . خداوند به آنها بر فرشـتگان مباهـات مـى کنـد    

مخصوصى است که در این باره همتایى ندارد و به همین خـاطر مـورد خطـاب    
یا ایتها النفس المطمئنۀ : او فرمود خاص خداوند قرار گرفت و خداوند خطاب به
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 و رضایت او را از خدایش و رضایت خـودش از حسـین   ارجعى الى ربک 
اعلام فرمـود و او را بـه عبودیـت خـاص و جنـت      » راضیۀ مرضیۀ«را با گفته 

» فادخلى فـى عبـادى و ادخلـى جنتـى    «خاص منسوب به خودش با این گفته 
  . مختص گردانید

  ) ص(اوصیاى پیامبر  فرمان ویژه
بندگانش را بر اسـاس مراتـب و درجـات آنهـا مکلـف      ، خداوند جل جلاله

خداى تعـالى بـراى پیـامبر    . فرموده و براى هر پیامبرى شریعتى قرار داده است
دین حنیف سهل را مقرر فرموده و براى ایشان خصایص زیادى قـرار داده  ) ص(

آنگاه براى اوصیاى ایشـان در   .خصوصیت بالغ مى شود 21است که به بیش از 
احکام خاصى مقرر داشت که در صحف ، مورد مربوط به امامت و دعوت به دین

مکرمه ثبت گردیده و براى هر یک تکلیف خاصى را وضع فرمـود کـه آن را در   
ایـن کتـاب   . بیان فرموده است، خاتم طلا گردید 12کتابى که مختوم و ممهور به 
ایـن  ! اى محمـد «: مبر براى آن حضرت آورد و گفترا جبرئیل قبل از وفات پیا

پرسید نخبگان چه کسـانى هسـتند؟   » . وصیت تو به نخبگان اهل بیتت مى باشد
آنگاه پیامبر آن کتاب را به سیدالوصیین » . على بن ابى طالب و فرزندانش: گفت
ل داد و دستور داد که یک خاتم از آن را بگشاید و بـه دسـتورات آن عم ـ   
آن را به فرزندش حسن داد و ایشان هم خـاتمى از آن گشـود و   ، سپس او. کند

آن حضرت نیـز آن  ، داد سپس آن را به برادرش حسین . طبق آن عمل کرد
بـراى شـهادت بـا قـوم     «را باز کرد و در آن ملاحظه نمود که نوشته شده اسـت  
نیست و جان خـود را بـه   خارج شو که شهادت در راه خدا جز با تو براى آنان 

و چـون یکـى از   . که مراد از آن بذل جان در روز قتال اسـت ) 9(» . خدا بفروش
مـى بایسـت   ، فروش جان به خدا بوده است تکالیف مخصوص امام حسین 
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امام تمام عبادت هاى بدنى و قلبى که شـامل انـواع و اقسـام عبـادات فعلیـه و      
مشترك میـان آن حضـرت و دیگـران اسـت و چـه      چه عبادت هایى که ، ترکیه

عبادت هاى مختص به خود را انجام دهد تا آن معامله با خدا محقق شـود و بـه   
آن جهت سزاوار آن شود که خداوند به او هر آنچه که مى توان به مخلوقى عطـا  

امام حسین آن عبادت را انجام داد و در ازاى آن مشمول الطـاف  . عطا کند، کرد
  . و پنهان خداوند گردید خاص آشکار

شرح و تفصیل این معامله و عبادت نیاز به آن دارد که عبادات و اخـلاق بـر   
عنوان شود و سپس کیفیت انجام آن ، اساس آنچه در کتاب هاى فقهى آمده است

  . عبادت ها و برخى از ویژگى هاى آن یادآورى گردد

  و طهارت ظاهرى امام حسین 
بـا  ، در شب شهادت با آبى که فرزندش على بـراى او آورد  امام حسین 

غسـل کـرد کـه ایـن یکـى از      ، اینکه مى دانست به آن آب احتیاج پیدا مى کند
  . ویژگى هاى امام است که اقسام طهارت را فراهم آورد

مطهـر شـد و از آن   ، سپس به طاهرى خاص که همـان خـون قلبشـان بـوده    
خون خود غسل ترتیبى انجام داد و بـدن خـود را    سپس با. صورت را وضو داد

  . غسل داد و آنگاه یک بار دیگر براى غسل ارتماسى در خون خود فرو رفت

  و طهارت باطنى امام حسین 
مشت خود را بـا  . در روز شهادت وضوى مخصوصى گرفت امام حسین 

سـپس بـا   . خضـاب نمـود  خون خود پر کرد و با آن سیماى مبارك را شست و 
بعد با آن صورت را مسح کرد و آنگاه که آماده مى ، خاك پاك مبارك تیمم کرد

  . پیشانى را بر خاك نهاد، تسلیم کند، شد تا آنچه را به خدا فروخته است
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  نماز خاص امام حسین 
و بخصـوص در  » شما نماز را برپـا داشـتید  «در زیارت جامعه آمده است که 

بنـابراین امـام   . مى خوانیم که تو نمـاز را اقامـه کـردى    امام حسین  زیارت
در آن روز چهار نـوع نمـاز    امام حسین . داراى اقامه نماز مخصوصى است

همان نمـازى کـه شـب عاشـورا از دشـمن بـراى آن مهلـت        ، نماز شب: خواند
حو خاص خودشان به جـا  به شیوه نماز خوف که به ن، دوم ؛ نماز ظهر. خواست

قصـر  ، آن نمـاز . آوردند که غیر از نماز عسفان و ذات الرقاع و بطن النخل بـود 
چرا که تعدادى از آنها بین نماز بـه شـهادت   ، اما براى بعضى قصرالقصر شد، بود

  . بر زمین افتادند، رسیده
 اقوال و کیفیت آن چنان است کـه ، افعال، سوم ؛ روح نماز که برخى از اسرار

چهـارم ؛ نمـاز مخصـوص آن حضـرت کـه داراى      . در کتاب الصلوة آمده است
  . تشهد و سلام خاصى بود، سجود، رکوع، قیام، قرائت، تکبیرى خاص

قیام او . احرام بست و قیام کرد، براى این نماز آنگاه که از اسب بر زمین افتاد
 ـ  ى رفـت و  هنگامى بود که روى پا ایستاد و رکوعش آن هنگام بود که لـرزان م

، منـزه و بلندمرتبـه اى  ! خـدایا «فرو مى افتاد و قنوت و دعایش ایـن بـود کـه    
مـن عتـرت   ، تو از همه بى نیازى، جبروت و قدرتت عظیم است و عذابت شدید

این قوم با ما جنگیدند و به ما خدعه زدنـد و  . پیامبر تو و فرزند حبیب تو هستم
ش نیز گذاشـتن چهـره مبـارك بـر     سجده ا» . ما را یارى نکردند و ما را کشتند

خاك بود و تشهد و سلامتش خروج روح از بدن و بالا رفتن سر بر نیزه ها بـود  
و تعقیب نمازش برخى از اذکار و تلاوت سوره کهف بود که از سر شریف ایشان 

  . شنیده شد، آنگاه که بر نیزه بود
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  و روزه خاص  امام حسین 
امـام روزه اى گرفـت کـه در آن از    . بود حسین روزه امام ، برترین روزه

امسـاك از همـه علایـق قلبـى و     ، خوردن و آشامیدن امساك نمودند و همچنین
به همین خاطر خداوند براى روزه ایشان افطار خاصى . جسمى را بر آن افزودند

ه چنانچ ـ. را مقرر فرمود که آن را روى دستان مبارك پیامبر به امام هدیـه کـرد  
فرزندش على اکبر خبر داد که جدم مرا سیراب نمود و در دستش کاسه اى است 

  . که براى شما نگه داشته است

  باب جنازه، تشییع جنازه
امـا  . واجب است که جنازه اموات را غسل و کفن نمود و بر آنها نماز خوانـد 

واجب اسـت بـر او نمـاز    ، درباره شهیدى که در صحنه نبرد به شهادت مى رسد
حمـل آن و تربیـع در   ، تشیع جنـازه . رزم به خاك سپرد  واند و با همان لباس خ

امـا ایـن   . محل جنازه نیز مستحب است و همچنین واجبات دیگرى وجـود دارد 
فراهم نبود که همه مـوارد را بـراى شـهداى کـربلا      امکان براى امام حسین 

، کسانى که امکان آن فراهم شدانجام دهد و شاید به کمترین واجب یعنى نماز بر 
روایت شده است که براى فرزند شیرخوارش  أاما درباره دفن شهد. اکتفا فرمودند

  : با شمشیرى قبرى حفر کرد و بنا به این دلایل او را به خاك سپرد
  ، تنها براى او حفر قبر امکان پذیر شد -
  ، تا اینکه سر کودك را نبرند -
  ، زمین نماند براى اینکه جنازه او روى -
  ، تا در زیر سم اسب ها جنازه او از بین نرود -
  . توانایى و قدرت تحمل نگاه بر او را نداشت -
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وجود مبارکشان برخى از پیکرها را جمـع  ، البته تا آنجا که فرصت فراهم بود
کرد و در کنار هم قرار داد و اگر کسى یافت مى شد که پیکر شـهیدى را حمـل   

ولى گویا در حمـل جسـد مبـارك بـرادر     ، زه را تشییع مى کردامام آن جنا، کند
  . رشیدش ابوالفضل ناتوان بود و لذا بدن او در کنار نهر علقمه باقى ماند

  زکات و صدقات 
اما نه یک دهم و یک ، هر دو را پرداخت، زکات مال و بدن امام حسین 

که قیمتى براى آنـان قابـل   حتى آن لباس کهنه را ، بلکه همه را پرداخت، چهارم
لباس هایى را داد ، بخصوص در شب عاشورا براى آزادى برخى. داد، تصور نبود

  . هزار دینار ارزش داشت -طبق نقل  -که 

  جهاد خاص امام حسین : باب جهاد
در راه خدا جهاد کردید و ، شما ائمه دین«: در زیارت جامعه کبیره آمده است

بخصـوص آمـده    در زیارت امام حسـین  » . انجام رساندیدحق جهاد را به 
در راه خدا جهاد کردى و حق جهـاد  ) اى حسین(شهادت مى دهم که تو «: است

مور به جهاد مخصوصى شد که به هیچ کـس قبـل   أبله امام م» . را به جا آوردى
  : که خصوصیات آن از این قبیل است، از ایشان چنان تکلیف نشده بود

نه اینکه یک نفر با بیشـتر از ده نفـر   ، یک به ده بود، جهاد در ابتداى امر - 1
سپس خداوند در این حکم تخفیف داد و شرط وجوب جهاد را یکـى  . جهاد کند

بـا  ، مقابله یـک نفـر را   اما خداوند براى امام حسین ، به دو نفر مقرر فرمود
  . سى هزار یا بیشتر مقرر فرمود

امـا در واقعـه کـربلا بـر     ، بر کودکان و سالخوردگان واجب نیست جهاد - 2
کودکان مانند قاسم و فرزند آن پیرزن و حتى بر کودکى چون عبداالله بن الحسـن  

  . و پیر سالخورده اى مانند حبیب بن مظاهر جایز گردید
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 به قتل خود اما امام ، در جهاد باید ظن و گمان بر کشته شدن نباشد - 3
گواهى مى دهم که همه شما کشته «: و به اصحاب فرمود، و اصحابش علم داشت

  ». مى شوید و بجز فرزندم على کسى نجات پیدا نمى کند
دشمنان امام در جنگ با آن حضرت احکام جنگ را هم رعایت نکردنـد کـه   

  : در این باره موارد بسیارى است ؛ از جمله
اما آنها رعایت نکردنـد و در مـاه    ،جنگ در ماه هاى حرام ممنوع است) الف

  . جنگیدند حرام با امام حسین 
، در جنگ نباید کودکان و زنان کشته شوند؛ ولى آنان کودکـان را کشـتند  ) ب

بـه  ، حتى آن کودك شیرخوار را هم وقتى که امام از آنها بـراى او آب خواسـت  
  . شهادت رساندند

دشمنان امام تعدادى از خیمه هاى اهل بیـت  ولى ، مزارع را نباید سوزاند) ج
آن حضرت را در زمانى که هنوز امام زنده بود به آتش کشیدند و قصـد داشـتند   

بسوزانند و بعد از شهادت آن حضرت خیمه ها را به آتش   خیمه ها را با اهلش 
  . کشیدند
نباید بـه یـک    -ولو با کفار  -، در صورتى که جنگ تن به تن شرط باشد) د
  . ره هجوم صورت پذیردبا

بلکه عصر آغاز نمایند تا اینکه کشـتار بـه   ، نبرد را قبل از ظهر آغاز نکنند) ه
  . طول نینجامد و شب بین آنها حایل گردد

اگر چه بریدن سر کافر و چرخانـدن آن  ، نباید سرى از معرکه خارج شود) و
، ى بـرده شـود  اما نباید از میدان جنگ به مکان دیگر، در صحنه نبرد جایز است

  . حتى اگر کافر باشد
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وقتـى   حضرت علـى  ، مقتول صاحب نام و بزرگى را نباید عریان کرد) ز
تکـه اى از   -با اینکه او تجسم تمام کفر بود  -عمروبن عبدود را به قتل رساند 

حتى زره او را که اولا لباس محسوب نمى شود و ثانیا ، لباس او را بیرون نیاورد
پیشـنهاد آن کـار    وقتى به علـى  . از تنش بیرون نیاورد، یر بوده استبى نظ
» . دوست ندارم حرمتش هتـک شـود  ، او بزرگ قوم خودش است«: فرمود، شد

به همین خاطر وقتى خواهرش آمد و ملاحظه کرد کـه بـدن بـرادرش را لخـت     
حریف بزرگوار و شـخص جلیـل القـدرى      نکرده اند و دانست که قاتل برادرش 

، اگر قاتل تو غیر از على بـود : خوشحال شد و گفت، بوده است چون على 
  . تا ابد گریه مى کردم

علـى  . مثله کردن او جایز نیست، هم باشد حتى اگر شخص مقتول از کفار) ح
، حتى از مثله کردن شقى ترین شخص روى زمین از اول خلقت تا آخر آن 

ایـن  . اگر من از دنیا رفـتم او را مثلـه نکنیـد   : یعنى ابن ملجم نهى فرمود و گفت
حکم نزد کفار و بت پرستان در دوران جاهلیت حتى درباره مسـلمانانى کـه بـا    

به عنوان مثال وقتى . نیز وجود داشته و امرى ثابت بوده است، ن مى جنگیدندآنا
ابوسفیان در جنگ احد بر سر جنازه شهداى مسلمان آمد و جسد حمزه را دیـد  

نیزه را بر دهان آن حضرت نهاد و او را شماتت کـرد و  ، بالاى سرش حاضر شد
او را بریـده انـد و    اما چون ملاحظه کرد که انگشـتان ، این سزاى تو است: گفت

: با صداى بلند فریاد زد، شکمش را پاره پاره کرده و جگرش را بیرون آورده اند
به خـدا  ، اى پیروان محمد در میان کشتگان شما شخصى است که مثله شده است

اما پسر معاویـه بـه پسـر    . سوگند من چنین دستورى ندادم و به آن راضى نبودم
مـى  ، بدن او را زیر سم اسب ها قـرار بـده  ، وقتى حسین را کشتى«: سعد نوشت
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اما مـن بـه ایـن گفتـه خـود      ، دانم که بعد از مرگ دیگر به ما آسیبى نمى رساند
  ». پایبند هستم که هر گاه حسین را بکشم با او این معامله را خواهم کرد

به ، نباید زنان و کودکان اسیر حتى از کفار را بر کشته هاى آنان عبور داد) ط
صفیه اسیر را بر کشتگان یهود عبـور داد و  ، وقتى بلال) ص(اطر پیامبر همین خ

اما این مصیبت بزرگ بر . او را مورد عتاب قرار داد، بدنش شروع به لرزیدن کرد
اسیران آل محمد وارد شد و نه تنها آنها را از کنار شهیدان آغشته به خون عبـور  

آن هم مـدتى طـولانى بـیش از     بلکه آنها را همراه کشتگان حرکت دادند؛، دادند
  . یک ماه و در حالى که سرهاى شهیدان در معرض دیدشان قرار داشت

، از دختران بزرگـان و سـلاطین باشـند   ، در صورتى که زنان اسیر از کفار) ى
نباید آنها را در بازار به معرض فروش گذاشت و آنان را به مجالس برد و چهره 

عریان به دیگران نشان داد؛ اما در روایتـى از  ، رهاى آنها را مانند دیگر زنان کاف
وقتى اسیران ما را به شام آوردند صـورت هـاى   «: دیدم که فرمود امام باقر 

آنان آشکار بود و شامیان گفتند ما اسیرانى به این زیبایى ندیده ایم و در مجلس 
  ». این دختر اسیر را به من ببخش! یزید: یزید آن شامى گفت

  امر به معروف و نهى از منکر
از این عبادت نیز بیش از دیگران اسـت و آن   سهم و نصیب امام حسین 

حضرت مکلف به انجام این فریضه شد با اینکه مى دانست انجام این عبادت بـه  
، حتى به قاتلش آنگاه که سر مبارك او را از تن جدا کرد. ایشان ضرر مى رساند

و سر بریده آن حضرت راهب نصرانى را دعوت . ا موعظه فرمودلبخند زد و او ر
، دیده یـا شـنیده ایـد    آیا چنین امر به معروفى از غیر حسین . به اسلام کرد

  هرگز
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  عبادت هاى مستحب 
  ملاطفت و مهربانى

امام حسـین  . به ویژه دختران مستحب است، مهربانى پدران نسبت به فرزندان
وقتـى آن حضـرت خواسـت دختـر     . هترین وجه این کار را انجـام داد به ب 

او را بوسید و دست نوازش بر سرش کشید؛ امـا  ، سکینه را آرام کند  خردسالش 
  . سفانه رفتن پدر به غم و غصه او افزودأمت

  نکته بدیع ؛ جلوگیرى از ظالم و حمایت از مظلوم
دو مستحب پرداخت که آن شـرایط   در شرایطى به انجام این امام حسین 

وقتـى امـام در قتلگـاه در    . براى کسى در طول تاریخ محقق نشده و نخواهد شد
فریاد زنان حرم که دشـمنان آنهـا را احاطـه    ، خون غلطیده بود و از سوى دیگر

در مقابل ظالمـان در هیبتـى باشـکوه و    ، به دادخواهى بلند شده بود، کرده بودند
و زانو ایستاد و راه را بر دشمن مهاجم بست و خطاب بـه  بدیع با زحمت روى د

، شمشیرها و نیزه هایتان را بر من فـرود آریـد  ، مرا هدف قرار دهید«: آنها گفت
  ». اما متعرض حرم من نشوید

وقتـى آنهـا بـر    . همچنین امام به کمک هفتاد و دو تن از اصحابشان شـتافتند 
امام دعوت ، بر بالینشان حاضر شوند زمین مى افتادند و امام را صدا مى زدند که

نفر از اهل بیـت   27همه آنها را اجابت کرد و به کمکشان شتافت که از آن میان 
  . خودشان بودند

  من و دیدار از اومؤخوشحال کردن 
امـام حسـین   . از افضل اعمالنـد  -آن طور که در روایات آمده  -این دو امر 
سعى ، ردن و پند و اندرز نمودن و ملاطفت کردندر آن روز با امر به صبر ک 

ایـن امـر   ، منانمؤمن را خوشحال کند؛ اما در باب دیدار از مؤکرد مردان و زنان 
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به عناوین مختلف براى امام محقق شد که گاهى به شکل عیـادت از بیمـاران و   
امام تنها به آمدن و نشستن در کنار آنهـا اکتفـا نمـى    . زخمى ها صورت پذیرفت

بلکه برخى از آنها به ویژه افراد غریب را مـورد لطـف و مرحمـت خـاص     ، کرد
امـا  ، خویش قرار داد؛ چنانچه بر بالین آن برده سیاه و غلام تـرك حاضـر شـد   

بـراى امـام میسـر    ، عیادت یکى از آنها که همان فرزند عزیزش على اکبر باشـد 
دیگـران امـام را صـدا    مانند ، زیرا به خاطر ادبى که داشت و احترام به پدر، نشد

بـا  » یا ابتا علیک منى السـلام «: نزد اما وقتى امام وداع او را شنید که مى گوید
به سوى فرزند آمد و بـا صـداى بلنـد    ، اینکه مى دانست او را زنده در نمى یابد

  »پسرم تو را کشتند«: فرمود
عیـادت   همچنین در روز عاشورا از فرزندش حضرت سـجاد   امام 

  . کرد و احوال او را جویا شد

  تلاوت قرآن
در عـین حـال اشـتیاق    ، با اینکه خود قـرآن نـاطق هسـتند    امام حسین 

از ، تا آنجا که شب عاشورا براى انجـام امـورى  ، فراوانى به تلاوت قرآن داشتند
 ـ. جمله تلاوت قرآن از دشمن مهلت خواستند ات در آن شب با شنیدن تلاوت آی

نفر از لشـکریان عمـر    30تعداد ، قرآن توسط امام و راز و نیاز ایشان با خداوند
سعد راه هدایت را یافتند و به اردوگاه امام پیوستند و در پیشگاه امام بـه شـرف   

  . شهادت نایل آمدند
یکى از ، در روز عاشورا در مقامات مخصوصى قرآن تلاوت کردند امام 
ى بود که فرزندش على اکبر در برابر سپاه دشمن قـرار گرفـت و   زمان، آن موارد

این تلاوت قرآن همچنان تداوم یافت تا زمانى که سر مبارك حضرت بر بـالاى  
  . آیاتى از سوره کهف را تلاوت نمود، نیزه
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  یاد خدا
از عصـر   حرکـات و سـکنات امـام حسـین     ، گفتار، کردار، تمام حالات

همه ذکر خدا و یادآور میثـاق و تعهـد آن حضـرت بـا     ، اشوراتاسوعا تا عصر ع
کرد و هیچ امرى از امور بشرى او را از  أتا اینکه امانتش را اد، پروردگارش بود

حتى در آن لحظات حساس که دهان و زبـان مبارکشـان از   . یاد خدا باز نداشت
  . همچنان به ذکر خدا مشغول بودند، شدت تشنگى خشکیده بود

  ه دعااهتمام ب
آنقدر به دعا و راز و نیاز اهتمام داشتند که شب عاشورا بـه همـین    امام 

امام در آن شب تا صبح به راز و نیـاز بـا خـدا    . منظور از دشمن مهلت خواستند
تـو در هـر رنـج و    ! خدایا«مشغول بود و از جمله دعاهاى حضرت این بود که 

در هر . ر مشکلى پناه و امید من هستىمحنتى مورد وثوق و اطمینان منى و در ه
! خـدایا . زاد و توشه راه مـن تـویى  ! خدایا، چه به من برسد تو مورد اعتماد منى

، چاره جویى در مقابـل آن انـدك  ، چه مصیبت هایى که قلب در برابر آن ناتوان
خدایا به مـن  . دوست در آنجا شکست خورده و دشمنان زبان به شماتت گشوده

تـو آن را  ! خدایا. آیم و شکایت آن مصیبت را پیش تو مى آورم به درگاه تو مى
  »از من دور کرده و مرا از رنج و محنت رها ساز

امـام  . ادامه داشت، دعا و راز و نیاز امام همچنان تا زمانى که بر زمین افتادند
تو بلند مرتبه اى و جبروت ! خدایا«: در آن حال به درگاه خداوند عرضه داشت

  ». من عترت پیامبر تو و فرزند حبیب تو هستم... عظیم استو شکوهت 
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  عبادات قلبیه و صفات حمیده
  یقین امام حسین 

در . در روز عاشورا عالى ترین مکارم اخلاق را ابراز فرمود امام حسین 
روایات آمده است که خداوند دوازده خصلت را به پیامبرانش اختصاص داده که 

، عالى ترین مقام یقین حاصل شد براى امام حسین . جمله آنها یقین استاز 
، از دنیا دورى و چشم پوشى کند، چرا که از آثار حقیقت یقین آن است که نفس
آن حضـرت روزى کـه از مدینـه    ، این معنا به تمام و کمال در امام وجود داشت

یه و سایر بنـى هاشـم نوشـت    خارج شد و به کربلا رسید به برادرش محمد حنف
پس دنیا را کان لم یکن بپنـدار و قلـب   ، دنیا فانى و آخرت باقى است، اما بعد«

  ». خود را از آلوده شدن به آن نگه دار

  مقام تسلیم و رضاى امام حسین
وقتـى از  . در عالى ترین درجات رضا و تسلیم قرار داشـتند  امام حسین 

گویا مى بینم که گرگ هاى گرسنه در سرزمینى «: دندمکه خارج مى شدند فرمو
رضاى ما ، همانا رضاى خدا. و کربلا بدن مرا قطعه قطعه مى کنند  میان نواویس 
آرى مقام صبر و رضاى آن حضرت تـا بـه آنجـا رسـید کـه      » . اهل بیت است

حاضر شد به بزرگترین مصیبت ها تن دهد و بدن مبارکش زیر سم اسـبان قـرار   
  . گیرد

  سخاوت امام حسین
چه سخاوتى بالاتر از این که امام در راه رضاى خدا هر آنچه داشت از مال و 

در طبق اخلاص گذاشت و در راه خدا ایثار کرد؛ سخاوتى که ، فرزند و اهل بیت
  . تنها در مال خلاصه نمى شد
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  شجاعت امام حسین
در روز . برده بـود به ارث ) ص(شجاعت را از جدش پیامبر  امام حسین 

عاشورا آنچنان شجاعتى از امام بروز کرد که ضرب المثل شد؛ چنان کـه عبـداالله   
من هرگز کسى را ندیدم که مانند حسین فرزنـدان و اهـل   «: بن عمار گفته است

اما با هیبت و شجاعتى بى نظیـر بـر سـپاه    ، بیت و یارانش همه کشته شده باشند
حمله کند و آنها چون فوج ملخ در مقـابلش  ، ددشمن که بالغ بر سى هزار نفر بو

حمله بر سى هزار نفر ناشـى از  . این گونه بود امام حسین » . پراکنده شوند
  . قوت قلب و دلالت بر شجاعت بى نظیر آن حضرت دارد

  نینه بى نظیرأوقار و طم
ه فرد و بى در روز عاشورا منحصر ب نینه و آرامش کامل امام حسین أطم

وقـار و  ، هر چه در آن روز بر شدت مصائب ایشان افـزوده مـى شـد   . نظیر بود
  . نینه حضرت نیز افزون تر مى شد و چهره نورانیش برافروخته تر مى گشتأطم

  رقت قلب امام
به همین خاطر گرفتارى . مهربان بود، نسبت به همه همراهان امام حسین 

که به تناسـب  ، گین بود و در رفع مصائب آنها مى کوشیدهاى آنان براى امام سن
لذا وقتى فرزند بـرادرش تقاضـاى   . همین رقت قلب مصیبت هاى امام بیشتر بود

امام آنچنان گریه ، آن هم در چنان جنگ نابرابرى، رفتن به میدان مبارزه مى کند
گام که آن هن، پس امام با این رقت قلب و عاطفه. مى کنند که از هوش مى روند

بدن آن نوجوان را در زیر سم اسبان دشمن در هم شکسته مى بیند و فریاد قاسم 
  !چه حالتى دارند؟، به گوش مى رسد
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  حلم امام حسین
درباره بردبارى و حلم آن حضرت اشاره به این نکته کافى است که بـا همـه   

 اما وقتى زخم، بر دشمن نفرین نکرد، این مصیبت ها و تحمل ضرب و جراحات
حتى درباره برخى مانند مالک بن یسر کـه  . آن را تحمل نکرد، زبان به امام زدند

، امام به خاطر ناسزایى که او گفت، هم حضرت را مضروب کرد و هم ناسزا گفت
خـوار  ، زیرا تحمل تحقیر، له با حلم منافات نداردأالبته این مس. او را نفرین نمود

مرگ بهتر : همین خاطر امام فرمودند و به، کردن خویش است نه حلم و بردبارى
  . است از زندگى همراه با خفت و خوارى

  حسن خلق امام
اما ، با اینکه امام در تمام طول عمر شریفشان از اخلاق نیکو برخوردار بودند

در شب عاشورا حالت هاى عجیبى از حضرت بروز کرد که با دقت در رفتار آن 
مى شود که چنین حالاتى فقط منحصر حضرت با اصحاب و اهل و عیال آشکار 

شگفتى آنجا بیشتر مى شود که بدانیم این حالت در زمانى بـروز  ، به ایشان است
  !مى کند که موجبات تفرقه حواس از هر سو فراهم بوده است

  مروت امام حسین
مروت امام تا به آنجا بود که به دشمن آب داد و راضـى بـه یـارى و کمـک     

بـراى گفتگـو   ، ینکه وقتى شمر قبل از وقـوع درگیـرى  جنیان نشد و عجیب تر ا
امام فرمود هرگز این کـار  ، آمده بود و یکى از اصحاب خواست او را با تیر بزند

  . من جنگ را آغاز نمى کنم، را نکن

  غیرت امام
هم نسبت به خویش و هم نسبت به اهـل و عیـالش داراى غیـرت     امام 

غیـرت بـر نفـس    ، عار و سخنان او هنگام حملهاز سخنان آن حضرت و اش. بود
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خویش آشکار مى شود و اعمال او نیز نمایانگر آن اسـت ؛ امـا آنچـه قلـب را     
جریحه دار مى کند این است که وقتى آن حضرت بر اثر ضربه صالح بـن وهـب   

بـراى اینکـه   ، نتوانست بر روى اسب بماند و از اسب با صورت بر زمـین افتـاد  
اقع نشود و به واسطه غیرتى که نسـبت بـه اهـل و عیـال     مورد سرزنش دشمن و

، به همین خـاطر برخاسـت  ، نمى خواست افتاده بر روى زمین بماند، خود داشت
. از ایـن رو نشسـت  ، اما ضربات دیگرى بر ایشان وارد شد که نتوانست بایسـتد 

سپس ضربات دیگرى بر پیکرشان وارد شد کـه نشسـتن هـم برایشـان مشـکل      
همه این تلاش هـا  . هى بلند مى شد و گاهى نقش بر زمین مى شدلذا گا، گردید

امـا  . براى این بود که دشمن او را بر زمین افتاده نبیند و زبان به شماتت نگشاید
غیرت آن حضرت نسبت به اهل بیت و حرم شریف تا به آنجـا بـود کـه نهایـت     

منظور بـر  سعى و کوشش خود را براى حفظ حریم آنها به کار برد و براى همین 
: افروخت و بارها خطاب بـه دشـمن گفـت     دور خیام خندق کند و در آن آتش 

و همچنین وقتى آب در کف دسـت  . به طرف من بیایید، متعرض اهل بیتم نشوید
همین کـه شـنید   ، با اینکه شدیدا تشنه بود، داشت و آن را به نزدیک دهان آورد

  . ریختدشمن به خیمه ها حمله کرده است آب را بر زمین 

  قناعت امام
امام براى اتمام حجت بر آنها از دنیا بـه ایـن قناعـت کـرد کـه بـه یکـى از        
سرحدات برود و سپس به قناعت خود تا به آن حد افـزود کـه از تمـام دنیـا و     

  . به کهنه پیراهن پاره اى که ارزشى نداشت قناعت نمود، اموال آن

  صبر و شکیبایى امام
و جعلنا منهم ائمۀ یهدون بامرنا لمـا صـبروا   فرماید بنا به گفته خداوند که مى 

  . و سبب پاداش آنهاست ملاك و محور امامت ائمه ، صبر) 10(
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حـدیثى بـه ایـن     در کتاب مهیج الاحزان به سند معروف از امام صـادق  
در شب معراج خداوند به پیامبرش وحى فرستاد کـه مـن   «مضمون نقل است که 

پیـامبر  . تو را با سه مسئله آزمایش مى کنم تا معلوم شود صبر تو چگونه اسـت 
من تسلیم فرمان تو هستم و توان تحمل صبر را جز با عنایت تـو  : عرضه داشت

  : آنگاه وحى آمد که. ندارم
ى امت را بر خود ترجیح دهى ؛ گفت تسلیم هستم و صبر مـى  باید فقرا - 1
  . کنم

تسـلیم  ، پیـامبر عرضـه داشـت   ، باید آزارها و تکذیب ها را تحمل کنى - 2
  . هستم و صبر مى کنم

تسـلیم  ، باید نسبت به مصیبت هایى که براى اهل بیتت پـیش مـى آیـد    - 3
ى کنند و به او ستم نمایند را غصب م باشى و صبر کنى ؛ حق برادرت على 

را مى زنند در حالى که حامله است و بـدون  ) فاطمه(دخترت . و مقهور مى شود
اولى . را مى کشند) حسن و حسین(دو فرزندت . اجازه وارد خانه اش مى شوند

را از راه حیله و نیرنگ به قتل مى رسانند و جنازه اش را تیرباران مـى کننـد و   
سپس او و همـه فرزنـدان و همراهـانش را مـى     ، کنند دعوت مى، دومى را امت

انـا الله و انـا الیـه    «آنگاه پیامبر گفـت  . کشند و اهل بیتش را به اسارت مى برند
  . امر خود را به خدا وامى گذارم و از او طلب صبر و شکیبایى مى کنم» راجعون

ه گریـه سـر   ک بجز درباره حسین ، پیامبر اسلام در تمام مراحل صبر کرد
  . بلکه لازمه مهربانى و رقت قلب است، البته گریه با صبر منافات ندارد. داد

هیچگاه شنیده نشد که پیامبر اسلام مصیبت خود یـا یکـى از اهـل بیـتش را     
برده مـى شـد و یـا او را     اما هر گاه نام حسین ، یادآورى کند و گریه نماید

  . دگریه بر او غلبه مى کر، مى دید
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  سفارش به صبر از سوى امام
اهل بیتش را به صبر سفارش کرد و آنها ، هنگام خداحافظى، امام حسین 

را موعظه نمود و از خدشه دار کردن صورت و گریبان چاك کردن و زارى سـر  
فقط دخترش ، نهى فرمود؛ اما گفت من شما را از گریه گردن باز نمى دارم، دادن

دخترم با اشک دیـدگانت دل مـرا   «: گریه کردن منع کرد و فرمودرا از ) سکینه(
اى ، نسوزان آنگاه که مرا کشتند تو از همه براى گریـه کـردن سـزاوارتر هسـتى    

  ». بهترین زنان

  تعجب فرشتگان از صبر امام
. صبر امام فرشتگان آسمان را بـه تعجـب واداشـت   ، آن طور که نقل کرده اند

و تصور بنما که حضرت با بدن پاره پاره روى ریگ کمى در این احوال تدبر کن 
تیـر سـه   ، پیشـانى اش شکسـته  ، سر مبارکش شکافته، هاى داغ و سوزان افتاده

پیکـر تکـه   ، جگرش از شدت تشنگى آتش گرفته، شعبه قلبش را سوراخ نموده
تکه شده شهیدان و عزیزانش در جلوى دیدگانش افتاده و فریـاد اسـتغاثه اهـل    

دشمن هم زبان به شـماتت گشـوده ؛ امـا بـا ایـن همـه       ، ثر نمودهأحرم او را مت
، امام خم به ابرو نمى آورند و آه نمى کشند و قطره اشکى نمـى ریزنـد  ، مصیبت

، من نسبت به حکـم تـو صـابرم   ! خدایا«بلکه خطاب به محبوب خود مى گوید 
همچنـین در زیـارت امـام    » . اى فریادرس فریادخواهان، معبودى جز تو نیست

  ». صبر تو فرشتگان آسمان را به تعجب واداشت«آمده است که  سین ح
هر چه مصیبت ها بیشـتر مـى شـد    «روایت شده است که  از امام سجاد 

نورانى تر مى گشت و اعضا و جوارحش آرام مـى   رنگ چهره امام حسین 
  . به مرگ بى اعتنا استببینید چگونه امام نسبت ، برخى گفتند» . گرفت
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  گریه امام حسین
  : در کربلا در چند مورد گریه کرد امام حسین 

چرا که اصـل گریـه بـر اهـل بیـت از      ، به حال اهل بیت خود گریه کرد: اول
  . طاعات محسوب مى شود

در حـالى کـه یـاران و بـرادران و     ، آخر امام چگونه مى توانست گریه نکنـد 
زمین با همـه بزرگـى اش   ، از دست داده و تنها و بى کس ماندهفرزندان خود را 

برایش تنگ شده و خود و اهل بیتش لب تشنه در خیمه ها در محاصره دشـمن  
مى خواهد به میدان برود و به آنها مى گوید که خود را براى اسـارت  ، قرار دارد

به زحمت مـى  آماده کنید و آنها را به صبر فرا مى خواند و براى آرام کردن آنها 
مى خواهد به میدان برود که دختر کوچکش شیون کنان و سربرهنه مى آید . افتد

بایست تا از دیدار تـو توشـه   ، و دامن پدر را مى گیرد و مى گوید پدر آهسته تر
آنگاه دست و پاى پدر را مـى  . برگیرم و تو را سیر ببینم که این وداع آخر است

ر دامن خود مى گیرد و شدیدا گریه مى کند و امام مى نشیند و دختر را د. بوسد
بعد از مـن   !سکینه جان«: را با آستین پاك مى کند و مى گوید  اشک دیدگانش 

آیا مـى تـوان   » . باید بعد از مرگ من تو گریه کنى. گریه تو طولانى خواهد شد
  !ثر نشود؟أکسى طاقت بیاورد و مت، تصور کرد در چنین حالتى
که امام حسین گریه کـرد هنگـامى بـود کـه بـر بـالین       یکى دیگر از مواردى 

برادرش عباس حاضر شد و او را دید که با مشک پاره بر زمین افتاده و هـر دو  
در این حال بـود کـه امـام سـخت     . دستانش قطع شده و به طرفى پرت شده اند

آنگاه که قاسم عزم میدان کرد نیز امام را در آغوش گرفت و آنچنـان  . گریه کرد
کرد که از هوش رفت و زمانى هم که بر بالین جسد قاسم آمـد و دیـد کـه     گریه

زمانى هم کـه فرزنـدش علـى اکبـر راهـى      . شدیدا گریه کرد، پایمال اسبان شده
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میدان شد اشک دیدگانش جارى گردید و دست به محاسن شریف برد و سـر را  
سلام االله  هنگامى که خواهرش زینب. بلند کرد و به درگاه پروردگارش دعا نمود

اگر در هر یک از ایـن  . گریه کردند علیها را دلدارى مى داد نیز امام حسین 
مل کنى متوجه مى شوى که براى صـاحب قلـب سـلیم و مهربـان غیـر      أموارد ت

ممکن است در چنین حالاتى گریه نکند و در مى یابى که در هـر کـدام از ایـن    
   .حالت ها حکمت و خصوصیتى نهفته است

یکى دیگر از دلایل گریه امام حسین براى ایـن بـود کـه ملاحظـه مـى      : دوم
  . دین اسلام در حال اضمحلال و نابودى است، کردند

  خاتمه
در خاتمه این عنوان به ذکر دو ویژگى خاص امام در روز عاشورا اشاره مـى  

  : کنیم

  : جامع بین اضداد بود امام حسین ) الف
امـا هـر چـه بـه     ، به خاطر امورى مضطرب شـدند  مام در روز عاشورا ا

 بنـابراین حسـین   . قلبش آرام تر مى شـد ، اضطراب حضرت افزوده مى شد
  . همان مضطرب وقور است

اما گریه بر صبر آن حضرت افـزود  ، در مواردى گریه کردند امام حسین 
  . پس امام گریان صبور است، جب واداشتتا جایى که صبر او ملائکه را به تع

ن و أدر جلالـت ش ـ ، اما در همان حـال ، تنها و بى یاور بود امام حسین 
دشـمن  ، و به تنهایى وقتى به دشمن حمله مى کـرد ، خود یک لشکر بود، عظمت

، از مقابل امـام مـى گریخـت   ، چون گله بزى که گرگ بر او حمله ور شده باشد
  . اما صاحب یک لشکر استپس امام تنها 
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و در همان حال به فریاد هر کس کـه  ، امام براى اتمام حجت استغاثه مى کرد
پس امام هم ، مى رسید» یا ابا عبداالله مرا دریاب«: او را صدا مى زد و مى گفت

  . مغیث است و هم مستغیث
شـریف  امام نیز جـان  ، کردند جان خود را فداى امام حسین ، شهدا همه

به همین خاطر برخى از حکما زبـان  . خود را براى نجات و هدایت آنها فدا کرد
شما جـان خـود را   : حال حضرت را خطاب به اصحابش چنین بیان کرده اند که

. فداى من کردید و من هم خود را براى نجات شـما از آتـش جهـنم فـدا کـردم     
ا بـرایش فـدا شـد و هـم     کسى است که هم جـان ه ـ  امام حسین ، بنابراین

  . خودش فداى جان ها شد
در همان حال براى ، امام در حالى که با بدن تکه تکه شده بر زمین افتاده بود

پس امام همـان  ، تلاش مى کرد، نجات اهل بیت و هر کس به سوى او آمده بود
  . به خون غلطان تلاشگر است

امـا  ، به قدرى تشنه بودند که زبانشان را در اطراف دهان مى گرداند امام 
حتى امـام خواسـتند قبـل از    . در عین حال سعى مى کرد تشنگان را سیراب کند

ذوالجناح را هم سیراب کنند؛ پس امـام سـاقى لـب    ، اینکه خودشان آب بنوشند
  . تشنه است

اما امام هر خـائف  ، نمانده بود من و پناهى باقىأهیچ م براى امام حسین 
  . پناه بى پناهان است لذا امام حسین . بى پناهى را پناه بود

  امام جامع بین تکالیف مختلف بود) ب
این است که دو تکلیـف بـه    یکى دیگر از خصوصیات ویژه امام حسین 

واقعى و موافق بـا  ، که یکى از آن دو تکلیف، ظاهر مخالف با هم را به جا آورد
همان تکلیفى که در کتاب خاصى که مختـوم بـه   (تکلیف خاص آن حضرت بود 
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خاتم طلا بود و از جانب جبرئیل براى پیامبر آورده شد و در آن بـراى هـر    12
و دیگـرى  ) تکلیف خاصى مقرر شده بـود (یک از امامان و از جمله امام حسین 

  . ظاهرى که موافق با تکلیف سایر مردم بود
اما توجیه تکلیف واقعى که امام را دعوت به اقدام به مرگ و کشته شدن و به 

با علم و آگاهى به ایـن مسـائل   ، اسارت رفتن اهل و عیال و کشته شدن کودکان
توانسته بودند با مکـر و  ، این است که طاغوتیان بنى امیه به ویژه معاویه، مى کرد

به گونه اى که مردم گمان مـى  ، دخدعه محبت مردم را به سوى خود جلب نماین
. کردند که حق با آنهاست و على و فرزندان آن حضرت و شـیعیان آنهـا باطلنـد   

را از اجزاى نماز جمعه مى دانستند و کـار بـه    حتى ناسزا و دشنام به على 
آنجا رسیده بود که تعدادى از پیروان آنها ناسزا بر امام علـى را در حـین خطبـه    
فراموش کردند و به مسافرت رفتند و در بیابان موضوع را به خاطر آوردند و در 

 ـأهمانجا قضاى آن را به جا آوردند و در آنجا مسجدى ساختند و براى ت ر کید ب
  . این امر نام آن را مسجد ذکر گذاشتند

از روى تقیه با آنها بیعت مى کرد و تسلیم آنهـا   اگر امام حسین ، بنابراین
از حق اثرى باقى نمى ماند؛ چرا که مردم اعتقاد پیدا مى کردنـد کـه در   ، مى شد

) ص(بر میان تمامى امت کسى مخالف آنها نیست و آنها به راستى جانشینان پیام
با آنها جنگید و آن واقعه رخ داد و بـا   هستند؛ اما پس از اینکه امام حسین 

مردم بیدار شـدند و بـه   ، عیال و اطفال او و حرم رسول االله آن گونه رفتار کردند
گمراهى آنها پى بردند و دریافتند که بنى امیه سلاطین جور و ستمند و نه حجت 

  . خدا بر خلق
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بـراى حفـظ    امـام  : باید گفت که، ره تکلیف ظاهرى آن حضرتاما دربا
اما بـرایش امکـان پـذیر    ، جان خود و خانواده اش به هر نحو ممکن تلاش کرد

  . نشد
آنچنان عرصه را بر امام تنگ کردند که دیگر جاى امنى براى ایشـان وجـود   

ل برساند؛ بـه همـین   یزید به عامل خود در مدینه نوشت که امام را به قت. نداشت
فاصبح فـى المدینـۀ   «خاطر امام از آنجا با ترس خارج شد و هنگام خروج آیه 

آنگاه به حرم خدا پناه برد که خداونـد آن را  . را تلاوت فرمود» ) 11(خائفا یترقب 
محل امـن قـرار   ، حتى کافر و قاتل و حیوانات و پرندگان و درختان، براى مردم
بـه همـین خـاطر    . د دستگیرى یا ترور امام را داشتنددر آنجا هم قص. داده است

دیگـر جـاى   . امام نتوانست مراسم حج را به پایان برساند و از مکه خارج شـد 
در ایـن حـال بـود کـه تکلیـف      . امنى براى امام در روى زمین باقى نمانده بـود 

ظاهرى براى حرکت به سوى کوفه محقق شد؛ زیرا اهل کوفه همگى به امام نامه 
ه پیروى خود را از امام اعلام نموده و به این ترتیب حجت را بر امام تمـام  نوشت

به امام نامه نوشت که مردم بـا   کردند و به ویژه بعد از آنکه مسلم بن عقیل 
وقتى . حجتى نداشت، دیگر امام براى اینکه به سوى آنها نیاید، او بیعت کرده اند

دیگر بـه  ، یافت که آنها بیعت خود را شکسته اندامام به سوى کوفه آمد و اطلاع 
کجـا  ، با این همه باید گفت اگر امام به آنجا نمى آمد، امام اجازه بازگشت ندادند

دیگـر هـیچ   . مى توانست برود؟ زمین با همه وسعتش براى امام تنگ شـده بـود  
  . چاره و راهى نداشت

اگر به یمـن  « دلیل این مطلب سخن حضرت با برادرش محمد حنفیه است که
مـرا  ، بروم یا به بیابان ها و یا در غارها و یا داخل لانه جنبنـدگان زمـین شـوم   

  ». بیرون مى آورند و مى کشند
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که پرسید چه چیزى موجب شد که » ابو هره ازدرى«همچنین امام در جواب 
بنى امیه مـال مـرا   ، ابو هره: فرمود، از حرم خدا و حرم جدت پیامبر بیرون آیى

اما خواستند خونم ، صبر کردم، متعرض آبرویم شدند، صبر کردم، کردندتصاحب 
 -سـخنان آن حضـرت خطـاب بـه عمـرو بـن یـوزان        . را بریزند که فرار کردم

آن مرد به امـام حسـین   : نیز دلالت به همین معنا دارد -پیرمردى از بنى عکرمه 
آن مرد . کوفه: رمودف ؟یابن رسول االله مى خواهى به کجا بروى: عرض کرد 
به خدا سوگند به . تو را سوگند مى دهم که از رفتن به کوفه منصرف شوى: گفت

آنها که براى تو نامه نوشتند و به دنبـال تـو   . سوى شمشیرها و نیزه ها مى روى
مین مـى کردنـد و همـه چیـز را     أاگر با تو بودند هزینه جنگ تو را ت، فرستادند

  . اه به سوى آنها مى رفتىآنگ، برایت مهیا مى نمودند
اما هر آنچـه خـدا   ، این امر بر من مخفى نیست! اى بنده خدا: گفت امام 
، به خدا سوگند آنها مرا دعـوت نکـرده انـد   : سپس فرمود. آن مى شود، بخواهد

  . مگر اینکه مى خواهند خون مرا بریزند
و بخش دوم آن در  بیانگر تکلیف واقعى ایشان، بخش اول فرمایش اخیر امام

  . بیان مقام اضطرار است و اینکه مراجعت و فرار فایده اى ندارد
او را مى کشتند؛ زیـرا  ، اگر امام با آنها بیعت هم کرده بود: همچنین باید گفت

حسین تابع حکـم مـن و یزیـد    «: او گفت. سخن ابن زیاد دلالت بر این امر دارد
یـا رهـایش   ، یا او را مى کشیم، رار دهداست ؛ یعنى خود را باید در اختیار ما ق

  ». مى سازیم
ى ما درباره او بر چه چیـزى  أبعد ببینیم ر، شمر نیز گفت که او باید بیعت کند

  . قرار مى گیرد
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پدرم فداى آن امام غریب و تنهایى بشود که از او خواستند همچـون بردگـان   
  !در برابر آنها اقرار به بندگى کند

در روز عاشورا است که به خدا سـوگند در برابـر شـما    اما این فرمایش امام 
  . مانند بردگان اقرار و اعتراف نمى کنم و دست ذلت و خوارى به شما نمى دهم
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  الطاف و احترامات ویژه خداوند به امام حسین : عنوان چهارم
از جهت برخوردارى آن حضرت از الطاف الهى و  خصایص امام حسین 

  : احترامات ربانى ؛ و آن بر چند قسم است

  الطاف خاص خداوند به امام حسین: الف
رسـول خـدا در   «: در کامل الزیارة در روایت معتبر نقل شده اسـت کـه  : اول

منزل فاطمه علیها السلام بودند و حسنین در آغـوش پیـامبر قـرار داشـتند کـه      
، فاطمـه : رسول خدا گریه کرد و به حالت سجده افتـاد و سـپس فرمـود   ناگهان 

در خانه تو در بهترین صورت بـر مـن تجلـى    ، خداوند على اعلى در این ساعت
گفـتم   ؟آیا حسین را دوسـت دارى ! یا محمد: کرد و به من تهنیت گفت و فرمود

ش را دسـت ) خداوند(آنگاه . گل من و میوه دل من است، آرى ؛ او نور چشم من
مبارك باد مولودى که برکات و صلوات و : بر سر حسین گذاشت و به من فرمود

او سرور شـهیدان اولـین و آخـرین در دنیـا و     . رحمت و رضوان من بر او است
سـلام  . پدرش از او برتر است. آخرت است و آقاى جوانان اهل بهشت مى باشد

نبـع انـوار اولیـاى مـن و     مرا به او برسان و او را مژده بده که پرچم هـدایت و م 
حافظ و شاهد من بر خلق و خزانه دار علم من و حجت من بر اهل آسمان ها و 

  ». زمین و جن و انس و ثقلین است
بهتـرین  «در این روایت نهایت ظهـور اسـت و از  ) خداوند(» تجلى«منظور از 

کنایه از افاضه رحمت » نهادن دست«و منظور از ، ظهور صفات کمال، »صورت 
  . مى باشد خداوند نسبت به حسین  خاص

در این روایت شانزده خصوصیت وجود دارد که بیانگر لطف خاص الهـى بـه   
: است که اخص و پرافتخارترین آنها این است که رسول خدا فرمود حسین 

؛ زیرا این مطلـب کنایـه از افاضـه لطـف     »خداوند دستش را بر سر حسین نهاد«
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به گونه اى که نمى تـوان لطفـى برتـر از آن را    ، ت به آن حضرت استکامل نسب
در ) ص(چنانکه خداوند نهایت افاضه لطف کامل خـود بـر پیـامبر    . تصور نمود

  . شب معراج را با نهادن دست بر پشت پیامبر بیان فرمود
به هنگام شهادت  خداوند خودش عهده دار قبض روح امام حسین : دوم
  . بر او درود فرستادبود و 

این تعبیرات جملگى کنایه هایى از الطاف خاص الهى است که نمى توان فوق 
و مى توان نتیجه گرفت که آنچه امکـان عطـا و لطـف وجـود     . آن را تصور کرد

  . افاضه کرده است خداوند به امام حسین ، داشته
اصلاح امور دنیا و آخـرت  امید آن داریم که ، با توسل به پیشگاه آن حضرت

  . ما را از جمله الطاف حضرت حق به ایشان قرار دهد

  عطایاى خاص خداوند به امام حسین : ب
البتـه  ، داده اسـت  خداوند متناسب با صفات خودش عطایایى به حسین 

  عطا کرده شبیه و یا مانند صـفات خـودش    نمى گوییم آنچه خدا به حسین 
 بلکه نمونه هایى از صفات خداوندى است کـه بـه امـام حسـین     ، مى باشد

  : تبیین موضوع چنین است. اختصاص داده است
) 12(و ان من شى ء الا یسبح بحمده  یکى از صفات خداوند این است که : اول

امـام حسـین نیـز داراى    . یح مى کنـد هیچ چیز نیست مگر اینکه خداوند را تسب
و ان من شى ء الا و قـد بکـى   خصوصیتى متناسب با این معنا است و آن اینکه 

  . گریه کرد هیچ چیز نیست مگر اینکه در مصیبت امام حسین  لمصیبته
البته ما گریه آنها را درك نمى کنیم ؛ زیرا گریه هر چیـزى بـه حسـب حـال     

قط منحصر به جارى شدن اشک از چشم نیسـت ؛ بلکـه   و گریه ف، خودش است
ریزش قطرات خون و گریـه زمـین   ، همان طور که در روایات آمده گریه آسمان
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زیر آن خـون مـى دیدنـد و گریـه     ، این بوده است که هر سنگى را برمى داشتند
ماهى بیرون افتادن آن از آب بوده و گریه هوا تاریک شدن آن و گریه خورشید 

  . گریه ماه خسوف آن بوده است کسوف آن و
اقرار به وجود صانع حکیم امرى فطرى است که انسان ها را بر اسـاس  : دوم

بنابراین پیروان هر مسلکى حتى بت پرستان بـه وجـود   . آن فطرت آفریده است
وجود خـدا را  ، خداوند اقرار مى کنند و ملحدان و بى دینان نیز آنگاه که با زبان

نسبت  در مورد امام حسین . وجود او را اثبات مى نماینداما ، انکار مى کنند
حتى کسانى که ، همه. نیز مطلب همین است، مى سوزد  به آنچه دل در مصائبش 

، آن حضرت را نمى شناسند بر او گریه مى کنند و عـزاى او را برپـا مـى دارنـد    
در همان حال ، حتى دشمنان آن حضرت. مانند بعضى از هندوهاى مخالف اسلام

مـثلا عمـر   . براى او گریه مى کردنـد ، که دشمنى خود را با امام ابراز مى نمودند
سعد در آن هنگام که فرمان به قتل امام داد و همچنین زمانى که حضرت زینـب  

نیز گریـه  ، آن که لباس فاطمه را ربود. گریه کرد، سلام االله علیها با او سخن گفت
  . کرد

ثر شده و یا أدر روایتى نیامده است که مت، ن زیاد ملعونتنها در مورد اب، آرى
تنها در یـک مرحلـه اسـت کـه     . بر حالى از حالت هاى حسین گریه کرده باشد

رفتار او بیانگر تغییر حال اوست و آن زمانى است که دستور به قتل امام سـجاد  
اگـر  : ت و گفتاما عمه اش زینب سلام االله علیها او را در آغوش گرف، داد 

: در این حـال بـود کـه ابـن زیـاد گفـت      . مى خواهى او را بکشى مرا هم بکش
  . مصائبى که بر او وارد شده و بیمارى اش او را بس است، رهایش کنید

حقیقـا  ) صفتى برتـر از صـفت دیگـر   (افعل تفضیل ، در صفات خداوند: سوم
تمـام بخـش هـاى    کما اینکه ، اگر چه به حسب ظاهر جارى باشد، جریان ندارد
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 در آن دعا مى خوانیم . گواه بر این مطلب است) سحرهاى ماه رمضان( أدعاى به
مـن از تـو بـه حـق     ! خـدایا  اللهم انى اسئلک من بهائک بابهاه و کل بهائک بهى
در صورتى که تمـام مراتـب آن   ، نورانى ترین مراتب انوارت درخواست مى کنم

هر چند گفته مـى شـود   . طلب همین استالهى نیز م أدرباره اسم» . نورانى است
  . خداوند به طور مساوى اعظم هستند أاما در حقیقت همه اسم، اسم اعظم

گاهى گفته مـى  . نیز موضوع به همین تناسب است در مورد امام حسین 
اما همه مصائب آن ، شود مى خواهیم بزرگترین مصیبت هاى او را یادآورى کنیم

، مـل کنـى  أتا آنجا که اگر در کوچکترین مصیبت هاى او ت، حضرت عظیم است
آن را ، آنها را بزرگترین مصائب مى یابى و هر گاه به سـاده تـرین آنهـا بنگـرى    

  . مشکل ترین مصیبت ها مى بینى
خداوند متعال راه تقرب و نزدیکى به خودش و خشنودى از بنـدگان  : چهارم

است و براى بندگان در انجام هـر   و آموزش آنها را در وسایل بسیارى قرار داده
و براى رساندن فیض به همـه بنـدگانش عـواملى    ، کار یا صفت و نیتى قرار داده

 . قرار داده که نمى شود همه آنها را ثبت و ضبط کرد

چیزى متناسب با همین خصوصـیت عطـا شـده     همچنین به امام حسین 
، رى قرار داده و مانند عبادت هـا است ؛ یعنى در وجود او عوامل و وسایل بسیا
تا جایى که هـیچ کـس را از آنهـا    ، براى آنها بدل و عوض نیز مقرر داشته است

و همان طور که خداوند براى هر عملى عوض و بدلى قـرار  . محروم نکرده است
، داد و حتى براى نیت عمل در بعضى اوقات ثواب همان عمـل را مقـرر داشـت   

به نحوى که براى زیـارت آن حضـرت   ، نیز چنین است درباره امام حسین 
ارزش فراوانى قایل شد و بدل و عوض این امر را آماده شـدن بـراى رفـتن بـه     

  . سوى او و زیارت حضرت از راه دور قرار داد
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همچنین از آنجا که خداوند براى گریه بر آن حضرت پـاداش فراوانـى مقـرر    
ر محـروم نگـردد؛ از ایـن رو مصـیبت     خواسته است هیچ کس از این خی، داشت

هاى او را بسیار و موجبات گریه بر امام را به حسب اختلاف دل ها و انگیزه ها 
اما بر غریب تشنه لب ، مثلا چه بسا دلى بر مصیبت غریبى نسوزد. متنوع گردانید

اما بر پیکرى کـه  ، ممکن است دلى بر پیکرى مجروح رقت پیدا نکند. مى سوزد
رقت پیدا کند و چه بسا کسـى دلـش بـه ایـن حالـت      ، زخم استزخم ها روى 

اما به خاطر تاختن با اسب بر بدن مجروح اشـک از چشـمانش جـارى    ، نسوزد
  . شود

سخن در این باره بسیار است ؛ زیرا هر مصیبتى را که در نظر بگیـرى عظـیم   
 وجـود دارد؛ بـه نحـوى کـه عظـیم تـرین و       ترین آن بـراى امـام حسـین    

  . وارد آمد همه بر امام حسین ، شدیدترین مصیبت ها
نیز هر  درباره امام حسین . خداوند تعالى در صفات شریکى ندارد، پنجم

چه منسوب و متعلق به اوست خاص آن حضرت است و امام در آن ممتاز و بـر  
  . دیگران برترى دارد

ایـن اسـت کـه محبـت     ، اده شـده از جمله صفاتى که به خدا نسـبت د : ششم
. محبتى مخصوص به خود اوست و به محبت محبان دیگر شباهت ندارد، خداوند

حتى محبت کسى که از حیث مقام بـا او  . نیز چنین است محبت امام حسین 
شباهت ندارد و همان طـور کـه    با محبت امام حسین ، مساوى یا برتر است

  ». منان نهفته استمؤمحبت حسین در اعماق جان «فرمودند؛  پیامبر 
علاقه مند به زیـارت امـام حسـین    ، منانمؤبه همین خاطر است که دل هاى 

، ثر مى شوند و بر او گریه مى کننـد أاست و آنگاه که نام او را مى شنوند مت 
نکتـه دیگـر اینکـه    . دیگر استو این علاقه بیش از علاقه به حج و زیارت ائمه 
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سؤ ال کنى که به کجا مى روید یا از کجـا مـى   ) در عراق(اگر از زائران قبر ائمه 
منین و ائمه کـاظمین  مؤبا اینکه آنها به زیارت قبر امیرال، مى گویند از کربلا، آیید

  . هم مشرف شده اند أو همچنین سامر
 ـ   امـام  . ل هـا دارد ثیر خاصـى در د أاز سوى دیگر نام شـریف آن حضـرت ت

اى «: فرمـود ، همان گونه است که پدر بزرگوارش او را مخاطب قـرار داده  
خودشان فرمودند که من کشته  و همان طور که امام » منمؤاشک چشم هر 

اشک چشمانش جـارى  ، منى برده شودمؤنزد هر انسان  اشکم ؛ نام حسین 
  . مى شود

از موارد اینکه ؛ با حلول ماه محرم دل ها پر از غـم و انـدوه مـى     یکى دیگر
هر چند مصائب آن حضرت بسـیار  ، شود و همچنین رقت و گریه بر آن حضرت

منى هـر روز هـزار بـار مصـیبت     مؤتا آنجا که اگر ، تکرار شود ملال آور نیست
وند کـه امـام را   به محض اینکه نزد او یادآور ش، را بشنود هاى امام حسین 

یا حالتى را که امام ایستاده بود و فریـاد اسـتغاثه سـر داده    ، لب تشنه سر بریدند
  . فریادش به گریه بلند مى شود، تصور کند، بود

  الطاف خاص خداوند به امام حسین در قرآن و سخن گفتن با او) ج
ان تحـت عنـو   در باب عنایت خاص خداوند در قرآن بـه امـام حسـین    

همچنـین حـق تعـالى در سـخنان خـود بـا آدم       . مستقلى سخن خـواهیم گفـت  
 بارها مصیبت امام حسین ، و پس از آن با دیگر پیامبران تا خاتم  

خواهـد   را ذکر کرده است که تفصیل آن در عنوان مجـالس عـزاى حسـین    
  . آمد

آنچـه انـس بـن    . بسیار اسـت  سخن گفتن خاص خداوند با امام حسین 
بـا امـام حسـین    «: انس مى گویـد . یکى از این موارد است، مالک روایت کرده
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. مرا تنها بگذار: امام گریه کردند و به من فرمودند. بر سر قبر خدیجه آمدیم 
: شنیدم کـه مـى گفـت   . ام طولانى شدنیایش ام. من خودم را از امام مخفى کردم

، به بنده ات که به تو پناهنده شـده ، تو مولاى منى، اى پروردگار !اى خداى من«
خوشا به حال کسى کـه تـو   . به تو تکیه مى کنم، اى خداوند بلندمرتبه. رحم کن

خوشا به حال آن شب زنده دار پشیمانى که مشکل خود را بـا  . مولاى او هستى
خوشا به حال . ل در میان مى گذارد و به درگاه او ناله مى کندخداوند ذى الجلا

آن که هیچ دردى جانکاه تر از عشق به مولایش ندارد و چـون حـزن و انـدوه    
لبیک گوید و آنگاه که گرفتـار  ، او را اجابت کرده، خود را با او در میان بگذارد

و بـه خـود    او را گرامـى داشـته  ، شود و در تاریکى شب ناله و زارى سر دهـد 
  ». نزدیک مى سازد

تـو در کنـف    !لبیک اى بنده مـن «: ندا آمد آنگاه خطاب به امام حسین 
. فرشـتگانم مشـتاق صـداى تـو هسـتند     . ما به گفته هاى تو آگاهیم. عنایت منى

دعاى تو در نزد من در حجاب . ما آن را شنیدیم، همین صدا براى تو کافى است
دعـاى  (. مین بس است که براى تو پرده ها را کنار زدیـم پس ه. ها جولان دارد

به خاطر شدت خضـوعى  ، اگر باد از اطراف او بوزد) تو آن چنان مقامى دارد که
از مـن بـدون هـیچ تـرس و حسـابى بپـرس کـه مـن         . ساقط مى شود، که دارد

  ». پروردگارم
نداهاى مخصـوص  ، و از جمله موارد سخن گفتن خداوند با امام حسین 

همـان عبـارت   ، به آن حضرت در روز شهادتشان مى باشد که برترین آن نـداها 
  . مى باشد» یا ایتها النفس المطمئنۀ«
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  عنایت و الطاف خاص پیامبر خدا به امام حسین ) د
ن را عطـا کـرده و آ   قلب باطنى خود را به امام حسـین   پیامبر خدا 

همچنین رسول خدا قلب . محل و جایگاه مخصوص محبت به او قرار داده است
  . داده است ظاهریش را نیز به حسین 

قـرار داد و پیوسـته    حتى فرزندش ابراهیم را فدایى حسـین   پیامبر 
  . و کردمفداى آن کسى بشوم که پسرم ابراهیم را فداى ا: مى فرمود

از نحوه ملاقات و حضور نـزد آن   به امام حسین  علاقه پیامبر خدا 
البتـه  . و رفت و آمد پیش آن حضرت آشـکار مـى گـردد   ) رسول خدا(بزرگوار 

علاقه به فرزندان به ویژه کودکان و انس با آنهـا و بـازى کـردن بـا آنهـا امـرى       
. با امام امـرى خـارق العـاده اسـت     و رفتار پیامبر اما علاقه ، معمولى است

پیامبر با آن همه شکوه و جلال و وقار و با آن آرامشى که خداوند به ایشان عطا 
 وقتى حسـین  ، کرده بود و او را ملقب به صاحب وقار و سکینه فرموده بود

، بـا اصـحاب سـخن مـى گفـت     به طرف او مى آمد و در حالى کـه  ، را مى دید
سخنانش را قطع مى کرد و از جایش برمى خواست و به استقبال امام مى آمد و 
او را روى شانه اش مى گذاشت و با خود مى آورد و یا در کنار خودش و یا در 

  . آغوشش مى نشاند
، بر منبر بودنـد و خطابـه ایـراد مـى کردنـد      اگر پیامبر ، عجیب تر اینکه

سخنان خود را قطـع مـى کردنـد و از منبـر     ، وارد مى شد همین که حسین 
پائین مى آمدند و به استقبال او مى رفتند و سخنى مى گفتند که تعجب دیگـران  

  . را برمى انگیخت
زمخشرى  و» السنن«موضوعى است که ابن ماجه در ، و تعجب آورتر از همه
ملاحظه فرمـود کـه حسـین     آنها گفته اند که پیامبر . در الفائق نقل کرده اند



68 

 

پیامبر جلوى مردم آمد یک دست خـود  . با کودکان در کوچه بازى مى کند 
به این طرف و آن طرف فرار مى کـرد و پیـامبر   ) حسین (را گشوده کودك 

سپس او را گرفت و یکى از دستانش را زیـر چانـه   . او را مى خنداند خدا 
اش قرار داد و دیگرى را بر بـالاى پیشـانیش و لبـان مبـارکش را بـر لبـان او       

خداونـد  ، من از حسینم و حسین از من اسـت «: گذاشت و او را بوسید و فرمود
  ». حسین نوه من است ،دوست بدارد کسى را که حسین را دوست مى دارد

  یادآورى
بلکه شامل کسانى هم کـه  ، ندارد محبت پیامبر تنها اختصاص به حسین 

خداوند را بر این امر گواه مـى گیـرد و   ، پیامبر. نیز مى شود، او را دوست دارند
آن . من حسین را دوست دارم و محبان او را نیـز دوسـت دارم  ! خدایا: مى گوید

. خداوند محبان حسین را دوسـت بـدارد  : کردند و مى فرمودندحضرت دعا مى 
نشست و او را گرفت و بـه او اظهـار   . بچه اى را در راه دید) ص(روزى پیامبر 

، مـن او را دوسـت دارم  «: وقتى علت را جویا شدند فرمود. لطف و مهربانى کرد
 زیرا دیدم وقتى حسین مى گذشت خاك، چون او فرزندم حسین را دوست دارد

زیر پایش را بر مى داشت و بر صورت مى کشید و جبرئیل به من خبر داد که او 
  ». از یاران حسین در واقعه کربلا خواهد بود

مـا را دوسـت    باشیم تا پیـامبر   امید آن داریم که از محبان حسین 
چرا کـه  ، ت بداردخداوند نیز ما را دوس، بدارد و با دعاى آن حضرت در حق ما

  . ما را مى آمرزد و مورد عفو قرار مى دهد، در این صورت
 بر پشت پیـامبر   مطلب دیگر اینکه بسیار اتفاق مى افتاد که حسین 

سوار مى شد و این امر آن طور که بسیارى از مردم بـا فرزندانشـان رفتـار مـى     
العاده بود؛ زیرا اتفاق مى افتاد که پیامبر در نمـاز   بلکه خارق، معمولى نبود، کنند
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آنگـاه  . بر پشت آن حضرت سوار است جماعت در سجده هستند و حسین 
آن حضرت سجده را طول مى دادند و سر را بر نمى داشتند تا حسین به اختیـار  

ى این امر موجب تعجب نمازگزاران مى شد و مى پرسیدند آیا وح. خود برخیزد
 . پسرم بر پشتم سوار بود، نه: بر شما نازل شده بود؟ پیامبر مى فرمود

، را بـر شـانه خـود حمـل مـى کـرد       امام حسین  اما این که پیامبر 
آن حضـرت  . موضوعى است که هیچ انسان جلیل القدرى این کار را نمـى کـرد  

بازار مى رفت و هر گاه اصحاب مـى  کودك را بر دوش مى نشاند و در کوچه و 
ایـن دو سـوار خـوبى    : حضرت مى فرمود، خواستند او و برادرش را حمل کنند

حسـین  ، وقتى ایشان در نماز بودنـد ، آرى گاهى جبرئیل به جاى پیامبر. هستند
  . را حمل مى کرد 

را  آن حضـرت کـارى  ، درباره اینکه پیامبر او را در آغوش خود قرار مى داد
بـه محـض اینکـه     پیامبر . عهده دار شدند که جز زنان عهده دار نمى شوند

گفتنـد پسـرم را    أاو را در آغوش خود گرفتند و به اسـم ، متولد شد حسین 
تو مى خواهى او را : پیامبر فرمود، گفت هنوز او را شستشو نداده ایم أاسم. بیاور

آنگاه او را گرفت و از انگشـت  . او را تطهیر فرموده است خداوند ؟شستشو دهى
را شیر داد و مانند زنان با او بازى کـرد و نغمـه هـایى کـه      ابهامش حسین 

سخن مى گفـت   زنان مى خوانند براى او خواند و با زبان کودکانه با حسین 
جـب شـد و حتـى یکـى از     تا جایى که این رفتار موجب تع. و امثال این مسائل

، آنچه بر تو پوشـیده اسـت  : حضرت فرمود. اصحاب بر آن حضرت ایراد گرفت
  . بسیار است

گاهى پیامبر عـذر  . یک امر الهى است، لهأبنابراین معلوم مى شود که این مس
امـر  ) فرزنـد (خداوند مرا به محبت این دو : خود را آشکار مى کرد و مى فرمود
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بـر پشـت او    ند نشدن از سجده هنگامى که حسین از این رو بل. کرده است
برخاستن و ، سوار بود و همچنین حمل کردن او بر شانه و دویدن با او در کوچه

  . همه به امر الهى بوده است، به استقبال او رفتن و قطع سخن براى گرفتن او
تعجبـى  ، را مـى بوسـید   لب هاى حسین  مورد دیگر این که پیامبر 

پیـامبر حسـنین را در   . بـود  که این نحوه بوسیدن پیـامبر از حسـین   ، ندارد
آنهـا  : آغوش مى کشید و به مدت نیم ساعت مى بوئید و مى بوسید و مى فرمود

و گاهى در هنگام نماز در حالى که دست یکى از آنهـا  ، دو دسته گل من هستند
  . حسنین را مى بوسید، در دست پیامبر بود

گـاهى پیشـانى و   ، گـاهى گلـوى   در روایات معتبر آمده است که پیامبر 
را مى بوسیدند و این امر  زمانى تمام بدن و گاهى دندان ها و دو لب حسین 

چنین خصوصیتى یکى از معجزات آن حضرت است که . را مکرر انجام مى دادند
را مـى   پیامبر وقتى تمام بدن حسـین  . آن را هم بیان مى کردندگاهى علت 
جاى شمشیرها را مى بوسم و گریـه مـى کـنم ؛ امـا علـت      : مى گفتند، بوسیدند

بوسیدن لب ها و دندان ها و زیر قلب را بیان نفرمودند تا اینکه علت آن پس از 
  . وقوع حادثه کربلا آشکار گردید

  : احترام هاى ویژه پیامبر به حسین به سه دلیل بودباید دانست که علت 
  ؛ تبیین مرتبه و عظمت درجه و کرامت حسین : الف
در ازاى هتـک حرمـت آن حضـرت ؛ بزرگـى     ، احترام بـه حسـین   : ب

مصیبت وارده به آن حضرت وقتى آشکار مى شود که انسان ملاحظه کند پیـامبر  
امـا زمـانى چنـان    ، استقبال مى کـرد ، که کودك بود با آن حالت از حسین 

غریب و بى یاور مى شود که حتى کسى در منزل با آن حضرت فرود نمـى آمـد   
در روایت زهیر آمده که امـام در راه بـا   . تا مبادا از او استمداد و طلب یارى کند
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راه را کـج  هر کسى برخورد مى کرد از او طلب یارى مى نمود؛ از این رو آنهـا  
کما اینکه در ماجراى آن دو مرد اسـدى ایـن   . مى کردند تا از امام دورى گزینند

  . اتفاق افتاد
تا غم و اندوه و مظلومیت آن حضـرت جبـران    مسرور کردن حسین : ج

شود؛ زیرا اگر مقصود این باشد تا از او چنین غم و اندوهى جبران شود به تلافى 
آیـا غیـر از حسـین شـما     . ندازه مورد لطف و عنایت قرار گیردباید تا این ا، آن

قلـب هـاى   ، نمونه اى سراغ دارید که با گریـه و سـلام و درود و تحیـت بـر او    
  !شکسته را التیام بخشد و غم و غصه ها را برطرف نماید؟

: له بالاتر و رساتر از آن است که گفته شودأبعد از همه اینها باید گفت که مس
از حسین مى باشد؛ و این  زیرا پیامبر ، را به پیامبرش عطا فرمودخداوند او 

: فرمودنـد ) ص(بلکـه خـود پیـامبر    ، مطلب از باب مبالغه و گزافه گویى نیسـت 
  »حسین از من است و من از حسین«

  بخش پنجم 
یعنى عرش است که خداوند به امام حسین ، این بخش درباره اعظم مخلوقات

  : کیفیت هایى دارد که به این شرح است أعطا فرموده و این اعط 
در . اول ؛ درباره خصوصیاتى از عرش است که به آن حضرت اختصاص دارد

  : این باره باید بگوییم
خداوند سایه عرش را به حسین عطا فرموده است و آن را محل جلوس : الف

در آنجا مى نشـیند و زائـرانش و گریـه    روز قیامت . آن بزرگوار قرار داده است
آنهـا محضـر آن حضـرت و گـوش     . کنندگان بر او در معیت آن حضرت هستند

  . دادن به سخنان ایشان را بر همسران بهشتى ترجیح مى دهند
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خداوند یمین عرش را به حسین بخشیده است و آنجا را مقرى براى امام : ب
ه قتلگاه خود مـى نگـرد و زائـران و    امام از آنجا ب. در برزخشان قرار داده است

گریه کنندگانش را ملاحظه مى کند و براى آنها طلب آمرزش مى نماید و با آنها 
سخن مى گوید و از پیامبر و على علیهما السلام تقاضا مى کند براى آنها استغفار 

  . کنند
رار ق بارى تعالى فوق عرش را نیز محل سخن گفتن با زائران حسین : ج

در بعضى از اقسام زیـارت هـاى آن حضـرت    ! !داده است و چه سخن دلنشینى
بـا او  ، از جمله کسانى است که خدا بالاى عرش آمده است که زائر حسین 

: اسـت  بنابراین عرش محل سخن گفتن با زائـران حسـین   . سخن مى گوید
با آنها سـخن مـى گویـد و     سایه اش براى کسانى است که حضرت حسین 

  . بالایش براى کسانى است که خدا با آنها سخن مى گوید
دوم ؛ بالاتر و رساتر از اینها باید بگوییم که خداوند عرش را به امام حسـین  

است ؛ زیرا آن حضرت  گویى تمام عرش از آن حسین . بخشیده است 
پس هر چیزى به زینـت حسـین مـزین    . عرش اندبا برادرش زینت و گوشواره 

  . من از حسینم: است و اگر عرش به سخن در آید خواهد گفت
  بخش ششم 

 یعنى بهشت است که به حسین ، این قسمت درباره بهترین مخلوقات خدا
  : عطا فرموده و داراى دو کیفیت است

رخـت و قصـر   درباره ویژگى هاى بهشت است ؛ خداونـد در بهشـت د  : الف
مخصوصى به حسین عطا فرموده و حوریـه اى مخصـوص ایشـان آفریـده و از     
بهشت درى را به نام باب الحسین بطـور مسـتقل بـه ایشـان عطـا کـرد کـه آن        

  . بزرگترین درهاى بهشت است
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عطا فرموده ؛ زیرا  خداوند تمامى بهشت را به حسین ، بالاتر از اینها: ب
بنابراین همان طور که در روایت صـحیح  . بهشت از نور حسین آفریده شده است

بـه  ، است و اگر بهشـت بـه سـخن در آیـد     همه بهشت از آن حسین ، آمده
  . من از حسینم: حقیقت خواهد گفت

  بخش هفتم 
این بخش پیرامون خصوصیاتى از مخلوقات دیگر است که خداوند به حسین 

  : و در این باره باید گفت، عطا فرمود 
، دریاهـا ، درختـان ، فضـا ، هـوا ، آب، زمـین ، آسمان -خداوند از موجودات 

به حسین ، تا آنجا که ممکن بود، بهترین و نیکوترینش را -... جن و انس، کوهها
  : که شرح آن چنین است، بخشیده است 

عطـا فرمـود و آن را    خداوند بخش خاصى از آسمان ها را بـه حسـین   
محل صعود پیکر پاك آن حضرت در روز شهادتشان قرار داد و آن را با خون و 

سپس از خصایص ظـاهرى و معنـوى   . خاك قرمز و سرخ بر او گریان قرار داد
  . بهتر از آنچه از آسمان به او بخشید، ا به حسین عطا فرمودویژگى هایى ر، کربلا

، بنابراین بر حسب آنچه به آسمان هاى هفتگانه و مـافوق آنهـا عطـا فرمـود    
یک بار به صفات معنوى و بار دیگـر  . تعلق دارد بهترین آنها به امام حسین 

، وت مـى شـود  به موجودات ظاهرى بنگر و گوش دل بسپار به آنچه بر تـو تـلا  
با هم تطبیق مى ) آسمان و کربلا(آنگاه است که ملاحظه مى کنى که خصوصیات 

  . کنند
  صفات معنوى : الف

و حسین معـدن آن فیوضـات   ، آسمان معدن و سرچشمه فیوضات الهى است
حصول به آن آسان تر و اسباب آن فراهم تر و اثـر  ) با این تفاوت که(اما ، است
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نـام  ، آسمان محل بالاتر رفتن دعا و اسـتجابت آن اسـت  . بخشى آن بیشتر است
کما اینکه ایـن امـر در دعـاى آدم و    ، نیز موجب استجابت دعاست حسین 

تحقـق  ، زکریا علیهما السلام و دیگر کسانى که متوسل به خمسه طیبه شـده انـد  
  . یافته است

به نحـو خاصـى    از کربلا هم فریاد مظلومان، فریاد مظلوم به آسمان مى رسد
بویژه آنگاه که گریه کنند عـرش خـدا   ، ناله یتیمان به آسمان مى رسد. برخاست

  . بلند گردید، مى لرزد؛ در کربلا هم ناله یتیمان با آن شرایط خاص خودشان
در آسمان براق وجود دارد که سوار خود را تا قاب قوسین رساند؛ در کـربلا  

به  -آنگاه که از زین به زمین افتاد  -نیز ذوالجناح وجود داشت که صاحبش را 
امـا  ، آسمان معراج پیامبران است. رساند) من از حسینم(، »انا من حسین«مرتبه 

امـا  ، ثر در هوا و زمین داردمؤموقعیت ، آسمان. کربلا معراج فرشتگان مى باشد
در آسمان فرشتگانى وجود دارنـد  . موقعیت کربلا در آسمان و عرش اثر گذاشت

تهلیل و تکبیر هستند و گروه هایى در حال قیـام و رکـوع و   ، ال تسبیحکه در ح
کـه ایـن نالـه و    ، سجود و قنوت اند؛ اما در کربلا فریاد و ناله و استغاثه بلند بود

. نزد خداوند محبوب تر اسـت ، فریاد در عالم عبودیت و تسلیم از تسبیح ملائکه
اما در کربلا همه ملائکه و ، ددر آسمان تمامى فرشتگان در برابر آدم سجده کردن

  . نماز خواندند پیامبران بر بدن حسین 
و حسـین  ، خداوند آسمان را به سقف مرفوع و برافراشته توصیف کرده اسـت 

و نیـز خداونـد   . براى متوسـلین بـه او قـرار داد   ، را نیز سقف رافع درجات 
را نیـز سـقف حـافظ     حسـین  امام ، آسمان را به سقف محفوظ توصیف کرد

 . براى کسانى قرار داد که به او پناه مى برند
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 ـ أو انزلنا من السم«: خداوند در مورد آسمان فرموده است از () 13(» طهـورا  أم
سـبب نـزول آب پـاك     ولى امام حسـین  ، ) آسمان آب پاك فرو فرستادیم

و همچنـین هنگـامى کـه    ، فرو مى فرستدزیرا به خاطر اوست که باران را ، است
باران بر او نازل شد و مخلوقات خدا از چهارپایان تا مـزارع و  ، طلب باران کرد

خداونـد بـه آن حضـرت ایـن     ، علاوه بر این. مردم بسیارى از آن سیراب شدند
ویژگى را داده است که به واسطه او آبى فرو فرستاده که همه ناپاکى ها و بلیات 

درسـت از  ، کـه ایـن آب  ، مى سازد  و آتش را خاموش ، اك مى کندمعنوى را پ
 . آب بهشت است

) 14(» رزقکم و مـا توعـدون   أو فى السم«خداوند درباره آسمان فرموده است 

بنـابراین روزى  ) . در آسـمان اسـت  ، روزى شما و آنچه به شما وعده داده شده(
نچه از فوز و دستیابى دنیاى فانى در آسمان است ؛ اما روزى حیات جاودان و آ

  . است در حسین ، به بهشت ها و درجات آن به شما وعده داده شده
  حسیات ظاهرى : ب

از . آیا به آسمان نمى نگرند که چگونه خداونـد آن را بنـا کـرد و زینـت داد    
باید بگوییم که آیا به سرزمین کـربلا نگـاه نمـى     سوى دیگر درباره حسین 

که جایگاه و محل شهادت آن حضرت و زینت و مصابیح اطراف آن چگونه کنى 
است و چگونه در آنجا شیاطین رجم مى شوند و آیا نور و روشنایى اش را نمى 

پس بار دیگر خوب بنگر و براى چندمین بار بنگر تا اینکه دیده به سـوى  . بینى
  . تو حسرت زده و اشک ریزان باز گردد

ثیراتش و کسـانى کـه در آن جایگـاه    أو زینت آن و ت ابتدا به اوضاع آسمان
در آسـمان  . و مدفن او در کربلا نظر کـن  آنگاه به حسین ، بنگر، قرار دارند

آسـمان  . اما در کـربلا زینـت عـرش عظـیم وجـود دارد     ، عرش عظیم قرار دارد
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محـل رفـت و آمـد     در حـالى کـه کـربلاى حسـین     ، مسکن ملائکه اسـت 
کربلا معراج ملائکه ؛ آسمان داراى ، آسمان معراج پیامبران است. فرشتگان است
صـاحب بـرج    -آن طور کـه در روایـت آمـده     -نیز  حسین ، برج هاست

در . برادر امـام و پـدر نـه امـام اسـت     ، فرزند امام، هاست ؛ چرا که آن حضرت
فرشته آن را طواف مى کنند آسمان ضریح هایى است که در هر روز هفتاد هزار 

هم داراى ضریحى است  حسین . و هنوز هم نوبت به همه آنها نرسیده است
که هفتاد هزار فرشته بر آن گماشته شده اند که تغییر نمـى کننـد و هفتـاد هـزار     

  . دیگر که هر روز تغییر مى کنند
بهشت است و بهشت از  زینت آن اما حسین ، در آسمان بهشت قرار دارد

نور او آفریده شده و قبر آن حضرت جایگاه بلندى از بستان هاى بهشت است و 
جبرئیـل  ، در آسمان. خود ایشان نیز سرور و آقاى جوانان اهل بهشت مى باشند

پیـامبر  ، در آسـمان . اما در کربلا کسى است که جبرئیل خادم اوسـت ، قرار دارد
اما در کربلا پیامبر خدا روزانـه در آن سـیر داده    ،خدا شبانه در آن سیر داده شد

  . مرا به موضعى سیر دادند که به آن کربلا گفته مى شود: شد؛ چنانچه فرمود
در آسمان عیسى است و در . موسى است و در کربلا شجره موسى، در آسمان

در آسمان خورشیدى وجود دارد که دچار کسـوف مـى   . کربلا عیسى تولد یافت
هر چه کار بر او سخت تـر و بـه   ، خورشید پرفروغ روى حسین اما ، گردد

  . درخشنده تر و پرفروغ تر مى شد، شهادت نزدیک تر مى گردید
) حضرت ابوالفضل العبـاس (در کربلا هم ماه بنى هاشم ، در آسمان ماه هست

رش آنگاه که بین او و براد، است و با اینکه در میدان جنگ در کنار برادرش بود
  . ماه وجودش دچار خسوف شد، حایل شدند و آنان را از هم جدا کردند
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نیـز داراى سـر و    حسـین  ، وجـود دارد ) 15(» کـف الخضـیب  «در آسمان 
 ـ در آسـمان  . ثیر داردأصورت و بدن خضاب شده است و لذا در استجابت دعا ت

، حسـین ( در کربلا هم هفت تـن از فرزنـدان علـى    ، سیارات هفتگانه است
و هفتاد و دو تـن دیگـر بودنـد کـه     ) ام کلثوم، زینب، عثمان، جعفر، عون، عباس

  . سرهایشان را بر سر نیزه کرده و در همه جا چرخاندند
اما سـتارگان ناپیـدا بـى    ، در آسمان هزار و بیست و پنج ستاره ظاهرى است

هـم چهـار    در بدن امام حسـین  . ثیر مخصوصى دارندأشمارند و هر کدام ت
در حالى کـه ناپیـداها نیـز    ، هزار اثر آشکار از شمشیر و نیزه و تیر وجود داشت

ثیر خاصى است که موجب الطاف خاصى أقابل شمارش نبود که براى هر کدام ت
  . مى گردد

است که به دور ) دب اکبر و دب اصغر(در آسمان ستاره قطب و بنات النعش 
در کربلا هم بدن قطب امامت است کـه فرزنـدانش بـا نالـه و     . ى چرخندقطب م

وجود دارد و در ) حسین(س أدر آسمان حامل ر. مى چرخیدند  فریاد به دورش 
  . کربلا سرهایى که از تن جدا شدند و آنها را در همه جا چرخاندند

تـاد  در آسمان بیت المعمور قرار دارد که در مقابل کعبه است و همـه روزه هف 
در کـربلا هـم   . هزار فرشته دور آن مى چرخند و دیگر نوبت به آنها نمـى رسـد  

طواف مى کنند کـه مـا در    فرشتگان با همان کیفیت بر گرد قبر امام حسین 
در آسمان راه شیرى است که گفته . بحث عنوان ملائکه آن را یادآور خواهیم شد

حسـین  . شـد  ت اسـماعیل  مى شود اثر گوسفندى است کـه قربـانى حضـر   
در روز قیامـت  ، نیز کهکشانى است که اثر آن باقى مى ماند تـا بـا آن اثـر    

به منظور حکمتى ، و این امر از ویژگى هاى آن بزرگوار است. محشور مى گردد
  . خاص و آثارى که براى نجات گناهکاران بر آن مترتب است
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  باب زمین
آن را بر سـایر  ، زمینى را عطا کرده که با ویژگى هایى خداوند به حسین 

آن بزرگوار خواهد » باب احترام به مدفن«زمین ها فضیلت بخشیده است که در 
زیـرا  ، داده است خداوند تمام صفات و ویژگى هاى زمین را به حسین . آمد

معدن قصـرهایى از   در حالى که حسین ، در زمین جواهر و طلا و نقره است
خداوند در زمین هر زوج نیکویى را آفرید و بـه  . طلا و نقره است، یاقوت، لؤ لؤ

نیز تمام چیزهاى نیکـوى ممتـازى را آفریـد کـه بـدون       خاطر امام حسین 
خداوند زمین را براى استقرار . وجود آن بزرگوار براى مردم دست نایافتنى است

، قرار داده تا روزگارى در آن قرار گیرند و امور آنها را کفایت کنـد  مردم گهواره
را موجـب آرامـش و اسـتقرار دایـم      اما حسـین  ، خواه زنده باشند یا مرده

کفایت ، چه زنده یا مرده، شیعیانش را، گهواره قرار داده و محل دفن آن حضرت
  . مى کند

  بخشیده است  باب آنچه خداوند از هوا و فضا به حسین
بلکه بین قتلگـاه و آسـمان را محـل    ، و آسمان خداوند میان قبر حسین 

از آن ، رفت و آمد فرشتگان و معراجى قرار داده که زائرانش به واسـطه اعمـالى  
  . عروج مى کنند

  . آن مکان را محل صعود اعمالى قرار داده که نظیرى ندارد
  . همتاى خود قرار داده است آنجا را محل نزول رحمت خاص و بى

  . آنجا محل صعود فیوضات از زمین براى اهل آسمان و معراج ملائکه است

  باب آنچه خداوند از آب به ایشان عطا کرده است 
بـاز  ، را از نوشیدن آبى که حق سایر مردم اسـت  از آنجا که امام حسین 

  : مودخداوند به آن حضرت چهار نوع آب عطا فر، داشتند
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آب کوثر؛ خداوند آن را حق عطش او و شهدایش قرار داد و آنهـا را از  : الف
هنگامى که بر زمین مى افتادند و قبـل از خـروج روح   ، این آب در روز عاشورا

، کما اینکه وقتى حضـرت علـى اکبـر بـر زمـین افتـاد      . سیراب نمود، از بدنشان
راب کرد که در روز عطش مرا به جامى سی، جدم! اى پدر«: خطاب به امام گفت

بسیارى از اعمال نیک سیراب شدن از   البته پاداش » . اکبر از آن آب مى نوشند
آنگـاه کـه گریـه    ، این است که کوثر اما ویژگى امام حسین ، آب کوثر است

  . خوشحال مى شود، از آن مى نوشند کنندگان بر حسین 
آب حیات در بهشـت بـا اشـک    ، بر آمده استآن طور که در روایت معت: ب

در هم مى آمیزد و بـر گـوارایى آن   ، هایى که براى آن حضرت ریخته شده است
  . مى افزاید

چرا کـه آن  ، خداوند اشک دیده ها را به آن حضرت اختصاص داده است: ج
حضرت کشته اشک چشم است و در اثر بردن نام آن حضرت و هر آنچه به نـام  

ذکر مصیبت امام و بوییدن تربت پاك او اشک از دیده ها جارى  اوست و در اثر
  . مى شود
را  شیعیان آن حضرت هر آب سرد و گوارایى که بنوشند باید حسـین  : د

هـر گـاه آب سـرد و گـوارایى     ، اى شیعیان من: چرا که ایشان فرمودند، یاد کنند
مـن هرگـز آب سـرد و    : فرمودنـد  نیـز  امام صـادق  . نوشیدید مرا یاد کنید

  . را یاد کردم گوارایى ننوشیدم مگر اینکه حسین 
، وجـود دارد  حکمتى که در حقوق چهارگانه مربوط به آب براى حسین 

یکـى اینکـه امـام حسـین     : ممکن است به خاطر یکـى از ایـن دو وجـه باشـد    
بت به آب داشت منع کردند؛ که این حقـوق  را از حقوق چهارگانه اى که نس 

  : عبارتند از
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آب حق مشترك میان ایشان و همه مردم است ؛ زیرا همه مردم در آب : یکم
، به همین خاطر مى توان از نهرهایى که متعلق به دیگران اسـت . و زمین شریکند

و شاید به همین خاطر باشـد کـه سـیراب    ، آب نوشید، بدون اجازه صاحبان آنها
  . امرى مستحب است، دن کافر تشنهکر

از جهت اشتراك با تمام موجودات ذى روح ؛ زیرا تمام موجـودات ذى  : دوم
به همین دلیل هر گاه خـوف آن رود کـه   . روح حق دارند از آب بهره مند شوند

لازم است تیمم کـرد و آب را بـه   ، حیوان یا ذى روحى از تشنگى تلف مى شود
  . آن داد
. سیراب کردن مردم کوفه است که حضـرت بـر آنهـا دارد   به خاطر حق : سوم

بار دیگـر در  ، یک بار در صفین. سه مرتبه آنها را در کوفه سیراب کرد امام 
  . قادسیه و یک بار هم هنگامى که با لشکر حر بن ریاحى روبرو شد

مـه  نسبت به فرات ؛ زیرا فرات مهـر فاط  حق خاص امام حسین : چهارم
اما . است هنگام ازدواج با امام على ، سلام االله علیها از جانب خداوند أزهر

حتى وقتى قطـره اى  ، هیچ کس این حقوق را نسبت به آن حضرت رعایت نکرد
آب براى فرزندش مطالبه کرد و کودك را به آنها نشان داد که چگونه از تشنگى 

امـا بـه آن   ، آنگاه براى خـودش آب خواسـت  . به او رحم نکردند، پرپر مى زند
  . حضرت هم آب ندادند و ایشان لب تشنه به شهادت رسید

من پیش از تو سراغ ندارم که دریایى از تشنگى مرده باشـد و یـا    !اى حسین
  . شیرى که شتران گرد او را گرفته باشند

  وجه دوم
: اشـت وجه دوم این است که تشنگى آن حضرت در چهار عضو ایشان اثر گذ

کبد ایشان در اثر نبودن آب تفتیده . لب مبارکشان از شدت تشنگى خشکیده شد
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 امـام  . له خبر دادأوقتى اظهار تشنگى کرد از این مس خود امام . گردید
تا زمانى که بر روى پاى خود ایسـتاده بـود ایـن موضـوع را اظهـار      ، قبل از آن

د شد و دریافت دشمن نیز یقین پیدا کـرده کـه ایشـان    بلکه زمانى که ناامی، نکرد
جگـرم از تشـنگى   ، قطره آبى به من بدهیـد : خطاب به آنها گفت، زنده نمى ماند
زبان امام نیز از شدت گردانـدن  ، آن طور که در حدیث آمده است. پاره پاره شد

مجروح شده بود و چشم ایشان نیز از شدت تشنگى تیره و تـار شـده   ، در دهان
کـاش او را مـى دیـدى در     !اى آدم: در حدیث جبرئیل به آدم آمـده اسـت  . دبو

  . حالى که فریاد واعطشا مى زند
بر شهید آغشته به خونى گریه کنید که دیدگان بسیارى بر او گریه کردند و بر 
آن تشنه لبى گریه کنید که اگر تمام آب دریاها مرکب شوند و براى مدح و ثناى 

  . توان مدح او را نوشت نمى، او به کار روند

  باب درختان
خطـاب آمـد    بـه موسـى   ، درختى است که از ناحیه آن، بهترین درختان

در روایات آمده است که آن درخت در محـل قبـر حسـین    . »همانا من خدایم«
نخل مریم است که خطـاب بـه   ، و بافضیلت ترین درخت خرما. بوده است 

و فرزندش عیسى » . شاخه آن درخت را تکان بده«م وحى شد مریم علیها السلا
که در روایات آمده آن درخت در کربلا بـوده  ، نیز در پاى آن متولد گردید 
  . است

  باب دریاها
نسبت به دریاها این است که وقتـى آن حضـرت بـه     ویژگى امام حسین 

لباس غم و اندوه بر تن کنید که فرزنـد  فرشته دریاها فریاد زد که ، شهادت رسید
  . رسول خدا را سر بریدند
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  باب کوه ها
طور سینا مى باشد؛ روایت است که آن کوه در محل قبر ، شریف ترین کوه ها

است که کشـتى نجـات جهـان    ) کوهى(این کوه همان جودى . است حسین 
  . بر آن استقرار یافت) سفینه نوح(

ملاحظه خواهى کرد همان گونه کـه علـى   ، ل ما نظر افکنىاینک اگر به احوا
دنیا شما را به میان کشتى مـى کشـاند کـه در دل دریاهـا گرفتـار      «: فرمود 

نجـات پیـدا نمـى    ، کسانى که از این کشتى غرق شوند. طوفان هاى شدید است
  ». کنند و آنهایى هم که نجات یابند به سمت مهلکه ایى در حرکتند

گاه که فرمان خداوند صادر شود ما نمى دانیم این کشتى کـه بـه آن پنـاه    آن 
اسـتقرار   حسـین  ) کوه(آورده ایم چه وضعیتى دارد؛ اما آنگاه که بر جودى 

  . امید نجات و سلامت خواهیم داشت، یابد

  باب انس و جن
ایـن گونـه    عطا فرمود و اصحاب خاصى به حسین ، خداوند از انسان ها

. نـدارد ) حسـین (آنها را توصیف کرده که هیچ کس اصحابى بهتر و باوفاتر از او 
همچنـین خداونـد بـه حسـین     . له از حالات آنها هم مشخص استأالبته این مس
از میان انسان ها پیروانى به او عطا کرده که محبت خاصى بـه آن حضـرت    

روز مى دهند که تحت ملاحظه تقـرب بـه   دارند و آن محبت را با افعال خاصى ب
، خداوند وارد نمى شود؛ بلکه اگر به آنها گفته شود که این کارها معصـیت اسـت  

له در بعضـى از حالـت هـاى آنهـا در لطمـه زدن و      أاین مس. وقعى نمى گذارند
برخى از افراد مـورد وثـوق   . مجروح ساختن خودشان در روز عاشورا پیداست

شیعیانى هستند که در روز عاشورا بـه  ، که در کشور چین براى من نقل کرده اند
شیوه خاصى سینه مى زنند و کانال هایى حفر مى کنند و آن را پر از هیـزم مـى   
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نمایند و آتش مى زنند و در آن فرو مى روند و بر سینه مى زننـد و از آن چنـد   
  . بار مى گذرند و مى گویند حرارت آتش را احساس نمى کنیم

انصارى عطا فرمود که هنگام خروج  اما جن ؛ خداوند از جن به حسین 
قبـر و  ، وعـده مـا  : امام از مدینه خدمت ایشان رسیدند و حضرت به آنها فرمود

همچنـین یـارانى از جـن در    . نزد من آیید، هر وقت به آنجا وارد شدم، بقعه من
بزرگوار لقاى پروردگار را برگزید و اما آن ، روز عاشورا به خدمت امام رسیدند
گروه دیگرى از جن شب یـازدهم محـرم   . به آنها اجازه شرکت در جنگ را نداد

آنگاه گرد پیکر مطهـر امـام   ، آمدند و ملاحظه کردند امام به شهادت رسیده است
کوفـه و بیـت   ، مدینـه ، همچنین در بصره. ناله و زارى سر دادند و مرثیه خواندند

تعدادى از جنیان نیز با نالـه  . امام مرثیه خواندند و عزادارى کردندالمقدس براى 
در آن شب هایى . و فریاد در تمام اقطار جهان ندا سر دادند که حسین کشته شد

زنان جن در اطراف پیکـر آن حضـرت   ، هم که بدن امام بر روى زمین افتاده بود
  . بودنوحه سرایى مى کردند و فریاد واحسینا و گریه شان بلند 

  باب ویژگى هاى وحوش نسبت به آن حضرت 
خداوند به وحوشى امر کرد که براى آن حضـرت عـزادارى   ، قبل از دفن امام

در ایـن  ( کنند؛ کما اینکه در روایت آمده است که آهویى در کربلا با عیسى 
  . سخن گفته است) باره

  باب خصوصیات پرندگان
همچنین آنها بال هـاى  . قرار داد حسین خداوند پرندگان را نوحه سراى 

براى ، خود را بر پیکر مطهر امام گشودند و در مدینه کنار قبر جدش رسول خدا
را بـه پرنـدگان دیگـر     امام نوحه سـرایى کردنـد و خبـر شـهادت حسـین      

  . رساندند
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  باب مربوط به اسبان و شتران
اختصاص داد که شـاید همـان    حسین  خداوند اسب رسول االله را به امام

مرکبـى کـه در تشـنگى اقتـداى بـه      . اسبى باشد که ذوالجناح نامیده مـى شـود  
صاحبش کرد و در این کار او را بر خود مقدم شمرد؛ زیرا وقتـى هنگامـه نبـرد    

تـو تشـنه   : ذوالجناح دهانش را در آب گذاشت و امام فرمود، وارد بر آب شدند
آنگاه ذوالجناح . من آب نمى نوشم، تشنه ؛ به خدا سوگند تا ننوشىاى و من هم 

به این معنا که اى مولاى من تا شـما آب ننوشـید مـن نمـى     ، سرش را برداشت
بنوش من هم مى نوشم ؛ آنگاه دستش را به طـرف آب  : سپس امام فرمود. نوشم

  . برد و سپس آن ماجرا واقع شد که بعدا خواهد آمد
فریـاد  ، این اسب به شکوه از قاتلان آن حضرت، هادت امامهمچنین بعد از ش

و نیز آن طـور کـه در   . ستم از امتى سر داد که فرزند دختر پیامبر خدا را کشتند
  . روایت آمده با ناله و زارى خبر شهادت امام را به اهل بیتش رساند

از شتران نیز خداوند ناقه اى را به آن حضرت اختصاص داد که صبح عاشورا 
عقبـۀ  «بر آن سوار شد و روى آن خطبه ایراد نمود و سپس از آن پیاده شد و به 

ایـن  . ) یعنى بخوابان و دستهایش را ببنـد (فرمود که آن را عقال کن » بن سمعان
آنگاه سر خود را بر ، ناقه همچنان در حال عقال بود تا حضرت به شهادت رسید

  . زمین کوبید تا مرد

  ى به حسین اختصاص یافت باب آنچه از اوضاع دنیای
امـا از آنجـا کـه    ، با اینکه خداوند متعال دنیا را براى اولیایش نخواسته است

، را از آب و غذا منع کردند و بدن ایشان را دفن نکرده رها نمودنـد  حسین 
بـه  ، خداوند سه چیز از جنس همان چیزهایى کـه ایشـان را از آن منـع کردنـد    



85 

 

اطعام و عمارت متصل دایم تا ، یعنى براى ایشان سقایت. عطا فرمود حسین 
  . روز قیامت قرار داد

این کار در کنار قبر شـریفش در شـب عاشـورا    ، درباره سقایت باید گفت که
در روایت وارد شده است کسى که شب عاشـورا در کنـار   . پاداش ویژه اى دارد

را  ى است سپاهیان حسین مانند کس، قبر آن حضرت دیگران را سیراب کند
سقایتى که پـاداش آن اولـین   ، له استنباط مى شودأاز این مس. سیراب کرده باشد

بزرگتـرین اجـر آن بـه حسـین عطشـان      ، پاداشى است که روز قیامت داده شود
اختصاص دارد؛ از این رو شیعیان آن حضرت در هر جایى که فى سـبیل االله بـه   

تا جایى که گویا . کار را به نام آن حضرت انجام مى دهند این، دیگران آب دهند
  . سقایت انجام مى شود تنها براى حسین 

بویژه در ماه محـرم و  ، همیشه، موضوع اطعام در مراسم عزادارى آن حضرت
شاید در تمام روزهاى سال استمرار دارد؛ و اگـر آنچـه در مجـالس عـزاى آن     

، به تعداد روزهاى سال تقسیم شـود ، مصرف مى رسدحضرت به عنوان اطعام به 
  . هر روز بیش از یک خروار مى شود

درباره عمارت آن حضرت ؛ از آنجا که پیکر آن حضـرت را بـر زمـین رهـا     
آن طور که جبرئیـل از جانـب خداونـد خبـر داد و      -خداوند در مقابل ، کردند

رفیعى بـه امـام داد    بارگاه -حضرت زینب از امام سجاد آن خبر را روایت کرد 
که تا روز قیامت به علو و مرتبه آن افزوده مى شود؛ از این روست که عمارت و 
تعمیر بیت االله الحرام و عتبات مقدسه به اتمام رسیده و کار بناى و سـاخت آنهـا   

اما حرم حسینى از روزى که بنا شد تا روزى کـه متوکـل   ، به پایان رسیده است
خلفا و سلاطین بـه سـاخت و   ، ره خودش آن را ساختآن را ویران کرد و دوبا

ساز آن اشتغال داشته اند و این کار پایانى نخواهد داشـت و بناهـا و نقاشـان و    
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تذهیب کاران به طور دایم مشغول به آن هستند و ظاهرا این امر تـا روز قیامـت   
  . استمرار داشته باشد

  : احترامات ویژه به هر آنچه به آن حضرت تعلق دارد
اولین آن مربوط به حامله شدن به آن حضرت است کـه در فرمـایش پیـامبر    

پیـامبر خطـاب بـه    . سلام االله علیها آشکار است أحالت هاى حضرت زهر 
، من در پیشانى تو نورى مى بینم و تو براى ایـن خلـق  : حضرت فاطمه فرمودند
در زمان بـاردارى بـه   : دفرمودن أهمچنین حضرت زهر. حجتى به دنیا مى آورى

در دوران باردارى صداى تقـدیس  . در خانه تاریک نیاز به چراغ نداشتم، حسین
هر گاه مى خوابیدم دو شـخص نـورانى را در خـواب    . و تسبیح او را مى شنیدم

  . مى دیدم که بر من قرآن قرائت مى کنند
  . دوم ؛ احترام خاص و تبریک و تهنیت به مناسبت ولادت آن حضرت است

خداوند به بهشت رضوان . پنج قسم وحى نازل شد هنگام ولادت حسین 
وحى فرسـتاد کـه جنـان را بـه احتـرام و کرامـت فرزنـدى کـه بـراى محمـد           

به حورالعین وحى فرستاد . خوشبو کنند و زینت ببخشند، به دنیا آمده است 
به ملائکه وحى کرد که بپا خیزنـد و  . نندکه به احترام این مولود خود را زینت ک

به جبرئیـل  . ثنا و تکبیر بگویند، حمد، صف ببندند و به کرامت این مولود تسبیح
و بـه همـراه   ، که گروه هزار هـزار فرشـته انـد   ، وحى کرد که با هزار گروه 

ن بر اسب هاى ابلق مزی، فرشتگان روحانى که مشعل هایى از نور به دست دارند
شده به قبه هاى در و یاقوت بر بیت پیامبرم فرود آیید و بر او به مناسـبت ایـن   

این تعداد فرشته و این کیفیت براى اداى تبریـک بـه پیـامبر    . مولود تهنیت گویید
  . مل داردأجاى ت
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خداوند به جبرئیل فرمود بـه  . سوم ؛ احترامات ویژه به نامگذارى ایشان است
خداوند همچنین در کتابش از حسـین  . را حسین نهاده ام پیامبر خبر بده و نام او

نام برده و او را به اوصاف خاصى توصیف کرده است و آن طور کـه در روایـت   
  . اختصاص داده است آمده در آسمان ها نیز اسامى خاصى به حسین 

خداوند بعد از تهنیـت بـه   . چهارم ؛ احترام ویژه به عزادارى آن حضرت است
به جبرئیل فرمود که به او بگو امت تو حسین را ، امبر و نامگذارى حسین پی

  . خواهند کشت
خداوند حوریه خاصـى  . پنجم ؛ احترام ویژه براى قابله آن حضرت مى باشد

بـه عنـوان قابلـه آن    ، بـه هنگـام ولادت حسـین    ، را که برتر از حور است
  . حضرت فرستاد
بـه آن  ) ملک(که فطرس ، ویژه به گهواره آن حضرت مى باشد ششم ؛ احترام

  ) 16(. پناه برد
اسـت کـه ملائکـه و     هفتم ؛ احترام مخصوص به جنباندن گهواره حسین 

  . میکائیل گهواره جنبان آن حضرت بودند
خداوند جبرئیـل را  . هشتم ؛ احترام ویژه به سخن گفتن با او در گهواره است

  . در گهواره سخن بگوید مور کرد که با حسین أم
خداوند حسین . مى باشد نهم ؛ احترام مخصوص به شیرخوارگى حسین 

ضـمن اینکـه آن   . را از زبان مبارك پیامبر و انگشت ابهام ایشان تغذیه کرد 
ف از همه سـینه  حضرت از سینه مادرى شیر نوشیده است که خداوند آن را اشر

، ها قرار داده است ؛ ولى از آنجا که پیامبر اسلام اشرف و افضـل از همـه اسـت   
براى آن حضرت ، آمده مصداق آنچه در زیارت جابر خطاب به امام حسین 
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رحمت تـو را تغذیـه   ) پیامبر(دستان : در زیارت مذکور مى خوانیم. تحقق یافت
  . دى و در دامن اسلام تربیت یافتىکرد و از سینه ایمان شیر نوشی

 خداوند به امـام حسـین   . دهم ؛ احترام خاص به لباس آن حضرت است
پوشاند  هنگامى که آن را بر حسین ، پیامبر . کرد ألباس مخصوصى اهد

موده و مـن  فر أاین هدیه اى است که پروردگارم به حسین اهد: درباره آن فرمود
  . آن را بر او مى پوشانم

از شـگفتى هـاى قبـر امـام     . یازدهم ؛ احترام ویژه به قبر آن حضـرت اسـت  
این است که هیچ قبرى قبل از آنکه بـدنى در آن بـه خـاك سـپرده      حسین 
را تمام پیـامبران از آدم تـا خـاتم     اما مدفن امام حسین ، زیارت نشد، شود

هم( م علي لا   . قبل از دفن زیارت کردند) الس
. ریخته مـى شـود   دوازدهم ؛ احترام ویژه به اشکى است که براى حسین 

اشک چشم دوسـتان و عـزاداران حسـینى را    ، طبق روایاتى که بعدا خواهد آمد
جمع مى کنند و براى گریه کننده ذخیـره مـى نماینـد و فرشـتگان آن را بـا آب      

  . کنندحیات ممزوج مى 
خـون حسـین   . سیزدهم ؛ احترام مخصوص به خون آن حضـرت مـى باشـد   

از چنان احترام و قداستى برخوردار است که پیامبر با دست مبارکشـان آن   
را جمع کرد و در شیشه اى سبز رنگ قرار داد که آن شیشه را ملکـى از مقـامى   

  . عظیم به همین منظور آورد
چهـره آنکـه بـر    . ص به محل جریان اشـک اسـت  چهاردهم ؛ احترام مخصو

هرگز گرد پریشانى ، چون محل جریان اشک چشم اوست، گریه کند حسین 
  . و ذلت بر او ننشیند
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له هنگـام  أبـه ایـن مس ـ  . پانزدهم ؛ احترام خاص به مجلس آن حضرت است
  . یادآورى خواص مجالس حسینى پرداخته خواهد شد

خداونـد چنـان   . به شـفاعت آن حضـرت مـى باشـد     شانزدهم ؛ احترام ویژه
قایل است کـه ایشـان را در روز ولادتشـان     احترامى براى شفاعت حسین 

شفیع ملائکه قرار داد و در روز قیامت نیز مردم از شفاعت او برخوردار خواهند 
  . شد

. مـى باشـد   هفدهم ؛ احترام مخصوص به خاك حریم قبر امـام حسـین   
خاك اطـراف قبـر   ، علاوه بر حرمت و شرافت خاك قبر شریف امام حسین 

امام نیز داراى حرمت است که احترام آن از حیث نزدیکى و دور بـودن بـا قبـر    
همچنین خداوند در روز دحوالارض کربلا را براى مدفن . شریف تفاوت مى کند

  : رتست ازامام برگزید و براى آن خصوصیاتى قایل شد که عبا
به سندهاى معتبر روایت شده است که خداوند این سـرزمین   از امام باقر 

  . را قبل از خلق کعبه آفرید و آن را تقدیس کرد و مبارك شمرد
همچنین از آن حضرت به سندهاى متعدد نقل شده است که این سرزمین قبل 

حتى خداونـد آن  . شدمقدس و مبارك بوده و همچنان مى با، از خلق موجودات
را برترین سرزمین در بهشت و بهترین منزل و مسکنى قرار داد کـه اولیـایش را   

  . در آن ساکن مى گرداند
  . خداوند تربت کربلا را از نوع تربت بهشت قرار داد

سرزمین کربلا با ، نقل است که وقتى زلزله قیامت برپا شود از امام سجاد 
در جایگاه رفیعى قرار مى گیرد  -همان طور که هست  -ش تربت نورانى و پاک

و در بالاترین و برترین روضه از ریاض جنت قـرار داده مـى شـود و در میـان     
ریاض جنت آن طور مى درخشد که ستاره زهره در میان سـتارگان دیگـر مـى    
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و نور آن دیدگان اهل بهشت را خیره مـى کنـد و نـدا مـى دهـد مـن       ، درخشد
و سـرور   أسیدالشـهد ) پیکـر (طیب و مبارك خداوند هستم کـه   ،سرزمین مقدس

  . جوانان اهل بهشت را در بر دارم
ثوابش ، ذکر تسبیح و استغفار با دانه هایى که از تربت کربلا ساخته شده باشد

گرداندن تسبیح از تربت کربلا بدون ذکر نیـز ثـواب تسـبیح را    . هفتاد برابر است
  . دارد

خـدایا مـن   : ح ساخته شود و هنگام صبح گفته شـود اگر از خاك کربلا تسبی
صبح کردم و تو را حمد و ستایش مى کنم و تو را شایسته و اهـل سـتایش مـى    

و بـه  (تا زمانى که تسبیح در دستم مى چرخد تو خود آن را شمارش کـن  ، دانم
، تا وقتى آن تسبیح را در دسـت دارد ، ) حساب حمد و ستایش خودت قرار بده

و اگـر آن ذکـر را قبـل از اینکـه     ، حمد و ذکر تسبیح مى نویسـند  براى او ثواب
بر اساس روایت نقل شـده از امـام    -بگوید و تسبیح را زیر سر بگذارد ، بخوابد
  . همان ثواب را براى او مقرر مى دارند - سجاد 

مفهوم این حدیث . حجاب هاى هفتگانه را پاره مى کند، سجده بر خاك کربلا
شکافتن آسمان ها براى صعود است و یا منظور حجاب هاى هفتگانه گناهـان  یا 

  . مانع قبولى اعمال مى شوند -بنا بر روایت معاذ بن جبل  -است که 
آمـده اسـت    خوردن هر نوع گلى حرام است و در روایت از امام صادق 

او نمـاز  که مثل خوردن گوشت خوك است و اگر کسى خاك بخورد و بمیرد بر 
البته ایـن کـار   . براى شفا یافتن نگذارند؛ مگر خوردن خاك قبر امام حسین 

شـرایط و  ، خـوردن و نیـت بـر آن   ، نگهدارى، نسبت به مکان برداشتن آن خاك
در حدیث از ابن ابى یعفور با سـندهاى  . آدابى دارد که عمده ترین آن نیت است
گفتم انسان  ) امام صادق(ه ابى عبداالله ب: متعدد آمده است که نقل کرده است
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اما غیر از خـاك  ، برمى دارد و از آن بهره مند مى شود از خاك قبر حسین 
سوگند به خـدایى  : امام فرمودند. قبر او را برمى دارد ولى از آن منتفع نمى شود

شد که خداوند بـه  هر کس از آن خاك بردارد و اعتقاد داشته با، که جز او نیست
  . قطعا چنین خواهد شد، واسطه آن به او نفع مى رساند

از بین مى رود؛ چون جـن و شـیاطین   ، البته اثر این تربت اگر آن را نپوشانند
آن را مسح مى کنند و آن طور که در روایت آمـده پوشـاندن آن نیـز راه هـایى     

  . دارد
هد و او را از امور ترس آور انسان را پناه مى د، خاك کربلا را با خود داشتن

  . البته اگر به این نیت حمل شود، مصون مى دارد
آن طور که در روایت آمده است ؛ گذاشتن خاك کربلا در کـالایى کـه بـراى    

  . موجب برکت در آن مى شود، داد و ستد است
تربت قبـر امـام   ، در روایت آمده است که به کام فرزندان خود پس از ولادت

  . برسانید که موجب امان است حسین 
در امان ، قرار دهند اگر به همراه میت در قبر او مقدارى از تربت حسین 

وقتى مـرد  ، نقل شده است که زنى بدکاره بود و فرزندان خود را مى کشت. است
به دستور یکى از امامـان  ، زمین چندین بار جنازه او را بیرون افکند، و دفن شد

دیگـر زمـین جسـد او را    ، را با او دفن کردنـد  رى از تربت قبر حسین مقدا
  . بیرون نینداخت

  . مخلوط نمود مستحب است حنوط را با تربت کربلاى حسین 
  . است -بدون حساب  -دفن در خاك کربلا موجب ورود به بهشت 

از ، را به عنـوان هدیـه بـراى متبـرك شـدن      حورالعین تربت قبر حسین 
  . درخواست مى کنند، فرشتگانى که به زمین نازل مى شوند
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نمـوده   أاهـد  تربت قبر حسین را هر ملکى برداشـته و آن را بـه پیـامبر    
  . است

  . پیامبر و حسین علیهما السلام نیز خودشان از آن برداشته اند
، آمده در این خاك قبـل از دفـن امـام حسـین     همان طور که در روایت 

دفن شده ، دویست وصى و دویست سبط که همه از شهدا هستند، دویست پیامبر
  . اند

موجب جارى شدن اشک است و این موضوع قبل  بوییدن تربت حسین 
  . از دفن آن حضرت نیز براى پیامبر اسلام و امام حسین اتفاق افتاد

بـه  ، آنگاه که خون آن حضرت به زمـین ریختـه شـد   ، امام حسین  تربت
له از روایت هاى فراوان از جمله روایتى که نـزد ام  أاین مس. خون تبدیل گردید

پیـامبر اسـلام   . آشکار مى شود، سلمه است و عامه و خاصه آن را نقل کرده اند
با دست شـریف خـود   ، آن تربت را که جبرئیل در شب معراج برایش آورده بود

این خاك را نگه دار و هر زمان بـه خـون تبـدیل    : به ام سلمه داد و به او فرمود
من آن خاك را در شیشه قـرار  : ام سلمه مى گوید. فرزندم کشته شده است، شد

دادم و هر روز به آن نگاه مى کردم و مى گریستم تا روز عاشورا در مـاه محـرم   
سـپس بعـد از ظهـر    ، خاك به همان حال خود بود، هنگام صبح به آن نگاه کردم

. مراجعه کردم و ناگهان دیدم که به خون تبدیل شـده اسـت ؛ آنگـاه فریـاد زدم    
  . من دیدم که آن شیشه مقابل اوست و خون از آن مى جوشد: سلمى مى گوید

بویژه وقتى به قبر شـریف  ، ورود به خاك کربلا موجب حزن و اندوه مى شود
حظه کنى که قبر فرزندش در پائین پاى مبارك ایشـان قـرار   نزدیک شوى و ملا

، در روایت است که هر کس به قبر فرزندش در پائین پاى ایشان نگـاه کنـد  . داد
  . مشمول رحمت حق واقع مى شود
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بـا او مقـدارى   ، در روایت است که هر فرشته اى که به خدمت پیـامبر رسـید  
از تربـت آن برداشـته و   ، زیارت کردهتربت کربلا بود و هر پیامبرى که کربلا را 

  . آن را بوئیده است و خاك کربلا مقام همه پیامبران تا روز قیامت است
بـراى ایشـان احتـرام    ، خداوند در مقابل هتک حرمـت امـام توسـط دشـمن    

مخصوصى مقرر فرموده است ؛ تا جایى که حتى آنانى که حرمت امام را شکسته 
خودشان امام را عزیـز شـمرده و احتـرام    ، و در صدد اذلال آن حضرت برآمدند

ئیـد  أبـراى ت . که من این معنا را در نزدیک به چهل قضیه ملاحظه کردم، کرده اند
این امر کافى است که به جزئیات سرگذشت کسانى که بر امام جسارت کردند و 

  . دقت کنى، حرمت او را شکستند
و مجـروح   اذلال و هتک حرمت یک موضوع اسـت و کشـته  ، از سوى دیگر

و از آنجا که از جمله الطـاف واجـب بـر    . موضوع دیگرى، شدن به دست دشمن
خداوند این است که اولیایش را به نحوى ذلیل نگرداند که دل هـا از آنهـا روى   

آنچنان قرار داده اسـت  ، آنها را در عین ضعف و تنگدستى ظاهرى، گردان شوند
را پر مى کند و بر قلـب هـا    صولت و هیبت و وقارشان دیدگان همگان، که غنا

  . چیره مى سازد
که (ویژگى خاصى را قایل شده اند ، خداوند در این زمینه براى امام مظلوم ما

  : ) فقط به ذکر چند نمونه اکتفا مى شود
اما همـین  ، بود معاویه اولین کسى بود که علاقه مند به کشتن امام حسین 

مـن  : او گفـت . را به احترام به امام توصـیه کـرد  او ، معاویه در وصیتش به یزید
اما اگر بر او پیروز شدى حقش را رعایت ، نسبت به تو از حسین بن على نگرانم

 . زیرا او پاره جگر رسول خداست، کن
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از : اما او گفت. ولید حاکم مدینه بود، اولین کسى که دستور کشتن امام را داد
  . به خدا پناه مى برم ،این که به ریختن خون حسین مبتلا شوم

، زمانى که تصمیم به جنگ بـا امـام گرفـت    -که لعنت بر او باد  -پسر سعد 
  : ایشان را احترام کرد و ابیاتى سرود؛ از جمله گفت

ملک رى را رها مى کنم در حالى که رى آرزوى من است ؛ یا اینکه با کشتن 
مانعى بـراى   کشتن او موجب آتشى است که حجاب و. حسین گناهکار مى شوم

  . اما ملک رى نور چشم من است، آن وجود ندارد
ایشـان را احتـرام   ، شمر نیز وقتى دستور هجوم بر آن حضرت را صادر کـرد 

حسین حریف بزرگوار و کریمى است که کشته شدن به دسـت او  : او گفت. نمود
  . عار نیست
رکاب مـرا از طـلا و   او گفت . نیز امام را احترام کرد س حسین أحامل ر

نقره پر کن که من سید بزرگوارى را کشته ام کـه پـدر و مـادر او بهتـرین خلـق      
آن حضـرت  ، دوانیدند آنانى هم که اسب بر پیکر مطهر امام حسین . خدایند

کـه   -حتـى یزیـد   . را احترام کردند و با سرودن اشعارى به ایشان تعظیم نمودند
بـا مـدح و   ، در مقابلش بود آنگاه که سر امام حسین  -لعنت خدا بر او باد 

  . ایشان را احترام کرد، ستایشى که از امام نمود
، همزمان با این موضوع که برخى در صدد برآمدنـد بـا زبـان   ، علاوه بر اینها

مسائلى رخ داد که نشان از احترام خاص امام دارد؛ ، هتک حرمت امام را نمایند
کـه  ، تو را بشـارت بـاد بـر آتـش    : در شب عاشورا به امام گفت کسى: از جمله

له که اسبش رم کرد و او پایش در أخداوند این گفته او را همزمان کرد با این مس
در همین . رکاب گیر کرد و اسب او را به طرف خندق آتش برد و در آنجا افکند

از  !اى حسین: گفت مورد باز گفته شده که فردى در آن روز به امام حسین 
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در همان ساعت بـراى قضـاى    ؟طرف رسول خدا چه حرمتى به تو رسیده است
حاجت بیرون رفت و مارى او را نیش زد و او در میان آلـودگى هـا و کثافـات    

به آب نگـاه کـن امـا تـو حـق      : همچنین شخصى به امام گفت. خود در جا مرد
! خـدایا : در همین حال امام فرمود .نوشیدن از آن را ندارى تا تشنه از دنیا بروى

مشـک  . آنگاه حالتى بر او دست داد که فریاد العطش سـر داد . او را تشنه بمیران
  . او نوشید و باز فریاد تشنگى سر مى داد تا از عطش مرد، آبى به او دادند

هـر گـاه امـام میلشـان     ، خداوند. طعام امام از احترام خاصى برخوردار است
فرمودند که حـدیث رطـب و گلابـى و     أى بهشتى به ایشان اهداز میوه ها، کشید

مادر و بـرادر  ، پدر، بلکه هر طعامى که از بهشت به جد. سیب از آن جمله است
  . عمدتا به استدعاى ایشان یا به خاطر او بود، ایشان اهدا گردید

خداوند حسن و حسین . براى لباس امام نیز تشریفات مخصوصى وجود دارد
لام را مختص به این گردانید که بارها از لباس هاى بهشتى بـه آن دو  علیهما الس

  . را به لباس مخصوصى ملبس فرمودند اما خداوند امام حسین ، نماید أاهد
دیدم پیامبر لباسى بر حسین مى پوشاند که مانند آن را در : ام سلمه مى گوید

ایـن هدیـه اى از   : فرمودنـد . کـردم از ایشان در این باره سؤ ال ، دنیا ندیده بودم
  . جانب خداوند براى حسین است و من آن را بر او مى پوشانم
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  حسین مظهر الطاف خاص ربانى: عنوان پنجم
  حسین مظهر الطاف خاص 

مظهر الطاف خاص الهى اسـت و   این عنوان در بیان این است که حسین 
. نهاد ند دستش را بر سر حسین از آن به این گونه تعبیر شده است که خداو

البته این تعبیر کنایه از نهایت نظر رحمت به آن حضرت است و آن طـور کـه در   
اول ؛ آنچه خود آن حضرت به : روایات صحیح آمده در دو چیز ظاهر شده است

به آن دسـت مـى    دوم ؛ آنچه مردم به واسطه امام حسین ، آن نایل شده اند
  : بند؛ که توضیح آنها چنین استیا

مرتبه خاصى از قرب به خداست که نه قابل توصیف اسـت و نـه قابـل    : اول
 تصور؛ که یکى از شاخه هاى آن قرار دادن امامـت در ذریـه امـام حسـین     

  . است
امور بسیارى در این باره وجود دارد که از جمله آنها این است که تربت : دوم

البتـه  . شفاست و در زیر قبه آن حضرت دعا اجابت مى شود آن حضرت موجب
عظیم ترین و جلیل ترین این امور آن است که خداوند امام حسـین  ، عمده ترین
را سبب کلى رحمـت خـود بـر بنـدگانش قـرار داد و بنـدگانش را بـراى         

پس آن حضرت را به این ترتیب عمده علـت و سـبب رحمـت    ، رحمتش آفرید
خداوند حسین را از ، داد و آنجا که پیامبر اسلام رحمت براى جهانیان استقرار 

حسین از من است و من «: لذا پیامبر فرمود. پیامبر و پیامبر را از حسین قرار داد
جایگاه قرار گـرفتن دسـت رحمـت اسـت و از      بنابراین حسین » از حسین

تغذیه کرد و در دامـن   حسین از دست رحمت. رحمت است و رحمت از اوست
از زبان رحمت نوشـید و گوشـت و خـون او از رحمـت     ، رحمت پرورش یافت

او ریحانـه رحمـت اسـت و جایگـاهش سـینه      . رویید و نور چشم رحمت است
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رحمت و مرکبش دوش رحمت و مسیرش بـه سـوى رحمـت و معـدن خـاص      
منبـع  ، حسـین جـامع وسـایل رحمـت    . رحمت است و مجمع اسـباب رحمـت  

سیراب کننده روندگان به سوى سرچشمه هاى رحمت و ، هاى رحمتسرچشمه 
محل غرس درختان باغ هاى رحمت و مظهر ثمـرات رحمـت و محـل رویـش     

و بـه  ، شاخه هاى رحمت و محرك مواد رحمت و ابرهاى برکات رحمت اسـت 
واسطه او عالم در جایگاه عفو و رحمت قرار مى گیرد و ورود بـه دایـره وسـیع    

رحمـت واسـعه   ، واسطه او محقق مى گردد و با رحمت بـر او  رحمت خداوند به
  . حلقه وصل رحمت است خداوند محقق و مکتوب مى گردد و حسین 

آیا در قلب تو نسبت به حسین رحم و شفقتى است که از جمله گریه کنندگان 
درود خدا : تا پروردگار رحمت بر تو درود بفرستد و به تو گفته شود، بر او باشى

  بر تو اى صاحب رحمت و درود خدا بر تو اى راحم رحمت 

  حسین واسطه رحمت الهى
است کـه ادامـه    این عنوان براى تبیین وسایل رحمت توسط امام حسین 

  : این بحث نیاز به ذکر و مقدمه دارد

  هشدارهاى آسمانى
  : مقدمه اول

اى انسان گمان نکن . شده است آیا انسان گمان مى کند که بیهوده و رها - 1
که بیهوده آفریده شده اى و تو را رها ساخته اند و مپندار که بیهوده خواهى رفت 

  . توانا و بى نیاز و منزه از هر کار عبث و بیهوده است، ؛ چرا که خالق تو حکیم
توسط خطاب هاى تکـوینى بـه   ، اى انسان بعد از آنکه تو چیزى نبودى - 2

با خطاب دیگـرى نبـات شـدى ؛    ، خطابى به خاك تبدیل شدىبا . وجود آمدى
، آنگاه بـه خطـاب دیگـرى   ، بعد به علقه، آنگاه با خطابى به غذا و سپس به نطفه
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استخوان شدى و بعد لباسى از گوشت بر آن افزود و به خطاب دیگـرى انسـان   
  . سپس با خطاب دیگرى از جانب خداوند داراى عقل و قواى دیگر شدى. شدى
اقسام خطـاب هـاى   ، آنگاه که به مقتضاى آن خطاب ها به وجود آمدى - 3

انواع خطاب ها و دستورات نسبت به تو متفـرغ  ، تکلیفى متوجه تو شد که از آن
  : شد که تبیین و تشریح آنها چنین است

واجبات و ، اینک تو مخاطب واقع شده اى که اعتقادات و صفاتى داشته باشى
گفتـه هـاو اعمـالى را    ، افعـال ، انجام دهى و صفات مستحبات بدنى و اعمالى را

، مخاطب پیام هاى دیگرى هستى که ابتدا بایـد آنهـا را بـدانى     سپس . ترك کنى
  . بعد عمل کنى

بعد از آن تو مورد خطاب هاى ارشادى درباره انجام طاعـات و سـبقت    - 4
، وى خداانتخاب راه به س، انتخاب وسیله براى رسیدن به خدا، به سوى خوبى ها
و امورى از ، شتافتن به سوى مغفرت خدا، جهاد در راه خدا، قرض دادن به خدا
  . این قبیل واقع شدى

مطالبـات تکـوینى   ، بعد از آنکه تو مخاطب این خطاب ها واقـع شـدى   - 5
مور قبض روح جان تو را بـه  أم، متوجه تو مى شود و هنگامى که اجل فرا رسد

، و را به سقوط و چشمانت را به باریـک شـدن  قواى جسمانى ت، مفارقت از بدن
زبانت را به لال شدن فرا مى خواند و خطاب به تـو  ، گوش هایت را به کر شدن

هر آنچه در دست دارى و چشم هایت آنها را مى بیند فورا رها کـن ؛  : مى گوید
و به مجرد این خطاب همه آنها تحقق پیدا مى کند و تـو قـادر نیسـتى بـه ایـن      

  . پاسخ مثبت ندهى مور الهىأم
بعد از آنکه این مسائل تحقق یافت و بعد از آنکـه اجـزاى وجـودت از     - 6

دربـاره اجتمـاع   ، تو در معرض خطاب هـاى دیگـرى  ، روح و جسمت جدا شد
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واقـع   -همان طور که اینک هسـت   -اجزاى پیکر خود و بازگشت روح به آن 
محقـق  ، قـع مـى شـوى   این امر نیز به مجرد آن که تو مورد خطاب وا. مى شوى
کتابک کفى بنفسک الیوم علیک حسـیبا   أاقر آنگاه خطاب مى رسد . خواهد شد

. خودت کتاب اعمالت را بخوان که تو تنها براى حساب خویش کافى هسـتى ) 17(
آنگاه تو آن را یا با دست راست و یا با دست چپ و یا از پشت سر مى گیرى و 

بم را به من نمى دادنـد و از حسـابم   سپس یا مى گویى اى کاش کتا. مى خوانى
من مى پنداشـتم کـه حسـاب    ، خبر نداشتم و یا مى گویى بیایید کتابم را بخوانید

  . خود را خواهم دید
، از جمله خطاب هاى دیگرى که از جانب خداوند متوجه بندگان اسـت  - 8

 بـه . ترسى نداشته باشید و اندوهگین نباشید !اى بندگان من: این خطاب است که
اى بـدکاران  ) 18(وامتازوا الیوم ایهـا المجرمـون    : عده دیگرى نیز خطاب مى شود

  . امروز شما از صف نیکوکاران جدا شوید
، خطاب هاى دیگرى نیز از جانب ملائکه محشر به اهل محشر مى شود - 9

آنهـا را نگهداریـد کـه بایـد از آنهـا      ) 19(» وقفوهم انهم مسئولون«از جمله اینکه 
  . ودش  پرسش 

منان ملاقات کنند خطـاب بـه آنهـا مـى     مؤهمچنین وقتى ملائکه با برخى از 
شما را بشارت باد بر بهشـتى کـه بـه    ) 20(ابشروا بالجنۀ التى کنتم توعدون  گویند 

آنهـا  : و در رابطه با بعضى از گناهکاران نیز خطاب مى شود. شما وعده داده شد
ببین آیا تو خود را براى امتثال این  دقت کن. را بگیرید و به غل و زنجیر بکشید

  پیام ها آماده کرده اى 
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  مقدمه دوم
باید بدانى که تو گرفتار مصیبت هایى هستى که حتى تصور آنها هم عظـیم و  

  : چرا که، سنگین است
هـدف بلاهـا و در حلقـوم    ، اسیر آرزوهـا ، تو هدف مصیبت هاى وارده: الف

زده اى قرار دارى که نمى دانى چه آسیاى مرگ هستى ؛ در درون کشتى طوفان 
موقع غرق مى شود؛ دشمنان تو را احاطه کرده اند و هـر یـک بـه طرفـى مـى      

  . کشانند
امـا وقتـى امـام علـى     ، مصیبتى در راه توست که آن را درك نمـى کنـى  : ب
چون مار گزیده بر خود مى پیچد و چون فرزند از دست ، از آن یاد مى کند 

اما ، آن مصیبت این است که راه دراز است و منزلگاه هولناك. ى کندداده گریه م
برهنه است ؛ نه مرکبى دارى و دست تو خـالى اسـت و راه   ، زاد و توشه کم و پا
  . وحشتناك است

بلا و مصیبت تو بسى بزرگ است و وخامت حال تو از حد گذشته اسـت  : ج
تو همان کسـى هسـتى    .؛ چرا که وجودت را آتش هاى فراوانى فرا گرفته است

تـو  . بطن و پاهایت به شعله هاى آتش گناهان گرفتار است، زبان، بدن، قلب، که
 أتمام اعض ـ. در صحنه نبرد گناهان مقهور و مقتولى ؛ تو اسیر نفس اماره شیطانى

و جوارحت را آتش فرا گرفته و اجزاى اعضاى انسانیت تو تکه تکه شده و صد 
اسب هاى ضلالت اعضاى هـدایت تـو را پایمـال     هزار زخم گناه بر تن دارى و

  . کرده اند
این اسـت کـه   ، بلا و مصیبت بزرگى که امکان فرار و خلاصى از آن نیست: د

نیروهاى جسمانى ات رو بـه  ، تو یا فقیر یا غنى هستى و چون پا به سن بگذارى
ضعف مى گذارد و اگر غنى باشى از آن چه دارى لذت نمـى بـرى و اگـر فقیـر     
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مصیبت هاى فقر هم بر آن افزوده مى شود و محبوب ترین کسان خـود را   باشى
تا جایى که آرزوى مرگ تو را مى کنند و همـه از  ، به رنج و زحمت مى اندازى

تو گریزان مى شوند و چون از دنیا بروى تو را در قبرى مـى گذارنـد کـه آن را    
و چون وارد آن  براى خفتن آماده نکرده اى و با عمل صالح مفروش نساخته اى

شوى در آن با چهره اى عبوس و بدنى بى تحرك و اعضایى از کار افتاده بـاقى  
عقرب ها و سوسک ها مى باشند و ، کرم ها، مانى و همدم و مصاحب تو مورها

چون از آن جا بیرون شوى به محشرى مى روى که زمیـنش آتـش و سـقف آن    
اگر آنجا بمانى چگونه مـى  . آتشى از خورشید و اطرافش آتشى از گناهان است

  !!راه فرار ندارى، به کجا مى روى، و اگر بخواهى بروى! !توانى تحمل کنى
اگر بدانى که به این بلاها و مصیبت ها گرفتار مى شوى لباس سیاه بر تن مى 
. کنى و بر خاکستر مى نشینى و اهل و عیال و مـال و فرزنـد را رهـا مـى کنـى     

اگر به امورى که بر شما پوشیده است و من از آن خبر : دفرمو چنانچه على 
سر به بیابان مى گذاشتید و بر چهره خود مى زدید و ، شما هم باخبر بودید، دارم

نسبت به کارهایتان گریه مى کردید و اموال خود را بدون نگهبان رها مى کردیـد  
چنـین  . و کسى متعرض آن نمى شد و هر کس به فکـر گرفتـارى خـویش بـود    

مصیبتى چنان شما را مشغول به خود مى کند که شما را از هر مصـیبت دیگـرى   
  . غافل مى کند، یا فرزندان یا برادرانت پیش آمده، که براى شما

 أبدان که خامس آل عبا و سیدالشهد، و چون این مقدمات براى تو روشن شد
ب خداوند را به جا فرمانى از جان، أحضرت ابا عبداالله الحسین علیه التحیۀ و الثن

آورد که در صحیفه مخصوص ایشـان نوشـته شـده و جبرئیـل آن را از جانـب      
خداوند آورد و نزد پیامبر اسلام به ودیعت نهاد و سپس پیامبر آن را بـه علـى و   
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بعد على آن را به حسن مجتبى سپرد و آن حضرت نیز آن را هنگام وصیتش بـه  
  . امام حسین سپرد

فرمان خاصى از تکالیف خاص خودشان را بـه جـاى آورد    امام حسین 
تکـالیف  ) اجـر و مـزد  (، که براى کسانى که به وسـایل حسـینى متوسـل شـوند    

و با امتثال اوامر تکلیفى و تحمل مصیبت ها از جانـب  . ارشادى حاصل مى شود
 اجر و پاداشى، ؛ به کسانى که به آن حضرت تمسک مى جویند امام حسین 

نجـات از  ، داده مى شود که به وسیله آن تمام مصیبت ها مرتفع مى شود و از آن
، و هنگامى که امام انجام آن تکلیف خـاص را پـذیرفت  . کیفرها حاصل مى شود

براى متوسلان به آن حضرت خطـاب  ، مخاطب خطابى واقع شد که به واسطه آن
  . هاى فوق طاقت و بسیار شدید مرتفع گردید

، روزه، امتثال امـر بـه اطاعـت هـا و امـر بـه نمـاز       ، حسینىپس در وسایل 
بلکه . عمره و جهاد حاصل مى شود و ثواب آنها به دست مى آید، حج، صدقات

ثوابى براى تو حاصل مى شود که تصور وقوع آن نمى شود؛ مانند ثواب نمـاز و  
تـو ثـواب اعمـالى     بالاتر از این بـراى . حج و جهاد در رکاب پیامبر اسلام 

ماننـد  ، حاصل مى شود که بر حسب عدد و مقدار امکان وقوع آن وجود نـدارد 
  . اینکه صد حج به جا آورى

در وسایل حسینى امورى است که به واسطه آن ثواب صد هزار حج براى تو 
حاصل مى شود و گاهى در یک زیارت به هر قدم ثواب صد هزار حج براى تو 

ممکن است براى تو ثوابى حاصل شود که وقوع ، ر اینعلاوه ب. حاصل مى شود
امکان پذیر نیست ؛ به عنوان مثال تنها یک بار امکان ایـن وجـود   ، آن فى نفسه

در حالى کـه  ، دارد که انسان در راه خدا کشته شود و در خون خود شناور گردد
در وسایل حسینى امورى است که معادل هزار بار در خـون خـود در راه خـدا    
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به واسطه وسایل حسینى مصیبت هایى که اینـک دربـاره تـو    . ور شدن استشنا
در حـالى کـه تـو آن را درك نمـى کنـى و از تـو       ، مرتفع مى شود، محقق گشته

بلاهایى دفع مى شود که در معرض ابتلاى به آنها هستى و موانعى که بر سـر راه  
ه در جـاده اى  هموار مى شوند و تو را از ترس و وحشت هایى ک، تو قرار دارند

امتثـال از خطـاب   ، که در آن گام برمى دارى ایمن نگه مى دارد و به واسـطه آن 
هاى تکلیفى و ارشادى حاصل مى شود و صفات پسندیده به دست مـى آیـد و   

ثیر صفات مهلک از بین مى رود و مغفرت براى گناهکاران حاصل مى شود و أت
از میـان مـى رود و   ، کرده که شخص به دست خود ایجاد، موانع ورود به بهشت

بسته مى شـود و آتشـى   ، درهاى جهنم که انسان آن را بر روى خویش باز کرده
  . که اینک او را فرا گرفته خاموش مى شود

  . به واسطه حسین ارتقاى درجات و بلکه رفیع ترین درجات حاصل مى شود
  . استدر وسایل حسینى درجاتى وجود دارد که فوق تصور ، بالاتر از اینها

پـس حضـور   . توضیح این مطالب به گوشى شنوا و حضور قلب احتیاج دارد
که اینک از جانب پروردگارت خطاب هاى فراوانـى  ، پیدا کن و گوش دل بسپار

و بعد از مدتى حالتى براى تو حاصل ، متوجه تو است که تو را به خود مى آورد
ت کـه چـه   مى شود که همان قیامت صغرى است و خطاب هـایى متوجـه توس ـ  

حالـت دیگـرى بـراى تـو     ، بعـد از آن ! هشدار، پس هشدار! سنگین و دشوارند
حاصل مى شود که همان قیامت کبرى است و خطاب هایى متوجه تو مى شـود  

اما امتثال تمام این خطاب ها به واسـطه  !! سهمناك و هول انگیزند، که چه بزرگ
  : ه کیفیت وجود داردحاصل مى شود که البته در این جا س حسین 

  کیفیت اول ؛ تشریح تحصیلامتثال از خطاب ها
  : کیفیت اول ؛ داراى چند قسم است
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یـا ایهـا النـاس     : خداوند تعالى فرمـوده اسـت  : خطاب اول ؛ خطاب عبادت
 !اى مـردم ) 21(اعبدوا ربکـم الـذى خلقکـم والـذین مـن قـبلکم لعلکـم تتقـون         

شاید تقوا پیشه ، و پیشنیان شما را آفرید پروردگارتان را بپرستید و کسى که شما
  . کنید

عرفا و ، حکما، ملائکه، صالحان، اوصیا، هزار پیامبر 124این خطاب بر زبان 
پس دقت کن ببین آیا خدا را مطابق با اصـول و  . پیروان ادیان جارى شده است

، آیین یکى از ادیان سابق یا بر اساس دینى که اینک مدعى پیروى از آن هسـتى 
، نصـف عمـر  ، آیا تمام طول عمر، آنگاه دقت کن و ملاحظه نما. عبادت مى کنى

یـک روز یــا سـاعتى از عمـر خـودت را صـرف عبــادت      ، یـک مـاه  ، یکسـال 
بعد خوب فکر کن ببین عبادت تو از کدام نـوع عبـادت   ! ؟پروردگارت کرده اى

از نوع مخلصان و ، برگزدیدگان، البته که عبادت تو از نوع عبادت مکرمین. است
عبادت کسانى که درباره آنها خداوند فرمود که شیطان هیچ نوع سلطه اى بر آنها 

منان نیسـت ؛ زیـرا تـو هـیچ یـک از      مؤنیست و همچنین از نوع عبادت ، ندارد
چرا که ، عبادت تو از نوع عبادت انسان هاى باتقوا نیست. صفات آنها را ندارى

عبادت تو از نوع عبادت بنـدگانى کـه    کما اینکه. در تو علامت تقوا وجود ندارد
از رحمـت خـدا   «نسبت به خود اسراف کردند و خداوند خطاب به آنها فرمـود  

چرا که خداوند فرموده است که به سوى پروردگارتـان  ، نیست) 22(» ناامید نشوید
واقـع  » لا تقنطوا«در حالى که تو از توبه کنندگان نیستى که مخاطب ، باز گردید

  . شوى
عبـادت خـالص و   ، به عبادت خود از پروردگارت بنگـر؛ عبـادت تـو   آنگاه 

. هم نیست، بلکه مانند عبادت بردگان که از ترس از عذابش باشد، خاص نیست
اى کاش به ایـن اکتفـا   . حتى مانند عبادت تجار به امید و طمع بهشت هم نیست
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دشـمن  ما به جاى او دشمن خودمـان و  ، اما، مى کردیم که خدا را عبادت نکنیم
، بلکه هواى نفس، نکردیم» اله «حتى اکتفا به عبادت یک . خدا را عبادت کردیم

به یک قسم از پرستش آنها . درهم و الهه هاى بى شمارى را پرستش کردیم، دنیا
آنهـا را  ، بلکه به اقسام مختلف عبادت کـه قابـل تصـور باشـد    ، هم اکتفا نکردیم
  . عبادت کردیم

بـدان کـه مـى    ، ت از جانب خودت پى بـردى پس چون به عبادت پروردگار
به جمیع اقسام عبادت ها و همه انواع عبادت ها و  توان با توسل به حسین 

عبادت تمام عمر دست یافت و مى توان به واسطه آن حضرت به مرتبه عبودیت 
نایل آمد؛ که توضیح این امـور در چنـد مطلـب     -به جمیع انواع و اقسام آن  -

  : است
بـه مراتبـى از عبـادت    ، نایل شـوى  چون به زیارت حسین : مطلب اول

دست مى یابى ؛ چـرا کـه علـو درجـات و      -که همان ملائکه باشند  -مکرمین 
تسـبیح و  ، درود و صـلوات ملائکـه  . مراتب آنها در اثر مراتب عبادتشان اسـت 

زائـران حسـین    تقدیس آنها در تمام دوران عبادتشان تا روز قیامت شامل حال
 به نیابت از او تا روز قیامـت زائـر حسـین    ، ملائکه، بالاتر از این، مى شود
  . هستند

هـر کـس حسـین    «اینجاست که معنى برخـى از روایـات کـه مـى فرمایـد      
  . آشکار مى شود» از بندگان مکرم خداوند مى باشد، را زیارت کند 

  : مطلب دوم
کـه همـان    -بهره اى از عبادت برگزیدگان ، را زیارت کنى چون حسین 

قرار ، که بعضى از خواص آن. نصیب تو خواهد شد -سلام االله علیهم باشند  أانبی
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مصافحه آنهـا  ، بر سر سفره آنها نشستن، گرفتن در درجات پیامبر و اوصیا 
  . لام و درود آنها بر تو استبا تو و دعا در حق تو و سخن گفتن با تو و س

  : مطلب سوم
، بهـره و نصـیبى از عبـادت صـالحان    ، به واسطه ویژگى هاى وسایل حسینى

متقین و زاهدین و خائفین براى تو حاصل مى شود که تفصیل ، منانمؤ، مخلصان
این مطالب از روایت هاى مخصوص ظاهر مى شود و همان طور که تمام مراتب 

ثواب همه عبادت هـا از جملـه خطـاب هـاى     ، مى شودبندگان براى تو حاصل 
عمره و جهاد و وقوف و صدقات و ثواب عالى ترین درجـات  ، حج، زکات، نماز

  . براى تو حاصل مى شود، نیات و ثواب عبادت تمام عمر
  : مطلب چهارم

این ویژگى نصیب تو مى شود که مخاطب این پیـام  ، به واسطه وسایل حسینى
از ) 23(ان االله یغفر الـذنوب جمیعـا   ، لا تقنطوا من رحمۀ االله خداوند واقع شوى که 

این امر با گریـه  . رحمت خدا ناامید نشوید که خداوند همه گناهان را مى آمرزد
آمرزش و مغفـرت خداونـد   . بر آن حضرت و زیارت قبر ایشان حاصل مى شود

مى گـردد و  بلکه گناهان آینده را نیز شامل ، تنها شامل گناهان گذشته نمى شود
که تمام گناهان والدین تـو و همـه کسـانى را کـه تـو      ، نه تنها همه گناهان تو را
  . له هنگام ذکر روایت ها خواهد آمدأتفصیل این مس. دوست دارى مى آمرزد

  خطاب دوم، خطاب تقوا
این خطاب مانند خطاب اول خلاصه کلام هـر  » ) 24( یا ایها الناس اتقوا ربکم«

است ؛ که اقسامى دارد و به واسطه وسـایل  ) آسمانى(هر کتاب پیامبر و مضمون 
در روز قیامت . حسینى ثمرات تمام اقسام آن و عالى ترین آنها به دست مى آید
امروز هیچ ترس  !خطاب به انسان هاى متقى ندا داده مى شود که اى بندگان من
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با معرفت زیارت کرده  را نیز کسانى که امام حسین . و اندوهى نداشته باشید
  . باشند مخاطب چنین پیامى واقع مى شوند

  خطاب سوم، انفاق در راه خدا
همـه   به واسطه حسین . در راه خدا انفاق کنید) 25(» و انفقوا فى سبیل االله«

 -زکات و صـدقات  ، سیراب کردن، اطعام، أاعط، انواع انفاق در راه خدا از جمله
بلکـه چـه بسـا بـه     . حاصل مى شود -هر معروفى صدقه است با علم به اینکه 

برخـى  . ممکن مى شود، آنچه دستیابى به آن غیرممکن است، واسطه آن حضرت
از ویژگى هاى وسایل حسینى این خصوصیت را دارد که براى تو ثواب سـیراب  

ایـن ثـواب بـراى کسـى     . کردن لشکریان آن حضرت را در روز عاشورا را دارد
وز عاشورا در کنار قبر آن حضرت سقایت کند و اگر تـو در کنـار   است که در ر

اما هر جایى قبر آن حضرت دیده مى شـود و کـربلا در   ، قبر آن حضرت نیستى
پس وقتى آن حضرت را به خاطر آوردى و قلـب  . هر مکانى مشاهده مى گردد

قلبت جایگاه و مشـهد و مـدفن ایشـان    ، تو براى حالت هاى ایشان آتش گرفت
، سـپاهیان ، بنابراین نزد آن حضرت با آب دیدگانت سقایت کـن کـه امـام    ،است

  . عیال و اطفال آن حضرت را سقایت کرده اى

  خطاب چهارم، خطاب جهاد
. جهاد اکبر و جهاد اصغر: جهاد دو نوع است) 26(» جاهدوا فى االله حق جهاده«

شـهید  ، در جهـاد اکبـر مقتـول   . آنکه مى کشد خوشبخت است، در این دو جهاد
در حـالى کـه تـو در نـوع اول نـه      . اما در جهاد اصغر مقتول مطرود است، است

قاتلى و نه مقتول و در جهاد نوع دوم هم قاتل نیستى ؛ امـا بـه واسـطه حسـین     
در این باره توضـیح چنـد مطلـب لازم    . مى توان به آن مراتب دست یافت 
  : است
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بـه شـهادت مـى     کاب حسـین  هر گاه آرزو کنى که اى کاش در ر: الف
ثـواب  ) یا لیتنى کنـت معکـم  (رسیدم و بگویى اى کاش من در رکاب شما بودم 
  . براى تو محسوب مى شود، کسانى که در رکاب آن حضرت به شهادت رسیدند

کما اینکـه  . با آنها شریک هستى، اگر اقدام و عمل شهدا را دوست بدارى: ب
شهادت مى دهم که در آنچه شما وارد شدید ، بله: در روایت جابر است که گفت

  . ما شریک هستیم
را زیارت کنى و تا صبح نزد آن حضرت  اگر در شب عاشورا حسین : ج

در حـالى  ، خدا را مانند کسانى که در رکاب او به شهادت رسـیدند ، بیتوته نمایى
  . ملاقات مى کنى، که آغشته به خون هستى

زیرا به واسـطه جهـاد ممکـن اسـت     ، ر اصل جهاد برترى داردله بأاین مس: د
ثـواب  ، در حالى که در ایـن وسـایل  ، نشود، شهادت حاصل شود و ممکن است

  . به دست مى آید، جهاد و شهادت و آغشته به خون شدن
زیرا کسى که در راه خدا در خون خود غلطیده ، گاهى از این هم برتر است: ه
در حـالى کـه بـه واسـطه حسـین      ، محقق مى شـود فقط یک بار این امر ، است
  . چندین مرتبه این امر حاصل مى شود 

  خطاب پنجم، توشه تقوا
بهترین زاد و توشه آن اسـت کـه طیـب و    ) 27(» تزودوا فان خیر الزاد التقوى«

توشـه  ، زیـارت حسـین   . پاك باشد و شخص را به سرمنزل مقصود برساند
ین سفر طولانى است ؛ چرا که در هر منزلى نافع و طیب است و بر خوبى براى ا

بلکه بـراى دیگـران   ، هر زاد و توشه اى برترى دارد و تنها زاد و توشه تو نیست
زیرا چه بسا آن حضرت دست کسانى را که تو دوست دارى مى گیرد . نیز هست

  . و وارد بهشت مى گرداند
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  خطاب ششم، وام دادن به خدا
پیـامبر  ، قرض نیکو بـه خـدا  ، وسایل حسینى) 28(» االله قرضا حسناو اقرضو «
. اسـت  حسـن مجتبـى و بـه امـام حسـین      ، زهرا، على بن ابى طالب، خدا

براى تو مقدار آن را آنچنان چند برابـر  ، خداوند در هر قرضى به هر یک از آنها
  . مى کند که جز خدا مقدارش را نداند

  خطاب هفتم
مـا را بـه   ، پیامبر خـدا  ) 29(. الله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم استجیبوا 

یـارى  ، از جمله محبت به آن حضـرت  -تعلق دارد  واسطه آنچه به حسین 
بـراى رسـیدن بـه حیـات     ، به سبب هایى -گریه بر او و زیارت قبرشان ، ایشان

  . حقیقى دعوت کرده است

  خطاب هشتم
پیش فرستاده مى شود و ثـواب آن  ، و این براى نفس) 30(» قدموا لانفسکمو «

  . نیز پس از مرگ تجدید مى شود و به آن مى رسد

  خطاب نهم
سریع ترین مغفـرت هـا   ) 31(. و سارعوا الى مغفرة من ربکم و استبقوا الخیرات 

به محض جمع شـدن اشـک در حدقـه    . در گریه بر آن حضرت حاصل مى شود
گناهان بخشیده مـى  ، مجرد اینکه نیت و عزم زیارت آن حضرت کنند چشم و به

  . شود

  خطاب دهم
بـه   -به ثمرات دعـا   به واسطه حسین ) 32(» ادعوا ربکم تضرعا و خفیۀ«

به دعاى ، و اگر آن حضرت را زیارت کنى. مى رسى -هر منظورى که دعا کنى 
فاطمه و حسن و حسین و دیگر ائمـه صـلوات    و دعاى على و رسول خدا 



110 

 

در روایت دیگرى آمده اسـت  . نایل مى شوى، االله علیهم اجمعین و دعاى ملائکه
که زائر آن حضرت قدمش را بر چیزى نمى گذارد مگر اینکه بر او دعا مى کنـد  
و همچنین خود آن حضرت از جد و پدر بزرگوارش مى خواهـد کـه زائـران و    

در دوران حیاتشان براى کسى که  امام صادق . او دعا کنندگریه کنندگان بر 
گذاشت و کسى کـه در حـال سـجده بـراى او      چهره خود را بر قبر حسین 

  . دعا کرد، اشک ریخت و ناله زد

  خطاب یازدهم
خداوند بزرگتر از آن است که به هر گونه کمکى احتیاج ) 33(» کونوا انصار االله«
و دین خدا همان یارى کـردن خداسـت و هـر گـاه      أاما نصرت اولی، باشد داشته

تحقق یـارى  ، مقهور و مظلوم باشد، مستضعف، یارى شده از اولیاى خدا  شخص 
پـدر و مـادرم فـداى آن    «: فرمودنـد  امام صـادق  . خدا در آن بارزتر است

، نصرت خدا، این غریببنابراین زیارت » . مستضعف غریب بدون یار و یاور باد
، نصرت خـدا و آرزوى یـارى کـردن او   ، اقامه عزاى او، نصرت خدا، گریه بر او

بلکه باید گفت که ؛ سجده بر تربت آن حضرت و تسبیح گفـتن  . نصرت خداست
نصرت او مى باشـد؛ چـرا کـه فضـیلت     ، با دانه هاى تسبیحى که از تربت اوست

ى خاصى است که خداونـد بـه آن   یکى از عوض ها، موجود در یکى از این دو
  . حضرت اعطا کرده است

  خطاب دوازدهم
همـان پیـامبر خـدا    ، دعـوت کننـده بـه سـوى خـدا     ) 34(»  .اجیبوا داعى االله«
اسـت   حسـین  ، مى باشد که مردم را به اسلام دعوت کرد و پس از آن 

را آشکار سـاخت و حـق را از    که به ایمان دعوت نمود و دعوت به سوى ایمان
همچنـین جمیـع وسـایل    . جدا فرمود، بطلان اعتقاد مردم به خلافت اهل عصیان
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حسینى اجابت است به آنچه که آن حضرت دعوت به آن کرد کـه ایـن معنـا بـا     
به تربـت آن حضـرت پاسـخى     أحتى استشف. مل در آن وسایل درك مى شودأت

  . کن تا این معنا را بفهمى ملأدر این مسائل ت. است به دعوت ایشان

  خطاب سیزدهم
برتـرین وسـیله اى    طلب کردن وسیله براى رفتن به سوى خدا؛ حسـین  

قابـل  ، فـراوان ، چرا که وسـایل حسـینى عظـیم   ، است که ما در طلب آن هستیم
و در آنها نهایت آنچه آرزو کنیم و فوق آرزوهـا  . دسترس و سهل الحصول است

  . وجود دارد

  خطاب چهاردهم
سبیل اعظـم و صـراط اقـوم     حسین ) 35(» . اتخذ الى ربه سبیلا أفمن ش«
آسـان تـرین و نزدیکتـرین راه بـه     ، آشـکارترین ، هموارترین، آن حضرت. است

  . سوى خداست
تو خود دیگر خطاب هاى الهـى و  . آنچه بیان شد به عنوان نمونه و قاعده بود

آنگاه ثمـرات  ، این گونه سنجش کن، بیل در قرآن راجمیع خطاب هایى از این ق
  . آشکار مى شود، امتثال این خطاب ها به این کیفیت

  کیفیت دوم 
خطاب هاى تکوینى جارى ، در شرح این معنا است که به واسطه حسین 

منظور از . آسان جریان مى یابد، به هنگام برپا شدن قیامت صغرا براى تو، بر تو
. یعنـى دوران بـرزخ تـو اسـت    ، مـرگ تـو و دوران آن  ، دن قیامت صغرابرپا ش

گریه بر آن حضرت و تغییر احوال به ، بنابراین باید گفت یکى از وسایل حسینى
به گونه اى که طعام و شرابى براى ، مى باشد، هنگام یادآورى آنچه بر او گذشت

و ائمـه   ر و از جمله خواص این حالت اسـت کـه پیـامب   . انسان گوارا نباشد
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بر او حاضر مى شوند و به او بشارت و تحیتى مى فرستند که بـه موجـب    
آن دچار آنچنان شادى و فرحى مى شود که تا روز قیامت در دل او بـاقى مـى   

کلیه خطاب هاى مربوط به احتضار و برزخ و خطاب هایى ، ماند و به این وسیله
  . آسان مى گردد، توجه اوستاز این قبیل که م
  کیفیت سوم 

درباره نحوه رفع خطاب هاى شدید و خارج از توان و خطاب هـاى مربـوط   
بـه   به گرفتن انسان و به غل و زنجیر کشاندن اوست که به واسـطه حسـین   

خطاب هاى ملاطفت و مرحمت تبدیل و یا رفع و دفع مى شـوند؛ زیـرا پیـامبر    
تضمین کرده است که در روز قیامت به دیدار هر کس که حسین را زیارت  
به خدا تعهد داده ام و این حق بر عهده من اسـت  «: مى رود و فرموده است، کند

که زیارت کنم کسى را که او را زیـارت کـرده اسـت و دسـت او را بگیـرم و از      
حتـى  » . را وارد بهشـت سـازم   خطرات و سختى هاى قیامت نجات دهـم و او 

باقیات صـالحات و اعمـال پذیرفتـه شـده اى      زیارت حسین ، بالاتر از این
شـعله   بنابراین به واسطه حسـین  . است که ثواب آن همچنان از پى مى آید

کـه بـاب الحسـین نـام      -هاى آتش جهنم و عذاب خاموش و در بزرگ بهشت 
ورود به هـر بـابى امکـان پـذیر     ، به واسطه آن حضرت. دگشوده مى شو -دارد 
خود باب و کلید بـاب هـاى بهشـت و قفـل درهـاى       چرا که حسین ، است

پس به سوى وسایل حسینى بشتابید و بشارت بـاد شـما را   . طبقات جهنم است
زیرا در وسایل حسینى و توسل به آن حضرت خصوصـیات دیگـرى اسـت کـه     

بر همه اسباب و وسایل دیگر برترى و بـر کلیـه اعمـال صـالح     بنابر جهات زیر 
  : رجحان دارد

  جهت اول 
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در حالى که ثمره وسـایل حسـینى   ، نجات از آتش است، نهایت نتیجه اعمال
  . چون به واسطه آنها نجات دیگران نیز امکان پذیر مى شود، برتر از آن است

  جهت دوم 
، ثمره وسایل حسینى برتـر اسـت   اما، نهایت ثمره اعمال ورود به بهشت است
  . چرا که فایده آن وارد کردن به بهشت است

  جهت سوم 
نهایت نتیجه اعمال این است که نوشیدن از کوثر رزق و روزى انسان شـود و  

امکان دارد شخص خـودش  ، اما به واسطه آن وسایل، انسان از آن سیراب گردد
  . ساقى کوثر بشود
  جهت چهارم 

این است که بالا بروند و در کتاب حسنات نوشته شـوند و  نهایت اعمال نیکو 
این امر حاصل مى  اما به واسطه حسین ، آن کتاب به دست راست داده شود

یعنـى از اعمـال پیـامبر و     -شود که در کتاب تو از اعمال بهترین بندگان خـدا  
  . ثبت شود -افضل مخلوقات 
  جهت پنجم 

نهایت ثمره کارها این است که در روز قیامـت میـان تـو و محمـد مصـطفى      
حایلى نباشد و تو به واسطه آن حضرت از درگاه الهى طلب شفاعت کنـى  ، 

این امر امکان مى پذیرد که پیامبر احوال تـو را جویـا    اما به واسطه حسین 
مـى گیـرد و تـو را از سـختى هـاى روز       مى شود و تو را مى طلبد و دستت را

  . قیامت نجات مى دهد
  جهت ششم 
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در حـالى کـه در بعضـى از    . بهشـت و حـورالعین اسـت   ، نهایت نتایج اعمال
و گریه بر آن حضرت آمـده اسـت کـه زائـران و      روایات مربوط به حسین 

آنگـاه  ، مـى نشـینند   گریه کنندگان بر حسین تحت در پاى صحبت حسـین  
امـا آنهـا   ، حوریان بهشتى در پى آنها مى فرستند که ما مشتاق دیدار شما هستیم

از رفتن خوددارى مى کنند و صحبت با آن حضرت را بـر بهشـت تـرجیح مـى     
  . دهند

  جهت هفتم 
نهایت ارتقاى درجات این است که درجه و مقام شخص نسبت بـه برخـى از   

ل حسینى از اینها برتر است ؛ زیـرا بـه واسـطه آنهـا     اما وسای، منان برتر شودمؤ
منین خواهـد بـود و بـر سـفره آنهـا      مـؤ شخص در رکاب افضل پیامبران و امیرال

  . خواهد نشست
  جهت هشتم 

دستیابى به رضوان خداوندى اسـت کـه آن عظـیم تـر و     ، نهایت اعمال صالح
ن امکان براى شـخص  ای در حالى که به واسطه حسین . برتر از بهشت است

  . فراهم مى شود که از زمره کسانى باشد که با خدا در فوق عرش سخن مى گوید
  جهت نهم 

نهایت کارى که بعد از مرگ براى تو کنند این است کـه یکـى از همسـایگان    
تو را غسل بدهد و تو را از مال حلالت کفن کنند و یکـى از علمـا یـا    ، نیکوکار

بر تو نماز بخواند؛ اما در اسباب و وسـایل  ، باشد صلحایى که داراى حسن ظاهر
روح الامـین بـه همـراه ملائکـه     ، حسینى سرى وجود دارد که موجب مى شـود 

مقرب بر جنازه تو نماز بخوانند و با کفن هاى بهشتى تو را کفن کنند و تو را بـا  
  . حنوطى از بهشت حنوط نمایند
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  جهت دهم 
دنبال مى آیـد و باقیـات صـالحاتى کـه      نهایت آثار و اعمالى که نتیجه آن به

این است که تا مدت مدیدى بعد از مـرگ اسـتمرار   ، عمل به آن منقطع نمى شود
که مـردم   -آن هم در صورتى که صحیح باشد  -دارد و یک دهم ثواب اعمالى 

یا اینکه ، پس از او به نیابت از او انجام مى دهند یا به وسیله او هدایت مى شوند
یا داراى فرزند ، یا مسکن یا پل او استفاده مى کند، یا مرکب یا آبکسى از علم 

بـیش از صـد   ، به او مى رسد و اینها طبق معمـول ، صالحى باشد که استغفار کند
هزار سال باقى نمى مانند؛ زیرا با گذشت زمان احوال آنها دچار تغییـر و تحـول   

ایندگان تـو بعـد از   نم، مى شود؛ اما در این وسایل امورى است که به موجب آن
ملائکه هستند و به نیابت از تو تا روز قیامت عمل مى کنند و یـا ثـواب   ، مرگت

مى کنند و همه ثواب آنها براى تو ثبـت مـى شـود و بـا      أاعمالشان را به تو اهد
  . تغییر و تحول در اوضاع هم تغییر نمى کنند

  جهت یازدهم 
در . گان صـالح خـدا بشـوى   نهایت درجه کمال و ترقى تو آن است که از بند

حالى که در وسایل حسینى چیزى است که شخص را از ملائکه مقرب خداونـد  
بایـد بگـویم کـه     -اگر موجب تعجـب نشـود    -بلکه بالاتر از این ، مى گرداند

  . مى شود -که سادات ملائکه مقرب هستند  -شخص از کروبیان 
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 خصوصیات مربـوط بـه خشـوع هنگـام ذکـر حسـین      : عنوان ششم
  گریه و برپا داشتن ماتم و عزا براى آن حضرت، و رقت 

  . این عنوان داراى یک مقدمه و چند مقصد است

  مقدمه
ن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لـذکر االله و  أالم ی : خداوند تعالى فرموده است

و  منان قلب هاشان به یاد خدامؤآیا وقت آن فرا نرسیده که ) 36(. ما نزل من الحق
  . خاشع گردد، آنچه از حق نازل شده است

یعنى بعد از آنکه به شما عقل و تدبیر دادم و بعد از مشاهده آیات در آفاق و 
و بعد از دیدن سرگذشت عبرت ، انفس و آسمان ها و زمین و در هر ذره و برگه

بعد از آنکه آیات بر شما تلاوت شد و بعد از آنکه عمرى از شـما  ، آموز غافلان
ت و هیچ متذکر نشدید و بعد از آنکه عمرى را در اسلام گذراندید و ادعاى گذش

منان فرا نرسـیده کـه دل   مؤآیا وقت آن براى ، مسلمانى کردید و آن را پذیرفتید
از جملـه  ، اگر به یاد خدا باشید و متذکر شوید. هاى شان به یاد خدا خاشع شود

پـس بـه   . رسان و لرزان شوددل هاشان ت، منانى هستید که چون یاد خدا شودمؤ
  . این خاطر از گناهان شما مى گذرد

وقـت آن  ، منان و آنان که عظمت پروردگارشان را درك کرده اندمؤآیا براى 
نرسیده که آنگاه که در پیشگاه خداوند متعال مى ایسـتند و او را مخاطـب قـرار    

د کـه در  منـانى باشـن  مؤدل هاشان به یاد خدا خاشع شود تا از جمله ، مى دهند
اما تو دو رکعت نماز براى خشـوع بـه   ، عمرى سپرى شد. نمازهایشان خاشع اند

شاید که نماز ، پس تنها یک نماز براى خدا به جا آور. درگاه خداوند نخوانده اى
  . آخر تو باشد
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و  أمنان و کسانى که دریافته انـد جـز خـدا هـیچ ملج ـ    مؤآیا وقت آن براى 
هایشان به یاد خدا خاشع شود تـا هـیچ فکـر و    یاورى نیست فرا نرسیده که دل 

مگر اینکـه  ، ذکرى جز خدا نداشته باشند تا از کسانى بشوند که چیزى نمى بینند
بعد از آن خدا را مى بینند یا از کسانى باشند که چیزى را نمى بینند مگر اینکـه  

  . خدا را با آن یا قبل از آن مى بینند
ا عمر خود را در دورى از خدا فنا کرده منانى که چه بسمؤآیا وقت آن براى 

فرا نرسیده که با غلبه خـوف  ، و حتى یک روز یا یک ساعت او را یاد نکرده اند
یک آن دل هاشان به یاد خدا خاشع شود تـا شـاید پـس از    ، و اضطراب بر آنها

به سوى او توبه و بازگشت نماینـد و بعـد از دورى و بریـدن از    ، انقطاع از خدا
  . درگاه الهى وصل شوند و محجوب از خدا نمیرندبه ، خدا

منان به خدا و آنـانى کـه خداونـد معرفـت اولیـایش را      مؤآیا وقت آن براى 
خاشع شود و بـر   فرا نرسیده که دل هایشان به یاد حسین ، نصیب شان کرده
کـه  کمـا این . که گریه بر او از خشوع دل به یاد خدا ناشى مى شود، او گریه کنند

را یارى کند خدا را یارى کرده و هر کس با او دشمنى کند  هر کس حسین 
خدا را دوست داشـته و هـر   ، او را دوست بدارد  با خدا دشمنى کرده و هر کس 

خـدا را  ، کس به او متوسل شود به خدا متوسل شده و هر کس او را زیارت کند
دلش به یاد خدا خاشع شـده  ، دزیارت کرده و هر کس دلش به یاد او خاشع شو

  . است
صداى گریـه و  ، آیا نمى بینى که وقتى محرم فرا مى رسد و عاشورا مى شود

، ایـن زمـان  ، پس اى کسانى که ایمان آورده اید. ناله مردم قلب ها را مى فشارد
پـس بـا   ، است که به یاد خدا باز مى گردد وقت خشوع قلب به یاد حسین 

خدا را بسیار یاد کنید و با گریه بر آن حضـرت و برپـا داشـتن     یاد حسین 
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آنچنان که این خشوع به خشـوع قلـب   ، قلب هایتان را خاشع کنید، عزاى ایشان
  . به یاد خدا باز گردد

از خشوع قلب به یاد خدا مى باشـد کـه    بنابراین هر گریه اى بر حسین 
الى که آنچه که فقط براى رقت بشرى باشـد در آن  در ح، نماز را باطل نمى کند
بیان این مطلب شریف نیاز به شرح و تفصـیل  . مل کنأپس ت، اشکال وجود دارد

و موارد  دارد که ما ضمن مقاصدى به تبیین اقسام خشوع قلب براى حسین 
  . مربوط به رثاى آن حضرت مى پردازیم

  و گریه است اقسام خشوع  أدرباره منش: مقصد اول
گریه گاهى سبب ملحوظ است و گاهى غیرملحوظ؛ پس گریه دو نـوع   أمنش
  : است

و گریـه بـه واسـطه سـبب     ، یعنى گریه اى که به لحاظ سببى باشـد ، نوع اول
  : قسم است 8ملحوظ 

، بالاترین رابطه هـا و علقـه هـا   : داشتن علقه و رابطه اى با صاحب عزا - 1
این رو خداوند حق والدین را با توحیـد ارتبـاط    رابطه پدر و فرزندى است ؛ از

و ) 37(. و قضى ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالـدین احسـانا   : داده و فرموده است
  . پروردگار تو چنین امر کرد که تنها او را بپرستید و به پدر و مادر نیکى کنید

علت این کار آن است که آنها علت صورى و معنـوى بـه وجـود آمـدن تـو      
علت ایجاد صـورى  ، پس اگر حق علت ایجاد صورى به این مرتبه باشد. هستند

پیـامبر و  ) معنـوى مـا  (در حالى که پـدر حقیقـى و   . و معنوى از آن بالاتر است
بنابراین خداوند چنین حکم فرموده کـه  . است -سلام االله علیهما  -وصى ایشان 

احسان به  بر حسین بدون شک برپا نمودن عزا و گریه . به آنها احسان کنیم
حتـى در بعضـى از روایـاتى کـه در     . سلام االله علیهم اسـت  أعلى و زهر، پیامبر
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منظور از والـدین  ، آمده است» بالوالدین احسانا«تفسیر این فرمایش خداوند که 
بنـابراین گریـه بـر آن حضـرت     . را حسن و حسین علیهما السلام ذکر کرده انـد 

  . احسان به پدر است
، به این خاطر مى باشـد کـه احسـان   ، علت اینکه گریه یک نوع احسان است

و گریه ، عزیز شمردن و احترام کردن است، سود و نفع رساندن است و عمده نفع
از ایـن رو ابـراهیم   . نوعى عزیز شمردن کشـته شـدگان و مـادران اسـت    ، کردن
. او گریـه کنـد   از پروردگارش تقاضا کرد تا دختـرش بعـد از مـرگش بـر     

شنید که زنان انصار براى کشته شدگان گریـه و زارى   همچنین وقتى پیامبر 
آنگاه به زنان انصار دسـتور داد بـراى   ، حمزه گریه کننده ندارد: فرمود، مى کنند

بـراى آنـان   ، حمزه عزادارى کنند و وقتى باخبر شد که این کار را انجام داده اند
  . دعا کرد
  : نکته

دفـن  ، اقامه نماز بر او، کفن، از جمله، تمام آنچه که براى میت باید انجام شود
کـه ایـن   ، جز اینکه گریه کننده نداشت، و تشییع و غیره براى حمزه به عمل آمد

چیـز  ، جـز نوحـه سـرا    اما امام حسین . له براى پیامبر خدا سنگین بودأمس
، حضرت نوحه سر دادنـد و خـواهرش در نوحـه   زنان براى آن . دیگرى نداشت

زنـان  ، اما دشمن، پیامبر خدا را خطاب قرار داد که شاهد این نوحه سرایى باشد
پس بیا بر آن حضـرت  ، حرم را از این کار و حتى گریه و ریختن اشک منع کرد

زیـرا اگـر کسـى    ، واقعا گریه کنـیم ، اگر از دوستداران واقعى آن حضرت هستیم
  . عاق و قاطع رحم است، کندچنین گریه ن

رقت و گریه به خاطر علقه و رابطه یکى شدن و به هم پیوستن ؛ که این  - 2
مانند عضوى از پیکر انسان که اگر . نزدیکترین و بالاترین قرابت است، نوع علقه
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گریـه حـورالعین و   . تمام اعضا دچار درد مى شوند، دچار درد و یا مرضى شود
حورالعین از . از همین رو بود ه خاطر امام حسین خود را مضروب نمودن ب

خلق شدند؛ پس آنها به همراه حسین و با ایشان ملتحم شـدند؛   نور حسین 
  . پس آنها به همراه حسین و با ایشان ملتحم بودند

چگونه ممکن است که پیکر آن حضرت بر روى زمین و بر زیر سـم  ، بنابراین
، و سرش بالاى نیزه ها قرار گیرد و خونش بـر زمـین جـارى شـود     اسبان بیفتد

اما حـورالعین در قصـرها در   ، مجروح و سوخته باشد  قلبش سوراخ و جگرش 
  . بهترین حال و با بهترین نعمت ها باقى بمانند

یکى از انواع گریه شیعیان بر آن حضرت هم از همین نوع اسـت ؛ چـون در   
آنها از ، شیعیان ما از ما هستند«: آمده است که فرمود روایتى از امام صادق 

آنها از امامـت  . زیادى گل طینت ما خلق شده و به نور ولایت ما عجین شده اند
از آنهـا راضـى   ، ما راضى و خرسند و ما از اینکه آنها به عنوان شیعه ما هسـتند 

حـزن و  ، کننـد مصیبت هاى آنهاست و بر آنها گریه مى ، مصیبت هاى ما، هستیم
ما هم بـه  . آنها را شاد مى گرداند، اندوه ما آنها را اندوهگین مى کند و شادى ما

آنها با ما هستند . لم مى گردیم و از احوالشان اطلاع داریمألمات آنها متأدرد و ت
: سـپس امـام فرمـود   » . و از ما جدا نمى شوند و ما هم از آنها جدا نمى شـویم 

کس مصیبت هاى ما را یاد نماید و به خاطر مـا گریـه    هر. شیعه ما از ما است«
  ». خداوند شرم دارد که او را به آتش جهنم معذب گرداند، کند

خداوند تبارك و تعـالى  «: آمده است منین مؤدر حدیث اربعمائه از امیرال
ما را برگزید و براى ما شیعیانى انتخاب کرد که ما را یارى مى کنند و به شـادى  
ما شاد مى شوند و به خاطر غم و اندوه ما غمگین مى شوند و در راه ما جـان و  

  ». مال خود را نثار مى کنند؛ آنها از ما هستند و به سوى ما مى آیند
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، این روایت دلالت بر این دارد که خداوند شیعیان مخلص را برگزیـده اسـت  
مات و نشانه هـایى  این امر علا. همان طور که شهدا را قبل از شهادتشان برگزید

از طریق محبت ویژه به کودکى که ملاحظه فرمود بـا   کما اینکه پیامبر ، دارد
نشان داد که این کودك از انصار امام در واقعه کـربلا مـى   ، حسین بازى مى کند

سپس بیاییـد و  ، هست یا نه، ببین علامت شیعه در وجودت، پس دقت کن. باشد
هیچ علقه و رابطه اى بـا  ، که کسى که بر او گریه نکند، گریه کنید بر حسین 

 ـ. آن حضرت ندارد و از او جدا مى باشد  ـأبیایید براى آن حضرت مت ثر ألم و مت
لم مى شـوند و در دوران درد و رنـج و   أآنگاه آن حضرت هم براى ما مت، باشیم

  . لم ما به سراغ مان مى آیندأت
حقى بر تو ، صیبت به خاطر اینکه شخص مصیبت دیدهرقت و گریه بر م - 3
متعدد و بسیارند که از جمله آنها حق ایجاد است کـه همـان حـق    ، حقوق: دارد

چنین حقى بر ما دارد چرا که وجود ما و  امام حسین . والدین و اجداد باشد
  . پدران ما به برکت وجود ایشان است

ن است که آن حق ثابتى براى هر مسـلمانى  حق اسلام و ایما، از دیگر حقوق
، با توجه به این مطالب. بر هر مسلمان دیگرى از جهت مشارکت در اسلام است

  . حق عظیمى بر ما دارد، کسى که موجب هدایت ما به ایمان شده است
ایـن   اگـر حسـین   ، خود را فداى دین کرد؛ به این معنـا کـه   حسین 

براى شیعیان دینى باقى نمى ماند؛ چون وقتى بنى ، ا تحمل نمى کردمصیبت ها ر
بر بلاد اسلامى مسلط شدند و موجب گسترش  -که لعنت خدا بر آنها باد  -امیه 

امر بر مردم مشتبه شد تـا جـایى کـه    ، فساد شدند و در اخفاى حق تلاش کردند
را جزء اجزاى نماز قرار دادند و چنـین در ذهـن    مردم ناسزا گفتن به على 

چنین اعتقاداتى در ذهن و جان مـردم از  . مردم کردند که بنى امیه ائمه اسلام اند
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زمان کودکى شان رسوخ پیدا مى کرد؛ به نحوى که ایـن مسـایل را معلمـان در    
مـه  مکتب خانه ها و مدارس تعلیم مى دادند و مردم معتقد شده بودند که اینهـا ائ 

 اما وقتى امام حسین ، دین هستند و مخالفت با آنها ضلالت و گمراهى است
مـردم  ، با آن شرایط به شهادت رسید خاندانش با آن وضعیت به اسـارت رفتنـد  

چنان معامله اى را ، بیدار شدند و دریافتند که اگر حکام بنى امیه ائمه حق بودند
معتقد شدند چنین رفتارى مطابق با هیچ دین با حسین و خاندان او نمى کردند و 

و آیینى نیست و با عدالت نمى خواند و حتى با ستم ستمکاران هم مطابقت نمى 
از این رو دریافتند که اعتقاد به خلافت آنها باطل است و فهمیدند کـه آنهـا   ، کند

پـس در واقـع   . حاکمان جور هستند و لعنت و نفرین بر آنهـا را جـایز شـمردند   
  . سرچشمه گرفت ت به سوى دین از حسین هدای

حق زاد است ؛ در حالى که حیات همـه چیـز بـه    ، یکى دیگر از انواع حقوق
است و به برکت وجود اوست که باران نازل مى شود و گیـاه   واسطه حسین 

  . تمام انواع طعام و شراب تو به برکت وجود آن حضرت است  پس . مى روید
آیا حیات حقیقى ما بـه برکـت حسـین    . یکى دیگر از حقوق است، أاحیحق 
آیا همه اعمال ما به واسطه هدایت ما از جانب آن حضرت به طرف  ؟نیست 

  ؟نیست، اسباب قبولى آنها
آیـا کسـى چـون حسـین     . حق وداد و دوستى یکى دیگـر از حقـوق اسـت   

که آن حضرت بر یمین عرش قرار دارد شیعیانش را دوست دارد؟ در حالى  
  . و بر زائران و گریه کنندگانش مى نگرد

اگر کسى بـه خـاطر تـو دچـار     . حق زحمت و رنج نیز از جمله حقوق است
تا ابد از او شـرمنده هسـتى و در پـى آنـى کـه      ، دردسر و جراحت اندکى بشود

ین آیا در صدد جبران حق رنـج هـا و زحمـات حس ـ   . زحمت او را جبران کنى
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چگونه مى توان درد و رنج هایى را که . نیستى، و مصیبت هاى آن حضرت 
) انـدکى (به امید آنکه این قطـرات اشـک بتوانـد    . جبران کرد، به خاطر ما کشید

زیرا آنکـه  ، بر او گریه کنیم، پس بیایید براى اداى حقوق آن حضرت. تلافى کند
وفـا نکـرده     ى او نیست و به عهـدش  حق و حقوقى برا، بر او چنین گریه نکند

  . است
رقت و گریه بر شخص مصیبت دیده به خاطر اینکه او شخصى بزرگ و  - 4

بویژه اگر با او ، انسان بزرگى باشد، وقتى شخص مصیبت دیده: جلیل القدر است
موجب رقت دل ها بر او ، رفتارى بکنند که با جلالت قدرش منافات داشته باشد

شـیوه  . آن شخص اجنبى و یا کافر و بلکه اگر دشـمن باشـد   هر چند، مى گردد
کمـا اینکـه در   . رفتار پادشاهان و فرمانروایان نیز با دشمنانشان چنین بوده است

حکم شارع مقدس نیز بر همین . با فرزند دارا چنین شد، قضیه ذى القرنین با دارا
در  -را به عدى بـن حـاتم    عباى خود به همین خاطر پیامبر . اساس است

عزیز قـومى را کـه ذلیـل    «: دادند تا بر آن بنشیند و فرمود -زمانى که کافر بود 
لباس عمـرو بـن    و نیز به همین خاطر بود که على » احترام کنید، شده است

حتـى زره او را کـه   ، عبدود را وقتى که او را از پا درآورد از تنش بیرون نیاورد
، بود بر نداشت و هنگامى که در ایـن بـاره از آن حضـرت سـؤ ال شـد     بى نظیر 
او در میان قوم خود شخص بزرگى بود و من مایل نبودم با عریان کـردن  : فرمود

  . او حرمتش را هتک کنم
در صورتى کـه بـه اسـارت و     -شارع مقدس درباره دختران پادشاهان کافر 

آنهـا در برگزیـدن   . گـرى دارد به پاس احترام به آنها حکـم دی  -کنیزى درآیند 
  . همسر حق انتخاب دارند و در بازار به معرض فروش گذاشته نمى شوند
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ماننـد گریـه عبـد بـراى سـید و      ، چنان گریه کنیم پس بیایید بر حسین 
زیرا که آن حضرت انسان جلیل القدر و بزرگوارى بود که حـرمتش را  ، مولایش

ن کردند و اهل و عیالش را به اسارت از شهرى به تنش را عریا، زیر پا گذاشتند
پس کسـى کـه ایـن    . شهر دیگر چرخاندند و مانند کنیزان به آنان طمع ورزیدند

  . به قدر و منزلت آن حضرت آشنایى ندارد، چنین بر او گریه نکند
صـفات نیکـو و   . گریه و رقت بر کسـى کـه صـفات پسـندیده اى دارد     - 5

هر چند کـه بـا آن شـخص    ، ده آن صفات مى شودپسندیده موجب رقت بر دارن
در صـورتى کـه   ، در شرع مقدس احترام به این گونه افـراد . آشنایى نداشته باشد

وحى شد که آن سامرى  کما اینکه به موسى . وارد شده است، کافر هم باشد
، همچنین دربـاره یکـى از اسـراى کـافر    . چون انسان باسخاوتى است، را نکشد

. زیرا او اطعام مى کـرد ، یل از جانب خدا نازل شد و کشتن او را نهى فرمودجبرئ
ثر مى أقلب را مت، به هر حال آزار رساندن به انسانى که داراى صفات نیکو باشد

بویژه که آن شخص دچار مصیبت هایى بشود که با صـفات او در تقابـل   ، گرداند
زار مى بخشد به یک لقمه شخصى که هزار ه، از این رو وقتى ملاحظه کنى. است

همچنین . دلت به حال او مى سوزد، نان احتیاج دارد و آن را درخواست مى کند
دچـار  ، عام به او توهین مى شود باشد وقتى ببینى که در ملأ أکسى با شرم و حی

  . ثر مى شوىأت
را ملاحظه کنـى و آن   أوقتى صفات و خصوصیات سیدالشهد، به همین ترتیب

موجـب رقـت خـاص و    ، مقایسه کنى، را با مصیبت هایى که بر ایشان وارد شد
پس بیاییـد بـراى صـفات پسـندیده و     . گریه مخصوص بر آن حضرت مى شود

  . نیکوى آن حضرت گریه کنیم
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و اینک گوش جان بسپار به مصـائب ویـژه آن حضـرت در مقابـل صـفات      
  مخصوص ایشان 

ه قبل از خلق آسمان ها و زمین خدا را ذکر و لا اله الا االله لب هایى ک -الف 
گفته و ملائکه این ذکر را از آن حضرت فرا گرفته اند؛ لبانى که خدا را تسبیح و 
حمد گفته و ملائکه حمد و تسبیح را از او یاد گرفته اند و بعد از آن در عالم نور 

درش از او صـداى تسـبیح و   و اشباح و ظلال ذکر خدا را گفته ؛ بعد در شکم ما
ایـام خردسـالى و کـودکى و در    ، سـپس در دوران ولادت ، تهلیل شنیده مى شد

، دوران بزرگسالى و سپس هنگام شهادت و هنگامى که سرش را بر نیـزه کردنـد  
شخصـى چـون یزیـد و ابـن زیـاد بـا       ، قرآن تلاوت مى کرد؛ آیا شایسته اسـت 

ن لـب هـایى چـوب خیـزران     در حضور اهل بیتش بر چنـی ، سرمستى و شادى
  !!بزنند
شخص عرب بادیه نشینى را دید که درست وضـو نمـى    امام حسین : ب

در حضور این مـرد وضـو گرفتنـد و بـه او      گرفت ؛ با برادرش امام حسن 
جانم بـه فـداى شـما    : آن مرد گفت. کدامیک از ما درست وضو مى گیرد: گفتند
این من هستم که این کـار را درسـت انجـام    ، مى گیرید هر دو صحیح وضو، باد

  . نمى دهم
، سخت بود که به آن مرد بگوید وضو گرفتن را بلد نیسـتى  براى حسین 

تصور کنیـد آن حضـرت چـه حـالى     . با اینکه واقعا نسبت به این کار جاهل بود
بـه  . اسـت وقتى مورد خطاب هایى واقع شد که تنها شایسته دشمنان خد، داشت

که لعنت خدا بر او باد  -حصین . آن حضرت گفتند که بر آتش دنیا عجله کردى
  . نماز تو قبول نیست: به ایشان گفت، نیز وقتى امام خواست نماز بخواند -



126 

 

بـه  . حاجت تو برآورده شـد : مردى نامه اى به امام داد؛ امام فورا فرمود -ج 
خداوند از ذلتى که او در مقابل من : فرمود ؟آیا نامه را نمى خوانى. امام گفته شد

یعنى تا من نامـه  . از من سؤ ال مى کند، مى کشد -هنگامى که نامه را بخوانم  -
قـرار مـى گیـرد و در مقابـل مـن دچـار        أرا بخوانم او در بـین خـوف و رج ـ  

ببینید حضرت چه حالتى . سرافکندگى مى شود و من این حالت را دوست ندارم
میان اهل کوفه ایستاد و از آنها تقاضاهایى کرد که مى دانست به  داشت آنگاه که

، آن پاسخ مثبت نمى دهند و تنها به این راضى شد که وقتـى صـحبت مـى کنـد    
، واى بر شما، آن حضرت فرمود. فریاد و شادى نکنند و به سخنانش گوش دهند

  !آیا گوش نمى کنید؟، آیا نمى شنوید
بر بـالینش   امام حسین ، حال احتضار بودوقتى اسامه فرزند زید در  -د 

اى بـرادر  : امام گفـت . آن مرد آهى کشید و اظهار غم و افسوس کرد. حاضر شد
مـن  : امـام گفـت  . شصت هزار درهـم بـدهى دارم  : گفت ؟از چه ناراحت هستى

ادا ، دوست دارم در حـالى کـه زنـده ام   : گفت. پرداخت آن را بر عهده مى گیرم
آیـا شایسـته اسـت چنـین شخصـیت      . فورا آن را پرداخت کـرد   امام. شود

مهربان و بارحم و مروتى آه بکشد و در حالت احتضار درخواست امور عدیـده  
پیش پا افتاده اى بکند و کسى پاسخى به او ندهد و حتـى قطـره اى آب بـه او    

  !...!أیا مولا یا سیدالشهد، وا اسفاه بر تو. ندهند
کسى که در خانه تـو را  : دیه نشینى بر در خانه امام ایستاد و گفتمرد با -ح 

امـام وارد خانـه شـد و چهـار     . ناامید نمى شود، مى زند و به تو چشم امید دارد
هزار دینار در رداى خود پیچید و به خاطر شـرم از او از پشـت در بـه او داد و    

. تـو را مـى خـورم    بدان که من غم. از تو معذرت مى خواهم، این را بگیر: گفت
  . اگر بیش از این داشتیم به تو مى دادیم
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در ایـن  ، گفـت نـه   ؟عطا را اندك دانسـتى : امام پرسید. آن شخص گریه کرد
گریه آن عرب بادیه . فکرم که چگونه خاك دست ذى جود تو را از تو مى گیرد

اما ما گریه مى کنیم براى اینکه . نشین براى دفن دست آن حضرت در خاك بود
به اندازه اى بود که از کسى که از ایشـان درخواسـتى    شرم و حیاى حسین 

و بـه شـخص مبلـغ    ، با اینکه به این درخواست پاسخ مثبت مـى دهنـد  ، مى کند
تصور کنید امام چقـدر شـرمنده   . با این وجود شرمنده مى شود، زیادى مى دهد

کرد و ایشان نتوانست بـه  شدند وقتى کسى از روى اضطرار از ایشان درخواستى 
همچنـین وقتـى دختـر کـوچکش از ایشـان مقـدارى آب       . او پاسخ مثبت بدهد

خواست و همسرش براى طفـل شـیرخوارش انـدکى آب طلـب کـرد حـال آن       
وقتى فرزند برادرش ، امام چه حالى داشتند، بالاتر از اینها! حضرت چگونه بود؟

امـام آمـد امـا او را    ، اضر شـود بر زمین افتاد و خواست که امام بالاى سر او ح
براى عمویت سخت است که او را بخـوانى و تـو را اجابـت    : لذا گفت. درنیافت
  !!یا پاسخ مثبت بدهد اما سودى براى تو نداشته باشد، نکند
در . اثـرى دیـده شـد    در پشت مبارك امام حسین ، در روز عاشورا -و 

در اثر بارهاى طعامى بود که هنگام : فرمود. رسیدندپ این باره از امام سجاد 
آیا سزاوار اسـت چنـین   . یتیمان و فقرا و مسکینان مى برد، شب براى بیوه زنان

انسان بزرگوارى طفل شیرخوارى را روى دست بگیرد و براى او درخواست آب 
  !کند و آن پاسخ را به ایشان بدهند؟

د که خورده نان هایى بیـرون آورده  یک روز امام بر تعدادى فقیر گذر کر -ز 
ایشان از مرکب پیاده شـدند  ، آنها امام را به دعوت به طعام کردند. و مى خوردند

. خداوند انسان هاى متکبر را دوست نـدارد : و سر سفره آنها نشستند و فرمودند
. شما هم دعوت مـرا بپذیریـد  ، من دعوت شما را پذیرفتم: بعد امام به آنها فرمود
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هر چـه دارى  : آنگاه به منزل امام آمدند و امام به خادم منزل گفت. قبول :گفتند
براى آنها بهترین غذا آورده شد و امام براى خوشحال کردن بیشتر آنها در . بیاور

امام سعى بسیار کردنـد کـه   ، اما در روز عاشورا. کنارشان نشست و تناول فرمود
  . ولى نتوانست، ا شاد کنندبا فراهم کردن مقدارى آب دل کودکان و زنان ر

گاهى گریه به تبعیت از گریه کنندگان و بدون . گریه به تبعیت از دیگران - 6
بنابراین تـو  . صورت مى پذیرد، در نظر گرفتن شخصى که براى او گریه مى کنند

طبـق  (چرا که حضرت رسـول  ، بر آن حضرت گریه کن به پیروى از پیامبر 
همچنین به تبعیت و پیروى از پیـامبران  . براى ما اسوه حسنه است) آنفرموده قر
، جنـت و نـار  ، پرندگان، وحوش، زمین ها، بلکه به پیروى از آسمان ها أو اوصی

درختان و حتـى سـنگ هـا بـراى آن     ، جن و پرى، آنچه دیده و ندیده مى شود
زیـرا کـه در   ، گریه کـن  حتى به تبعیت از آهن بر حسین . حضرت گریه کن
 ها بـراى حسـین    آمده است که میخ  سفینه نوح ) میخ(حکایت مسمار 
  . پس تو به پیروى از آنها اشک بریز، خون گریه کردند

صفت و علاقـه بـه   ، ترحم به نوع بشر بدون در نظر گرفتن هر گونه حق - 7
نوى که مردى بدون هیچ گونه مثلا وقتى مى ش. شخص مظلوم موجب رقت است

تقصیرى به همراه فرزندان بزرگ و کوچک خود و زنان و برادران و خواهران و 
. قلبـت آتـش مـى گیـرد    ، یارانش به بیابانى آمده و با او چنان رفتارى مى کنند

حتى اگر باخبر شوى که با یک نفر انسان تقصیرکارى که حلالـى را حـرام و یـا    
، چنان رفتارى کرده اند، با دشمن تو و یا با کافر به خداحرامى را حلال کرده یا 
آیا از من مطالبـه  : امام خطاب به دشمنانش مى فرمود. دلت به حال او مى سوزد

خون کشته اى را مى کنید که من او را کشته ام یا مالى را تصاحب کرده ام و یـا  
  !؟بدعتى در دین گذاشته ام
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سزاوار آنچه بـر سـر   ، ى چنین کرده بودىاگر حت، جانم به فدایت: باید بگویم
زیرا کسى که بـر  ، گریه کنیم، پس بیایید براى ترحم بر حسین، تو آوردند نبودى

  . بى مروت است، او این چنین گریه نکند
گریه به خاطر همه این صفت ها؛ چرا که تمام این صفت هـا در حسـین    - 8
در ، او وابسـته و پیوسـته هسـتى   بـه  ، او پدر واقعى تو اسـت . فراهم است 

، صاحب همه صـفات حمیـده اسـت   ، ن والایى داردأآسمان ها و زمین مقام و ش
، تمام خلایق بر او گریه کردند؛ او از نوع بشر است و هیچ جرم و گناهى نداشت

، براى همه این موارد بر او گریـه کنیـد    پس . اما آن مصیبت ها برایش پیش آمد
، بـى حقـوق  ، بـى وفـا  ، شـقى ، عـاق ، گونه بر او گریـه نکنـد  زیرا کسى که این 

  . بى مروت و خارج از حقیقت انسانیت است، قدرناشناس
  گریه  أنوع دوم از منش
  : انواعى دارد، گریه و رقت ؛ یعنى گریه به سبب غیرملحوظ أنوع دوم از منش

هم و غمى کـه دچـار مـردم مـى     ، شکستن دل، خشوع، هر نوع خضوع: الف
این مطلـب نیـاز بـه بیـان     . باز مى گردد نبع و مرجع آن به حسین م، گردد

  . مقدمات و توضیحاتى دارد که در اینجا محل بیان آنها نیست
همان فطرتى که مردم ، رقت بر آن حضرت بالفطره و بدون اختیار است -ب 

بـا غفلـت از    -این امر دربـاره دوسـتان و دشـمنان حسـین     . بر آن خلق شدند
دشمنان آن حضرت آنجا کـه مـوجبى بـراى غفلـت از     . صادق است -غضشان ب

مانند گریه یزید . رقت و گریه بر آنها غلبه پیدا مى کند، بغضشان فراهم مى شود
این قسم نیازى به آن ندارد کـه  . وقتى هند او را دید و گریه معاویه بر على 

باید بگوییم که از هر چیز صرف نظـر  بلکه . بگوییم بیایید و بر چیزى گریه کنید
صـفات و  ، حقـوق ، را نمى شناسى و هیچ پیوند کن و فرض کن که حسین 
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ن و مقامى نزد تو ندارد و فرض کن که گریه بر آن حضرت هیچ اجر و ثوابى أش
  !؟ندارد؛ آنگاه ملاحظه کن آیا اشک تو بى اختیار جارى مى شود یا نه

حتى بـا توجـه بـه جهـت     ، تیار موجب رقت مى شودفطرتى که بدون اخ: ج
. بغض و کینه و ممانعت نفس از رقت و تشویق و ترغیب آن به صبر پیشه کـردن 

و اخنس بن زید ، با این همه گریه بر انسان غالب مى شود؛ مانند گریه پسر سعد
و گریـه تمـام    و گریه خولى و گریه رباینده گوشواره فاطمه دختر حسـین  

حالت هایى عارض شد که آنها را به گریه انداخت ؛ و ایـن  . لشکریان پسر سعد
در حالى بود که آنها مى خواستند جلوى گریه خود را بگیرند و به بغض و کینـه  

ضمن ایـن کـه ایـن    . هم توجه داشتند شان و عدم رغبت به گریه بر حسین 
. منافـات داشـت  ، را انجام مى دادندکار با آنچه در صدد انجام آن بودند و یا آن 

حتى بر شـقاوت و خبـث   ، ثر به همه حالت هاى آنهاأگریه و ت، اما با این وجود
نفاق و شقاوت وجود ، کفر، با اینکه در میان آنها فرزندان زنا، طینتشان غلبه کرد

  . داشت
پس اگر مى خواهى به چنین حالت حزن آورى بـراى کسـى کـه دشـمن آن     

توجه به اینکه او به این دشمنى توجـه دارد و مـانع از گریـه     با -حضرت است 
ملاحظـه مـى   ، سپس مانع از گریه خود شو، دقت کن، پى ببرى -خود مى شود 

  . کنى که بدون اختیار گریه بر تو غلبه مى کند
اینک برخى از آن حالت ها را یادآور مى شویم و نمى گـوییم بیاییـد گریـه    

گریه خود را بگیرید و سختى را بر خود هموار کنید بلکه مى گوییم جلوى ، کنیم
  . آنگاه دقت کنید ببینید آیا مى توانید چنین کارى کنید، و صبر پیشه گیرید

در حالى که بر پیکـر  ، یکى از حالت ها این بود که امام در میدان ایستاده بود
قلـبش بـه   ، سرش شکافته شده بـود ، مطهرش هزار و پانصد زخم وارد شده بود
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سب ظاهر از تیر و بر حسب باطن از ملاحظه شرایط اهل بیتش پاره پاره شده ح
بـرادران و یـاران آتـش    ، بود؛ وجود مبارکش از تشنگى و از درد فراق فرزندان

در چنین شرایطى با شمشیر بر قربانگاه مى زند و درخواست آب مى . گرفته بود
سـعد بـر چنـین حـالتى     پسر . حال اگر مى توانى جلوى گریه خود را بگیر. کند

  . چنان گریه کرد که اشک بر گونه هایش جارى شد
سـرها را  . را پیش یزید آوردند أحالت دیگر اینکه ؛ زنان اهل بیت و سر شهد

حالت بسیار . بر زمین گذاشتند و دختران و زنان را دست بسته سرپا نگه داشتند
خدا روى : ر شد و گفتثأاسفناکى ایجاد شد؛ به نحوى که یزید لعنت االله علیه مت

  . پسر مرجانه را سیاه گرداند

این مبحث درباره انگیزه هاى خاصى است که موجـب گریـه بـر    : مقصد دوم
  : مى شود، که چهارده مورد به شرح زیر است حسین 

بلکه رؤ یـت  ، رؤ یت شبح و سایه آن حضرت در عالم اشباح و سایه ها - 1
هنگامى که  - چنین حالتى براى آدم . گریه شدباعث ، ایشان در عالم قدس

خداونـد قضـیه کـربلا را بـراى او     . اتفاق افتاد -ذر را مشاهده کرد ، در عالم ذر
نیز وقتى ملکوت آسمان  ابراهیم . ثر شد و گریه نمودأتوصیف کرد و آدم مت
آنگـاه دیـدن   ، کرد اشباح خمسه طیبه را تحت عرش ملاحظه، ها و زمین را دید

  . او را به گریه انداخت) حسین (پنجمین آنها 
: خـودش فرمـود   حسین . شنیدن نام آن حضرت موجب گریه است - 2

گریه مى کند و مصیبت هـاى مـن   ، منى که نام من برده شودمؤنزد هر زن و مرد 
  . من استمؤبنابراین او سبب گریه انسان هاى . او را غمگین مى سازد
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آدم و زکریـا علیهمـا السـلام    . باعث گریـه اسـت  ، بردن نام آن حضرت - 3
درباره بردن نام حسین گفتند که بردن نام او اشک را جارى مى کنـد و قلـب را   

  . مى شکند
له بـراى پیـامبر   أایـن مس ـ . موجـب گریـه اسـت    نگاه بـه حسـین    - 4
بعـد از  . رخ داد، به دنیا آمد و براى اولین بار او را دیـد  وقتى حسین ، 

 علـى  . گریه مى کرد، را مى دید آن هم همیشه به محض اینکه حسین 
 !منمـؤ اى اشک چشم هـر  : گریست و گفت، نگاه کرد نیز وقتى به حسین 

پس آیا به احوال آن حضـرت  . بله: گفت ؟من هستم، اى پدر: پرسیدامام حسین 
در . نگاه کرده اید؟ اگر شما چنین کارى نکرده اید آن حضرت به شما مى نگـرد 

بر یمین عرش به قتلگاه و زائرانش مى  روایت صحیح آمده است که حسین 
مى نگرد و هیچ ، نندبدون اشک آن بزرگوار به کسانى که بر او گریه مى ک. نگرد

نمى تواننـد مـانع نگـاه آن حضـرت     ، جاى تعجب ندارد که بعد مسافت و موانع
  . شوند
 امـام صـادق   . باعث گریه مى شـود  نگاه به مرقد امام حسین  - 5
هر کس او را زیـارت کنـد   ، غریب است، در سرزمین غربت حسین : فرمود

اندوهگین مى شود و آنکه او را ندیده دلش مى ، آنکه زیارتش نکندمى گرید و 
بـر او تـرحم مـى    ، سوزد و کسى که به قبر فرزندش در نزد پاى مبارکش بنگرد

  . کند
ایـن قضـیه   . لمس پیکر آن حضرت و بوسیدنش موجب گریه مـى شـد   - 6

لـوى حسـین   آن حضـرت زیـر گ  . در مواردى پیش مـى آمـد   براى پیامبر 
بالاى قلـب حسـین را مـى بوسـید و     ، گاهى. را مى بوسید و گریه مى کرد 

زمـانى  . بالاى قلب حسین را مى بوسید و گریه مـى کـرد  ، گاهى. گریه مى کرد
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را مـى بوسـید و    و گاهى هم تمام بـدن حسـین   ، دندان هاى او، پیشانى او
: پیامبر فرمـود  ؟اى پدر چرا گریه مى کنى: ى پرسیدم حسین . گریه مى کرد

وقتـى دنـدان   ، اگر از آن حضرت درباره گریـه اش . جاى شمشیرها را مى بوسم
جـاى  : پیـامبر در جـواب مـى گفـت    ، سئوال مى شد، هاى حسین را مى بوسید

تبسم ، چوب خیزران را مى بوسم و جایى را مى بوسم که وقتى ابن زیاد را ببیند
چرا بالاى قلب او را مى ، اگر سؤ ال مى شد. من بر خنده او مى گریممى کند و 

  . جاى فرود آمدن تیر سه شعبه است، آنجا: مى فرمود، بوسى
ولـى  ، اما خواهرش زینب خواست جاهایى را ببوسد که رسول االله مى بوسید

ه که مجروح و پاره پاره بود؛ بویژ چون تمام اعضا و پیکر حسین ، نتوانست
پیکـر آن  ، حتى اگر این کار را هـم نمـى کردنـد   . با اسب هم بر پیکرش تاختند

کمـا  . حضرت در اثر وارد شدن شمشیرها و نیزه ها و تیرها پاره پاره شـده بـود  
گویا گرگان بنى امیه شکم خود را از قطعات بـدن مـن   : اینکه خودشان فرمودند

  : گفته شده استبه فارسى ، لذا به زبان حال زینب. پر مى کنند
  خاك عالم بر سرم، کـز اثـر تیـر و سـنان    

  جاى یک بوسه من در همه اعضاى تو نیست     

   
او گلـوى  ، نبوسیده بود زینب علیها السلام جایى را بوسید که پیامبر ، بله
و بـاطن چیـزى را بوسـید کـه پیـامبر       و رگ هاى قطع شده حسین ، بریده
و لذا زینب وقتـى چهـره اش را بـر گلـوى بریـده      . ظاهر او را بوسیده بود 

این حسین است که پیکـرش  : پیامبر را مخاطب قرار داد و گفت، حسین گذاشت
  . پاره پاره شده و سرش را از قفا بریده اند

ا از قفـا  ر نمى دانم زینب علیها السلام از کجا دریافت کـه سـر حسـین    
هنگام جدا کردن سر ، یکى اینکه: اما در این باره چند وجه وجود دارد، بریده اند
اما این بر خلاف چیزى است کـه  ، خود شاهد این صحنه بوده است، حسین 

به ایشان دستور داد که به خیمه ها بـاز   از روایات بر مى آید؛ چون حسین 
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ه را از کسانى شنیده باشد که در صحنه حاضر بودند و ایـن  دوم اینکه قضی. گردد
له را اعلام نمودند و زینب سلام االله علیها هم آن را أماجرا را نقل کرده یا این مس

ایـن موضـوع را   ، سوم اینکه وقتى پیکر مطهر را به آن وضعیت دید. شنیده باشد
واژگون و رو به زمین  چون ملاحظه کرد جنازه حسین ، استنباط کرده باشد

افتاده است که این قضیه و افتادن پیکر مطهر در بیابان مصیبتش از اصـل قضـیه   
از این رو جدش پیامبر را مخاطب قـرار داد  ، براى زینب سنگین تر بود، شهادت

  . و گفت این حسین توست که سرش را از قفا بریده اند و در بیابان رها کرده اند
حتـى از میـان پـنج    . ضرت موجب حزن و گریه اسـت انتساب به آن ح - 7

موجب حـزن  ، میخ پنجم که به نام ایشان بود، میخى که به نام پنج تن آل عبا بود
هاى سفینه نوح  میخ  شرح این قضیه آن است که وقتى جبرئیل . و گریه شد
. جلوى کشتى آوردپنج میخ براى ، هر میخى به نام یک پیامبر بود، را آورد 
ایـن  : جبرئیـل گفـت  . اولین آنها روشن شده و درخشید، آنها را گرفت نوح 

درباره سه میخ دیگر نیز که بـه  . و سلم است محمد  أمیخ به نام خاتم الانبی
را به  اما وقتى پنجمین میخ. همین اتفاق افتاد، بود فاطمه و حسن ، نام على

جبرئیـل  . از آن خون ظاهر شد و دستش به آن خون آغشته گشت، دست گرفت
خـونین مـى   ، حسینى باشد، وقتى آهنى. است این میخ به نام حسین : گفت
  اگر حسینى باشند؟، پس چرا قلب ها خونین نشود، گردد

باعث تعجب است که علل و اسباب فرح و شادى در انتساب به آن حضـرت  
عید او . حورى مخصوص آن حضرت در بهشت گریان است. جب گریه استمو

بـراى جـدش پیـامبر موجـب     ، جدید آن حضرت در روز عید  و پوشیدن لباس 
براى پـدرش  ، پیروزى اش در جنگ، بازى کردنش باعث گریه است. گریه است

بلکه ، تناول غذایى مطبوع توسط آن حضرت موجب گریه است. گریه آور است
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بـر حسـب    -ولادتشان و درود و تهنیت بـه ایشـان   ، سپاس به ایشان ستایش و
  . موجب گریه است -روایات 

این ماه موجب حزن و اندوه . حلول ماه محرم موجب حزن و گریه است - 8
  . موالیان آن حضرت مى شود و بغض گلوى آنها را مى فشارد

یه ایـن قض ـ . ورود به خاك مرقد آن حضرت موجب حزن و گریه اسـت  - 9
در حـدیث آمـده   . پیش آمده اسـت ، براى هر پیامبرى که وارد آن سرزمین شده

است که هیچ پیامبرى نبوده مگر اینکه کربلا را زیارت کرده است و خطـاب بـه   
این خاك گفته است که در تو ماه درخشان دفن مى شود و هر پیامبرى کـه وارد  

غم و انـدوه او را  حالش دگرگون و دلتنگ مى شده و ، این خاك مى شده است
فرا مى گرفته است و در این باره از پروردگار خود سؤ ال کرده انـد و بـه آنهـا    

چنین . در اینجا به شهادت مى رسد وحى شده که اینجا کربلاست و حسین 
، وقتى وارد کربلا شدند و در آنجا فرود آمدند، حالتى براى اهل بیت آن حضرت

: امـام فرمـود  . اى برادر اینجا بیابان هولناکى اسـت : گفت ام کلثوم. نیز پیش آمد
پسرم حسین را : پدرم در این سرزمین به خواب رفت و با گریه بیدار شد و گفت

وقتـى آن واقعـه در    !اى ابا عبداالله: بعد گفت. در دریایى از خون مضطرب دیدم
  ؟اینجا رخ دهد تو چه حالتى خواهى داشت

چنین حالتى براى خود امام حسـین  . گریه است شنیدن نام کربلا باعث - 10
بـه  ، وقتى وارد سرزمین کربلا شد و درباره نـام آن سـؤ ال کـرد   . پیش آمد 

حضـرت بـا   . ایشان خبر دادند نام هاى زیادى دارد که یکـى از آنهـا کربلاسـت   
من از رنج و بلا به تـو  ! خدایا: شنیدن این نام چشمانش پر از اشک شد و گفت

اینجا محل فرود کاروان ما و جایى است که در آن خون هاى مـا  . ناه مى آورمپ
خون من در آن جارى مى شـود و  ، کودکان مان را سر مى برند، ریخته مى شود
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در . حرم مرا مى بینى که پرده از آنها برداشته اند و لباس اسارت بـر تـن دارنـد   
آزادگان را ، ى برند و اراذلاینجا شجاعان من کشته مى شوند و فرزندانم را سر م

فرود آیید و از من فاصله بگیرید که  !پس اى قوم. به اسارت و بندگى مى گیرند
  . من در این سرزمین مى مانم

یکى از . است نوشیدن آب سرد موجب حزن و اندوه براى حسین  - 11
ن آب خنـک  نوشـید ، مى شـد  مواردى که همیشه موجب گریه امام صادق 

، بـودم  در خدمت امـام صـادق   : از داوود رقى نقل شده است که گفت. بود
چقدر نام : ثر شد و چشمانش پر از اشک گردید و گفتأمقدارى آب نوشید و مت

و من آبـى ننوشـیدم مگـر اینکـه حسـین      !! عیش را منقص مى کند حسین 
اى : نیز نقل شده است که فرمود از حسین . ثتا آخر حدی. را یاد کردم 

  . هر گاه آب گوارایى نوشیدید مرا یاد کنید !شیعیان من
ایـن امـر جـدش پیـامبر     . ثر استأموجب ت، بوییدن تربت آن حضرت - 12
بر آن حضرت وارد شد و دیـد پیـامبر    یک بار على . و سلم را گریاند 

وارد بر پیامبر شـدم در  : حضرت على مى گویند. از هر دو دیده اشک مى ریزند
پدر و مادرم به فدایت یا رسـول  : گفتم. حالى که اشک از چشمانشان جارى بود

، نـه : فرمـود  ؟آیا کسى موجب ناراحتى شما شـده اسـت  ، چرا گریه مى کنى !االله
او به من خبر داد که حسین در کنار فرات به قتل مـى  ، ن بودبلکه جبرئیل نزد م

مشـتى از  . آرى، گفـتم  ؟آیا مایلى تربت او را استشـمام کنـى  : سپس گفت. رسد
  . اشکم جارى شد و نام آن سرزمین کربلاست) با بوییدن آن(که ، خاك به من داد

کـربلا را  : ویـد ابى بکار مى گ. نیز پیش آمد همین حالت براى امام رضا 
آنگاه خـدمت  . زیارت کردم و از نزدیک سر مبارك مقدارى خاك قرمز برداشتم

آن را در دستش گرفـت و  . رسیدم و آن را به ایشان عرضه کردم امام رضا 
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بعـد  . سپس گریه کرد تا جایى که اشک از چشمانش جـارى شـد  ، استشمام کرد
م عليهاین تربت جدم حسین : امام فرمود لا   . است الس

یا غریب یا مظلومى یادآور حسـین  ، شنیدن مصیبت وارده بر هر شهید - 13
خودشـان   امـام حسـین   . است و موجب گریه بر آن حضرت مى شود 

  . هر گاه نام غریب یا شهیدى را شنیدید براى من عزادارى کنید: فرمودند
ایـن  . تصور آنها موجب گریه استیا ، شنیدن مصیبت هاى آن حضرت - 14
ثیر آنها أثیرات متعددى دارد که بستگى به شنونده دارد و با تفاوت آنها تأموارد ت

  . االله تعالى أان ش. هم تفاوت مى کند که تفصیل آن در فصل بعد خواهد آمد

این بحث درباره چگونگى رقت و جزع و گریه بـر آن حضـرت   : مقصد سوم
  : ستاست که داراى اقسامى ا

و فایـده آن  ، که اولین مرتبه گریه است، گریه قلب به واسطه غم و اندوه: اول
. این است که نفس هاى شخص مغموم و محزون را تسبیح خداوند قرار مى دهد

مغمـوم  ، نفس هاى شخصى که به خاطر ستمى که بر ما رفته، چنانچه فرموده اند
  . تسبیح به حساب مى آید، باشد

، لم شودأدر حدیث آمده است کسى که به خاطر ما قلبش متلم قلب ؛ أت: دوم
هنگام مرگ خوشحال است و این خوشحالى او ادامـه دارد تـا اینکـه در کنـار     

  . حوض بر ما وارد شود
بدون اینکه جارى شود؛ چنین حالى موجب ، جمع شدن اشک در چشم: سوم

رباره گریه کنندگان بر د چنانچه در روایت از امام صادق . رحمت الهى است
خداوند شخص گریه کننده را قبل از آنکـه اشـک از   : آمده است که حسین 

  . مورد رحمت خود قرار مى دهد، چشمانش جارى شود
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تـر شـدن   (حتى اگر به اندازه بال مگسى باشد ، خروج اشک از چشم: چهارم
وجب آمرزش گناهـان  ؛ در این باره وارد شده است که این کار م) چشم از اشک

  . است اگر چه به اندازه کف دریا باشد
اگـر اشـک از   ، جارى شدن اشک از چشم ؛ بنا به فرموده معصوم : پنجم

  . حرارتش به سردى مى گراید، چشم جارى شود و قطره اى از آن در جهنم افتد
محاسن و سینه ؛ امام صادق ، سرازیر شدن اشک و ریختن آن به چهره: ششم
ملائکه «: این چنین گریه کرد و بعد فرمود، را شنید وقتى مرثیه حسین  

بـه واسـطه چنـین گریـه اى خداونـد      . بلکه بیشتر از ما گریه کردند، هم مثل ما
  . سرتاسر بهشت را بر تو واجب گردانیده است

ین منظور؛ در مورد اول یعنى ناله سـر دادن  ناله و فغان و جان دادن به ا: هفتم
خـدایا بـر   : دعا فرمود و گفت، براى کسى که چنین کارى کرد ؛ امام صادق 

؛ کـار و  ) فغان کـردن (درباره دومى . ترحم کن، آن ناله هایى که به خاطر ماست
 سلام االله علیها است ؛ آن بزرگوار هر روز به خاطر فرزندش أن حضرت زهرأش

در مـورد  . ایشان را سـاکت مـى کننـد   ، تا اینکه پدرش، فغان و ناله سر مى دهد
مطلبى ، خبر داد ابوذر وقتى مردم را به کشته شدن حسین ) جان دادن(سوم 

به این مضمون گفت که اگر عظمت و سنگینى آن مصـیبت را درك کنیـد آنقـدر    
  . گریه مى کنید تا جان بدهید

و من چگونه در این باره سخن بگـویم کـه   ، با صداى بلند گریه کردن: هشتم
قاتـل امـام   ، یزیـد . این کار از عجایب اسـت ، قاتل حسین دستور به این کار داد

دستور داد که براى آن حضرت با سر دادن گریـه و زارى عـزادارى    حسین 
ن کـه او  اى هند براى حسین شیون نما و گریه ک: او به همسرش هند گفت. کنند

  . لعنت خدا بر او باد، پسر زیاد درباره او عجله کرد، فریادرس قریش است
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را  وقتى خبـر قتـل حسـین    ، بر سر و صورت زدن ؛ عبداالله بن عمر: نهم
هیچ مصیبتى مانند : چنین کرد؛ او بر سر و صورت خود مى زد و مى گفت، شنید

  . ى او را به سکوت واداشتمصیبت حسین نیست ؛ تا اینکه یزید به نحو
مشابهت با گریه کننده که همان تباکى است ؛ در این خصوص وارد شده : دهم
یعنى اگر کسى سنگ دل شـده و  . بهشت از آن اوست، کسى که تباکى کند: است

باید سر را به زیر افکند و خـود را شـبیه مصـیبت زده و    ، دلش آتش نمى گیرد
چگونه قلب قساوت پیدا مى کند و بر ذکر مظلوم من نمى دانم . دلشکسته بنماید

بر آن مـى   -اگر صبر بر مصیبتش تحقق یابد  -ذکرى که حتى صبر . نمى سوزد
  . گرید
کـه  ، یکى غرق در افزون طلبى مادى شـدن : این قساوت دو چیز است أمنش

اللهم انى اعـوذ بـک مـن     : در دعاها وارد شده است. قساوت از اثرات آن است
به تو پناه مى برم از دلى که ! خدایا شع و عین لا تدمع و بطن لا یشبعقلب لا تخ

  . خاشع نمى شود و از چشمى که نمى گرید و از شکمى که سیر نمى شود
عـلاج ایـن   . دوم ؛ پرحرفى درباره مسائلى که به انسـان مربـوط نمـى شـود    

در روایت وارد شده است کـه  . قساوت دست نوازش بر سر یتیمان کشیدن است
  . قساوت را برطرف مى کند، چنین کارى ضمن اینکه اجر و پاداش دارد

گریه بدون اشک ریختن به خـاطر خشـک شـدن اشـک از کثـرت      : یازدهم
جارى شدن آن ؛ چنین حالتى براى زنان آن حضرت بعد از بازگشتشان به مدینه 

  . و برپا کردن عزاى آن حضرت رخ داد
بر روى شخص ظاهر شـود و مـانع   گریه کردن به نحوى که اثرش : دوازدهم

. خوردن و آشامیدن شود؛ چنین امرى در روایت مسمع بن عبدالملک آمده است
و یادآورى رفتارى که  عرض کرد؛ هنگام ذکر حسین  او به امام صادق 
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خداونـد بـه اشـک    : امام فرمـود . چنین حالتى بر من عارض مى شود، با او شد
اجر و پاداش حاصل براى او از هنگام جان سپردن تا   سپس . دچشمت ترحم کن

  . پایان روز جزا را ذکر فرمود

  مقصد چهارم 
این مقصد درباره مجالسى است که براى ذکـر مصـیبت هـاى آن حضـرت و     

مجلسى که قبـل  : منعقد مى شود و به طور کلى بر پنج قسم است، گریه بر ایشان
دوم مجلسى که بعـد از آن و قبـل از ولادت حسـین    . برپا شد از خلق آدم 
مجلسى که بعد از ولادت و قبـل از شـهادت آن بزرگـوار    : سوم. منعقد شد 

: پـنجم . از شهادت امام در دنیا برپا مى شـود   مجالسى که پس : چهارم. برپا شد
  . مجلسى که بعد از فانى شدن دنیا در روز قیامت منعقد مى گردد

  اولنوع 
هر چنـد تعبیـر از مجلـس در اینجـا مجـازى اسـت       ، شامل دو مجلس است

هنگامى که خداوند بر ایـن امـر اراده   . محل تقدیر آن حضرت است، مجلس اول
دوم . قلم و لوح بر آن حضرت اندوهگین شدند، فرمود و قلم بر لوح تقدیر کشید

ار به ملائکـه فرمـود   وقتى پروردگ. است در اطراف عرش قبل از خلق آدم 
آیـا در روى زمـین   ، آنها گفتند، قرار دادم، من در روى زمین براى خود جانشین

کسى را خلیفه مى گردانى که خونریزى مى کنـد؟ در بعضـى از تفسـیرها آمـده     
را ملاحظه کردند و این سخن را از  قتل حسین ، لهأاست که آنها در این مس
من به آنچـه شـما   : نمودند؛ سپس خداوند تعالى فرمود باب اندوه و حسرت بیان

  . آگاه هستم، نمى دانید

  : نوع دوم
  : در این نوع چهارده مجلس وجود دارد
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خمسـه را   أبه سـاق عـرش نگـاه کـرد و اسـم      وقتى آدم : اول ؛ عرفات
یـا  ، مـد یا حمیـد بحـق مح  : به او یاد داد که بگوید مشاهده نمود و جبرئیل 

یا فاطر بحق فاطمه یا محسن بحق الحسن و الحسـین و منـک   ، عالى بحق على
اشـکش جـارى شـد و قلـبش     ، را به زبان آورد وقتى نام حسین  الاحسان

قلب مرا مى شکند و اشکم را ، ذکر پنجمین اسم! اى برادر: خاشع گردید و گفت
علت این ، با مرثیه سرایى براى حسین  آنگاه جبرئیل . جارى مى سازد
. آدم و ملائکه حاضر در آنجا مى شنیدند و گریه مـى کردنـد  ، امر را توضیح داد
به مصیبتى گرفتار مى شـود کـه در برابـر آن    ، این فرزند تو: آنگاه جبرئیل گفت

لب تشـنه و  : گفت ؟پرسید آن چه مصیبتى است. تمام مصیبت ها ناچیز مى شود
اى  !اى آدم. غریب و تنها در حالى که هیچ یار و یاورى ندارد کشـته مـى شـود   

کاش تو مى دیدى که او واعطشا مى گوید و از کمى یار و یاور ناله و از شـدت  
دنیا و آسمان جلوى چشمش تیره و تار مى گردد؛ جواب او را فقط بـا  ، تشنگى

غـارت مـى کننـد و     خیـامش را ، شمشیر مى دهند و او را از قفا سر مـى برنـد  
  . سرهاى آنها را به همراه زنانش در شهرها مى گردانند
مرثیه سـرا  ، در مجلس اول. دوم و سوم بهشت ؛در بهشت دو مجلس برپا شد

مرثیـه سـرا   ، در مجلـس دوم . و جبرئیل  پیامبر ، حوریه بود و شنونده
 در بحارالانوار از پیـامبر  . و حورالعین بودند پیامبر ، جبرئیل و شنونده

جبرئیـل دسـت   ، در شب معراج وقتى مرا سیر دادند: روایت شده است که فرمود
تا اینکه درختى از نور دیدم ، مرا گرفت و مرا که خوشحال بودم وارد بهشت کرد

هستند که تـا روز قیامـت   در اصل آن درخت دو ملک . که با نور مزین شده بود
سپس پیش رفتم تا به درخت سیبى رسیدم که بزرگتـر  . به زر و زیور آراسته اند

از آن براى من حوریـه  ، سیبى برداشتم و آن را دو نیم کردم، از آن را ندیده بودم
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از او پرسیدم تو مـال  . اى خارج شد که پلک هایش مانند شاه پر بال عقاب بود
کـه  ، حسین بن علـى بـن ابـى طالـب    ، مال فرزند تو: فتگریه کرد و گ ؟کیستى

اما روایت دیگر؛ روایت شده است که وقتى وفات . مظلومانه به شهادت مى رسد
امام ، نزدیک شد و سم در بدن ایشان اثر کرد و رنگش سبز شد امام حسن 

: حسن گفـت امام . چرا رنگت سبز شده است و بعد گریه کرد: گفت حسین 
را در  سپس امام حسـین  : اى برادر حدیث جدم درباره من و تو صدق کرد

سؤ ال کـرد؛   در این باره از امام حسن . آغوش گرفت و به شدت گریه کرد
جدم به من خبر داد که وقتى شب معراج وارد بهشت شدم دو قصر : ایشان گفتند

یدم که یکى از زبرجـد سـبز بـود و دیگـرى از     عالى مجاور هم و شبیه به هم د
یکى از آنها به حسن و دیگـرى بـه   : گفت، از جبرئیل سؤ ال کردم، یاقوت سرخ

زیرا حسن به واسطه سم از دنیا مى رود و رنگـش سـبز مـى    ، حسین تعلق دارد
چون کشته مى شود و چهره اش به ، قصر حسین است، اما آنکه سرخ است، شود

پیامبر و جبرئیل گریه کردنـد و فرشـتگان   ، در آن هنگام. خون آغشته مى گردد
  . حاضر در آنجا به گریه و ناله ضجه زدند

چـون بـه   ، در کربلا؛ آدم وقتى در زمین مى گشـت  چهارم ؛مجلس آدم 
پایش لغزید و به زمین افتاد و خـون از پـایش   ، رسید محل شهادت حسین 

آیـا خطـاى   ! بارالهـا : سوى آسمان بلنـد کـرد و گفـت   آنگاه سر به ، جارى شد
امـا در ایـن   ، نـه ، به او وحـى شـد   ؟دیگرى از من سر زد و مرا مجازات کردى

از این رو خـون تـو از بـاب    ، سرزمین فرزند تو حسین مظلومانه کشته مى شود
به او وحـى آمـد    ؟قاتل او چه کسى است: پرسید. موافقت با خون او جارى شد

اه آدم چهار مرتبه یزید را لعنت کرد و چند قدمى بـه سـمت کـوى    آنگ. که یزید
  . عرفات رفت
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و محل طوفان  ؛ وقتى سفینه بالاى قتلگاه حسین  پنجم ؛سفینه نوح 
ترسـید کـه    دچار مشکل شـد و نـوح   ، رسید) حسین (سفینه اهل بیت 

و ، دنیا را آب فرا گرفته است! خدایا: لهى عرض کردآنگاه به درگاه ا. غرق شود
جبرئیـل  . مانند ایـن سـرزمین دچـار وحشـت و هـراس نشـدم      ، در هیچ مکانى
. او در اینجا کشته مـى شـود  : نازل شد و گفت براى بیان قضیه حسین  

آنجـا  آنگاه نوح و اصحاب سـفینه گریـه کردنـد و یزیـد را لعنـت نمودنـد و از       
  . گذشتند

وقتـى موسـى   ، ششم ؛مجمع البحرین ؛ آن طور کـه در روایـت آمـده اسـت    
خضر براى او درباره آل محمد و مصیبت هـاى  ، ملاقات کرد با خضر  

صداى هر دوى آنها به گریـه  ، رسید وقتى سخن به حسین : آنها سخن گفت
  . بلند شد

جـن و  ، کـه عبـارت بودنـد از انـس    ، سـلیمان و لشـکریان او  هفتم ؛ قالیچه 
چون بـر فـراز قتلگـاه    ، در هوا بر روى قالیچه بود پرندگان ؛ وقتى سلیمان 

. باد قالیچه را سـه دور چرخانـد و بـر زمـین انـداخت     ، قرار گرفت حسین 
: ه سرایى کرد و گفتاما باد شروع به نوح، سلیمان باد را مورد سرزنش قرار داد

  . تا آخر حدیث، است اینجا محل شهادت حسین ! اى پیامبر خدا
ملکوت آسمان ها و زمین ارائه  هشتم ؛ ساحل حرزان ؛ وقتى به ابراهیم 

  . بر آن حضرت گریه نمود، را ملاحظه کرد شد و شبح حسین 
: گفت، رت وقتى خواست بت ها را بشکندنهم ؛ مجلس دوم ابراهیم ؛ آن حض

  . وارد مى شود من ناخوش هستم یعنى براى آنچه بر حسین 
زمانى که به جاى فرزندش قـوچى را قربـانى    دهم ؛مجلس سوم ابراهیم 

دسـتور داد کـه بـه     خداوند عزوجل به ابـراهیم  : فرمود کرد؛ امام رضا 
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ابراهیم . ذبح کند، قوچى را که برایش فرستاده شده بود، اى فرزندش اسماعیلج
مایل بود فرزندش اسماعیل را به دست خودش ذبح کنـد و بـه او دسـتور ذبـح     
گوسفند داده نمى شد تا به قلبش آن چیزى بازگردد که به قلب پـدرى بـاز مـى    

از ایـن طریـق   گردد که عزیزترین فرزندش را به دست خودش ذبح مى کند تـا  
آنگـاه خداونـد عزوجـل    . سزاوار ارتقاى درجات اهل ثواب بر مصیبت ها شود

اى : گفـت  ؟براى تو محبوب تر است، کدام مخلوق من !وحى فرستاد اى ابراهیم
خلق نکرده  مخلوقى دوست داشتنى تر براى من از حبیب محمد ! پروردگار

بیشتر دوست دارى یا خودت را؟ عرض کرد؛ او  آیا او را: خداوند وحى کرد. اى
فرزند او نزد تو محبـوب تـر   : خداوند گفت. براى من از خودم محبوب تر است

ذبـح مظلومانـه   : خداونـد فرمـود  . عرض کرد؛ فرزنـد او  ؟است یا فرزند خودت
فرزند او به دست دشمنانش قلب تو را بیشتر به درد مى آورد یا ذبح فرزندت به 

ذبـح او بـه دسـت     !اى خـداى مـن  : گفـت  ؟راه اطاعت از من دست خودت در
طائفـه اى   !اى ابراهیم: خداوند فرمود. دشمنانش بیشتر قلب مرا به درد مى آورد
فرزندش حسین را بعد از او مظلومانه و ، که گمان مى کنند از امت محمد هستند

ن خاطر آنچنان که گوسفند را مى کشند و به ای، از روى ستم و عدوان مى کشند
آنگاه ابراهیم از این حکایت بى تـاب  . مستوجب خشم و غضب من خواهند شد
سپس خداوند عزوجل وحى فرستاد که . شد و قلبش به درد آمد و گریه سر داد

بى تابى تو بر حسین و کشتن او را فداى بى تـابى تـو بـر فرزنـدت      !اى ابراهیم
نمـودیم و   -کـردى  در صورتى که آن را به دست خودت ذبح مـى   -اسماعیل 

تفسـیر فرمـایش   . براى تو درجات اهل ثواب بر مصیبت هـا را واجـب کـردیم   
ما ذبح بزرگى را فداى او ) 38(» و فدیناه بذبح عظیم«: خداوند تعالى که مى فرماید

  . کردیم ؛ این است
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در کربلا؛ هنگامى کـه ابـراهیم    یازدهم ؛مجلس چهارم ابراهیم خلیل االله 
م عليه لا پاى اسبش لغزید و بر زمین افتاد ، سوار بر اسب به اهل بیتش رسید الس

اسـب شـروع بـه    . الهى از من چه سر زده اسـت : آنگاه گفت. شکست  و سرش 
آن بود کـه در اینجـا   ، علت، شرمندگى ام از تو عظیم است: صحبت کرد و گفت
از بـاب موافقـت بـا خـون او     خون تـو  ، کشته مى شود  أفرزند خاتم الانبی

  . جارى شد
 همان محل افتادن حسین ، شاید محل افتادن ابراهیم از اسب: باید بگویم
  !اما به تفاوت میان این دو افتادن توجه کن، از اسب باشد

در شـریعه فـرات ؛ گوسـفندان آن     دوازدهم ؛مجلس اسماعیل ذبـیح االله  
حضرت در ساحل فرات مى چریدند؛ چوپان به ایشان اطلاع داد که گوسـفندان  

بـه  ، در این باره از پروردگارش سؤ ال کـرد . مدت هاست از این آب نمى نوشند
چرا از این آب نمى نوشـید؟  : اسماعیل پرسید. او وحى شد از گوسفندانت بپرس

سبط محمـد   حسین ، بر رسیده است که فرزند توبه ما خ: به صراحت گفتند
در اینجا لب تشنه کشته مى شـود؛ از ایـن رو مـا از غصـه و غـم از ایـن        

  . رودخانه آب نمى نوشیم
بنا به نقل ابن عباس ، سیزدهم ؛مجلس عیسى بن مریم علیهما السلام در کربلا

  . او و حواریون، گریه کننده؛ در آنجا مرثیه سرا آهو بود و 
چهاردهم ؛طور سینا؛ چندین بار در این نقطه مجلس حسین برپا شد و در آن 

. بود و شنونده موسى ، وحى از جانب خداوند جهانیان، مجلس ذاکر مصیبت
را دید که با  یکى از این مجالس آن بود که ؛ یک نفر از بنى اسرائیل موسى 

شانه هایش مى لـرزد و چشـمانش گـود    ، و در حالى که رنگش زرد شدهعجله 
آن شـخص  . مى رود؛ دانست که براى مناجات با خدا دعوت شده اسـت ، افتاده
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از پروردگارت درخواست ، من گناه بزرگى مرتکب شده ام! اى پیغمبر خدا: گفت
ناجـات کـرد؛   به مقامش رسید و با خدا م وقتى موسى . از من درگذرد، کن
آگاه هسـتى ؛ فـلان شـخص    ، قبل از اینکه من سخنى بگویم، تو! اى خدا: گفت

خداونـد  . مرتکب گناهى شده اسـت و از تـو درخواسـت عفـو و بخشـش دارد     
بجـز  ، او را مى بخشـم ، هر کس که از من طلب مغفرت نماید !اى موسى: فرمود

همـان کسـى   : ودفرم ؟این حسین کیست، اى خدا: موسى پرسید. قاتل حسین را
چه کسى او را مى کشـد؟  : پرسید. است که در کنار کوه طور ذکر آن بر تو رفت

عده اى باغى و طاغى از امت جدش او را در سرزمین کربلا مى : خداوند فرمود
وا مصیبت : مى گریزد و شیهه مى کشد و در شیهه خود مى گوید  کشند و اسبش 

جسد او را بر روى رمـل هـا   . را کشتند از ظلم امتى که فرزند دختر پیامبر خود
بدون اینکه غسل و کفن شده باشد و خیامش را غارت مى نماینـد  ، رها مى کنند

و زنانش را در شهرها به اسارت مى برند و یارانش را مى کشند و سر آنها را به 
افراد خردسال او را تشنگى از پا در  !اى موسى. همراه سر او بر نیزه ها مى کنند

ورد و بزرگسالان او پوست بدنشان چین و چروك بر مى دارد؛ کمـک مـى   مى آ
 ـ ، در پى پناهگاهى مى گـردد ، اما یاورى ندارد، طلبد آنگـاه  . وایى نـدارد أامـا م

آگـاه بـاش کـه هـر      !اى موسى: گریه کرد؛ و خداوند سبحان فرمود موسى 
جسدش بر آتش ، ) یه کندتظاهر به گر(یا بگریاند یا تباکى ، کس بر او گریه کند

  . حرام مى شود
بـا موسـى   ، در ایمان ثابت قدم بودند، باید بگویم که ؛ خوشا به حال آنان که

از ، کلیم االله سخن مى گفتند و هر گاه حاجتى داشتند یا طلب آمرزش مى کردند
موسى مى خواستند که در مقام مناجات آن را به خدا عرضـه بـدارد؛ امـا بایـد     

عصا و معجزاتى است کـه  ، أکلیم االله داریم ؛ او صاحب ید بیض، هم بگویم که ما
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همیشه در مقام مناجات ایستاده است و بدون  -نه بر کوه سینا  -در یمین عرش 
براى ما طلب آمرزش مى کند؛ امـا کلـیم   ، اینکه سؤ الى از جانب ما مطرح شود

، یش نمـى لـرزد  بلکه گلگون است و شانه ها، رنگ چهره اش زرد نیست، االله ما
  . بلکه دست ها و اعضا و جوارحش بریده و پاره پاره است

کسى که به مصـیبت اشـاره   ، اجمالا، در بیت المقدس، پانزدهم ؛ بیت المقدس
ایـن مطلـب در   . به مدت سـه روز اسـت   و گریه کننده زکریا ، خدا، مى کند

زکریـا  : امام فرمودند. ستآمده ا -عجل االله تعالى فرجه  -روایتى از امام عصر 
بـر او   آنگـاه جبرئیـل   ، خمسه را بیاموزد أاز خدایش خواست که به او اسم

فاطمـه و  ، علـى ، وقتى زکریا نام محمـد . نازل شد و آن اسامى را به او آموخت
، را برد اما وقتى نام حسین ، غم و غصه اش برطرف شد، را برد حسن 

، اى خدا: آنگاه به درگاه خدایى عرض کرد. اشک به چشمش آمد و مبهوت شد
اشک از چشمم جارى شد ، وقتى نام حسین را به زبان آوردم !مرا چه شده است

آگاه کـرد   آنگاه خداوند زکریا را از ماجراى حسین . و آه از نهادم برخاست
یزید لعنت االله ، أی، کت عترت پاكهلا، أه، اسم کربلا، کاف) 39(» کهیعص«: و گفت

وقتـى  . اشـاره بـه صـبر آن حضـرت دارد    ، عطشان و صاد، عین، ) قاتل حسین(
مدت سه روز از محل عبادتش خارج نشد و مردم را ، زکریا این مطالب را شنید

او با نوحـه و  . در این مدت از ورود به آن منع کرد و شروع به گریه و ناله نمود
: سپس گفت. بت فرزند بهترین خلق تو قلبم را به درد آوردمصی: زارى مى گفت

و چون ، به من فرزندى روزى کن که در پیرى باعث روشنى چشمم شود! خدایا
همـان طـور کـه    ، سپس مرا داغدارش کن، شیفته او کن، مرا، او را روزیم کردى

طـا  را بـه او ع  خداونـد یحیـى   . محمد حبیب تو داغدار فرزندش مى شـود 
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یحیـى و حسـین علیهمـا    ، نکته دیگر اینکه. فرمود و زکریا داغدار فرزندش شد
  . السلام هر دو شش ماهه به دنیا آمدند

، در این مجلس ذاکر مصیبت، شانزدهم ؛ مجلس دوم عیسى بن مریم در کربلا
وقتـى در  ، به این ترتیب کـه . عیسى و حواریون بودند، حیوان وحشى و شنونده

شیرى افسرده را دیدند که راه را بـر آنهـا   ، از کربلا مى گذشتندضمن سیاحتشان 
چرا بر سر راه ما نشسـته اى و نمـى   : پیش رفت و گفت عیسى . بسته است

مگر اینکه بر یزید قاتل ، نمى گذارم بروید: شیر گفت ؟گذارى ما از آن گذر کنیم
لعنـت  ، ولى االله سلام االله علیهماسبط محمد پیامبر امى و فرزند على  حسین 
  . بفرستید

  نوع سوم
مجالس عزاى آن حضرت بعد از ولادت و قبل از شهادت ایشـان اسـت کـه    

  : سى مجلس مى باشد
در شب ولادت آن حضـرت  ، نزد سدرة المنتهى، مجلس اول ؛فوق آسمان ها

از خود خدا بود و شنونده جبرئیـل و هـزار صـنف    ، بیان کننده مصیبت. برپا شد
خداونـد در آن هنگـام بـه آنهـا     . هزار مى شد، ملائکه که هر صنفى بالغ بر هزار

به خـاطر ولادت حسـین    دستور داد براى عرض تبریک و تهنیت به پیامبر 
وقتى به او تهنیت گفتى بگو که ایـن فرزنـد   : نازل شوند و به جبرئیل فرمود 

  . ودتو مظلومانه کشته مى ش
  . مجلس دوم ؛دامن حضرت فاطمه علیها السلام

  . مجلس سوم ؛دامن هاى همسران پیامبر 
گـاهى  ، گاهى مرثیه سرا پیـامبر ، مجلس چهارم ؛مسجدالنبى ؛ در این مجلس

گاهى ملک القطر و گاهى دوازده ملک بود که براى زیارت او به شکل ، جبرئیل
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در حدیث آمده است که . گاهى هم تمام ملائکه بودند هاى مختلف آمده بودند و
نـازل شـد و ایـن     مگر براى مرثیه سـرایى حسـین   ، هیچ ملکى باقى نماند

مجالس به شمارش نمى آید و هر گاه در صدد بر آمدم تعداد این مجالس نبـوى  
مجالس  مانند دیگر، گریه کنندگان و مرثیه سرایان، زمان، مکان، را از نظر حالت
اما از پیگیـرى احادیـث و جسـتجو در آنهـا بـرایم      . نتوانستم، ثبت و ضبط کنم

بلکه از زمانى که مـادرش بـه   ، آشکار شده است که از زمان ولادت حسین 
در باغ و بستان ها و ، در خانه ها، در مسجد، مجالس پیامبر ، او حامله شد

مجلـس  ، در خواب و بیدارى، در سفر و حضر، شبانه روز، در کوچه هاى مدینه
گاهى با شنیدن از ملائکه و گاهى بـه خـاطر   . بوده است رثاى امام حسین 

در نظرشان مجسم  مى آوردند و آه مى کشیدند و گاهى حالت هاى حسین 
 ـ: مى شد و گاهى مى فرمودند امـا  ، ى کنـد گویى من با او هستم که او استغاثه م

گویى من با اسـیران هسـتم کـه بـر     : کسى به یاریش نمى آید؛ و گاهى مى گفت
گویى من به همراه سر او هستم کـه بـه یزیـد    : شتران سوارند و یکبار مى فرمود

پس هر کس بـه سـر او بنگـرد و بـه ایـن خـاطر       ، مى شود ألعنت االله علیه اهد
ت کرده است ؛ و گـاهى مـى   خوشحال شود با خدا در میان زبان و قلبش مخالف

صبر کن ؛ و گاهى قاتل او را مى دید و رنگ چهـره شـان    !اى ابا عبداالله: فرمود
گـاهى او را در آغـوش مـى    . تغییر مى کرد و به محض نگاه به او گریه مى کرد

گاهى به استقبال او مى رفـت و پوشـیدن لبـاس نـو     . گرفت و گاهى مى بوسید
، پیامبر را مى گریانـد ، شادى او در عید، ى شدتوسط حسین باعث گریه پیامبر م
خوردن غذاى لذیذ موجب گریه براى او مى شد ، بازیش موجب گریه او مى شد

باعـث گریـه آن    و همچنین گریه حسین ، و گرسنگى اش نیز به همین گونه
حضرت مى شد؛ کما اینکه یک بار از کنار خانه حضرت فاطمه سـلام االله علیهـا   
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آن حضرت به گریه افتـاد و بـه   ، را شنید ذشت و صداى گریه حسین مى گ
آیا نمى دانى که گریه او مرا آزار مى . او را ساکت کن: خانه فاطمه آمد و فرمود

  دهد؟
هر ملکى کـه بـراى   ، همچنین بوییدن تربتش باعث گریه آن حضرت مى شد

دنـد و گـاهى هـم قاتـل     ایشان هر بار گریـه کر ، آن حضرت این تربت را آورد
  . را به خاطر مى آوردند و گریه مى کردند حسین 

و امـا تفصـیل   ، آنچه بیان شد خلاصه کلام درباره مجالس آن حضرت اسـت 
  : موضوع چنین است

  حالات ویژه پیامبر با حسین
مجالس رثاى ، حامله شد از هنگامى که فاطمه سلام االله علیها به حسین 

تا   به نحوى که شمارش این مجالس ، منعقد مى شد نزد پیامبر ، آن حضرت
دشوار و غیرممکن است ؛ که توضـیح مطلـب بـه ایـن شـرح      ، روز وفات پیامبر

از فاطمه علیها السلام  خبر رسید که حسین  وقتى به رسول خدا : است
همزمان خبر شهادت او را هم به آن بزرگوار دادند و آن حضرت ، متولد مى شود

زمـانى  ، باز هم پیامبر گریه کردند، وقتى که مادر به او باردار شد، بعد. گریه کرد
در همان ساعت در حالى که او را در پارچـه اى  ، به دنیا آمد هم که حسین 

حضرت در گـوش راسـت   ، دنزد رسول خدا آوردن، از پشم سفید پوشانده بودند
نوزاد اذان و در گوش چپش اقامه گفتند و او را در دامن خـود نهادنـد و بـه او    

در همـان حـال    پیـامبر  . نگاه کردند و برایش مرثیه خواندند و گریه کردند
بعـد از آنکـه   . قاتل او را لعنت کن! خدایا. سخن درباره تو خواهد بود: فرمودند
گوسفندى را عقیقه کـرد و سـرش را تراشـید و     پیامبر ، روزه شد 7کودك 

اى ابا : هموزن مویش صدقه داد و بعد او را در دامن گرفت و گریه کرد و فرمود
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مـن از  ! خـدایا : سپس فرمود. مصیبت تو براى من سخت و دشوار است !عبداالله
  . درباره ذریه اش خواست درگاه تو همان خواسته را دارم که ابراهیم 

وقتى . دوست بدار هر که او را دوست مى دارد، من او را دوست دارم! خدایا
شروع به نازل  ملائکه براى عرض تسلیت به پیامبر ، یک سال کامل گذشت

ملک به شکل هاى مختلف بود که  12، و اولین گروهى که نازل شد. شدن کردند
آنها بال هاى خود را گسترده و بـراى حسـین   . آنها به شکل بنى آدم بود یکى از
نازل شد و ، بعد ملک القطر. مرثیه مى خواندند و به پیامبر تسلیت مى گفتند 

به پیامبر تعزیت گفت ؛ بعد از آن ملائکه نـازل شـدند و هـیچ فرشـته اى بـاقى      
نـازل   و ذکر شـهادت حسـین    مگر اینکه براى تسلیت به پیامبر ، نماند
  . شد

علت نزول همه فرشتگان به خاطر این بود که آنها از ثواب تسلیت و تعزیـت  
 بـاخبر کـردن حضـرت رسـول     ، وگرنه، بهره مند شوند به پیامبر خدا 
  . اتفاق افتاد، همان اولین بار

اولـین فرشـته اى   . را براى پیامبر مى آوردند سپس ملائکه تربت حسین 
 بر پیامبر خـدا  : فرمود على . بود جبرئیل ، که این کار را انجام داد

پـدر و  : گفـتم . در حالى که اشک از چشمان آن بزرگوار جارى بـود ، وارد شدم
آیا کسـى شـما را   ، چرا از دیدگان اشک مى بارید! ت اى پیامبر خدامادرم فدای

جبرئیل به من خبـر داد کـه فرزنـدم حسـین در     ، نه: فرمود ؟ناراحت کرده است
بعـد از آن  ، سرزمین کربلا کشته مى شود و از تربت او به من داد تا استشمام کنم

 . کربلا است، نام آن سرزمین. اشکم بى اختیار جارى شد

در بـین راه توقـف   ، براى سفر حرکت کرد پیامبر ، دو سال گذشت وقتى
در ایـن  . در حالى که چشمانش پر از اشـک بـود  ، نمود و خواست مراجعت کند
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جبرئیل از سرزمینى در کنار رود فـرات کـه   : فرمود، باره از ایشان سؤ ال کردند
جا فرزندم حسین را مى کشـند و  به من خبر داد که در آن، به آن کربلا مى گویند

مثل این است کـه دارم اسـیران را   . قتلگاه و مدفنش را مى بینم، گویى که من او
بر پشت شتران مى بینم و مى بینم که سر فرزندم حسـین را بـه یزیـد لعنـت االله     

به خدا سوگند هر کس به سر حسـین بنگـرد و خوشـحال    . هدیه مى کنند، علیه
لب و زبانش مخالفت کرده اسـت و خداونـد او را دچـار    با خدا در میان ق، شود

انـدوهگین و  ، از سفر با حالتى مغموم سپس پیامبر . عذاب دردناکى مى کند
افسرده بازگشتند و به بالاى منبر رفتند و حسن و حسین علیهمـا السـلام را بـا    

از پایان   ردند و پس خود بالاى منبر بردند و خطبه خواندند و مردم را موعظه ک
علیهمـا   -دست راستش را بر سر حسن و دست چپش را بر سر حسـین  ، خطبه

و ایـن  ، همانا که محمد بنده و پیامبر تو است! خدایا: گذاشت و فرمود -السلام 
و این دو و کسانى که در میان امت مـن  ، دو پاکترین عترت من و بهترین تبار من

جبرئیل به من خبر داد کـه ایـن   . ذریه من هستندبرترین ، جانشین آنها مى شوند
. شهید غرقـه در خـون مـى گـردد    ، فرزندم با سم کشته مى شود و فرزند دیگرم

! خـدایا . قتل او را مبارك بگردان و او را سرور و سالار شهیدان قرار بده! خدایا
جهـنم بگـردان و در درك     برکت را از قاتل و خاذل او بگیر و او را دچار آتش 

آنگاه صداى گریه و زارى مردم بلنـد شـد و پیـامبر    . سفل از جهنم محشور نماا
اما یاریش نمـى کنیـد؟   ، آیا براى او گریه مى کنید !اى مردم: به آنها فرمود 
مـن در میـان شـما     !اى مـردم : سپس فرمود. تو خود یار و یاور او باش! خدایا

م و ثمره قلب و خون قلـبم را بـر جـاى مـى     ثقلین ؛ کتاب خدا و عترتم و تبار
آگاه باشید . گذارم ؛ این دو از هم جدا نمى شوند تا در حوض بر من وارد شوند

مگر همان را که خداونـد بـه مـن    ، که من در این باره از شما چیزى نمى خواهم
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. من از شما مودت بـه خویشـانم را مـى خـواهم    ، دستور داده که از شما بخواهم
در حالى که به عترتم ، از اینکه مرا فردا در کنار حوض ملاقات کنیدپس بترسید 

آگاه باشـید کـه   . آزار رسانده و اهل بیتم را کشته و به آنها ستم روا داشته باشید
دسته اول بـا  . از این امت بر من وارد مى شوند) گروه(در روز قیامت سه پرچم 

در مقابـل مـن مـى    ، ترسـند ملائکه از آنها مى ، پرچمى سیاه و تاریک مى آیند
شما چه کسانى هستید؟ آنها نام مرا فراموش مـى  : ایستند و من به آنها مى گویم

، احمـد ، به آنها مى گویم که من. کنند و مى گویند ما اهل توحید از عرب هستیم
از آنها مـى  . آنها مى گویند ما از امت تو هستیم. پیامبر عرب و غیر عرب هستم

کتاب : اهل بیتم و کتاب خدا چگونه رفتار کردید؟ مى گویند بعد از من با: پرسم
وقتى این سخنان را از آنها مى شـنوم  . را ضایع کردیم و عترت را تحریم نمودیم

  . باز مى گردند، از آنها روى بر مى گردانم و آنها تشنه و سیه روى
سپس گروه دیگرى با پرچم سیاه ترى بر من وارد مـى شـوند؛ از آنهـا مـى     

با ثقل اکبر : کتاب خدا و عترتم چه کردید؟ مى گویند، بعد از من با ثقلین: مپرس
به آنهـا مـى گـویم از مـن دور     . مخالفت کردیم و ثقل اصغر را تکه پاره نمودیم
  . شوید؛ آنها هم تشنه و سیه روى باز مى گردند

از آنهـا مـى   . بعد گروه دیگرى مى آیند که چهره هایشان از نور مى درخشد
کتـاب  ، مـا از اهـل حـق هسـتیم    : شما چه کسـانى هسـتید؟ مـى گوینـد     پرسم

حلال او را حلال نمودیم و حرامش را بر خـود  ، پروردگارمان را با خود داشتیم
را دوست داشتیم و با هر آنچه خـود را   ذریه پیامبرمان محمد ، حرام کردیم
در ، کـه بـا آنـان دشـمنى کردنـد     آنها را یارى نمودیم و با کسـانى  ، یارى کردیم

، من پیـامبر شـما  ! بشارت باد بر شما: سپس به آنها مى گویم. کنارشان جنگیدیم
از حوضـم آنهـا را     محمد هستم ؛ شما در دنیا آنچنان بودید کـه گفتیـد؛ سـپس    
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سیراب مى کنم و آنها سیراب و شاداب باز مى گردنـد و بعـد وارد بهشـت مـى     
  . دان هستندشوند و تا ابد در آن جاو

در ، بسـیار بـود  ، نسبت به حسـین   مصیبت پیامبر ، بعد از همه اینها
در سفر و حضر و در قیام و قعودش براى حسین ، بر روى منبر، در مسجد، خانه
در آغـوش  ، دیدنش براى حضرت موجب گریه مى شد. سوگوارى مى کرد 

بوسیدنش موجب جارى شـدن اشـکش مـى    ، وهگین مى کردکشیدنش او را اند
  . موجب حزن و اندوه مى شد، شد و اسباب سرور و شادى او
  : تفصیل آن مطالب چنین است

را بر دوش و شانه خـود حمـل مـى     حسین ، وقتى حضرت رسول 
ى کرد و بـه اصـحاب   به یاد سر او مى افتاد که بر روى نیزه است و گریه م، کرد

 -گویى به اسیران مى نگرم که بر شتران سوارند و سر فرزندم به یزید : مى گفت
در دامـن آن حضـرت    وقتى حسـین  . هدیه داده شده است -لعنت االله علیه 
گـویى بـا   : به چهره او نگاه مى کرد و گریه مى نمود و مـى فرمـود  ، مى نشست
دیگران را فرا ، نش با خونش خضاب شده استدر حالى که محاس، حسین هستم
پیـامبر  . اما یارى نمـى شـود  ، یارى مى طلبد، اما جوابش نمى دهند، مى خواند

امـا گریـه مـى    ، را مى دید که لباس نویى پوشیده است خدا در عید حسین 
کرد؛ زیرا عزا و مصیبت او در صحراى کربلا به خاطر مى آورد؛ او را مى دید که 

این صـحنه حضـرت رسـول را    ، مادر و برادرش نشسته و غذا مى خورد، با پدر
یا  -اما بعد شروع به گریه مى نمود؛ چون به خاطر مى آورد ، خوشحال مى کرد

و فرزندانش تشنه مانده ، که چگونه حسین  -جبرئیل به خاطر او مى آورد 
 ـ ، اند   ره و تـار شـده اسـت و سـپس     به گونه اى که دنیا در برابر چشمانشـان تی

  . تعدادى از آنها کشته و برخى به اسارت مى روند



155 

 

گریه مى کرد و چون مى پرسید یا ، را مى بوسید وقتى زیر گلوى حسین 
جاى شمشیرها را مى بوسم و گریه مى کـنم  : مى فرمود ؟جدا چرا گریه مى کنى

؛ یعنى گلوى تو جایى است که شمشیرها بر آن فرود مـى آینـد و پیکـر تـو را     
این صحنه ها را به خاطر مـى آورم و گریـه مـى    . شمشیرها قطعه قطعه مى کنند

  . کنم
، را مى بوسید و گریه مـى کـرد   رسول خدا لب ها و دندان هاى حسین 

خاطر مى آورد که در مجلس ابن زیاد و یزید لعنت االله علیهما با چـوب  چون به 
شاهد ، زید بن ارقم که در زمان رسول خدا. خیزران بر این لب و دندان مى زنند

زمانى که ، در کوفه در مجلس ابن زیاد، رفتارهاى آن حضرت با امام حسین بود
از این رو . حاضر بود، مى زد آن ملعون با چوب بر لب و دندان امام حسین 

، به خدایى که جز او خـدایى نیسـت  ، بر این لب ها چوب نزن: برخاست و گفت
روزى پیـامبر در  . این لب ها را مـى بوسـید   من خودم دیدم که پیامبر خدا 

، گروهى از قریش وارد شدند که عمر بن سعد هم با آنها بـود ، مسجد نشسته بود
اى پیـامبر خـدا چـرا ناراحـت     : پرسـیدند . ه آن حضرت دگرگون شدرنگ چهر

و ، ضرب و قتل و شتم و آوارگى اهل بیـتم را بـه خـاطر آوردم   «: شدید؟ فرمود
  . »سر فرزندم حسین است، اینکه اولین سرى که بر نیزه مى شود

در سـفر و  ، روز، در شـب  چنین حالتى در طول حیات مبـارك پیـامبر   
حتى احتضار آن . ادامه داشت، حضور و تا زمانى که در بستر وفات قرار گرفتند
به این گونه کـه وقتـى زمـان    ، حضرت هم به مجلس عزاى ابا عبداالله تبدیل شد

را بـه   حسـین  ، رحلت آن حضرت نزدیک شد و بیمارى اش شـدت یافـت  
یخت و جـان بـه جـان    سینه خود چسباند و در حالى که عرق پیامبر بر او مى ر

خداوند بـه یزیـد برکـت     ؟مرا با یزید چه کار است: گفت، آفرین تسلیم مى کرد
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سپس پیامبر از هوش رفتنـد و دوبـاره بـه هـوش     . خدا یزید را لعنت کند، ندهد
. براى من و قاتل تو در پیشگاه خداوند عزوجل مقـامى اسـت  : آمدند و فرمودند

  . فتادتمام این ماجراها در مدینه اتفاق ا
مرا بـه  ، در کربلا؛ آن حضرت فرمودند مجلس پنجم ؛مجلس پیامبر خدا 

در آنجـا قتلگـاه حسـین و    ، سـیر دادنـد  ، جایى که به آن کربلا گفته مـى شـود  
  . سپس در آنجا مجلسى براى عزاى او برپا شد، اصحابش را دیدم

مدینه و کربلا؛ ) محل گرد آمدن(مجلس ششم ؛مجلس آن حضرت در مجمع 
این مجلس در زمانى بود که زمین براى آن حضرت رام و مطیـع شـد و قتلگـاه    

شاید ایـن همـان تربتـى    . حسین به ایشان نشان داده شد و از تربت آن برداشتند
او را نگه دار و هنگامى که به خـون  : باشد که آن را به ام سلمه دادند و فرمودند

نیـز ماننـد همـان     امام حسـین  . ه استبدان که حسین کشته شد، تبدیل شد
  . به ام سلمه داد، تربت را و به همان کیفیت

  امام على و امام حسین علیهما السلام
کوفه و دیگر جاها؛ حضرت علـى  ، در مدینه مجلس هفتم ؛ مجلس على 

 بــراى حســین ، بــر روى منبــر و در مســجد تحــت عنــاوین مختلــف 
سوگوارى و گریه مى نمودند و حالات آن حضـرت را بـه انحـاى مختلـف بـه      

 ـ : صورت نظم و نثر یادآور مى شدند که در یکى از ایـن مـوارد فرمودنـد    نى أک
خضاب العروس  أفتخضب منا اللحى بالدم، و محرابها بنفسى و اعقابها و بالکربلأ

که برخى ) مى بینم( و محراب آن گویى که خودم و فرزندانم را در کربلا. باثوابها
  . از ما محاسن شان با خون خضاب شده است

مجلس آن حضرت در محراب مسجد و در حـالى  ، یکى دیگر از آن مجالس
اى : در آن حال فرمـود  حضرت على . است که با سر شکافته بر زمین افتاد
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گریـه   و حسـین   آن حضرت مرثیه سرا. تو شهید این امت هستى !ابا عبداالله
آن حضرت مجلس دیگرى ، بعد از این مجلس. کننده و اهالى کوفه شنونده بودند

برپا کرد که آخرین مجلـس ایشـان بـود و در آن مرثیـه سـرا       براى حسین 
خودش بود و شنونده زینب کبرى سلام االله علیها؛ یعنى آنجا که حضرت امیر در 

خطـاب بـه   ، وفاتشان با سر شـکافته در بسـتر آرمیـده بودنـد    حالى که در روز 
گویى که من به همراه تو و زنـان اهـل بیـت     !اى دخترم: دخترشان زینب گفتند

و از این مى ترسند که مبـادا  ، هستم که در این سرزمین به اسارت برده مى شوند
  . مردم آنها را بربایند؛ تا آخر حدیث

را مـى   هر گاه ایشان حسـین  ، پا بودمجالس آن حضرت در مدینه نیز بر
  !منمؤاى اشک چشم هر : دید گریه مى کرد و مى گفت

  : در کربلا منین مؤمجلس هشتم ؛مجالس سه گانه امیرال
اول ؛ مجاهد از ابن عباس روایت کرده است که هنگام عزیمت به صـفین بـه   

بـا  ، در کنـار رود فـرات فـرود آمدنـد     وقتى در نینوا و، منین بودممؤهمراه امیرال
 !منینمؤاى امیرال: گفتم !آیا مى دانى اینجا کجاست !ابن عباس: صداى بلند گفتند

از ، تو هم مى شناختى، اگر آن طور که من اینجا را مى شناسم: فرمود، نمى دانم
آن : ابن عبـاس گفـت  . مگر اینکه چون من گریه مى کردى، آن عبور نمى کردى

درى گریه کردند که محاسنشان از اشک خیس شد و اشک بر سینه حضرت به ق
آن حضرت آه مـى کشـید و   . اش جارى گردید و ما هم به همراه او گریه کردیم

مرا با حزب شیطان و سران کفر چـه  ، مرا با آل ابوسفیان چه کار است: مى گفت
 ـ ، صبر پیشه کن !اى ابا عبداالله ؟کار است ا همـان  چرا که پدرت نیز از دسـت آنه

آنگاه آب خواست و بـراى نمـاز وضـو گرفـت و چنـد      . کشیده که تو مى کشى
آنگـاه سـاعتى   . رکعتى نماز خوانـد و دوبـاره همـان سـخنان را یـادآور شـدند      
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من اینجا هستم ، بله: گفتم !ابن عباس: استراحت کردند و بعد بیدار شدند و گفتند
چـه  ، خوابى که الان رفته بـودم آیا مایل هستى که به تو بگویم در این : ؛ فرمود
: فرمـود  !منینمـؤ چشمانت به خواب رفت و خیر دیده اى یـا امیرال : گفتم ؟دیدم
مثل اینکه مردانى از آسمان با پرچم هاى سفید فرود آمدند و شمشیرهاى ، دیدم

آنهـا دور ایـن   . شمشیرهایى که سفید بود و بـرق مـى زد  ، خود را آویخته بودند
شاخه هایشان بـه  ، س دیدم مثل اینکه این درختان خرماسپ. زمین خطى کشیدند

زمین مى خورد و خون تازه به جوش و خروش بود و گویى من با حسین هستم 
اما کسى یارى اش نمـى  ، در این باره کمک مى طلبد، که در آن غرق شده است

او را صدا مى زدنـد و  ، کند و آن مردان سفید جامه که از آسمان نازل شده بودند
شما به دست مردمـى شـرور   . صبر پیشه کنید! اى خاندان رسول خدا: گفتند مى

این بهشت مشتاق دیدار توست ؛ سـپس بـه مـن     !کشته مى شوید و یا ابا عبداالله
خداونـد  ، تـو را بشـارت بـاد    !یا اباالحسن: تسلیت مى گویند و اظهار مى دارند

روشـن  ، ایسـتند روزى که مردم در پیشگاه خداونـد جهانیـان مـى    ، چشم تو را
قسم به آن خدایى که جـان علـى در دسـت    . سپس از خواب بیدار شدم. گرداند
در زمان عزیمت من به سوى کسانى که بـر   صادق مصدق ابوالقاسم ، اوست

این سرزمین کرب و بلا است که در آن حسـین و  : به من فرمود، ما تجاوز کردند
این سـرزمین در  . ندان فاطمه در آن دفن مى شوندهفده تن از فرزندان من و فرز

همـان  ، آسمان ها شناخته شده است و از آن به سرزمین کرب و بلا یاد مى شود
ابـن  : سپس به من فرمـود . طور که از بارگاه حرمین و بیت المقدس یاد مى شود

به خدا سوگند نه به دروغ گفتن ، در این اطراف در پى سرگین آهو بگرد !عباس
ابـن عبـاس   . این سرگین ها زرد و رنگ زعفران است. شتم و نه دروغ گفتموادا
آنهـا را  : آن سرگین ها را در جایى پیدا کردم و امام را صـدا زدم و گفـتم  : گفت



159 

 

خـدا و پیـامبرش   : فرمـود  على . یافتم، همان طورى که شما توصیف کردید
مد و آنها را برداشـت و  سپس برخاست و با سرعت به طرف آنها آ. راست گفتند
مى دانى که این سرگین هـا   !ابن عباس. خودش است، همان است: بویید و گفت

و آن زمانى بود که آن حضـرت بـه همـراه    . بوییده است را عیسى بن مریم 
حواریون از این جا مى گذشتند و دیدند که چند آهو جمع شده اند و گریـه مـى   

آن حضـرت  . نشست و به همراه ایشان حواریون هـم نشسـتند   عیسى . کنند
در حالى کـه نمـى دانسـتند چـرا عیسـى      ، گریه کرد و حواریون هم گریه کردند

آیا مـى دانیـد   : گفت ؟چرا گریه کردى! اى روح خدا: گفتند. نشست و گریه کرد
اینجا همان سرزمینى است کـه  : عیسى گفت، نه: گفتند ؟اینجا چه سرزمینى است

کشته مى شـود  ، و فرزند طاهره بتول شبیه مادر من آن نوه رسول احمد  در
و در آن طینتى که طیب تر از مشک است به خاك سـپرده مـى شـود؛ چـون او     
، طینت نوه پیامبر و شهید است و طینت پیامبران و فرزندان آنها این چنین اسـت 

د که آنها در این سرزمین به شـوق  و این آهوان با من حرف مى زنند و مى گوین
در ، تربت پاك نوه پیامبر مى چرند و من گمان مى کنم که آنها در ایـن سـرزمین  

سپس دستش را به سـوى ایـن سـرگین دراز کـرد و آن را بوییـد و      . امان باشند
خدایا . این سرگین ها به خاطر موقعیت مکانى شان این گونه طیب هستند: گفت

ا پدر آن شهید آنها را ببوید تا براى او تعزیت و تسلیت باشد؛ آنها را باقى بدار ت
از این رو آنها تا روزگار ما باقى مانده اند و گذشت زمان رنگ آنها را زرد کرده 

اى خداى عیسى بن : سپس با صداى بلند گفت. و این سرزمین کرب و بلا است
خیـر و  ، اور گذاشتندبه قاتلان او و آنان که دشمنش را یارى و او را بى ی !مریم

، سپس آن حضرت مدتى طولانى گریه کرد و ما هم همراه او گریستیم. برکت نده
تا آنجا که به صورت بر روى زمین افتاد و براى مدتى بى هـوش شـد؛ بعـد بـه     
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هوش آمد و سرگین ها را برداشت و آن را در رداى خود گذاشت و به مـن هـم   
هر گاه دیدى که از آن  !ابن عباس: عد گفتب. دستور داد که آن کار را انجام دهم

: ابن عباس گفـت . بدان که ابا عبداالله کشته شده است، خون تازه بیرون مى جهد
به خدا سوگند من بیشتر از هر چیزى که خداوند حفظ آن را بر من واجب کرده 

از آنها مراقبت مى کردم و همیشه آنها را در آستینم داشتم تـا ایـن کـه در    ، است
به خواب بودم و ناگهان بیدار شدم و دیدم که از آن خون تازه جارى است  خانه

در حالى که گریه مى کـردم نشسـتم و   . و آستینم به خون تازه آغشته شده است
بـه   به خدا سوگند هرگز على . به خدا سوگند حسین کشته شده است: گفتم

ینکه آنچنان واقع شـد کـه   مگر ا، من دروغ نگفت و مرا از موضوعى باخبر نکرد
او را از مسائلى آگاه مى کرد که دیگـران را نمـى    ایشان گفت ؛ زیرا پیامبر 

بـه  ، هنگام طلوع فجـر بـود  ، آنگاه من وحشت کردم و از خانه خارج شدم. کرد
خدا سوگند سرتاسر شهر مدینه را مه آنچنان گرفته بود که هیچ اثرى از آن دیده 

به نظرم خورشید گرفته بود؛ به نظر مى آمد که ، بعد خورشید طلوع کرد. شدنمى 
در حالى که گریـه مـى کـردم نشسـتم و     . دیوارهاى شهر مدینه خون آلود است

آنگاه از ناحیه بیت صدایى را شنیدم که مى . به خدا قسم حسین کشته شد: گفتم
و روح الامین بـا  ، شد فرزند زهرا کشته. صبر پیشه کنید !اى آل رسول االله: گفت

در . سپس با صداى بلند گریه نمود و من هم گریه کردم. گریه و زارى فرود آمد
آن ساعت براى من ثابت شد که آن روز دهم ماه محرم بوده است و دریافتم کـه  

کشـته شـده   ، در همان روزى که خبر و تاریخ آن به ما رسیده بـود  حسین 
، به خدا سوگند مطالبى را که تو شـنیدى : مى گفتند، ودندکسانى که با او ب. است

ما فکـر مـى    ؟ما در میان نبرد بودیم و نفهمیدیم که آن چیست، ما هم شنیده ایم
  . است کردیم که او خضر 
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در رکاب علـى بـن ابـى    : از هرثمۀ بن ابو مسلم نقل شده است که گفت: دوم
در کـربلا فـرود آمـد و در    ، وقتى بازگشـتیم ، یمدر صفین مى جنگید طالب 

 !اى خـاك : سپس از تربت آن برداشت و بو کرد و گفـت . آنجا نماز صبح خواند
. از میان تو مردمانى محشور مى شوند که بدون حساب وارد بهشـت مـى شـوند   

مـى  : بازگشـت و بـه او گفـت   ، بود هرثمه نزد همسرش که از شیعیان على 
در  علـى  . ابوالحسن بـه تـو بگـویم   ، بى را درباره ولى و امام توخواهم مطل

از  !اى خـاك : سپس از خاك آن برداشت و گفت، کربلا فرود آمد و نماز خواند
آن . میان تو مردمانى محشور مى شوند که بدون حساب وارد بهشت مـى شـوند  

  . منین جز حق نمى گویدمؤامیرال! اى مرد: زن گفت
من جزء گروهى بودم ، به سمت کوفه آمد وقتى حسین : گوید هرثمه مى

وقتـى مـن آن محـل و آن    . که عبید االله بن زیاد لعنت االله علیه اعزام کـرده بـود  
سوار بر شترم شدم و ، را به خاطر آوردم آن فرمایش على ، درخت را دیدم

کـردم و آنچـه را از پـدرش شـنیده     به آن حضرت سـلام  ، رفتم نزد حسین 
سؤ ال کرد تو با ما هسـتى یـا علیـه مـا؟      امام حسین . به ایشان گفتم، بودم
نه با تو هستم نه علیه تو؛ من بچه هایى دارم که بر آنها از عبید االله بن زیاد : گفتم

 ـ    «: امام فرمود. مى ترسم ه پس به جایى برو که نه کشـته شـدن مـا را ببینـى و ن
در آن روز ، صداى ما را بشنوى ؛ به آن خدایى که جان حسین به دست اوسـت 

هر کس صداى ما را بشنود و به کمک ما نشتابد خداوند او را بـه آتـش جهـنم    
  ». گرفتار مى کند

: آن حضرت فرمـود ، روایت شده است مطلبى است که از امام باقر : سوم
، وقتـى از آنجـا عبـور کـرد    ، انش از کربلا مى گذشتبا دو تن از یار على 

اینجا محل فرود آنهاسـت ؛ در اینجـا خـون    : پر از اشک شد و گفت  چشمانش 
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خوشا به حال تو که خون عزیـزان بـر تـو     !هاى آنها ریخته مى شود؛ اى خاك
  . ریخته مى شود

سلام االله علیها در مدینـه ؛ ایـن مجـالس     أمجلس نهم ؛ مجالس حضرت زهر
آن حضـرت را از موضـوع   ، بنا به دلایـل عدیـده اى  ، بسیار است ؛ زیرا هر گاه
  . گریه و نوحه سرایى براى حسین برپا مى کرد  باخبر مى کردند؛ مجلس 

مجلس دهم ؛مجلس ام ایمن در مدینه ؛ در این مجلس مرثیه سرا ام ایمـن و  
و ایـن  . نقل کرد شنونده زینب علیها السلام بود که براى او حدیثى از پیامبر 

به زمـین افتـادن   ، حدیث طولانى است که در میان آن مقتل حسین ، حدیث
بیان شده است ؛ و این همان حدیثى است که زینب ، ایشان و نحوه کفن و دفن او

بـه   در محل قتلگاه به منظور دلدارى سلام االله علیها آن را براى امام سجاد 
آن هنگام که پیکر شهدا بر زمین افتاده بود و آنها را بـه اسـارت بـه    ، او نقل کرد

  . کوفه مى بردند
؛ در این مجلس مرثیه سرا خود آن  مجلس یازدهم ؛ مجلس امام حسن 

زمـانى کـه امـام حسـن     . حضرت بود و امام حسین و اهل بیتش شنونده بودنـد 
در حال احتضار بودند و آثار مسمومیت در تمـام اعضـاى بدنشـان ظـاهر      

نزد او آمد و برادرش را به آغوش  حسین ، شده بود و خون بالا مى آوردند
اى » لا یوم کیومک یا ابـا عبـداالله  «: امام حسن به او گفت. کشید و گریه سر داد

هزار نفر که ادعا مى کنند از امت  سى. هیچ روزى مانند روز تو نیست !ابا عبداالله
و نسبت بـه کشـتن   ، بر تو هجوم مى آورند، جد ما هستند و پیروان دین اسلامند

تو و ریختن خونت و هتک حرمت تو و اسارت فرزندان و زنان تـو بـا هـم بـه     
در آن هنگام از آسمان خون و خاکستر مى بـارد و همـه چیـز    . توافق مى رسند

  . یابان ها و ماهیان در دریاها برایت گریه مى کنندحتى حیوانات وحشى در ب
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بر سر قبر شریف آن حضرت ؛  مجلس دوازدهم ؛ مجلسى از پیامبر خدا 
و آن هنگامى . است و شنونده حسین  در این مجلس مرثیه سرا پیامبر 

اشت که امام با یزید لعنت االله علیه بیعـت  بود که ولید حاکم مدینه اصرار بر این د
یک شب امـام از منزلشـان خـارج    . کند و امام اراده فرمود از مدینه خارج شود
من حسین ! سلام بر تو اى رسول خدا: شدند و به کنار قبر جدش آمدند و گفتند

فرزند تو و سبط تو هستم که مرا در میان امت خودت به امانت بر ، فرزند فاطمه
تو شـاهد بـاش کـه آنهـا مـرا بـى یـار و یـاور         ! ذاشتى ؛ اى پیامبر خداجاى گ
حق مرا ضایع کردند و عهد و پیمانشان را حفظ نکردند و این شـکواى  ، گذاشتند

برخاست و مدت طـولانى    سپس . من به تو است تا روزى که تو را ملاقات کنم
اد تا ببینـد آیـا از مدینـه    فرست مور به منزل امام حسین أولید م. نماز خواند

الحمد الله از مدینه : گفت، و چون امام را در منزلش نیافت، خارج شده است یا نه
نزدیـک صـبح بـه منـزل      حسین . خارج شد و من به خون او گرفتار نشدم

وقتى از ، شب دوم نیز به کنار قبر پیامبر آمد و چند رکعتى نماز خواند. بازگشت
این قبر پیامبر تو است و من فرزند دختر پیامبر تـو  ! خدایا: ؛ گفتنماز فارغ شد

من معروف را ! بر من امرى وارد شده است که خود از آن آگاهى ؛ خدایا، هستم
به حق این قبـر و کسـى    !دوست دارم و از منکر متنفرم ؛ اى ذوالجلال و الاکرام

 ـ، از تو مسئلت دارم، که در آن آرمیده است زى را برگزینـى کـه   براى من آن چی
آنگاه بر سر قبـر شـروع بـه گریـه کـرد تـا       . رضاى تو و پیامبر تو در آن است

در . سپس سرش را بر روى قبر گذاشت و به خـواب رفـت  . نزدیکى هاى صبح
. در میان گروهى از ملائکه به سوى او مـى آیـد   خواب دید که پیامبر خدا 

: نه چسباند و میان دو چشمش را بوسـید و فرمـود  آمد تا اینکه حسین را به سی
مى بینم که بزودى به خون خـود مـى غلطـى و در     !اى حسین !اى محبوب من
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در حـالى  ، سرزمین کربلا به دست گروهى از امت من سر از بدنت جدا مى شود
. با این وجود آنها امید به شفاعت من دارند، اما آب به تو نمى دهند، که تشنه اى

 !حسـین ، حبیب مـن . شفاعت مرا در روز قیامت شامل آنها نمى گرداندخداوند 
آنهـا مشـتاق تـو هسـتند؛ تـو در بهشـت       ، مادر و برادرت نزد من آمده اند، پدر

در خـواب   حسـین  . درجاتى دارى که جز با شهادت به آنها نائل نمى شوى
مـرا  ، ت به دنیا ندارمنیازى به مراجع! اى پدر: به پیامبر نگاه مى کرد و مى گفت

تو باید به دنیا مراجعت نمـایى  : پیامبر به او فرمود. با خود ببر و وارد قبرت بنما
نصـیبت  ، تا شهادت و پاداش عظیمى که خداوند در آن برایت مقرر فرموده است

تو و پدرت و برادرت و عمویت و عموى پـدرت در روز قیامـت در یـک    . شود
آنگاه امام مضطرب از خـواب بیـدار   . بهشت شوید گروه مى شوید تا اینکه وارد

نـه  ، در آن روز. شد و این رؤ یا را براى خود و فرزندان عبدالمطلب تعریف کرد
مردمى اندوهگین تر و گریان تر از اهل بیت رسول االله ، در مغرب و نه در مشرق

  . و سلم یافت نمى شد 
در ایـن مجلـس مرثیـه    ، ارج از مدینهمجلس سیزدهم ؛مجلس ام سلمه در خ

بـود و   سپس مرثیه خوان حسین ، خوان ام سلمه بود و شنونده حسین 
مجلس عجیبـى بـود کـه در آن صـحنه اى از قضـیه کـربلا و       . شنونده ام سلمه

 قصد خروج از مدینه و آن این بود که حسین . مجمعى از مدینه و کربلا بود
 !اى فرزندم: پیش آن حضرت آمد و گفت» رضى االله عنها«را داشت که ام سلمه 

پسـرم  : با رفتنت به عراق مرا اندوهگین مکن ؛ چرا که شنیدم جدت مـى گفـت  
. کشـته مـى شـود   ، حسین در سرزمین عراق در جایى که به آن کربلا مى گویند

در هـر صـورت    من این را مـى دانـم و مـن    !به خدا قسم! اى مادر«: امام گفت
مـن مـى دانـم از اهـل بیـتم و نزدیکـانم و       . کشته خواهم شد و چاره اى ندارم
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قبـر و آرامگـاهم را   ، اگر مایل هسـتى ! مادر. شیعیانم چه کسانى کشته مى شوند
به طورى ، زمین پست شد، سپس امام به طرف کربلا اشاره کرد! »نشان تو بدهم

در . ادتش را به ام سـلمه نشـان داد  محل اردوگاه و محل شه، که بارگاه و مدفن
امـام  . این هنگام ام سلمه به شدت گریه کرد و امر امام را به خدا واگـذار نمـود  

خدا خواسته است مرا ببیند که مظلومانه و از روى ستم کشـته  ! اى مادر«: فرمود
و سرم از تن جدا شده است و خداوند خواسته است که حرم و اهل بیت و زنان 

اسـیر و دربنـد باشـند و درخواسـت     ، مظلوم، بیند و کودکانم سربریدهمرا آواره ب
  ». اما یار و یاورى نداشته باشند، کمک و یارى کنند

نزد من تربتى است که جـدت  : در روایت دیگرى آمده است که ام سلمه گفت
به خدا سوگند من این چنـین بـه   : آنگاه امام گفت. آن را در شیشه اى به من داد

سـپس مقـدارى تربـت    . مرا مى کشند، رسم و اگر به عراق هم نرومشهادت مى 
آن را «: برداشت و آن را در شیشه اى قرار داد و آن را به ام سلمه داد و فرمـود 

، نگه دار و هر گاه به خـون تبـدیل شـدند   ، به همراه شیشه اى که جدم به تو داد
  ». بدان که من کشته شده ام

وقتـى  . در خـارج از مدینـه   ین مجلس چهاردهم ؛مجلس عمه هاى حس
زنان بنى عبـدالمطلب آمدنـد و   ، تصمیم گرفت از مدینه خارج شود حسین 

: به میان آنها رفت و فرمود تا اینکه حسین ، براى نوحه سر دادن جمع شدند
ل آشکارا نوحه و زارى نکنید که معصـیت خـدا و رسـو   ، شما را به خدا سوگند

پس براى چه کسـى نوحـه و گریـه را نگـه     : زنان بنى عبدالمطلب گفتند. اوست
و على ، داریم ؛ در حالى که براى ما امروز چون روزى است که رسول خدا 

خدا را سوگند مى دهیم که مـا  . و فاطمه و رقیه و زینب و ام کلثوم از دنیا رفتند
آنگاه یکى از عمه هاى امـام جلـو آمـد و در    ! راى محبوب ابرا، را فداى تو کند
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اى حسین شاهد باش ما شنیدیم که اجنه براى تـو  : گفت، حالى که گریه مى کرد
، براى حسین سید و سالار شهیدان گریه کنید: نوحه خوانى مى کنند و مى گویند

از مصیبت قتل او موها سفید شد و به لرزه افتادیم و به خاطر قتل او ماه گرفـت  
او فرزند فاطمه . افق هاى آسمان سرخ رنگ شد و خورشید بلاد دگرگون شد و

  . که به واسطه اش خلایق و بشر پاداش داده مى شوند، است
در ایـن  . وقتى از مدینـه حرکـت کـرد    مجلس پانزدهم ؛ مجلس حسین 

مجلس مرثیه سرا حسین و شنونده ملائکه بودند و آن این گونه بـود کـه وقتـى    
مام از مدینه حرکت کردند؛ گروهایى از ملائکه نشان دار که در دسـت سـرنیزه   ا

بـه ملاقـات ایشـان    ، داشتند و بر اسب هایى از اسب هاى بهشتى سـوار بودنـد  
پس از جد و پدر و ، اى حجت خدا بر خلق: به امام سلام کردند و گفتند، آمدند
همانا ، طه ما یارى کردخداوند سبحان جدت را در مواقع فراوان به واس !برادرت

قبـر و  ، وعـده مـا  : امام بـه آنهـا گفـت   . که خداوند تو را به واسطه ما یارى کند
، وقتى وارد آن شدم، بارگاهم که در آنجا به شهادت مى رسم و آن جا کربلاست

  . نزد من آیید
در . وقتى امام از مدینـه حرکـت کـرد   ، مجلس شانزدهم ؛مجلس حسین 

وقتى امـام از مدینـه حرکـت    ، به این ترتیب که. اجنه بودند، شنوندهاین مجلس 
مـا  ! اى سرور و مولاى ما: نزد او آمدند و گفتند، گروهایى از اجنه مسلمان، کرد

هـر چـه مـى    . امـر شماسـت  ، امـر ، به ما دستور بده. شیعیان و انصار تو هستیم
و شـما در همـین   اگر به ما دستور کشتن همه دشمنانت را بـدهى  ، خواهى بفرما

امـام بـه آنهـا    . ما براى انجام این کار براى تو کافى هستیم، مکان خودتان باشید
نـازل   آیا کتاب خدا را که بـر جـدم رسـول االله    : پاداش نیکویى داد و گفت

اینما تکونوا یدرککم الموت و لـو کنـتم    : تلاوت نکرده اید که در آن فرمود، شد
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مرگ شما ، هاى بسیار محکم اگر چه در کاخ ، هر کجا باشید) 40(دة فى بروج مشی
  . را در مى یابد

قل لو کنتم فى بیوتکم لبـرز الـذین کتـب     : و همچنین خداوند سبحان فرمود
، اى پیغمبر بگو اگر در خانه هاى خود هـم بودیـد  ) 41(علیهم القتل الى مضاجعهم 

از خانه به قتلگـاه بـه   ، شدن است کشته، باز آنان که سرنوشتشان در قضاى الهى
چگونـه ایـن   ، بنابراین اگر من در جاى خـود بمـانم  . پاى خود بیرون مى آمدند

. خلق آزمایش و امتحان شوند و چه کسى در قبـر مـن در کـربلا سـاکن شـود     
آنجا را برگزید و آن را پناهگاه شـیعیان مـا   ، خداوند روزى که زمین را گستراند

اما شما روز شنبه که عاشورا . ا و آخرت موجب امان استآنجا در دنی، قرار داد
من در آخر آن روز کشته مى شوم و دیگر پس از من از اهل . باشد حاضر شوید

خواهران و اهل بیتم اسیر مى شوند و ، بیتم کسى براى کشته شدن باقى نمى ماند
خـدا و  اى حبیـب  : اجنه گفتند. حرکت مى دهند، سرم را براى بردن به نزد یزید

به خدا سوگند اگر این نبود که باید از امـر تـو اطاعـت کـرد و     ! فرزند حبیب او
تمام دشمنان تو را قبل از اینکه به تو دست ، مخالفت با امر تو براى ما مجاز بود

به خدا سوگند مـا بـر آنهـا از شـما     : امام سلام االله علیه فرمود. مى کشتیم، یابند
تا هر کس )  42( .عن بینۀ و یحیى من حى عن بینۀ لیهلک من هلکتواناتریم ؛ اما 

بـا برهـان   ، هلاك شدنى است با برهان از بین برود و هر کس زنده ماندنى است
  . زنده بماند

مرثیـه سـرا   ، کـه در آن مجلـس  ، مجلس هفدهم ؛ مجلسى در مسـجدالحرام 
رفتن به عـراق  وقتى قصد  امام حسین . و شنونده حجاج بودند حسین 
االله و لا حول و لا  أالحمد الله و ما ش : براى سخنرانى به پا خاست و فرمود، کرد

مـرگ بـراى فرزنـدان آدم چـون      .قوة الا باالله و صلى االله على و رسوله و سـلم 
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، و اجـداد خـود هسـتم    أگردنبندى است بر گردن دختران جوان و چه مشتاق آب
من مرگـى انتخـاب شـده اسـت کـه آن را       براى، مانند اشتیاق یعقوب به یوسف

  . ملاقات مى کنم
گویى اعضاى بدنم را گرگان بیابان در میان نواویس و کربلا قطعه قطعـه مـى   

چاره اى از . کنند و آن جماعت گرسنه و بى رحم شکم هاى خود را پر مى کنند
بر ، رضاى ما اهل بیت است، رضاى خدا. نیست، سرنوشتى که رقم خورده است

هرگـز چیـزى از   . او صبر مى کنیم و به ما پاداش صـابران داده مـى شـود    بلاى
گوشت و خون رسول خدا از بین نمى رود و همـه در حظیـرة القـدس بـراى او     
جمع مى شوند و چشم آن حضرت به آنها روشن مى شود و وعده او براى آنهـا  

هر کس مى خواهـد جـانش را در راه مـا فـدا کنـد و خـدا را       . محقق مى شود
  . که من به خواست خدا عازم هستم، پس باید با ما حرکت کند، ملاقات نماید

و  که در آن مرثیه سرا حسـین  ، مجلس هیجدهم ؛مجلسى خارج از مکه
امام حسین ، محمد حنفیه در شبى که صبح روز بعد آن. شنونده محمد حنفیه بود

تو از خیانت ! اى برادر: مد و گفتنزد امام آ، قصد خروج از مکه را داشت 
من خوف آن دارم که سرگذشـت تـو   ، اهل کوفه نسبت به پدر و برادرت آگاهى

تو عزیزترین افراد ، نظر من این است که در حرم اقامت کنى، هم مانند آنها بشود
  . اهل حرم خدا هستى

 ـ ! اى برادر: امام فرمود د و مى ترسم که یزید بن معاویه در حرم مرا تـرور کن
، اگر خـوف ایـن دارى  : محمد حنفیه گفت. سبب شکستن حرمت بیت خدا شوم

چرا که از همه بر این کار تواناتر هستى و کسى ، پس به یمن یا جاى دیگرى برو
  . درباره پیشنهاد تو فکر مى کنم: امام فرمود. نمى تواند مانع تو شود
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نزد امـام  ، اجرا باخبر شدبه راه افتاد؛ محمد از م حسین ، چون سحر شد
آیـا  ! اى برادر: گرفت و گفت، آمد و مهار ناقه آن حضرت را که بر آن سوار بود
: محمـد پرسـید  ، بله: امام فرمود ؟به من قول ندادى که به پیشنهادم فکر مى کنى

بعد از اینکـه از تـو   : امام فرمود ؟له اى موجب شد با عجله خارج شوىأچه مس
بـه عـراق بـرو؛     !اى حسـین : به خوابم آمد و گفـت   پیامبر خدا، جدا شدم

انـا الله و انـا الیـه    «: محمـد گفـت  . خداوند خواسته است که تـو را کشـته ببینـد   
  . »راجعون

بـردن زنـان بـه    ، در حالى که تو با این شرایط خارج مى شـوى : محمد گفت
خداوند خواسـته اسـت کـه    : چه معنا و مفهومى دارد؟ امام فرمود، همراه خودت

  . آنگاه محمد خداحافظى کرد و رفت. آنها را اسیر ببیند
مجلس نوزدهم ؛ این مجلس نیز در خارج از مکه منعقد شـد و در آن مرثیـه   

بود و یک بار عبداالله بن عمر و بار دیگـر عبـداالله بـن زبیـر      حسین ، خوان
از مکه خارج شد عبداالله بـن عبـاس و    وقتى امام حسین . شنونده آن بودند

عبداالله بن زبیر نزد ایشان آمدند و تلویحا به ایشان گفتند که از رفتن خـوددارى  
پیامبر خدا به من دسـتورى داده اسـت و مـن امـر او را     : امام به آنها فرمود. کند

سـپس  . خارج شد، پس ابن عباس در حالى که واحسینا مى گفت. اجرا مى کنم
 بن عمر نزد امام آمد و به ایشان پیشنهاد کرد که با اهل ضلالت صلح کنـد  عبداالله

آیا نمى  !اى ابا عبدالرحمن: امام فرمود. و به امام نسبت قتل و کشتار هشدار داد
دانى که این از پستى دنیا نزد خداوند تعالى است کـه سـر یحیـى فرزنـد زکریـا      

ل اهدا شد؟ آیا نمى دانى کـه بنـى   علیهما السلام به یکى از ستمگران بنى اسرائی
سـپس در  ، هفتاد پیامبر را مى کشـتند ، اسرائیل میان طلوع فجر تا طلوع شمس

بـا  . گویى اصلا اتفاقى نیفتاده است، خرید و فروش مى کردند، بازار مى نشستند
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بلکه بعد از آن خداوند آنهـا را  ، خداوند در عذاب آنها تعجیل نفرمود، این وجود
  . از خدا بترس و نصرت و یارى مرا رها نکن !اى ابو عبدالرحمن .مجازات کرد

، در این مجلس مرثیه سرا اجنه و شنونده، مجلس بیستم ؛مجلسى در خزیمیۀ
یـک  ، در خزیمیـه فـرود آمـد    وقتى امام حسـین  . زینب سلام االله علیها بود
: ام آمـد و گفـت  خواهرش زینب نزد ام، وقتى صبح شد. شبانه روز در آنجا ماند

چـه  ، پرسـید  حسـین  . مى خواهم خبرى که آن را شنیدم به تو بدهم! برادر
شـنیدم  ، در پاسى از شب براى کارى بیـرون رفـتم  : زینب جواب داد ؟شده است

بـر  ، چه کسـى بعـد از ایـن بـر شـهدا     ، اى چشم ها گریه کنید: هاتفى مى گوید
: بـه او گفـت   امام حسین . مى کندگریه ، گروهى که مرگ در پى آنان است

  . همان مى شود، هر چه خدا مقرر کرده باشد! اى خواهر
مجلس بیست و یکم ؛مجلس ثعلبیه ؛ در این مجلس دو نفر از طایفه بنى اسد 
یعنى عبداالله بن سلیمان و منذر بن المشمعل براى مسلم بن عقیل مرثیـه سـرایى   

و شـنونده   سپس مرثیه سـرا حسـین   . بود حسین ، مى کردند و شنونده
: جریان از این قرار بـود کـه آنهـا گفتنـد    . اهل بیت و اصحاب آن حضرت بودند

تمام سعى و تلاش ما بر این بـود کـه در میـان راه بـه     ، وقتى حج به جا آوردیم
سـرعت حرکـت    با. ملحق شویم تا ببینیم کارشان به کجا مى انجامد حسین 

کردیم تا به او برسیم ؛ دیدیم مردى از اهل کوفه راه خود را کج کرده تا حسـین  
. امام نیز به راه خود ادامـه داد ، با انحراف آن مرد از جاده، را ملاقات نکند 

او از کوفـه  ، نزد آن شـخص بـرویم  : ما به طرف آن مرد رفتیم ؛ یکى از ما گفت
از . جواب سلام مـا را داد . به او سلام کردیم. ا به او رسیدیمرفتیم ت. باخبر است

گفتـیم  . بکر پسر فلان شخص، اسدى هستم: گفت ؟او پرسیدیم از کدام طایفه اى
وقتـى از  : گفـت . ما را از اهل کوفه باخبر کـن : به او گفتیم. ما هم اسدى هستیم
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 ـ. مسلم و هانى کشته شده بودند، کوفه خارج شدم ه آنهـا را در  من خودم دیدم ک
پیوستیم و با ایشـان   آنگاه آمدیم تا به حسین . بازار بر روى زمین مى کشند

. نـزد ایشـان رفتـیم و سـلام کـردیم     . حرکت کردیم تا اینکه در ثعلبیه فرود آمد
براى شما ، به ایشان عرض کردیم خدا شما را رحمت کند. جواب سلام ما را داد

ستید آن را آشکار بگوییم و اگر مى خواهیـد بـه طـور    اگر مایل ه. خبرى داریم
مـن از  : نگاه کرد و سـپس فرمـود    به ما و یارانش . خصوصى آن را عرض کنیم
  . اینها چیزى را پنهان نمى کنم

: به خاطر دارید؟ فرمـود ، آن مردى را که شب گذشته آمده بود: عرض کردیم
سوگند تمام خبرهایى که شما  به خدا: گفتیم. مى خواستم از او خبرى بگیرم، بله

، او یکى از افراد طایفه ماست و مردى صاحب نظر. آورده ایم، را کفایت مى کند
مسلم و هـانى  ، وقتى از کوفه خارج شدم: او به ما گفت. باصداقت و عاقل است

  . روى زمین مى کشند، را کشته بودند و دیده بود که آنها را در بازار
. خداوند هر دوى آنها را رحمـت کنـد  » انا الیه راجعونانا الله و «: امام فرمود

  . امام این عبارت را چند بار تکرار کرد
تو را به جان خودت و اهل بیتت سوگند مى دهیم که : به ایشان عرض کردیم

شما در کوفه یار و یاور و پیروى ندارید؛ بلکه مـا خـوف   ، از همین جا بازگردى
   .آن داریم که آنها علیه شما باشند

مسلم کشته شده  ؟نظر شما چیست: امام نگاهى به فرزندان عقیل کرد و فرمود
به خدا سوگند بر نمى گردیم تا اینکه یا انتقام خون او را بگیریم یا : گفتند. است

بعد از اینها زندگانى خیرى : امام رو به ما کرد و گفت. مانند او به شهادت برسیم
بـه او  . گرفته اند به مسـیر خـود ادامـه دهنـد    ما دریافتیم که امام تصمیم . ندارد

: امـام فرمـود  . خداوند خیر و خوبى را بـراى شـما انتخـاب کنـد    : عرض کردیم
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سـپس اصـحاب آن   . خداوند شما را مورد لطف و مرحمت خـویش قـرار دهـد   
اگـر وارد  ، شما مسلم بن عقیـل نیسـتید  ، به خدا سوگند: حضرت به ایشان گفتند

سید رحمـت  (. امام ساکت شد. به سوى شما مى آیند مردم با شتاب، کوفه شوید
  ) . االله علیه گفته است که خبر شهادت مسلم در زباله به امام داده شد

تا اینکه فـرزدق ایشـان را ملاقـات    ، به راه خود ادامه داد سپس حسین 
چگونه به اهل کوفه اعتماد ! اى پسر رسول خدا: کرد و پس از عرض سلام گفت

آنها همان کسانى هستند که پسر عمویت مسلم بن عقیل و پیـروانش را  ، کنىمى 
خدا رحمت کنـد مسـلم   : اشک از دیدگان امام جارى شد و سپس فرمود. کشتند
او به روح و رحمت خدا و تحیت و رضوانش پیوست و آنچه بـرایش مقـدر   ! را
  . باقى است، اما آنچه بر ماست، پیش آمد، بود

  : ند به بیان این ابیاتسپس امام شروع کرد
  فـــان تکـــن الـــدنیا تعـــد نفیســـۀ

ــل       ــى و انبـ ــواب االله اعلـ ــدار ثـ   فـ

   
ــدان للمــوت انشــئت    و ان تکــن الاب

  فقتــل امــرء بالســیف فــى االله افضــل     

   
  و ان تکـــن الارزاق قســـما مقـــدرا

  فقلــۀ حــرص المــرء للــرزق اجمــل      

   
ــا  ــرك جمعه ــوال للت   و ان تکــن الام

ــه       ــروك ب ــال مت   الحــر یبخــلفمــا ب

   
  اگر چه دنیا ارزشمند و نفیس است

  اما عالم آخرت عالى تر و شایسته تر است
  و اگر بدن ها براى مردن آفریده شده است

  پس کشته شدن انسان با شمشیر در راه خدا بهترین است
  و اگر رزق و روزى ها تقسیم شده و مقدر است

  زیباتر است، پس انسان هر چه کمتر حرص بورزد
  جمع مى شود، ر اموال دنیا براى ترك کردنو اگ
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  پس چه باك که انسان آزاده به دنبال آن نرود
مجلس بیست و دوم ؛ مجلسى در بطن عقبه ؛ مرثیه سراى این مجلس حسین 

را  این شـخص حسـین   ، به این نحو که. و شنونده عمرو بن یوزان بود 
حسـین   !کجا مى خواهى بروى یا ابا عبـداالله : یددر بطن عقبه دید و از امام پرس

تو را سوگند مـى دهـم کـه بـاز     : عمرو به امام عرض کرد. به کوفه: فرمود 
اینهـایى کـه در پـى    . به خدا سوگند به سوى شمشیرها و نیزها مى روى، گردى

، کردنـد مین و زمینه را فراهم مى أاگر هزینه جنگ را براى شما ت، شما فرستادند
اما این حالتى که شـما یـادآور مـى    ، به صلاح بود، آنگاه به سوى آنها مى رفتى

! اى بنـده خـدا  : به او فرمود امام حسین . من نمى دانم چه باید بکنید، شوید
  . اما کسى نمى تواند بر امر خداى تعالى غالب شود، قضیه بر من پوشیده نیست

در این مجلس شروع کرد به نوحه سرایى براى خود و  آنگاه امام حسین 
مگر اینکه مى خواهند خون قلـب  ، به خدا سوگند آنها مرا دعوت نکردند: فرمود

  . مرا بیرون بیاورند
شاید منظور امام اصابت تیر سه شعبه بر قلب مبارکشان و جارى شدن خـون  

صـورت را بـه آن   آن باشد که دست مبارکش را چند بار از آن پر کرد و سـر و  
  . آغشته نمود
قلب شـیعیانتان خـون و   ، پدر و مادرم به فدایت ؛ با این گفته شما !اى حسین

و این کـلام شـما   . جگرهایشان مجروح شد و اشک از چشمانشان جارى گردید
  !!چه جانگداز است

هنگـام بـار   ، در یکـى از منـزل هـا    مجلس بیست و سوم ؛ امام حسین 
با توجه به ماجرایى که براى سر مبارکشان پیش مـى آیـد و   ، حرکتانداختن و 

آن حضـرت  . براى خودشان مرثیـه سـرایى کردنـد   ، مى کنند أآن را به یزید اهد
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این از پستى دنیا است که سـر یحیـى بـه زن    : را متذکر شد و فرمود یحیى 
  . امام گریه کردند، بعد از آن، زناکارى هدیه داده شد

بیست و چهارم ؛ مجلسى در نزدیکى کربلا؛ امام قبل از ورود به کربلا  مجلس
براى خود مرثیه عجیبى خواندند که شنونده این مجلس اهـل بیـت آن حضـرت    

بدین گونه بود که وقتى امام در آخـرین منـزل فـرود      کیفیت این مجلس . بودند
ش را در جـاى  بـرادران و اهـل بیـت   ، فرزنـدان ، آمدند و خیمه ها را برپا کردنـد 

امـام بـه آنهـا مـى     . خاصى جمع کرد و به آنها نگاه کرد و سـاعتى گریـه نمـود   
زیـرا دیگـر بـراى    ، نگریست و به خاطر مى آورد که چه بر سرشان خواهد آمد

، که پناهگاه کـافر  -حتى حرم خدا ، آنها که از موطنشان و هر مکان امن دیگرى
مکان امنـى بـاقى نمانـده    ، بودند رانده شده -درختان و گیاهان است ، حیوانات

به همین خاطر ساعتى گریه کرد و از این موضوع به درگاه الهى شکوه نمود . بود
آنها ما را طرد کردند و دچار رنج و . من عترت پیامبر تو هستم! بارالها: و فرمود

  . زحمت نمودند و بنى امیه بر ما تعدى کرد
خیمه ها در عصـر تاسـوعا؛    مجلس بیست و پنجم ؛مجلس امام در خارج از

امام در آستانه خیمه نشسته و بر شمشیر خـود تکیـه کـرده و سـر را بـه پـایین       
! بـرادر : نزدیک برادرش آمد و گفـت ، انداخته بود که خواهرش صیحه اى شنید

سـر را بلنـد    امام حسین  ؟نمى شنوى، آیا این صداها را که نزدیک شده اند
را در این ساعت در خواب دیدم کـه بـه مـن     مبر خدا من پیا: کرد و فرمود

آنگاه خواهرش به صورت زد و فریاد واویلا سر . تو به سوى ما مى آیى: فرمود
خدا ، ساکت باش، نوحه و زارى نکن! خواهر: به او گفت داد و امام حسین 

  . تو را مورد لطف و مرحمت قرار دهد
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محمـد  ، من همین الان جـدم ! اى خواهر: سید است که ؛ امام گفتدر روایت 
: را دیدم کـه مـى گوینـد    و پدرم على و مادرم فاطمه و برادرم حسن  
نزد (و در بعضى از روایات آمده است که فردا . تو بزودى نزد ما مى آیى !حسین

صورتش زد و فریاد کشید؛ آنگـاه امـام   زینب به : گفته است) سید(. ) ما مى آیى
  . آرام باش تا مورد شماتت این قوم واقع نشویم: حسین به او گفت

در شـب   مجلس بیست و ششم ؛مجلسى در شب عاشورا؛ امـام حسـین   
آن حضـرت در آن  . عاشورا به گوشه اى رفت و براى خود مرثیـه سـرایى کـرد   

مصائب و کشته شدن خـود را بـه خـاطر    ، حال که تنها بود و شنونده اى نداشت
اسلحه اش را آماده مى کرد و گاهى زمانه را مخاطب قرار مـى داد و  ، مى آورد
امـا  ، اف بر تو؛ چه بسیار افرادى که طالب و رفیق تو بودند !اى زمانه: مى گفت

همـه امـور بـه    . حتى به بدیل آنها هم قانع نشدى. آنها را در صبح و شام کشتى
  . خداوند جلیل باز مى گردد و هر موجود زنده اى باید این راه را برودسوى 

وقتى براى بـار دوم یـا سـوم ایـن مطلـب را      «: فرموده است امام سجاد 
اما ، آنگاه بغض در گلویم گیر کرد. من دانستم که مقصودشان چیست، تکرار کرد

وقتى آنچه را ، ه ام زینبسکوت کردم و فهمیدم که بلا نازل شده است ؛ ولى عم
از آنجا که ایشان یک زن بودند و رقت قلب و جـزع از  ، او هم شنید، من شنیدم

بـه طـورى کـه    ، نتوانست خودش را کنترل کنـد؛ دویـد  ، خصوصیات زنان است
: لباسش بر زمین کشیده شد و سرش برهنه گردید تا اینکه بـه او رسـید و گفـت   

 !جانشـین پیشـینیان و اى پنـاه بازمانـدگان    اى . اى کاش زنده نبـودم ! وامصیبتا
پدرم در حالى که گریـه  ! پدرم على و برادرم حسن از دنیا رفته اند، مادرم فاطمه

  . مبادا شیطان صبرت را ببرد! اى خواهر: مى کرد نگاهى به ایشان نمود و گفت
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سـپس بـه   . دلم مى سوزد و این مصیبت بـر مـن گـران اسـت    : عمه ام گفت
پدرم به طـرف  . بان چاك کرد و از حال رفت و بر زمین افتادصورتش زد و گری

صـبور  ، تقواى الهى پیشه کـن ! خواهر«: او آمد و آب بر صورتش پاشید و گفت
، باش و بدان که اهل زمین مى میرند و اهل آسمان ها باقى نمى مانند و همه چیز

ده آنها را همان خدایى که خلق را به قدرتش آفری. نابود مى شود، بجز ذات الهى
مـادرم و بـرادرم از   ، پدرم. مبعوث مى کند و باز مى گرداند و تنها خدا یکتاست

پدرم . من بهتر بودند و پیامبر خدا براى من و هر مسلمانى اسوه و سرمشق است
تو را سوگند مى دهم ! خواهر: با این سخنان خواهرش را آرام کرد و به او گفت

به سر و صورت خود نزنـى و بـا   ، ا پاره نکنىکه وقتى من از دنیا رفتم لباست ر
  ». فریاد و ناله گریه نکنى ؛ و سپس ایشان را آورد و در کنار من نشاند

شـب   مجلس بیست و هفتم ؛مجلس آن حضرت در خیمه ؛ امام حسـین  
عاشورا اصحابش را در خیمه اى جمع کرد و براى آنها سخنرانى نمود و در طى 

همه اصحابش مرثیه خواند؛ آنگاه به آنها اذن داد؛ سپس آنها در آن براى خود و 
این مجلس با آن حضرت دوباره بیعت کردند که در راه آن حضرت بـه شـهادت   

یکى از آنها با حضرت چنین بیعت کـرد کـه اگـر هـزار بـار او را      ، آرى. برسند
. ندارددست از ایشان بر، بکشند و جسدش را بسوزانند و به خاکستر تبدیل کنند

  . اگر دنیا باقى باشد من همان راه را برمى گزینم: او گفت
در این . مجلس بیست و هشتم ؛ مجلس آن حضرت در میان خیمه ها و مقتل

براى دختر کوچکش سکینه با اشـعارى مرثیـه سـرایى     مجلس امام حسین 
آنگاه کـه  ، بعد از من !دخترم سکینه جان: کرد که برخى از آن اشعار چنین است

پس تـا وقتـى کـه    . تو زیاد گریه خواهى کرد، پیکرم پایمال سم اسبان مى شود
  . جان در بدن دارم با اشک هاى حسرت بارت قلب مرا نسوزان
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مجلس بیست و نهم ؛ مجلس مرثیه سرایى آن حضـرت در قتلگـاه ؛ در ایـن    
، فرزنـد  زمانى براى، گاهى براى برادر، مجلس امام گاهى براى یکى از اصحاب

گاهى براى پسر برادر و زمانى هم براى همه آنها و زمانى هم بـراى اهـل بیـت    
  . خود مرثیه سرایى مى کرد

در خیمـه و در   مجلس سى ام ؛مجلسى در سحرگاه عاشورا؛ امام حسین 
کـه در همـان وقـت رسـول خـدا      ، این مجلس درباره خودش مرثیه اى خوانـد 

در کتاب مناقب آمده است که چون وقت سحر شد؛ امـام  . باره او خوانددر، 
مى دانید همین الان : کمى به خواب رفت و سپس بیدار شد و فرمود حسین 

دیدم مثـل  : فرمود ؟پرسیدند اى پسر رسول خدا چه دیدى ؟در خواب چه دیدم
در میان آنها سگى بود ، اینکه سگ هایى بر من حمله ور شدند تا مرا گاز بگیرند

مـن گمـان مـى    . که دچار مرض پیسى بود و از همه بیشتر بر من حمله مى کرد
از میان این قـوم کسـى باشـد کـه دچـار ابـرص       ، مور کشتن من استأکنم که م

را دیدم کـه گروهـى از اصـحاب بـه      سپس جدم پیامبر خدا . باشد) پیسى(
اهل آسمان ها . تو شهید آل محمدى !اى پسرم: موداو به من فر. همراهش بودند

 ـ. افطار تو امشب نزد من باید باشد. به تو بشارت داده اند . خیر نکـن أبشتاب و ت
این فرشته اى است که از آسمان نازل شده تا خون تو را در شیشه سـبز رنگـى   

ن این خوابى بود که دیدم و دیگر امر محکم شد و زمان رفـت : امام فرمود. بگیرد
  . نزدیک گردید و در آن شکى نیست

  خاتمه این مجلس ها
منحصـر بـه فـرد    ، این مجلس از نظر مرثیه سرایى و حالت و دردناك بـودن 

و آن ، شنونده این مجلس خداوند رب العالمین بود که این مرثیـه را شـنید  . است
نفس  عبارت از مجلسى بود که امام در میان قتلگاه با بدن پاره پاره افتاده بود و
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در آن شـرایط  . هاى آن حضرت رو به خاموشى بود و کم کم از هوش مى رفت
امام درباره حال خود و اهل بیتش مرثیه خواند و پروردگارش را مخاطب قـرار  

عظیم الجبروت و شدیدالکبریایى ، ن و عظمت تو والاستأش! خدایا: داد و گفت
آنها ما را بى یار و یاور . هستم ؛ من عترت پیامبر تو و فرزند حبیبت محمد 

  . تا آخر حدیث... ما را طرد کردند و به ما نیرنگ زدند و ما را کشتند، گذاشتند

  : برپا شد مجالسى که بعد از شهادت امام حسین : نوع چهارم
ت به شـیوه  در مدینه است که آن حضر مجلس اول ؛مجلس رسول خدا 

این مطلب در روایتى از ابن . خاصى مرثیه خوان بودند و شنونده آن ام سلمه بود
من در خانه ام در حال استراحت بودم : ابن عباس گفته است. آمده است  عباس 

. شـنیدم  که صداى ناله و فریاد بلندى را از خانـه ام سـلمه همسـر پیـامبر     
مرد و زن اهل مدینه هم رو به . به خانه او راهنمایى کردخارج شدم و کسى مرا 
چـه شـده    !منینمـؤ یـا ام ال : گفـتم ، وقتى به آنجا رسیدم. سوى آن خانه آوردند

به طرف زنان بنى هاشم رفت . جواب مرا نداد ؟چرا ناله و استغاثه مى کنى، است
خـدا   بـه . جمع شوید به همراه من گریـه کنیـد   !اى دختران عبدالمطلب: و گفت

بـه خـدا سـوگند    . سوگند سید و سرور شما و سید جوانان اهل بهشت کشته شد
  . کشته شد حسین ، سبط پیامبر خدا و ریحانه او

را در  همین الان پیامبر خدا : گفت ؟از کجا دانستى !منینمؤیا ام ال: گفتم
در ایـن بـاره   . لود مى باشدخواب دیدم که پریشان است و سر مبارکشان خاك آ

فرزندم حسین و اهل بیت او امروز کشته شدند و مـن  : فرمود. از او سؤ ال کردم
  . آنها را دفن کردم و همین الان از این کار فارغ شدم
پیامبر خـدا را دیـدم کـه اثـر     : در روایت دیگرى آمده است که ام سلمه گفت

مردم بـر  : فرمود ؟شده استچه ، پرسیدم. خاك بر سر و محاسنش وجود داشت



179 

 

ام سـلمه  . من خودم او را دیدم که کشته شـد . فرزندم هجوم بردند و او را کشتند
نمى توانسـتم فکـر   ، برخاستم و به داخل آن خانه رفتم، بدنم به لرزه افتاد: گفت
آن را از کـربلا آورد و   افتاد کـه جبرئیـل    چشمم به تربت حسین . کنم
فرزند تو کشته است و پیامبر آن را بـه  ، وقتى این تربت به خون تبدیل شد: تگف

من داد و فرمود این تربت را در یک شیشه قرار بده و پیش خـودت نگـه دار و   
الان آن شیشه را دیدم کـه بـه   . حسین کشته شده است، چون به خون تبدیل شد

ن خون برداشـت و  ام سلمه از آ: ابن عباس گفت. خون تبدیل شده و مى جوشد
بر صورتش مالید و آن روز را روز نوحـه سـرایى و سـوگوارى بـراى حسـین      

سپس دو سوار خبـر آن حضـرت را آوردنـد کـه وى در آن روز     . قرار داد 
  . کشته شد

یعنى همه چیـز  . مجلس دوم ؛ مجلسى عمومى است که شامل همه عالم است
هـر  ، اهل زمان و خود زمـان ، مکان و همه مخلوقات در جمیع مکان ها و خود

و آن مجلسى است از . آنچه دیده مى شود و یا دیده نمى شود را در بر مى گیرد
ما سوى االله که شامل انواع مخلوقات از آنچه در حجاب ها و ساکنان آن اسـت  

، ستارگان، ملائکه آسمانى، آسمان هاى هفتگانه، و عرش عظیم و حاملان عرش
زمـین هـا و   ، عناصـر ، میان آنها و در تحت آنهاست، در آنهاسیارات و هر آنچه 
حورها و قصرها و درختـان  ، رضوان و ساکنان آن، بهشت، آنچه از آن مى روید

مالک و خزانه داران آن و هر آنکـه منقلـب در   ، جهنم، و رودها و میوه هاى آن
 ثیر در هر چیزى بستگى بـه حـال و شـرایط آن   أمى باشد و ایجاد ت، آتش است

آسمان به موج مى افتد و خون گریـه مـى   ، مثلا از چشم ها اشک مى بارد. دارد
ملائکـه صفوفشـان بـه    . خورشید مى گیرد و تیره مى شود. کند و سرخ مى شود

هـوا تاریـک   ، از درختان خون مى جهد، هم مى ریزد و از عبادت باز مى مانند
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آینـد و مضـطرب مـى    کوه ها به حرکت در مى ، مى شود؛ زمین به لرزه مى افتد
دریاهـا مـى   ، ماهیـان از آب بیـرون مـى افتنـد    ، پرندگان سقوط مى کنند، شوند

انـس احـوالش   ، جـن نوحـه سـرایى مـى کنـد     ، شکافند و در هم فرو مى روند
  . مضطرب مى گردد

چنـین مجلسـى در زمـان خاصـى     . چنین مجلسى هم عام و هم خاص است
م عليهکما اینکه امام صادق ، منعقد شده است لا از آن چنین تعبیر کرده اند که  الس

ضربت شمشیر خورد و قاتل به سوى ایشـان آمـد    آن زمانى بود که حسین 
  . تا سر مبارکشان را از بدن جدا کند

در سـه حالـت مـورد اصـابت      شرح مطالب چنین است که امام حسـین  
یـک ضـربت شمشـیر بـه     ، بـود » بر ذوالجناح«وقتى سوار . شمشیر قرار گرفت

وقتى نشسته بود مورد اصابت ضربه هاى فراوان شمشیر قرار گرفت ، ایشان زدند
و هنگامى که بر روى زمین افتاد با یک شمشـیر بارهـا بـر گلـوى آن حضـرت      

سپس در صدد برآمدند که سر مبارك امام را از تن جدا کنند کـه نـداهایى   ، زدند
نیز ندا داد که آیـا مـرا    ام حسین ام. برخاست و صیحه هایى در هم آمیخت

در آن ! ؟تشنه لب مى کشید در حالى که جد من پیامبر خدا محمد مصطفى است
شما موفق به  !اى امت متحیر گمراه: حال ملکى در بطن عرش به امر خدا ندا داد

ملکى از ملائکه فردوس اعلـى در حـالى کـه بـال     . عید فطر و قربان نمى شوید
لباس ماتم بر تـن  ! اى اهل دریاها: فریاد زد، را بر دریاها گسترده بود هاى خود

فریاد زد حسین در کـربلا   جبرئیل . کنید که فرزند رسول خدا را سر بریدند
! کشته شد و ملائکه به یکباره گریه و زارى سر دادند که اى خدا و اى مولاى ما

زینـب سـلام االله علیهـا از    . چنین کردندبا حسین صفى تو و فرزند پیامبر تو این 
ذوالجنـاح از  : خیمه ها رو به سوى قتلگاه آورد و فریاد یا اخا یا سـیدا سـر داد  
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مقتل به سوى خیمه ها رفت و فریاد وامصیبتا از ظلم امتـى سـر داد کـه فرزنـد     
هنگام برخاستن این فریادها و در هم آمیختن آنها در . دختر پیامبرشان را کشتند

 ـ   جهان آیـا  . ثیر گذاشـت أانقلاب صورت گرفت و در تمام اجـزاى موجـودات ت
  هنگام بیان این موضوع دچار نوعى انقلاب و دگرگونى نمى شود؟، احوال شما

اگر بدانید که چه بـر اهـل   : ابوذر پس از بیان گوشه هایى از این مطالب گفت
ان آفـرین  در این صورت آنقدر گریه مى کنید تا جان به ج ـ، عالم وارد مى شود

پس اگر روح از بدن جدا نمى شود و فریاد و ضجه اى هم در کـار  . تسلیم کنید
آیـا آنکـه   ، ثر نمى شـود أآیا قلب مت، آیا اشکى در چشم جمع نمى شود ؟نیست

از قلبى کـه  ! خدایا! حالت تباکى برایش حاصل نمى شود؟، سنگ دل شده است
بـه تـو   ، خاص نمى گریدخاشع نمى شود و از چشمى که در این مجالس عام و 

  . پناه مى بریم
در این مجلس مرثیه خوان ، مجلسى است که در قتلگاه برپا شد، مجلس سوم

  . سپاه و سربازان، بود و گریه کنندگان اهل بیت زینب دختر على 
  . مرثیه خوان پرنده سفید رنگى بود، مجلس پرندگان که در آن، مجلس چهارم
در ایـن مجلـس آنهـا گـردن     . وحوش در شب یازدهممجلس ، مجلس پنجم

هاى خود را به طرف جسد آن حضرت دراز کردند و تـا صـبح بـراى او مرثیـه     
  . سرایى نمودند

  . مجلس اجنه در گرد جسد شریف امام ، مجلس ششم
  . مجلس زنان اجنه پیرامون جسد مبارك امام ، مجلس هفتم
جن در اطراف قریه شاهى که شنونده آن پنج تـن   مجلس یک، مجلس هشتم

امـا بـه ایشـان    ، آمـده بودنـد   از اهل کوفه بودند که براى یارى امام حسین 
  . ملحق نشدند
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مجلس تمام جنیان در هر مکانى و در همه اماکن که مرثیه هـاى  ، مجلس نهم
  . یدمخصوصى مى خواندند که تفصیل هر یک از آنها در جاى خود مى آ

مجلس محله کوفه در اطراف سرهاى بریده شده و اسـیران ؛ در  ، مجلس دهم
فاطمه صـغرى  ، ام کلثوم، یعنى زینب، چهار تن، این مجلس ذاکران مصیبت وارده

. شـامل زن و مـرد  ، بودند و گریه کنندگان همـه اهـل کوفـه    و امام سجاد 
مى زدند و خاك بر سر مى پاشیدند  بر سر و سینه، کوفیان ناله و فریاد سر دادند

گفته شده است هرگز دیده نشـده بـود ایـن    . و زنان آنها موى خود را مى کندند
آیـا آنکـه   ، ثر نمى شودأآیا قلب مت. گریه کنند همه مرد و زن براى حسین 

قسى القلب است حالت تباکى برایش حاصل نمى شود؟ خدایا از قلبى که خاشع 
به تو پناه مـى  ، از چشمى که در این مجالس عام و خاص نمى گریدنمى شود و 

  . بریم
در هر زمـانى و در همـه   ، مجلس همه اهل بیت حسین ، مجلس یازدهم

اماکن ؛ از کربلا تا شام و از آنجا تا کربلا و از کربلا تا مدینه و در مدینه در تمام 
امام در . در طول چهل سال دوران حیاتشان ؛ و همچنین مجلس امام سجاد 

هر گاه غـذایى تنـاول مـى    . طى این مدت همیشه گریان بود و اشک مى ریخت
فرزند رسول خدا گرسنه کشته شد و هر گاه آبى مى نوشید؛ مى : مى فرمود، کرد
  . پسر پیامبر خدا تشنه به شهادت رسید: گفت

؛ در این مجلس مرثیه  مجلس یزید براى رثاى حسین ، مجلس دوازدهم
او بـه همسـرش هنـد    . سرا خود آن ملعون بود و شنونده همه فرماندهان لشـکر 

براى حسین فرزند فاطمه گریه و زارى کن که حسین فریـادرس  ! اى هند: گفت
  . قریش است ؛ ابن زیاد در کشتن او شتاب کرد؛ خدا او را لعنت کند
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ى در شام که مرثیه سرا حضرت سید مجلسى در مسجد امو، مجلس سیزدهم
در این مجلس که یزید و همه سران بنى امیـه و اهـل شـام    . بود الساجدین 

اجازه گرفـت و بـر بـالاى منبـر رفـت و طـى        امام سجاد ، حضور داشتند
آن  یـاد کـرد و   سپس از پیـامبر  ، سخنانى ابتدا حمد و سپاس خدا را گفت

بعد به ذکـر فضـایل جـدش    . حضرت را توصیف نمود و بر او حمد و ثنا فرستاد
آنگاه شروع کرد به مرثیه سـرایى بـراى پـدر    ، پرداخت على بن ابى طالب 

و وقتى امام سجاد گفـت کـه مـن    ، مظلومش و بیان آنچه بر آن حضرت گذشت
را از تـنش بیـرون    أرد فرزند کسى هستم که سرش را از قفا بریدند و عمامـه و 

ذن بـا  مـؤ تا اینکه به دستور یزیـد  ، همه اهل شام و بنى امیه ضجه زدند، آوردند
  . اذان آنها را از گریه بازداشت

را از قفا سر بریدنـد و عمامـه را از    وقتى اهل شام مى شنوند که حسین 
ته است شـیعیان  بنابراین شایس، ضجه مى زنند، را از پیکرش ربودند أسرش و رد

آن حضرت هر گاه این مصائب را شنیدند و یا تصور نمودند که چگونه عمامه را 
در هر حالت و در هر زمانى ضـجه بزننـد و فریـاد و    ، از سر آن حضرت ربودند

  . ناله سر کنند
مجلس زنان در خانه یزید؛ بعد از آنکـه یزیـد اجـازه داد؛    ، مجلس چهاردهم

ام کلثوم و دختران امام حسـین  ، زینب، ان این مجلسمرثیه سرایان و نوحه خوان
. دختران او و دختران بنى امیه بودنـد ، همسر یزید، و گریه و زارى کنندگان 

  . چنین مجلس سوگوارى مدت هفت روز برپا بود
مجلسى در بیابان نزدیک مدینه در چادرى کـه بـراى امـام    ، مجلس پانزدهم

بـر روى صـندلى نشسـته و اشـک      امـام سـجاد   . برپا شده بود سجاد 
، هایشان جارى بود و با پارچه اى که در دست داشـت آنهـا را پـاك مـى کـرد     
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اهالى مدینه از زن و مرد که براى استقبال بـه  . ایشان جلودار اشک هایشان نبود
گـویى  ، ضجه کشـیدند  به یکباره، وقتى امام را دیدند، بیرون از مدینه آمده بودند

  . مردم در هر جایى به هم تعزیت مى گفتند. خودش مرثیه بود، که نگاه به امام
اشاره کرد که سـاکت   امام . تمام مردم در آن نقطه بشدت گریه مى کردند

 الحمد الله رب العالمین مالـک یـوم الـدین    : امام گفت. فورا ساکت شدند. بشوند
خدایى که مقـامش در آسـمان هـا رفیـع     ، خلوقات استخدایى که خالق همه م

اما در عین حال چنان نزدیک است که شاهد و گواه سرى ترین سخنان و ، است
خدا را بر امور عظیم و فجایع زمانه و بزرگى مصیبت حمد و سپاس . نجواهاست
مـا را بـه    -که حمد و سپاس مخصوص اوست  -خداوند  !اى مردم. مى گوییم

شهادت ابا عبداالله و عترت او و اسارت زنان و . رگى امتحان کردمصیبت هاى بز
، در حالى کـه بـر بـالاى نیـزه هاسـت     ، دخترانش و چرخاندن سر او در شهرها

  . شکاف بزرگى در اسلام است و مصیبتى است که نمونه اى ندارد
یـا  ، بعد از شهادت آن حضرت کدام یک از شما خوشـحال هسـتید   !اى مردم

، در حالى که آسمان ها با ارکانشان، ریه کردن خوددارى مى کندکدام چشم از گ
ماهیـان و  ، زمین با اطراف خود و درختان با شاخه هایشان، دریاها با امواجشان

ملائکه مقرب و اهل آسمان هـا و همـه و همـه بـر ایـن مصـیبت       ، عمق دریاها
  . گریانند

کدام دل است که کدام قلب به خاطر شهادت او شکافته نمى شود و  !اى مردم
و یا کدام گوش است که صداى این شکاف را که در اسـلام  ، براى او نمى سوزد

  . نشنود، ایجاد شد
ما را بدون اینکه جرمى مرتکب شده باشیم یا کار ناپسـندى از مـا    !اى مردم

از شهرها و بلاد راندند و آواره ، سر زده باشد یا نقصى به اسلام وارد کرده باشیم
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چنـین رفتـارى   . ما نشنیدیم که با پدرانمان چنین کرده باشند. نمودند و در به در
همچنـان کـه    - به خدا سـوگند کـه اگـر پیـامبر     . ساختگى و جعلى است

بـیش از  ، به آنها توصیه مى کرد که با ما بجنگنـد  -سفارش ما را به آنها فرمود 
، از مصیبتى که چـه بـزرگ  » یه راجعونانا الله و انا ال«. این کارى نمى کردند، این

  !!تلخ و جانکاه است، شاق، فجیع، دردناك
همانا که او عزیـز  ، ما این مصیبت را و آنچه بر سر ما آمد پیش خدا مى بریم

  . و صاحب انتقام است
وقتى سیاهى شـهر از دور بـراى ام   ، مجلسى نزدیک مدینه، مجلس شانزدهم

ثـوم بـه نظـم مرثیـه خوانـد و شـنونده ایـن        در این مجلس ام کل. کلثوم پیدا شد
ام کلثـوم در  . امام سجاد سلام االله علیه و بقیه اهل بیت و کودکان بودنـد ، مجلس

سلام االله علیها و بعد  أسپس زهر، بعد پیامبر خدا ، این مرثیه ابتدا اهل مدینه
  . آن بعدا خواهد آمدرا مخاطب قرار داد؛ که شرح  امام حسن مجتبى 
مجلس ملائکه در کنار قبر آن حضرت که هر روز تا قیامـت  ، مجلس هفدهم

  . کیفیت این مجالس در عنوان مربوط به ملائکه خواهد آمد. برپا مى شود
سلام االله علیها در آسمان ها که هر روز  أمجلس فاطمه زهر، مجلس هیجدهم
از . ناله و فریاد برپاسـت ، گریه، ىمرثیه سرای، در این مجلس. تا قیامت برپاست

این مجلس استنباط مى شود که هر روز ایام سال براى برپـایى مجلـس عـزاى    
  . مناسب است و در این میان عید و مناسبت هاى دیگر مطرح نیست حسین 

که آن حضرت هر روز بـه قتلگـاه   ، کیفیت این مجلس اجمالا این گونه است
مى نگرد و آنچنان فریادى مى کشد که ارکان موجودات آسمان هـا   حسین 

مـى آینـد و    تا اینکه پیامبر ، و زمین و دریاها و ملائکه مضطرب مى شوند
  . و بعد از آن زائران فرزندش را دعا مى کند، ایشان را ساکت مى کنند
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از جملـه ایـن   . ها بسیار اسـت که تعداد آن مجالس ائمه ، مجلس نوزدهم
، در یکى از این مجالس. برپا مى کرد مجلسى است که امام صادق ، مجالس

بـر آن  : مرثیه سرا جعفر بن عفان بود که به نظم مرثیه خواند و طى ابیاتى گفـت 
احکام آن را ضایع کردند و حـرامش را  ، کسى که براى اسلام گریان است لبیک

شمشـیرها از خـون او   ، ر حسین بر نیزه ها مصیبت بزرگى استس. حلال نمودند
نوحه سـراى آن  ، برپا نمود در مجلس دیگرى که امام صادق . سیراب شدند

بـاد بـر جسـد مبـارك آن     : عبداالله بن غالب بود که در قسمتى از ابیاتش گفـت 
سـرا  در مجلس دیگرى ابو هارون مکفوف مرثیه . حضرت گرد و غبار مى پاشد

امـام بـه گریـه    . او ابیاتى خواند. مرثیه بخوان: به او فرمود امام صادق . بود
: امام فرمـود . دوباره خواند. تکرار کن: امام فرمود. افتاد و ابو هارون ساکت شد

یـا مـریم برخیـز و بـراى     : آنگاه ابو هارون طى قصـیده اى گفـت  . بیشتر بخوان
آنگـاه امـام   . گریه بر حسین توفیق یار تـو باشـد  مولایت گریه و زارى کن ؛ با 

  . گریه کرد و حرم آن حضرت مضطرب شد و فریاد یا ابتا سر دادند صادق 
مى باشد که مرثیه سرا و قصیده گوى او  مجلس امام رضا ، مجلس دیگر

ایشـان  . دنداین مجلس را خودشان ترتیب دا امام رضا . دعبل خزاعى است
پشت پرده بنشـینند  ، از جایشان برخاستند و پرده اى کشیدند و به زنان فرمودند

خودشان فضیلت ایـن کـار را    امام رضا . و به دعبل فرمود که مرثیه بخواند
خداوند او را در ، هر کس بر مصیبت هاى جدم گریه کند: تبیین فرمودند و گفتند
وقتـى دعبـل در رثـاى حسـین     . زمره ما محشور مى کندروز قیامت با ما و در 

گریه مى کرد و صداى زنان بـه گریـه و    قصیده اش را مى خواند امام رضا 
  . زارى بلند بود
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که هر روز به شیوه خاصى برپا مى شود و در ، مجلس ملائکه، مجلس بیستم
  . عنوان مربوط به ملائکه خواهد آمد

لس شیعیان آن حضرت که براى عـزادارى او برپـا   مجا، مجلس بیست و یکم
چنین مجالسى تا روز قیامت همیشه برپاسـت و از خصوصـیات ایـن    . مى شود

مجالس آن است که خستگى و ملال در آنها نیست و هر سال بر تعداد این گونه 
مجالس افزوده مى شود و عزت و ارزش آنها بیشتر مى شود و ایـن از عجایـب   

کفر و مخالفین اسـلام یافـت   ، رزمینى از سرزمین هاى نفاقاست که حتى هیچ س
حتـى در  . برپا مى شـود  مگر اینکه در آنها مجلس عزاى حسین ، نمى شود

مصـر و شـام   ، قسطنطنیه، طى سال هاى اخیر برپایى این گونه مجالس در بغداد
  . رواج پیدا کرده است، به طور آشکار

  نوع پنجم
سلام االله علیهـا پیـراهن    أکه حضرت زهر، وز قیامتمجلس اهل محشر در ر

را در دست دارند و مرثیه سرایى مـى کننـد و پیـامبر خـدا و همـه       حسین 
تفصـیل  . گریه و زارى مى کننـد ، منان از اول تا آخرمؤو همه ، پیامبران، ملائکه

  . این مطلب بعدا خواهد آمد

  مقصد پنجم
و کتـاب هـایى اسـت کـه در آنهـا رثـاى        أثاین مقصد درباره صحیفه هاى ر

بـه رشـته تحریـر در    ، قبل از شهادت و هنگام شهادت آن حضرت، حسین 
  : آمده است و تعداد آنها ده عدد مى باشد که عبارتند از

هنگامى که قلم به حکم خداوند جبار بر آن رفت و آنچـه  . لوح محفوظ - 1
آن طور که در روایـت آمـده    -بر این لوح ثبت شد ، مقدر بود براى حسین 

  . به لعن قاتلان آن حضرت جارى شد، قلم قبل از آنکه اذن پیدا کند -
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در قرآن در این باره آیاتى است کـه در عنـوان قـرآن ذکـر     . قرآن مجید - 2
  . خواهد شد

  . در یکى از اسفار آن مطالبى در این باره وجود دارد. تورات - 3
کى ذبح لدوناى الوهیم صـواووث  «در این کتاب آمده است . ارمیاکتاب  - 4

در کنـار شـط فـرات    ، یعنى در قسمت شمال زمین» بارض صافون ال نهر پرات
  . جلیل القدرى براى خداى رب العالمین قربانى مى شود  شخص 

  . کتاب لخمان - 5
  . مصحف شیث ؛ در این دو کتاب اشاراتى به واقعه کربلا شده است - 6
 !اى حسـین : صحیفه اى که مخصوص او نوشته شده است و در آن آمده - 7

جان خود را براى خدا بفروش و با گروهى که تنها در کنار تو شهادت نصیبشان 
  . و بجنگ تا کشته شوى، خارج شو، مى شود

در این کنیسه نوشـته اى وجـود دارد کـه تـاریخ آن بـه      ، کنیسه نصارى - 8
آیا امتى که حسـین را  : بر مى گردد و در آن آمده استسیصد سال قبل از بعثت 

به خدا سـوگند کـه   ، امید به شفاعت جدش در روز حساب دارند؟ هرگز، کشتند
بر دیـوار دیـرى در   ، همچنین. آنها شفیعى ندارند و در روز قیامت معذب هستند

  . چنان نوشته شد، س را نصب کردند و دور آن جمع شدندأراه شام هنگامى که ر
من درى : که در مسجد کوفه پیدا شد و در آن نوشته شده است، در النثار -9

، از نظـر سـفیدى  . از آسمان هستم که در روز ازدواج پدر سبطین مرا نثار کردند
. خون گلوى حسین مرا رنگـین کـرد  ، سفیدتر و مصفى تر از کف دهن شتر بودم

در رثـاى حسـین   ، همچنین ریگ هایى در نقاط مختلف وجود دارد که در آنهـا 
  . چون خون یافت شده است، رنگ قرمز 
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قلب عاشقان آن حضرت و شیعیان خالص او؛ زیرا همان طـور کـه در    - 10
غم و اندوه نیز ثبت شده و گویى که عمـق  ، قلب هاى آنها ایمان ثبت شده است

شـده   نقش بسـته  قلب آنها لوحى است که در آن مصائب و قضایاى حسین 
به همین خاطر است که به محض ذکر نام آن حضرت و یا شـنیدن نـام او   ، است

  . دل ها غمگین مى شود

  مقصد ششم
اسـت   این مقصد درباره خواص مجالس مرثیه خوانى و گریه بر حسـین  

  : که در این باره هشت مطلب وجود دارد
 ـ   آن حضرت فرموده است هر کس در مجلسى بنشیند که در آن  أامـر مـا احی

  . قلب او نمى میرد، در روزى که قلب ها مى میرند، مى شود
چرا که نفس هاى کسى که ، چنین مجلسى محل صعود حمد و ثناى خداست

  . تسبیح است، براى او مغموم است
آن حضـرت  . اسـت  چنین مجالسى مورد علاقه و عنایـت امـام صـادق    

فرموده است که چنین مجالسى را دوست دارم و این مجالس مورد علاقه پیـامبر  
  . و بالاتر از اینها مورد پسند خداوند است خدا 

چرا کـه آن حضـرت از یمـین    ، است چنین مجلسى مورد عنایت حسین 
، جا به شهادت رسیدنداردوگاهش و کسانى که در آن، عرش به سه چیز مى نگرد

  . زائرانش و آنان که بر او گریه مى کنند
چنانچه روایت شده است . چنین مجالسى مشهد ملائکه مقرب درگاه خداست

امـام او را بـه خـود نزدیـک     ، وارد شـد  که جعفر بن عفان بر امام صـادق  
ا مرا فداى خد، بله: جعفر گفت! اى جعفر: سپس گفت. گردانید و نزد خود نشاند

جعفر . به زیبایى قصیده مى سرایى تو درباره حسین : امام فرمود. تو گرداند
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آنگاه جعفر اشـعارش را  ، بگو: امام فرمود. بله ؛ خدا مرا فداى شما گرداند: گفت
به نحوى که اشک بر چهره آن ، و اطرافیانش گریه کردند امام صادق . خواند

ملائکه مقـرب  ، به خدا سوگند! اى جعفر: امام فرمود  سپس . دحضرت جارى ش
را  آنها هم سخنان تو دربـاره حسـین   ، درگاه خداوند در اینجا حاضر شدند

: آنگاه امام فرمود: جعفر گفت. مى شنیدند و همانند ما یا بیشتر از ما گریه کردند
خداوند بهشـت  ، یه کند یا بگریاندمطلبى بگوید و گر هر کس درباره حسین 

  . را بر او واجب مى کند و او را مى آمرزد
، زیـرا کـه بارگـاه حسـین     . بارگاه حسـین اسـت  ، مجلس عزاى حسین

. بلکه بارگاه او همـان خضـوع و خشـوع اسـت    ، مختص به بناى خاصى نیست
بارگـاه آن  ، باشـد  بویژه که براى ذکر حسین ، خضوعى  بنابراین هر مجلس 

در هر سرزمینى قبر او دیده مى شود : لذا یکى از عرفا گفته است. حضرت است
در  ثیر بارگاه حسین أپس در آن ت، و کربلا در هر مکانى است که دیده شود

  . اجابت دعا وجود دارد
و چنین مجلسى محل نزول صـلوات  . مجلس حسین معراج گریه کننده است

. رحمت خاص خداوند است و موجب بخشش گناهان و ارتقاى درجـات اسـت  
یا گریـه  ، له براى یک نفر از اهل مجلس که به گریه مى اندازدأحتى اگر این مس

از ، امید سرایت آن را به دیگران هم داریم، محقق شود، مى کند یا تباکى مى کند
  . آنجا که با اهل مجلس به یک نوع معامله مى شود

، مجالس شریفى است کـه هـیچ مجلسـى مقـدم تـر     ، این نوع مجالس: ودفرم
  . عظیم تر و اخص از آن وجود ندارد، پرافتخارتر و عزیزتر
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  مقصد هفتم
این مقصد درباره خواص گریه از باب صفات است کـه در ایـن بـاره هشـت     

  : نکته وجود دارد
الله صلىصله رسول خدا ، گریه بر حسین  - 1   . مى باشد وآله عليه ا
چرا ، سلام االله علیها مى شود أگریه بر آن حضرت موجب خرسندى زهر - 2

آیـا  : فرمود امام صادق . گریان است هر روز بر حسین ، که آن حضرت
  . دوست ندارى از کسانى باشى که فاطمه علیها السلام را خرسند مى سازند

زیـرا در روایـت آمـده    . است و ائمه  این کار اداى حق پیامبر  - 3
  . است که گریه کننده حق ما را ادا کرده است

چرا که یارى کردن در هـر  ، است یارى و نصرت حسین ، این عمل - 4
  . زمانى بر حسب آن زمان مى باشد

پیروى از اسـوه حسـنه اى اسـت کـه از پیـامبران       گریه بر حسین  - 5
  . ملائکه و همه بندگان مخلص خداوند بر جاى مانده است، 
  . این کار اجر و مزد رسالت است و از جمله مودت درباره نزدیکان است - 6
  . است ترك این کار جفا به حسین  - 7
ه بر هر نوع مصیبتى است کـه بـر هـر    تسلى بخش گری، گریه بر حسین - 8

اى پسر شبیب اگر به خاطر چیـزى  : فرمود امام رضا . کسى وارد شده باشد
چرا کـه او را از  ، گریه کن براى حسین بن على بن ابى طالب ، گریان شدى

تن از اهل بیتش را که در روى زمـین ماننـدى    18قفا سر بریدند و به همراهش 
از امام به ذبح و از اهل بیتش به ، در این حدیث آنجا که حضرت. کشتند، دارندن

قتل تعبیر کرده است نکته اى وجود دارد و آن نکته این است که آنها به واسـطه  
زخمى شدن و وارد آمدن ضربات به شهادت رسیدند و پس از افتادن بر زمین به 
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نیـز زخـم هـایى     حسـین  امام . جان سپردند، سبب زخم هایى که برداشتند
برداشت و بر زمین افتاد و همین زخم ها به اندازه اى کارى بود که آن حضـرت  

  . بلکه او را از قفا سر برید، اما دشمن به این مقدار بسنده نکرد، جانش را فدا کند

  مقصد هشتم
ه وجود است که در آن پنج نکت این مقصد درباره فضایل گریه بر حسین 

  : دارد
صلوات و سلام : گریه مى کند؛ گفت مى توان به کسى که بر حسین  - 1

درود و سلام خداونـد  : چون در روایت نبوى آمده است که فرمود. خداوند بر تو
این عبارت مى تواند . بر کسانى باد که از روى ترحم و شفقت بر حسین گریانند

مطلـوب ثابـت   ، که در هـر صـورت  ، خبر باشد هم مفهوم دعا داشته باشد و هم
  . است
تـرین   فضیلت این کار ممکن است در حد فضـیلت دشـوارترین و تلـخ     - 2

. اعمال باشد که همان ذبح کردن فرزند به عنوان قربانى خداوند تعالى مى باشـد 
از آن حضرت نقل . استنباط مى شود این نکته از روایت منقول از امام رضا 

آرزو نمـود  ، گوسفند را به عنوان هدیه قربانى کرد وقتى ابراهیم : شده است
آنگـاه  . که اى کاش فرزدش را ذبح مى کرد تا به عالى ترین درجات نایل شـود 

. شروع به گریه و زارى کرد واقعه حسین در کربلا به او وحى شد و ابراهیم 
وحى کرد که گریه و زارى تو بر حسین و قتل او سپس خداوند تعالى به ابراهیم 

در صورتى که آن را ذبـح مـى    -را فداى گریه و زارى تو بر فرزندت اسماعیل 
نمودیم و براى تو عالى ترین درجات اهل ثواب بر مصیبت ها را مقـرر   -کردى 
  . نمودیم
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بـه خـاطر ایـن    » برسـد ... ممکن است در حد فضیلت«مفهوم این عبارت که 
بلکه کسـى  ، به این مقام و مرتبه عظیم نمى رسد، ه هر کسى به این طریقاست ک

آنچنان برایش عزیز باشد که براى ابراهیم  به این منزلت مى رسد که حسین 
  . عزیز بود 

بعـد از آنکـه   : علت وجود این قید آن است که در همین روایت آمـده اسـت  
کدام  !خداوند به او وحى نمود که اى ابراهیم، و را مطرح کردآن آرز ابراهیم 

مخلوقى محبوب تر براى من از ! اى خدا: گفت ؟مخلوق نزد تو محبوب تر است
او را بیشـتر   !اى ابـراهیم : خداونـد وحـى فرمـود   . نیافریـدى  حبیب محمد 

. دوسـت دارم او را از خـودم بیشـتر   : دوست دارى یا خـودت را؟ عـرض کـرد   
: فرزند او را بیشتر دوست دارى یا فرزند خودت را؟ عرض کـرد : خداوند فرمود
بریـدن سـر فرزنـد او بـه طـور ظالمانـه بـه دسـت         : خداوند گفت. فرزند او را

دشمنانش قلب تو را بیشتر به درد مى آورد یا ذبح فرزندت به دست خـودت در  
فرزند او به دست دشمنانش قلب ذبح مظلومانه : ابراهیم گفت ؟راه اطاعت از من

آنگاه خداوند واقعـه کـربلا را بـه او وحـى نمـود و      . مرا بیشتر به درد مى آورد
بعد از آن که میزان عزیـز بـودن حسـین    . ابراهیم به این خاطر گریه و زارى کرد

در نزد ابراهیم مشخص شد خداوند به او وحى فرمود که گریه و زارى تـو   
  . فداى گریه و زارى تو بر فرزندت اسماعیل نمودم، قتل او رابر حسین و 

برایتان عزیزتر از فرزندانتان اسـت و بریـدن    اى کسانى که حسین ، پس
بشـارت بـاد   ، !سر او دردآورتر ذبح عزیزترین فرزندانتان در راه خدا مى باشـد 

ثـواب  ، در هر نوبـت ، گریه و زارى مى کنید شما را که هر گاه براى حسین 
  . ذبح فرزندى در راه خدا را براى شما مى نویسند
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در حـالى  ، محدودیت ندارد، از نظر اندك بودن گریه بر امام حسین  - 3
عمل تحقق پیدا نمى کند و همچنین گریه ، که هر عملى حداقلى دارد که بدون آن

  . راى ثوابش متصور نیستبر امام از نظر کثرت حدى ب
اگـر صـورت ظـاهر پیـدا      این از شگفتى هاست که گریه بر حسین  - 4

یعنـى اگـر   . ثواب آن نصیب شخص مى گـردد ، نکند و تشبه به آن حاصل شود
یعنى شخص حالـت خـود را شـبیه    ، گریه تحقق پیدا نکند و تباکى صورت گیرد
ئین اندازد و صـداى گریـه در آورد و   کسى کند که گریه مى نماید و سرش را پا

ثواب گریه براى او مقدر مى گردد؛ به ایـن  ، ثر در او ظاهر شودأعلایم رقت و ت
نه براى تظاهر به مردم ؛ زیرا تباکى عملى است کـه  ، معنا که براى خدا تباکى کند
  . اخلاص شرط آن مى باشد

بنـا بـه دلایـل    ، ال نیکـو بر همه اقسام ایمان و اعم گریه بر حسین  - 5
  . برترى دارد، عدیده اى

  مقصد نهم
  : این مقصد درباره خواص گریه از نظر اجر و ثواب است که انواعى دارد

تفصیل این مطلب در چند . نوع اول ؛ مربوط به نجات از عقاب و اهوال است
  : نکته نهفته است که عبارتند از

. شدید و عذاب دردناکى استهول ، خروج روح از بدن گرفتارى بزرگ: الف
جان کندن سـختى دارد کـه وحشـت    ، مرگ: در این باره فرموده است على 

انگیزتر از آن است که توصیف شود و یا در اندیشه هـاى اهـل ایـن دنیـا درك     
امـام  . انسان را از آن نجـات مـى دهـد   ، در حالى که گریه بر حسین . بشود

، تو از اهالى عراق هسـتى  !اى مسمع: به مسمع بن عبدالملک فرمود صادق 
نه ؛ زیرا دشـمنان ناصـبى زیـادى    : گفت ؟را زیارت مى کنى آیا قبر حسین 
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آیـا بـه   : امـام فرمـود  . مى ترسم نزد والى سعایت مرا کنند و مجازات شوم، دارم
و خـانواده ام اثـر آن را    به خدا گریه مى کنم، بله: گفت ؟گریه و زارى مى افتى

هنگام مـرگ  : امام صادق فرمود. در من مى بینند و حتى از طعام امتناع مى کنم
خواهى دید که پدران من بر بالین تو حاضر مى شوند و به ملک الموت سفارش 

  . به نحوى که چشمت روشن مى شود، تو را مى کنند
دید و هـول ش ـ ، بخصـوص بـراى اهـل معصـیت    ، مشاهده ملک المـوت : ب

موجب نجات از  گرفتارى عظیم و وحشت انگیز است ؛ اما گریه بر حسین 
ملـک  : بـه مسـمع گفـت   ، پس از آن فرمایش امام صادق . این امر مى شود

آیا دیدن مـادر مهربـان   . الموت به تو مهربان تر از مادر مهربان به فرزندش است
  ؟وحشتناك است

عذاب دردناك و مصیبت بزرگ و گرفتـارى هولنـاکى   ، رفرود آمدن در قب: ج
به همین خاطر مستحب است که میت در سه مرحله به قبر منتقل شود تـا  ، است

موجـب نجـات از ایـن گرفتـارى      ترسش ریخته شود؛ اما گریه بر حسـین  
سرورى که خداونـد آن را در قبـر   ، در روایت هاى زیادى وارد شده است. است
تا قبـل از شـخص   : از آن صورت نیکویى را خلق مى نماید، ارد مى کندمن ومؤ

اى دوسـتدار  : من را ملاقات کند و بـه او مـى گویـد   مؤوارد قبر شود و شخص 
و با او انس مى گیـرد  ، تو را بشارت به کرامت خداوند و رضوان او باد! خداوند

قتى که ما قلـب  و. و به او اطمینان مى دهد تا وقتى که حساب به پایان مى رسد
سلام االله علیهـا و قلـب حسـن     أقلب فاطمه زهر، منین مؤامیرال، پیامبر 

و بـه ایـن   ، علیهما السلام را با گریه بر حسـین شـاد کنـیم    أمجتبى و سیدالشهد
آنهـا مـى فرماینـد کـه آن کـار صـله و       ، ترتیب آن بزرگواران را مسرور نماییم

پس چگونه خواهـد بـود زیبـایى صـورت     . طرف شما براى ما استاحسانى از 
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مثالى که از سرور آنها خلق مى شود و چگونه خواهد بود جمال صورتى کـه از  
صفات آنها خلق شده است و هنگام ورود به قبر با ما ملاقات مى کنـد و بـا مـا    

  !!انس مى گیرد
بزرگ و گرفتـارى  باقى ماندن در قبر و برزخ عذابى دردناك و مصیبت  - 4

را که به زبان حال اهل قبور است  منین مؤآیا فرمایش امیرال. هولناکى است
آنها هر آن پیام مى دهند که تنگى قبـر بـراى مـا سـخت و دشـوار      « ؟شنیده اى

در حالى کـه گریـه بـر    » . و اقامتمان در منازل وحشت طولانى گردید... ، است
اره سودمند است ؛ چرا که درباره گریـه کننـده بـر حسـین     در این ب حسین 

آمده است که این شخص به هنگام مرگ چنان شاد مى شود که تـا روز قیامـت   
  . این شادى در قلب او باقى مى ماند

خروج از قبر مصیبتى بزرگ و وحشتى عظیم و گرفتارى هولناکى است  - 5
آن حضرت گریـه مـى کـرد و مـى     . را به گریه واداشت که حضرت سجاد 

گریه من براى خارج شدنم از قبرم در حـالى اسـت کـه عریـان و ذلیـل      : فرمود
یک بار به طرف راست و بار دیگر ، هستم و بر پشت خود بارم را حمل مى کنم

به سمت چپم مى نگرم و مى بینم که خلایق هر یک به کـارى غیـر از کـار مـن     
یى فـروزان و خنـدان و شـادمان اسـت و     چهره هـا ، در آن روز. مشغول هستند

اما گریـه بـر   . رخسارهایى غبارآلود است که دود تاریکى آن را فرا گرفته است
موجب عزت و پوشیده شدن گناهان و سبک شدن بارى است که بر  حسین 

بنابراین اگر این خـوف و تـرس وجـود دارد کـه در آن روز     . پشت انسان است
اما دربـاره گریـه   ، د و بر آن غبار تیرگى و ذلت نشسته باشدچهره غبارآلود باش

آمده است که او در حالى از قبرش بیرون مى آید که شادى  کننده بر حسین 
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بر چهره دارد و ملائکه با او ملاقات مى کننـد و بـه او بشـارت مـى دهنـد کـه       
  . خداوند براى او چه چیزهایى را تدارك دیده است

این زلزلـه  ، قیامت قضیه بزرگى است که همان مصیبت عظمى باشد زلزله - 6
داراى مواطن و مواقفى است و حالت ها و سختى هایى دارد؛ و بر حسب حالت 

، مثلا به اعتبـار حـالتى  . داراى اسامى متعددى است، هایى که در آن وجود دارد
یـوم  ، عـۀ قار، حاقـه ، زلزلـه ، ساعت، قیامت و به اعتبار حالت هاى دیگر غاشیه

الطامـۀ  ، یـوم الحسـاب  ، یوم العرض الاکبـر ، یوم الفزع الاکبر، یوم الدین، الفصل
، یوم الازفۀ، یوم التغابن، یوم التناد، أیوم البک، یوم الفرار، الواقعۀ، الصاخۀ، الکبرى

نامیـده شـده   ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و یوم لا یسئل حمـیم حمیمـا  
  . است

، احـوال ، صـفات ، نیاز به اعمال، موطن و موقف این زلزله نجات یافتن از هر
، عبادت ها، شب زنده دارى ها، بذل جان و اموال، مجاهدت هاى دشوار، اخلاق

بـه جـاى    ترك راحتى ها و دورى جستن از دنیا دارد؛ اما گریه بر حسـین  
وقتـى از   -طمه سلام االله علیهـا  به فا چرا که پیامبر خدا ، همه اینها مى آید

: فرمـود  -پدرش سؤ ال کرد که چه کسى عزاى فرزندم حسین را برپا مـى دارد  
مـا  ، هر کس بر مصیبت هاى حسین گریه کرده باشد، وقتى روز قیامت برپا شود

  . دست او را مى گیریم و وارد بهشت مى گردانیم
القارعۀ او را در هـم نمـى کوبـد و     ،دست هر کس را بگیرد رسول خدا 

مصیبت عظیمى او را در بر نمى گیرد و هیچ یک از آن صفات بر او جارى نمـى  
همچنـین روز  . بلکه خندان است و روز قیامت بـرایش روز گریـه نیسـت   ، شود

روز تغابن هـم بـراى او   . چون او راحت است، قیامت روز غم و اندوه او نیست
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است و حسین از حال او مـى پرسـد و    حسین چرا که او در مجمع ، نیست
  . این حامى مهربان است که احوال گریه کنندگان بر خود را جویا مى شود

انسان هول عظیمى دارد؛ چرا کـه  ، موقع حسابرسى و خواندن نامه عمل - 7
آن . هنگام تصـور چنـین حـالتى گریـه مـى کـرد      ، امام متقیان و سرور صدیقان

ى شب به بیابان مى رفت و به این خاطر نوحه سر مى داد و مى حضرت نیمه ها
آه از آن زمانى که در نامه اعمالم گناهانى را مـى بیـنم کـه مـن آنهـا را      «: گفت

. مـى گـویى بگیریـد او را     پـس  ، اما تو آنها را نوشته بودى، فراموش کرده بودم
آنگـاه آن  » . هـد واى بر حال این گرفتار که عشیره اش نمى تواند او را نجات د

مـى    حضرت گریه مى کرد و مانند مار گزیده بر خود مى پیچید تا اینکه غـش  
بـه هنگـام خوانـدن     اما گریه بر حسین . کرد و مانند چوب خشک مى شد

چرا . سودمند است، نامه اعمال و آن زمان که پیام مى رسد که نامه ات را بخوان
گوش فرا  در سایه عرش به سخنان حسین ، که گریه کنندگان بر آن حضرت

  . در حالى که باقى مردم در حال پس دادن حساب هستند، مى دهند
عبور از صراط وحشتناك است و حتما هم باید از آن گذشت و از امور  - 8

اما مردم به طور متفاوت از آن ، حتمى است که خداوند آن را مقرر فرموده است
تعدادى مانند کودکان چهار دسـت و  ، برخى چون برق مى گذرند، عبور مى کنند

پا مى روند؛ تعدادى هنگام عبور از آن مانند ساس به داخل آتش مـى افتنـد؛ و   
ایستاده اند و به درگاه خداونـد اسـتغاثه مـى     این در حالى است که پیامبر 

آن طور که در روایت هـاى  تو خودت حفظ کن ؛ اما ! اى خدا: کنند و مى گویند
را مى گیـرد و او را از   پیامبر دست گریه کننده بر حسین : معتبر آمده است

  . صراط عبور مى دهد
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بردن به سوى جهنم اعظم اهوال و شدیدترین نوع مجازات است که همان  -9
ا دفـع مـى   اثراتى دارد که ایـن عـذاب ر   فزع اکبر باشد؛ اما گریه بر حسین 

  . کند
از اعظم بلیات است و عذابى است که زمین و آسـمان  ، افتادن در آتش - 10

موجب نجات از آن مـى   ولى گریه بر حسین ، ها طاقت تحمل آن را ندارند
آتش جهـنم را  ، شود و آن طور که در روایت آمده است قطره هایى از آن اشک

در  - ن است که گریه کننده بر حسـین  و این کنایه از آ، خاموش مى گرداند
از آن به واسـطه ایـن گریـه     -صورتى که مجازاتش وقوع در آتش جهنم باشد 

  . خارج مى شود
نوع دوم ؛مربوط به پوشاندن گناهان و خطاهاست ؛ در روایت ها آمده اسـت  

اگر چه به  -خطاها و گناهان را  که یک قطره اشک چشم براى امام حسین 
  . مى پوشاند -اندازه دریاها و ستارگان باشد 

نوع سوم ؛مربوط به حسن حالت ها مى باشد؛ و حالتى نیکوتر از آن نیسـت  
شامل حال تو گـردد؛   و حسن  أمنین و زهرمؤو امیرال که دعاى پیامبر 

زرگواران براى دعاى بر تو صـورت  از آن ب و این امر با درخواست حسین 
  . حاصل مى شود مى پذیرد و این حالت با گریه بر حسین 

در روایت آمـده  . نوع چهارم ؛مربوط به کسب ثواب و رسیدن به جنات است
ریخته مى شود آن اسـت کـه    است که اجر هر قطره اشکى که براى حسین 

کـه منظـور از   . دتى در بهشت جاى مى دهدخداوند صاحب آن اشک را براى م
  . این روایت دوام و جاودانگى گریه کننده در بهشت است

نوع پنجم ؛مربوط به ارتقاى درجات است ؛ و هـیچ درجـه اى عـالى تـر از     
در حالى . نیست ائمه هدى ، و اهل بیت ایشان درجه افضل مخلوقات 
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درجـاتى ماننـد آن   ، شده است که گریه کننده بر حسین  که در روایت وارد
  . بزرگواران دارد

  خواص چشم گریان: مقصد دهم ؛
این مقصد درباره خواص چشم گریان است که اشک از آن جارى مى شـود؛  

  : و در این باره چند نکته وجود دارد
  . محبوب ترین چشم در پیشگاه خداوند تعالى است، چنین چشمى - 1
بجز آن ، در روز قیامت هر چشمى به خاطر عذاب و شداید گریان است - 2

صاحب چنین چشـمى خنـدان مـى    . گریان بوده است چشمى که بر حسین 
  . باشد و او را به نعمت هاى بهشت بشارت مى دهند

نگـاه  ، چنین چشمى با نگاه بر کوثر متنعم مى شود؛ یعنى نگاه او به کوثر - 3
  . وگرنه همه به کوثر نگاه مى کنند، و بهره مند شدن از آن است تنعم
چرا که آنها اشک را از آن چشـم  ، ملائکه چنین چشمى را مس مى کنند - 4

  . ها پاك مى نمایند

  . جارى مى شود خواص اشکى که در عزاى حسین : مقصد یازدهم
  : نکته دریافت مى شودپنج ، از روایت هایى که در این باره وارد شده است

  . محبوب ترین قطرات در نزد خداوند است، آن اشک - 1
اگر قطره اى از این اشـک در جهـنم افتـد او را سـرد و خـاموش مـى        - 2
  . گرداند

  . ملائکه این اشک ها را مى گیرند و در شیشه اى نگهدارى مى کنند - 3
آن را بـا آب  ، هـا چنین اشکى به خزانه داران بهشت داده مى شود تـا آن  - 4

در هم آمیزند و در نتیجه هزار برابر به گوارایى ، حیوان که در بهشت وجود دارد
  . آن افزوده مى شود
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قدر و ارزش ثواب چنین اشکى را نمى توان سنجید؛ هـر چیـزى ارزش    - 5
  . جز اجر و پاداش گریه بر حسین ، مشخصى دارد

  مقصد دوازدهم
  . خاتمه مقاصد است

شنیدى کـه  ، هر گاه این کیفیت ها و خواص عجیب را شنیدى و علاوه بر آنها
بجز اشکى که به خاطر ، در روایت آمده است که هر چیزى ثواب مشخصى دارد

، ما ریخته مى شود؛ یعنى میزان ثواب آن معلوم نیست و حدود قابل ذکرى ندارد
نیاور؛ زیرا در واقع زیاد به حساب ، تعجب نکن و آن را به خاطر این عمل اندك

، به خاطر ارزش آن قطره اشک نیسـت ، این اجر و ثواب و عطاى بر گریه کننده
در ازاى آن چیزى است کـه شـخص    بلکه عطا و بخششى از جانب حسین 

چـرا  ، گریه کننده بذل کرده است ؛ و این مقدار از جانب آن حضرت زیاد نیست
شاهان و ملوك با سخاوت آمده است کـه آنهـا   که در اخبار مربوط به احوال پاد

، در قبال یک خدمت جزئى یا در ازاى قصیده اى که در مدح آنها سـروده شـده  
آنچنان بذل و بخشش کرده اند که به عنوان موضوعى تعجـب برانگیـز در طـول    

معن بن زائد صد هزار درهم به کسـى کـه   ، به عنوان مثال. زمان باقى مانده است
آنگاه روز بعـد ایـن عطـا را دو برابـر     . عطا کرد، بیت شعر گفتدر مدح او یک 

سـپس روز چهـارم در پـى آن شـاعر     . نمود و روز سوم نیز به مقدار آن افـزود 
اینکه مبادا آن عطایا را از او باز پـس بگیـرى     از ترس : آمدند و گفتند. فرستاد

بـه او هزینـه   اگر مى ماند تمام خزائنم را در عطـاى  : معن گفت. فرار کرده است
  . مى کردم

که جز آن چیزى نداشت و  -در صورتى که معن بن زائد تمام خزائن خود را 
آن هم زبانى نه ، به کسى مى بخشد که او را با یک بیت شعر -به آن محتاج بود 
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آیا ممکن است خدایى که خزائنش پایان ناپذیر اسـت و  ، مدح کرده است، قلبى
و دست و تمـام  ، سر، به کسى که جان، یفزایدجود و کرم جز بر کثرت عطایش ن

، راحتى و حیات خود را در راه او بذل کرده است، عیال، فرزند، اعضا و جوارح
تشنه لب و در امور ، غمگین، آن حضرت، علاوه بر اینها! مانند آن را عطا نکند؟

، مربوط به اهل و عیال و کودکانش متحیر بود و زخم هاى شمشیر و زخم زبـان 
  . سرزنش و دشنام و سنگ هر لحظه هم بر ایشان مى بارید، و سنان نیزه

تمام زیـور  ، زنى به نام خالصه، همچنین حکایت شده است که معشوقه هشام
 ـ  را در یـک   أو جواهرات خود را به شاعرى داد تا یک حرف از حروف الـف ب

و  بیت شعر خود تغییر دهد و به این ترتیب آن بیت شعر را از هجو او بـه مـدح  
  . ستایش او تبدیل کند

مـى بخشـد تـا    ، وقتى زنى تمام مایملک خود را که برایش بسیار عزیز است
عطاى خالق آسمان ها ، را به خاطر خود تغییر دهد أیک حرف از حروف الف ب

به کسى که تمـام وجـودش را در راه او داده   ، و زمین و آنکه بخشنده ترین است
  !چگونه خواهد بود؟، است

، داوند هر آنچه را که قابل تصور است و مى توان به کسى بخشـید پس اگر خ
جاى تعجب و شگفتى ندارد و نباید منکر چنـین  ، عطا کرده باشد به حسین 

بـه خداونـد جـواد و    ، عطایى از جانب خداوند شد؛ زیرا در غیـر ایـن صـورت   
واب بخشنده نسبت بخل داده مى شود و آن طور که سـید علـى حسـینى در خ ـ   

باعث شکستن دل زهـراى  ، دیده و مرحوم مجلسى و دیگران آن را نقل کرده اند
و  بتول سلام االله علیها مى شود و همچنین موجب کاسـتن از قـدر حسـین    

  . تقلیل اجر آن حضرت مى گردد
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بنـابراین اگـر بـه ایـن     . است پس همه آن ثواب ها ناشى از اجر حسین 
 ـ، از شهر و دیارش رانده شد ین خاطر که حس ثر شـد و اشـک از   أقلبت مت

بـه  ، اجر و پاداش تو با آن ویژگى هایى که ذکـر کـردیم  ، دیده ات جارى گردید
بلکه اجـر و پاداشـى اسـت بـراى     ، خاطر اشک تو نیست تا آن را زیاد بپندارى

هـر نقطـه    به نحوى که ایشان از، چگونگى رانده شدن و در به درى آن حضرت
تا جایى که حتى دشـمنانش اجـازه نمـى    ، اى بر روى زمین رانده و آواره شدند

  . دادند که سر بریده و پیکر بر زمین افتاده آن حضرت در جایى استقرار یابد
در اصل اجـر و پـاداش   ، آن اجر و پاداشى که توصیف آن گفته شد، بنابراین

نسبت به آن حضرت زیـاد   آیا چنان اجرى. چنین حالتى براى آن حضرت است
  !؟است

ثر شـدى و بـه ایـن خـاطر اشـک از      أمت و اگر به خاطر تشنگى حسین 
اجـر جـارى شـدن    ، اجر و پاداشى که به تو داده مى شـود ، دیدگانت جارى شد

بلکه اجر سوزش کبـد آن  ، حتى تنها اجر عطش آن حضرت نیست، اشک نیست
ت که از شدت تشنگى از بـس آن را  حضرت و اجر زخمى شدن زبان ایشان اس

دور دهانش چرخاند زخمى گردید و همچنین اجر خشک شدن لبان آن حضرت 
و تیره و تار شدن آسمان در مقابل چشمانشان از شـدت تشـنگى مـى باشـد و     

اجر قلب سوخته آن حضرت به خاطر زخم زبانى است که دشمن ، بالاتر از اینها
دهـیم تـا وارد جهـنم شـوى و از حمـیم آن      به ایشان زد و گفت به تو آب نمى 

  . بیاشامى
ثر شدى و اشـک در  أو اگر به خاطر زخمى شدن اعضاى بدن آن حضرت مت

اجر تحمل زخم هاى وارده بر ، اجرى که به تو داده مى شود، چشمانت جمع شد
وقتـى تصـور   . آن حضرت است که هر زخمى بر روى زخم دیگر وارد مى شـد 
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هفتـاد و انـدى ضـربت    ، چهار هـزار تیـر  ، آن استوجب طول  7شود بدنى که 
از ، بـه جـاى اشـک   ، شمشیر و به همین تعداد ضربت نیزه بر او وارد شده اسـت 

  . دیده خون جارى مى شود
ثر شـوى و اشـک از چشـمانت    أو اگر به خاطر نحوه شهادت آن حضرت مت

همان اجـرى اسـت کـه بـه آن     ، اجر و پاداش تو به خاطر این کار، جارى شود
آن هم اجر و پاداشى که نه تنهـا بـه خـاطر شـهادت آن     ، ضرت داده مى شودح

ایـن   !چه مصـیبت بزرگـى  . بلکه به خاطر اینکه او را از قفا سر بریدند، حضرت
  مصیبت در آسمان ها و زمین ها چه بزرگ است 
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  خصوصیات زیارت حسین : عنوان هفتم
حضرت اسـت کـه از عظـیم تـرین     این عنوان درباره ویژگى هاى زیارت آن 

  : وسایل حسینى است و در چند باب بیان مى شود

  باب اول
اسـت کـه داراى یـازده     این باب درباره فضائل خاص زیـارت حسـین   

  : ویژگى به شرح زیر است
جامع بودن ؛حکمت بالغه خداوند سـبحان چنـین اقتضـا مـى کنـد کـه        - 1

واجبات و مستحبات بشـوند کـه هـر یـک در     بویژه ، بندگانش مکلف به اعمالى
مانند خواص غذاها براى بـدن  . رسیدن به تقرب به او داراى آثار خاصى هستند

ما را از دیگرى بى نیاز نمى کند و لـذا یکـى از   ، به گونه اى که یکى از آنها، ها
محققین یادآور شده است که شایسته نیست انسان افضـل عبـادات مسـتحب را    

  . چرا که دیگر خصوصیات از دست مى رود، آن اکتفا نمایدطلب کند و به 
اما این اطاعت یعنى زیارت امام حسین این خصوصیت را دارد کـه خـواص   

بـدنى و قلبـى در   ، عبادت هاى قولى و فعلى، مستحب، همه عبادت هاى واجب
زیرا کـه  ، هر چند که تکلیف به واجبات از انسان ساقط نمى شود، آن جمع است

  . یگرى استآن امر د

  اما نماز
دستیابى به آن از دو طریق میسـر  ، نمازى که ستون دین و افضل اعمال است

مى باشد؛ اول ؛ با زیارت آن حضرت و اقامه نماز در کنـار قبـر ایشـان اجـر و     
  . به دست مى آید، پاداش نماز بلکه چندین برابر آن تا بى نهایت

کـه نمـاز هـر    ، د هزار ملائکهدوم ؛ با زیارت قبر آن حضرت ثواب نماز هفتا
آن طور کـه  . به دست مى آید، یک از آنها معادل نماز هزار هزار از آدمیان است
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نماز مى خوانند و ثواب نمـاز  ، ملائکه در کنار قبر حسین ، در روایات آمده
  . آنها به زائران آن حضرت اختصاص دارد

  اما زکات 
ثواب هزار زکات ، زیارت قبر آن حضرت هر بار، آن طور که در روایت آمده
  . مقبول درگاه خداوند را دارد

  اما حج 
چرا که در آن نماز هم هست  -حتى برتر از نماز است ، حج که افضل اعمال

معـادل  ، نقل شده که زیارت قبر آن حضرت، در مقایسه با زیارت حسین  -
، بیسـت و دو ، بیسـت ، ده ،دو، یـک ، یک عمره و همچنین آمده است که معـادل 

حتى در حدیث آمده اسـت کـه هـر    . صد و همچنین صد هزار حج است، هشتاد
گامى که به سوى قبر آن حضرت برداشته شود معادل یک حـج و برداشـتن هـر    

  . قدمى معادل یک عمره است
در روایت بشیرالدهان در زیارت عرفه است که هر کس از شما در کنار فرات 

، بیاید و آگاه به حق آن حضـرت باشـد   غسل کند بعد به زیارت قبر حسین 
خداوند در قبال آن ثواب صد حج مقبول و ، هر قدمى که برمى دارد و مى گذارد
وایت ها به این میزان افـزوده  در برخى از ر. صد عمره مبرور را به او مى بخشد

در بعضى از روایت . قلمداد شده است شده و این حج در رکاب پیامبر خدا 
ها هم آمده که ثواب زیارت قبر آن حضرت معادل ثواب حـج بـا رسـول خـدا     

در برخـى از  . و حجى است که قبول درگاه حق واقع شـده و زاکیـه اسـت    
حج با رسول خدا و در برخى دیگر ثواب صد حـج در   50ایت ها نیز ثواب رو

  . رکاب آن حضرت را ذکر کرده اند
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به میزان ثواب زیارت قبر آن حضرت تا آنجا افزوده انـد  ، حتى بالاتر از اینها
که باعث تعجب است و آن این که ثواب زیارت قبـر آن حضـرت ماننـد ثـواب     

نـه اینکـه انسـان در    ، به جـا آورده باشـند   حجى است که خود پیامبر خدا 
بلکه بیشتر؛ که این مطلب ، و نه یک حج پیامبر، رکاب او حج به جا آورده باشد

در آخر آن روایت آمده . در روایت عایشه آمده است و ما قبلا آن را ذکر کردیم
رت کند خداوند نـود حـج از   هر کس حسین را زیا: فرمود است که پیامبر 

و ایـن اخـتلاف در   . حج هاى من با عمره هایش را براى او مقـرر مـى گردانـد   
بـر حسـب   ، پاداش مربوط به اختلاف در مراتب و درجات زائـران آن حضـرت  

قدرت ایمان و درجات معرفت آنها به خداوند و به حق پیـامبر و اهـل بیـت آن    
و به مقدار یقین به فضیلت و خصـایص   حضرت و مخصوصا به حق حسین 

که یکـى از خصوصـیات آن حضـرت ایـن فرمـایش پیـامبر       . آن حضرت است
ایـن  ، که از آن وجوهى منشعب مى شود و از جمله» من از حسینم«خداست که 

مطلب که شاید علت آنکه زیارت آن حضرت معادل حج پیامبر است این باشـد  
رو به سـوى   عشق او و پیامبر خدا به شوق آن حضرت و به ، که وقتى زائر

حج بیت حقیقى خدا را با قلبى متناسب بـا قلـب پیـامبر    ، آن حضرت مى آورد
  . به جا مى آورد و به این خاطر با او مرتبط مى شود، در عشق به او 

ود را و هنگامى که زائر در کنار قبر آن حضرت حاضر مى شود و یا قلب خ ـ
از سرزمینى دور متوجه او مى نماید و به خاطر مصیبت هایى که بر آن حضـرت  

قصـد آن  ، گویى با قلب پیامبر ، او را با قلبى شکسته زیارت مى کند، رفت
  . حضرت را کرده است

وقتى زائر آن حضرت این مطلب را به خاطر آورد که پیامبر خدا آنگاه که در 
مایـل نبودنـد حتـى بـا     ، بر پشتشان سوار بـود  بودند و حسین حال سجده 
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اما در عین حـال تصـور کنـد کـه در     ، ملایمت و مهربانى او را بر زمین بگذارند
کربلا چگونه بر زمین افتاد و چگونه ابن وهب زناکار او را با نیزه مورد اصـابت  

قصـد او ماننـد   ، کنـد و ببخشـد  آنگاه با سلام بر او قلبش را به او عطا ، قرار داد
بنـابر  ، اسـت ؛ و از آنجـا کـه آن حضـرت     درباره حسین  قصد پیامبر 

بسته به درجـات   -ثواب زیارت ایشان به نود حج ، اعظم از بیت است، فضیلتى
  . پیامبر مى رسد - ایمان و وقوف بر نود راز از اسرار مخصوص به پیامبر 

  اما صدقه 
  . ثواب هزار صدقه مقبول را دارد، زیارت آن حضرت، بنا بر روایت صحیح

  اما روزه 
  . ثواب هزار روزه دار را دارد، زیارت آن حضرت، بنا بر حدیث صحیح

  اما یارى رساندن در راه خدا
ر مانند کسى است که در راه خدا به هـزا ، کسى که آن حضرت را زیارت کند
  . سوارکار مجهز و آماده حمله کرده است

  اما جنگ و جهاد
بلکه بـه واسـطه   ، اجر هزار شهید از شهداى بدر را دارد، زیارت حسین 

  . به دست مى آید، ثواب به خون خود غلطیدن در راه خدا، آن

  اما آزاد کردن بنده 
در روایت . دارد ثواب آزاد کردن هزار بنده در راه خدا را، زیارت آن حضرت

خداونـد بـراى   ، را پیاده زیارت کند وارد شده است که هر کس قبر حسین 
ثواب آزاد کردن یک بنـده از فرزنـدان   ، هر قدمى که او بر مى دارد و مى گذارد

 . را مقرر داشته است اسماعیل 
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  اما ذکر و تسبیح 
هفتـاد   در روایت آمده است که خداوند از هر قطره عرق زائران حسـین  

  . هزار ملک خلق مى کند که خداوند را حمد و ستایش و تقدیس مى کنند
زائر بـه ثـواب ملائکـه مقـرب ذاکـر      ، همچنین به واسطه زیارت حسین 

  . خداوند نایل مى آید

  مان اما صله رحم و احسان به اهل ای
مـى   به جا آوردن صله رحم نسبت به پیـامبر خـدا    زیارت حسین 

احسـان بـه   ، چرا که آن حضرت پدر حقیقى است و همچنـین زیـارت او  ، باشد
  . است حسن و حسین ، فاطمه، على، پیامبر

  اما اطعام 
، پیکـر مطهـرش در بیابـان افتـاد    هر گاه با این گفته که سلام بر آن کسى که 

گویى که یتیم خویشاوندى یا فقیر زمینگیـرى را در  ، را زیارت کنى حسین 
چون سـیراب کـردن    همچنین زیارت حسین . روز گرسنگى اطعام کرده اى

  . اهل بیت تشنه او و احسان به امامى است که زمینگیر شد

  من مؤاما زیارت 
 أمنین است و زیارت او تحفه محبتى است که بـه ایشـان اهـد   ؤمحسین سیدال

با سلام بر حسـین و اکـرام   . مى شود و به منزله تعظیم و بزرگداشت ایشان است
من به دسـت مـى   مؤاجر و ثواب زیارت ، آن حضرت ولو به مجلسى و تعظیمى

  . آید

  اما قرض الحسنه 
قـرض بـه خـود     آن را، من مضطرى قرض مى دهدمؤخداوند به کسى که به 

امام مضـطر دور از وطـن کـه مـردم آن     ، منینمؤو چون تو به امام . نامیده است
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، تا جایى که جسـدش بـر زمـین بـاقى مانـد     ، حضرت را از همه چیز بازداشتند
ایـن امـر عظـیم تـرین     ، قرض مى دهى و قصد آن حضرت و زیارت او را کنـى 
چند برابر مـى کنـد و آن   قرض به خداوند است و من نمى دانم که خداوند او را 

بـه چـه   ، اجر کریمى که خداوند به خاطر این قرض نیکو وعده آن را داده است
  میزان مى رسد؟

  اما عیادت مریض 
عیادت مریض به قدرى اهمیت دارد که خداوند کسى که ایـن عمـل را تـرك    

، من بیمـار شـدم   !اى بنده من: مورد عتاب قرار مى دهد و مى گوید، کرده است
اگـر بـه کنـه آن     و به عیادتم نیامدى ؛ در حـالى کـه زیـارت حسـین     اما ت

تب یـا سـردرد نیسـت و    ، عیادت از بیمارى است که علت بیمارى آن، بیندیشى
براى تفقد از حال ایشان هم نیست ؛ بلکه عیادت از مجروح تشنه لب و بالاتر از 

بدنش را در هم کوبیـده  عیادت از کسى است که اعضاى او را قطعه قطعه و ، آن
و  سلام االله علیها همین مضمون را هنگام زیارت حسـین   أحضرت زهر. اند

اشک بریزید و گریه ! اى چشم ها: ذکر کرده اند، بر سر قبر او در رؤ یاى صحیح
از او پرسـتارى نکـردم در   . رها شـده اسـت  ، در کربلا بدنى درهم شکسته، کنید

  . مریض و بیمار نبود او، حالى که کشته شد
چرا کـه  ، قصد عیادت او را بنما، پس تو هر گاه به کنار قبر آن حضرت رفتى

گویى از شهیدى پرستارى کرده اى و کسى را که بر زمین افتـاده عیـادت کـرده    
 ـأایـن مس ـ ، و هر گاه داخل روضه آن حضرت شدى. اى ثیرات نگـاه  أله را در ت

  . نىکردن به قبر شریف ایشان ملاحظه مى ک
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  من مؤاما تشییع جنازه و کفن و دفن 
داراى ، بـویژه اگـر غریـب و تنهـا باشـد     ، منمـؤ تشییع جنازه و کفن و دفن 
در کنـار   در حالى که زیارت امـام حسـین   ، فضیلتى است که به شمار نیاید

تشییع جنازه بر زمین افتاده و غسل و کفن نمودن آن بدن عریان و دفن ، قبرشان
  . بنابراین براى آن حضرت قبرى باطنى حاصل مى شود، آن در قلب است نمودن

  من مؤاما ادخال سرور در قلب 
له از افضل اعمال است و حکمى است که به هنگام جمیع اهـوال بـه   أاین مس

آمـده   در باب زیارت امام حسین  از امام صادق . آن بشارت داده شده
، ر حسین بداند که چه شادى و سرورى را بر پیامبر خـدا  است که ؛ اگر زائ

و شهداى ما از اهل بیت وارد مى کند و بـه   منین و فاطمه و ائمه مؤو امیرال
این وسیله از دعاى آنها چه ثوابى در دنیا و آخرت به او بـاز مـى گـردد و چـه     

بدون شک دوست دارد کـه روح از  ، دچیزى در نزد خدا براى او ذخیره مى شو
یعنى زائر به شوق رسیدن به آنچه که خداوند از کرامت خود . جسدش پرواز کند

  . روح از بدنش جدا مى شود، براى او مهیا کرده است
نایـل   و از جمله شگفتى ها این است که با یک بار بـه زیـارت حسـین    

روایت صحیح از صفوان کـه بعـدا    بنا بر -ثواب زیارت هاى آن حضرت ، شدن
  . تا روز قیامت حاصل مى شود -خواهد آمد 

به فضیلتى نایل مى آید ، در هر حالتى از حالات خود، زائر حسین  - 2
در شانزده حالت جمع آورى کرده ، و من حاصل آنها را از احادیث صحیح معتبر

  : ام
خداوند در : فرمود اول ؛وقتى شخص قصد زیارت او را کند؛ امام صادق 

که چون شخص قصد زیارت حسین را ، ملائکه موکلى دارد کنار قبر حسین 
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آن گناهان را محو ، خداوند گناهان او را به آنها بدهد و چون گام بردارد، بنماید
خداوند نیکـى و حسـناتش را   ، را بر دارد و نابود سازد؛ و چون گام هاى بعدى

براى او چند برابر کند و همچنان بر آن مى افزاید تا اینکه بهشـت بـر او واجـب    
بـه او پیـام    محمـد  ، گردد و هنگامى که غسل کند و به زیارت او نایل شود

و ، بهشت تو را بشارت باد به همراهى من در! مى دهد که اى وارد شونده بر خدا
من برآورده شدن حوایج تو را تضمین مى کنم : خطاب به او مى گوید على 

  . و ملائکه از چپ و راست او را در بر دارند تا بر مى گردد
اهل آسـمان امـر او را بـر    ، دوم ؛چون شروع به آماده شدن براى زیارت کند

  . عهده مى گیرند
خداوند در مقابـل هـر درهمـى کـه او     ، سوم ؛اگر براى آماده شدن هزینه کند

به اندازه کوه احد به او حسنات مى بخشد و چند برابـر آنچـه   ، هزینه کرده است
هزینه کرده است براى او جایگزین مى کند و بلایى را که مى بایست بر او نـازل  

، در روایت ابن سنان آمده است که به ازاى هر درهـم . از او باز مى گرداند، شود
و : سپس فرمود. واجب مى شود -تا ده بار شمرد  -هزار و هزار ، هزار براى او

و دعـاى   رضاى خداوند بـراى او بهتـر اسـت و همچنـین دعـاى محمـد       
  . براى او بهتر است منین و دعاى ائمه مؤامیرال

لـک  او را ششصـد م ، چهارم ؛هر گاه زائر آن حضرت از خانه اش بیرون آید
  . مشایعت مى کنند، در جهات شش گانه

هر قدمى که بر مى دارد و پایش را روى هـر چیـزى    پنجم ؛زائر حسین 
آن شى ء براى او دعا مى کند و در هـر قـدم هـزار حسـنه بـراى او      ، مى گذارد

  . نوشته مى شود
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 ـ  ششم ؛آن طور که از امام صادق  ر زائـر  نقل شده است ؛ چون آفتـاب ب
همان طور که آتش هیـزم را مـى   ، گناهان او را ذوب مى کند، بتابد حسین 
  . بلعد

از شـدت   هفتم ؛در المزار الکبیر روایت شده است که اگر زائـر حسـین   
از هر قطره عرق او هفتاد هـزار ملـک خلـق    ، گرما و یا فرط خستگى عرق کند
تـا روز   ا مى گویند و براى زائران حسـین  مى شود که حمد و تسبیح خدا ر

  . قیامت طلب مغفرت مى کنند
، وقتى به قصـد زیـارت در فـرات غسـل مـى کنـد       هشتم ؛زائر حسین 

اى : و سلم خطاب به او مى فرماید سپس پیامبر ، گناهانش ریخته مى شود
سـپس  . همراهـى مـن در بهشـت بشـارت بـاد     تـو را بـه   ! وارد شونده بر خـدا 

من برآوردن حاجات تو و رفع بـلا در  : خطاب به او مى گوید منین مؤامیرال
  . دنیا و آخرت از تو را تضمین مى کنم

نهم ؛بعد از آنکه غسل کرد و به راه افتاد خداوند به هر قدمى که بر مـى دارد  
مبـرور و صـد غـزوه در رکـاب      و مى گذارد ثواب صد حج مقبول و صد عمره

  . براى او مقرر مى گرداند، با دشمن ترین دشمنان او، پیامبر مرسل
هزار صنف از ملائکه به استقبال او مى آیند ، دهم ؛چون به کربلا نزدیک شود

چهار هزار آنها فرشتگانى هستند که در روز عاشورا بـراى یـارى   ، که از این بین
د که در مجاورت قبر امام بمانند و یک گروه دیگر مور شدنأم  سپس ، امام آمدند

از آنها هفتاد هزار و گروه هاى دیگر تعداد دیگـرى هسـتند کـه تفصـیل آن در     
  . عنوان مربوط به ملائکه خواهد آمد

به او نظـر   حسین ، چون قبر او را زیارت کند، یازدهم ؛زائر حسین 
س از جد و پدرش تقاضا نمایـد کـه بـراى او طلـب     سپ، افکند و بر او دعا کند
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آنگاه ملائکه براى او دعا مى کنند و بعد تمام پیـامبران و رسـولان   ، مغفرت کنند
براى او دعا مى نمایند و در پى آن براى او ثواب مجموع عبادت ها نوشته مـى  
شود و بعد ملائکه با او مصافحه مى نمایند و سپس بـر چهـره او مهـرى از نـور     

این زائر قبر فرزنـد خـاتم   «: رش مى زنند که بر آن این جمله نقش بسته استع
  »است  أسیدالشهد  أالانبی

بـویژه  ، گروه هایى از ملائکـه ، دوازدهم ؛وقتى به سوى خانواده اش باز گردد
را هزار ملک بخصوص دو فرشته او  74میکائیل و اسرافیل و همچنین ، جبرئیل

تو ! اى ولى خدا: مشایعت مى کنند و با او خداحافظى مى کنند و به او مى گویند
و حزب اهـل بیـت او    تو از حزب االله و حزب رسول االله ، آمرزیده شده اى

به خدا سوگند هرگز آتش جهنم را به چشمت نمى بینى و آن هـم تـو را   . هستى
پـاك و پـاکیزه شـدى و    ، خوشا بـه حالـت  : سپس منادى ندا مى دهد. نمى بیند

  . بهشت گواراى تو باد
فرشـتگان بـر جنـازه او    ، سیزدهم ؛اگر یک سال یا دو سال بعد از آن بمیـرد 

به دیدارش مـى   سپس حسین ، حاضر شده و برایش طلب مغفرت مى کنند
 بعـد از ، هر کس مرا زیـارت کنـد  : روایت شده است که آن حضرت فرمود. آید

مرگش به دیدار او مى آیم ؛ و ممکن است دیدار آن حضرت در همـان ابتـداى   
  . موت باشد یا هنگامى که در قبر گذاشته مى شود و یا در شب وحشت باشد

، پس اى کسانى که در قبرها تنها و غریب هستید و اى اهل تنهایى و وحشت
رو در رو شما دیگر کسى ، اى کسانى که مى دانید چون روح از بدنتان جدا شود

و اى ، بلکه اگر به دیدارتان بیایند از شما فاصله مـى گیرنـد  ، را ملاقات نمى کند
! کسانى که مواجهه میان شما و همه مردم قطع مى شود و دیگر آنها را نمى بینید

آن حضرت در آن شرایط به سـوى شـما   ، نایل شوید اگر به زیارت حسین 



215 

 

بنابراین . خودتان مى بینید و ایشان هم شما را مى بینند مى آید و او را در مقابل
دیگـر  ، آیا احتمال مى دهى که بعد از ملاقات آن حضرت و سلام ایشان بـه تـو  

ترس و وحشت و غمى برایت باقى بماند؟ به تعداد دفعـاتى کـه آن حضـرت را    
آن حضرت هـم  ، زیارت مى کنى و به میزان شوق و اشتیاق تو به زیارت ایشان

با تو مونس و همدم مى ، ملاقات تو مى آید و در آن حالت تنهایى و وحشت به
  . شود

نقـل شـده    از امام صادق ، چهاردهم ؛اگر زائر در راه زیارت از دنیا برود
است که ملائکه او را تشییع مى کنند و براى او حنوط و لباسـى از بهشـت مـى    

کفن مى پوشانند و زیـر پـایش   ، کفنش آورند و بر او نماز مى خوانند و بر روى
ریحان فرش مى کنند و براى او درى از بهشت به قبرش مـى گشـایند و روح و   

  . ریحان آن بر او وارد مى شود تا قیامت برپا گردد
در  روایت شده است که اگـر زائـر حسـین     پانزدهم ؛از امام صادق 

در مقابل هر روزى که زندانى شده و ، واقع شودبین راه زندانى و یا مورد ضرب 
از آن حضـرت  . برایش در روز قیامت خوشـحالى اسـت  ، بر او غم وارد گردیده

مورد ضرب هم واقع ، بعد از آنکه زندانى شد، سؤ ال شد که اگر در راه بازگشت
، در مقابل هر ضربه اى که بر او وارد مى شـود : چگونه مى شود؟ فرمود، گردید
هـزار  ، مى دهند و در مقابل هر درد و رنجى که بر او وارد شود أک حوربه او ی

هزار حسنه برایش مى نویسند و هزار هزار سیئه از او محـو مـى شـود و هـزار     
هزار مرتبه به درجه او مى افزایند و شخص به مقامى مى رسد که با رسول خـدا  

گردد و حاملان عرش با او حتى از حساب فارغ مى . هم صحبت مى شود 
آنگـاه  . مصافحه مى کنند و به او مى گویند هر چه مى خواهى درخواسـت کـن  

از او هیچ سؤ الى نمـى شـود و   ، ضارب او را براى پس دادن حساب مى آورند
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او را مى گیرند و نزد ملکى مى برند و بـه او  ، چیزى براى او به حساب نمى آید
دهند و بر کوهى از آتش مى گذارنـد و بـه او    آبى از حمیم و آبى از غسلین مى

این همان چیزى است که خودت پیش فرستادى و این شخص ، بچش: مى گویند
در حـالى کـه او وارد شـونده بـر خـدا و      ، همان کسى است کـه تـو او را زدى  

آنگاه شخص مضروب را به باب جهـنم مـى آورنـد و بـه او مـى      . پیامبرش بود
آیـا دلـت آرام و   ، ببین، خود را و آنچه بر سرش آمدهنگاه کن و ضارب : گویند

حمـد و  : آنگاه مضروب مـى گویـد  . به خاطر تو او را قصاص کردیم، خنک شد
  . سپاس خدایى را که مرا در مورد فرزند فرزند رسول خدا یارى کرد

روایت شده است که چـون زائـر در    شانزدهم ؛در حدیثى از امام صادق 
تمام خطاهایش آمرزیده مى شود ، به واسطه اول قطره خون او، شود راه او کشته

غسل داده مى شود تا اینکـه خـالص   ، و طینت او که ملائکه از آن خلق شده اند
آن طور که پیامبران مخلص خالص شدند و از وجود او هـر آنچـه کـه از    ، شود

پاك مى شود و قلبش را شست و شـو مـى   ، جنس خاك اهل کفر مخلوط بوده
دهند و شرح صدر پیدا مى کند و پر از ایمـان مـى گـردد و در حـالى خـدا را      

، مـى گردانـد    ملاقات مى کند که از هر آنچه که بدن ها و قلب ها را ناخـالص  
خالص مى شود؛ و براى او شفاعت درباره اهل بیتش و هزار نفر از برادرانش را 

ت بر او نماز مى خوانند و مقرر مى دارند و ملائکه به همراه جبرئیل و ملک المو
، کفن و حنوط او را از بهشت مى آورند و تحفه هایى از بهشت برایش مى آورند

قبرش را وسیع مى کنند و چراغ هایى در قبرش مـى گذارنـد و بـرایش درى از    
روز به سوى حظیرة القدس او را بالا مى برنـد و   18بهشت مى گشایند و مدت 

تا اینکه نفحه اى بر او بـوزد  ، نار اولیاى خداستاو همچنان در آن جایگاه در ک
، که هیچ چیز را باقى نمى گذارد و چون نفحه دوم بشود و از قبرش بیـرون آیـد  
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و  منین مـؤ امیرال، پیـامبر خـدا   ، اولین کسانى که با او مصافحه مى کنند
: ارت مـى دهنـد و مـى گوینـد    او صلوات االله علیهم مى باشند و به او بش أاوصی

ملازم ما باش و او را بر حوض مى نشانند و از آن مى نوشد و هر کـس را کـه   
  . سیراب مى کند، دوست داشته باشد

در نزدیـک  . زائر آن حضرت به نحو خاصى از گناهان خالص مى شـود  - 3
به چهل حدیث از احادیث صحیح معتبر آمده است که خداوند تمام گناهان زائـر  

در احادیث دیگرى آمده است کـه شـخص بـه ماننـد     . را مى آمرزد ین حس
روزى مى شود که از مادر متولد شده است و در بعضى از روایت ها آمده اسـت  

از . همان طور که لباس کثیف در آب پاك مى شـود ، که از گناهان پاك مى شود
همان قـدم اول واقـع    شگفتى ها این است که در روایتى آمده است همه اینها در

مورد تقدیس و تکریم قرار مى گیرد ، مى شود و بعد در هر گامى که بر مى دارد
بنـده  : تا به مرتبه اى مى رسد که خداوند او را مخاطب قرار داده و مـى فرمایـد  

در روایت دیگرى آمده است که پس . از من درخواست کن تا به تو عطا کنم !من
بـه   پیامبر خدا : نزد او مى آید و به او مى گوید فرشته اى، از نماز زیارت  

تو سلام مى رساند و مى فرماید گناهان تو بخشیده شـد و تـلاش و عمـل را از    
  . سر آغاز کن

. به این وسیله موجب رهایى و خلاص دیگران هم مى شود، شخص زائر - 4
م عليهدر روایتى از سیف تمار به نقل از امام صادق  لا وارد شـده اسـت کـه     الس

در روز قیامت شفیع صد نفر مى شود که آتش جهنم بـر   زائر حسین : فرمود
در روایت هاى دیگر وارد شده است که بـه او گفتـه   . همه آنها واجب شده است

  . دست هر کس را که دوست دارى بگیر و او را وارد بهشت کن: مى شود
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اما زیارت ، اگر چه ثوابش باقى بماند، مى شودهر عملى سرانجام منقطع  - 5
تا روز قیامت متصل است و از زائر منقطع نمـى   -به جهت وقوع  - حسین 
  . شود

هر گاه شخص به : روایت کرده است صفوان از امام صادق : شرح مطلب
از هر جهت  هفتصد ملک، از خانه اش خارج شود قصد زیارت قبر حسین 
 ـ ، او را مشایعت مى کنند را  وایش برسـانند؛ و چـون حسـین    أتا او را بـه م

منادى خطاب به او مى گوید تو آمرزیده شدى و کار و تلاش را از ، زیارت کند
همراه او برمى گردند و او را تا منزلش همراهى مى کننـد و    سپس ، سر آغاز کن

آنها همچنـان تـا   ، تو را به خدا مى سپاریم، یندچون به منزلش وارد شود مى گو
را زیـارت   هر روز قبر حسـین    روز وفاتش او را زیارت مى کنند و سپس 

  . مى کنند و ثواب این زیارت نصیب آن شخص زائر مى شود
زائر به واسطه این کار به اجر و ثوابى نایل مى شود که امکان وقـوعش   - 6

و آن عبارت اسـت از بـه جـا آوردن حـج بـا      ، ال استدر غیر این صورت مح
و این مطلب در روایت هاى متعددى آمده است که لطیف ترین . رسول خدا 

آنها روایتى است از موسى بن قاسم خضرى ؛ او نقل کرده است که امـام صـادق   
تشریف آوردند و در نجف  در اوایل ولایت پدر بزرگوارشان امام باقر  

بر سر جاده بـزرگ بـرو و آنجـا بایسـت و      !اى موسى: منزل گزیدند و فرمودند
چون به تو نزدیک ، مردى از ناحیه قادسیه به سوى تو خواهد آمد، مواظب باش

حضور دارد و تو را مى  به او بگو در اینجا یکى از فرزندان پیامبر خدا ، شد
آن قـدر  ، هوا بسیار گرم بـود ، رفتم و در راه ایستادم. و با تو خواهد آمدا، طلبد

ناگهان متوجـه شـدم   . ایستادم که نزدیک بود از دستور سرپیچى کنم و باز گردم
او را زیر نظر گرفتم تا بـه مـن نزدیـک    . دارد مى آید، که مردى سوار بر شترى
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 زنـدان پیـامبر خـدا    در اینجا یکـى از فر  !اى شخص: آنگاه به او گفتم، شد
ایشان شما را بـه مـن معرفـى کـرده     ، تشریف دارند و تو را به حضور مى طلبند

آمدیم تا اینکه شترش را در ناحیه نزدیـک بـه   . به نزد ایشان برویم: گفت. است
من . آن عرب بادیه نشین به پیش ایشان دعوت شد و وارد گردید. خیمه خواباند

اما آنهـا را نمـى   ، سخن آنها را مى شنیدم، رفتم و به در خیمه رسیدمهم نزدیک 
  . دیدم

. از نقطه دورى از یمـن : گفت ؟از کجا آمده اى: از او پرسید امام صادق 
: امام پرسید. جواب داد بله از همان جا هستم ؟از فلان منطقه هستى: امام فرمود

هیچ مقصـودى  : گفت ؟دیگرى نداشتىفقط براى زیارت آمده اى و هیچ مقصود 
نداشتم جز اینکه در کنار قبرش نماز بخوانم و او را زیارت کنم و بر او سـلام و  

در زیـارت  : به او فرمود امام صادق . درود بفرستم و نزد خانواده ام بازگردم
، امـوال ، فرزند، خانواده، برکت در جان: گفت ؟او چه چیزى را ملاحظه مى کنى

  . معاش و برآورده شدن حوایجمان را ملاحظه مى کنم
دوست دارى فضلى از فضلش را بـر   !اى برادر یمنى: فرمود امام صادق 

زیارت ابا عبداالله : امام فرمود! بر من بیفزا اى فرزند رسول خدا: گفت ؟تو بیفزایم
. ا آورده شـده باشـد  معادل حج مقبولى است که در رکاب پیامبر خدا به ج 

معادل دو حـج  ، بله، به خدا سوگند: امام فرمود. آن مرد از این سخن تعجب کرد
امـام  . آن مرد شـگفت زده شـد  . و سلم است مبرور و مقبول با رسول خدا 

برابر با سـى حـج مبـرور    : همچنان به تعداد افزود تا به سى حج رسید و فرمود
  . است مقبول در رکاب پیامبر خدا 

به ثوابى مى رسد که فى نفسه وقـوع   زائر به واسطه زیارت حسین  - 7
همــان حــج پیــامبر خــدا ، آن غیــرممکن اســت و آن ایــن اســت کــه حــج تــو
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ایشه وارد شده است و ما قبلا آن این موضوع در روایتى از ع. و سلم باشد 
  . را یادآور شدیم

ناامیـدش  ، خداوند سوگند یاد کرده است که هر کس او را زیـارت کنـد   - 8
آمـده   امام بـاقر  ، این مطلب در روایتى از ابن محبوب از ابو جعفر. نگرداند

با غم و غصـه  لب تشنه و ، مظلومانه، صاحب کربلا حسین : است که فرمود
و خداوند عزوجل به نفس خود سوگند یاد کرده است کـه هـر   ، به شهادت رسید
بیایـد و در   تشنه لب و بیمارى که به سوى حسـین  ، گناهکار، انسان غمزده

کنار قبر او دعا کند و به واسطه حسـین بـن علـى علیهمـا السـلام بـه خداونـد        
خواسـته اش را بـرآورده   ، برطرف سـازد غم و اندوه او را ، عزوجل تقرب جوید

به طول عمرش بیفزاید و به رزق و رویـش گسـترش   ، گناهانش را بیامرزد، کند
  !!اى صاحبان اندیشه عبرت بگیرید. دهد
زیارت آن حضرت ویژگى خاصى دارد کـه نهایـت آرزوى هـر انسـانى      -9
اید که چون خدا زائر حسین را ملاحظه نم، و آن این است که روایت شده، است

به او نظرى مى افکند کـه  ، شب زنده دار است و روز در رنج و زحمت مى باشد
  . فردوس اعلى بر او واجب مى شود

از جملـه ایـن کـه در    ، ثیرات خاص استأزیارت آن حضرت داراى ت - 10
روایت هاى متعدد آمده است که این کار عمر را افزایش مى دهـد و بـه رزق و   

موجـب   رت عرفه نیز آمده است که زیارت حسین در زیا. روزى مى افزاید
اطمینان در عقاید حقه و رفع شبهات مى شود که این اثر از هر اثر دیگـرى کـه   

همچنـین زیـارت آن حضـرت بلاهـا و     . برتر و بالاتر است، متوقف بر آن است
 همچنـین زیـارت حسـین    . حوادث بد و مرگ هاى سوء را دفع مـى کنـد  

 وجب مى شود که شخص در زمره کسانى واقـع شـود کـه پیـامبر اسـلام      م
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در حدود پانزده حدیث مطلبى به این مضمون آمـده  . ضمانت آنان را نموده است
رسول خدا تضمین کرده است که هر کس حسین یا پـدر یـا بـرادر یـا     : است که

 ـ، مادرش را زیارت کند د و او را از شـداید و امـور   او را در قیامت ملاقات نمای
  . هولناك آن روز نجات دهد

بـه عنـوان   . برتر از زیارت امام حى و زنده اسـت ، زیارت آن حضرت - 11
در قید حیات بود و تو به خدمت ایشان مى رسیدى و  مثال اگر امام صادق 

در  زیارت امام حسـین  ، با او سخن مى گفتى و ایشان با تو سخن مى گفت
ابن ابى یعقوب نقل کرده است که چـون بـه دیـدار    . حال حاضر برتر از آن است

شوق دیدار شما رنـج و زحمـت را   : رفتم به ایشان عرض کردم امام صادق 
به دیدار کسى کـه حـق عظـیم    ، به خدا شک نکن: امام فرمود. بر من هموار کرد

این فرمایش ایشان که تو به دیدار کسى (. ه اىنرفت، ترى نسبت به من بر تو دارد
براى من سنگین تر بـود از  ، نرفته اى، که حق عظیم ترى نسبت به من بر تو دارد

  ) . اینکه به خدا شک نکن
حسین بن على : چه کسى بر من حق عظیم ترى از شما دارد؟ فرمود: پرسیدم

در کنار قبر ایشان دعا کن ، ىنایل شد اگر به زیارت حسین . علیهما السلام
  . و رفع حاجت هایت را از خدا بخواه

به دیدار کسانى کـه از زیـارت قبـر حسـین      مطلب دیگر اینکه امام باقر 
قبـر حسـین   : از حمران نقل شده است کـه گفـت  . مى رفت، باز مى گشتند 
عمـر بـن   ، به پیش من آمد  را زیارت کردم و چون بازگشتم ابو جعفر 

بشارت باد : فرمود ابو جعفر . على بن عبداالله بن على نیز به همراه ایشان بود
زیرا هر کس قبور شهداى آل محمد را به قصد قربـت زیـارت    !بر تو اى حمران
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تمام گناهانش آمرزیده مى شود و مانند روزى مى شود که از مـادر متولـد   ، کند
  . شده است

از جمله لطایف فضائل زیـارت آن حضـرت نیـز ایـن اسـت کـه زائـران آن        
حضرت هنگام ورود به بهشت داراى ویژگى خاصى هستند و مى بایسـت آنهـا   
چهل سال قبل از بهشت وارد آن شوند و همه چیز به زائر آن حضرت تبرك مى 

  . جوید و در نگاه به زائر آن حضرت امید و آرزوى خیر دارد
دیگر شگفتى هاى فضائل آن حضرت این است که تمام فضیلت هاى ایـن   از

در روایت صحیح وارد شده است که اگـر مـردم   . کار براى مردم بیان نشده است
از شـوق دیـدار ایشـان جـان مـى      ، مى دانستند زیارت حسین چه فضائلى دارد

دنـد از  و در روایت دیگرى است که اگر مردم به فضیلت این کار آگـاه بو . دادند
  . دورترین نقاط چهار دست و پا مى آمدند

  باب دوم
است که به خاطر امتیاز و  این باب درباره فضیلت خاص زیارت حسین 

  . به تنهایى آورده شده است و تشریح آن نیاز به یک مقدمه دارد، ویژگى که دارد
فقـط در  ، شـود تمام آنچه درباره ثواب اعمال و خواص آنها گفته مى : مقدمه

، مـثلا . اسـت  -آن طور که بایـد باشـد    -بیان مقتضاى آن کارها و خواص آنها 
مانند خواصى که داروها دارند و هر کدام از آنها موانعى دارند که مقتضاى آن را 

مثلا سکنجبین صفرا . له خاصیت آن را نفى نمى کندأو این مس، برطرف مى سازد
منافاتى به این ، طر وجود مانعى صفرا ایجاد نشودرا از بین مى برد؛ اما اگر به خا

  . امر ندارد و سکنجبین صفرا را از بین مى برد
بنابراین تمام آنچه درباره فضائل ثواب اعمال و دعاها و کارهایى از این قبیل 

ممکن است با مانعى برخورد کند که خاصیت آن را از بین ببرد و ، گفته مى شود
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اثر آن کار یا دعا را به طور کلى از بین ببـرد و یـا   ، انعو چه بسا آن م. دفع کند
حالت مردم در هنگامى که محشـور  ، مقدارى از آن باقى بماند؛ و به همین خاطر

ممکن است آنهایى که مقـدارى ایمـان دارنـد آن    . مى شوند با هم متفاوت است
ب آنها را در همان حال اول احتضار نجات دهد و چه بسا پـس از عـذا  ، اعمال

احتضار نجات یابد و ممکن است پس از مدتى عذاب در برزخ و یا بعد از برزخ 
و یا اول حشر نجات یابد و چه بسا در طى روز قیامت و در یکى از مواقـف آن  
نجات پیدا کند؛ و همچنین ممکن است مانع غلبه پیدا کند و به خاطر سلب ایمان 

و شـخص بـراى همیشـه    هیچکدام از موارد فوق تحقـق پیـدا نکنـد    ، از شخص
این سخن و حکـم دربـاره تمـام    . پناه به خدا مى بریم. گرفتار آتش جهنم بشود

  : پس از ذکر این مقدمه بدان که، حال. اعمال و ثواب ها صادق است
فضیلت خاصى دارد که برتر از همه فضـائل اسـت و آن    زیارت حسین 

امکـان از بـین   ، ها رفت محقق شودعبارت از این است که اگر موانعى که ذکر آن
زیرا راه هاى نجات پیدا کردن به واسطه ، ثیرات زیارت وجود نداردأرفتن همه ت

 ـ . آن و مواقف آن بسیار است ، ثیر آن ایجـاد شـود  أو هر گاه مانعى در مقابـل ت
ثیر دیگرى ایجاد مى شود و در صورتى که براى آن هم أمقتضاى دیگرى براى ت

  . مقتضاى دیگرى تحقق پیدا مى کند، ا مقتضاى آن باطل شودمانعى ایجاد شود ی
تمام اعمـال نجـات بخـش را خداونـد مقـرر      : توضیح مطلب این گونه است

ت برزخى و أفرموده است که ظهور اثرشان داراى مقام خاصى از حالت هاى نش
بناچـار  ، از ظهور اثر در محل مقرر جلوگیرى کند، و چون مانعى. محشرى باشد

طور کلى باطل مى شود و در مرتبه و مقـام دیگـرى در مـواطن احتیـاج      اثر به
باطل نمى شود و هر گاه گناهان  اما اثر زیارت امام حسین ، ظاهر نمى شود

در محلى دیگر ظاهر مى شـود و ایـن معنـا از    ، ثیر آن در محلى گرددأمانع از ت
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گرفتن هـر یـک از آمرزیـده    زمان احتضار تا بعد از انقضاى روز قیامت و قرار 
  . ادامه دارد، شدگان یا معذبان در جاى خودشان

دال بـر ایـن مطلـب    ، مجموعه روایات مربوط به فضیلت زیارت آن حضرت
به این مطلب اشاره شده است کـه   همچنین در روایتى از امام حسین . است

ارى هنگـامى کـه عـازم    کما اینکه جابر بن عبداالله انص. بعدا آن را خواهیم آورد
در روز اربعین شـد و آن حضـرت را بـه شـیوه خاصـى       زیارت ابا عبداالله 

این مطلب را بیان کرده است و بعد در فضیلت آن مطالبى گفته است ، زیارت کرد
اگر پاى دوسـتدار و زائـر آن حضـرت بـه خـاطر گناهـانى در       : از جمله اینکه
  . یگرى در مقام دیگرى ثابت مى شودبراى او قدم د، موقعیتى بلغزد

بر زیارت زائـر حسـین    -بنا به دلایلى که ذکر شد  -: بنابراین مى توان گفت
که در نتیجه شخص زائر ماننـد روزى  ، آثار و فضائل ثابتى مترتب مى شود 

از دنیا مى رود و به واسطه آن به عالى ترین درجـات در  ، که از مادر متولد شده
مى شود و اگر کثـرت گناهـان مـانع از    » کروبیان«علیین مى رسد و یا از  اعلى

ایـن  ، دستیابى به این مراتب و درجـات بشـود و زائـر گناهکـار از دنیـا بـرود      
هنگـام مـرگ و در همـان    ، امیدوارى هست که به واسطه زیـارت حسـین   

و بـه خـاطر    و اگر ایـن کـار بـه دلیلـى    ، حیات برزخى اش امر او اصلاح گردد
در دوران برزخ  امید آن داریم که حسین ، خیر افتدأعظمت گناهان زائر به ت

بـر حسـب   ، خیر و تعجیل در دوران بـرزخ أو ت، به ملاقات او برود، شخص زائر
  . مى باشد، آنچه در قابلیت ها و موانع مقرر گردیده

و موانـع مقـرر شـدید     و اگر قابلیت این کار را در دوران برزخ نداشته باشـد 
وقتـى مـردم   ، باشد و شخص زائر در تمام دوران بـرزخش معـذب واقـع شـود    

بیاینـد و بـر چهـره اهـل      به همراه جبرئیل  محشور مى شوند و پیامبر 
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زائـران امـام بـا     -را انتخاب نمایند  محشر با دقت بنگرند تا زائران حسین 
، از نور که بر پیشانى دارند و نوشته شده این زائر قبر بهترین شـهدا اسـت   نشانى

دسـت او را بگیرنـد و   ، هر کس چنین نورى بر چهره دارد -شناسایى مى شوند 
و اگـر در شـخص چنـین    . او را از سختى هاى قیامت و عذاب آن نجات دهنـد 

از پیشـانى محـو   آن نشان از نور و نوشـته را  ، قابلیتى هم نبود و ظلمت گناهان
از راه ، امیـد بـه نجـات او   ، کرده باشد و در میان اهل محشر مبـتلا بـاقى بمانـد   

دیگرى وجود دارد و آن این است که در روز قیامت خطاب مى آید که شیعه آل 
آنگاه گردن هایى از میان مردم کشیده مى شود که جز خـدا   ؟محمد در کجاست

د زائران قبـر حسـین بـن علـى کجـا      سپس ندا مى آی. آنها را شمارش نمى کند
دسـت  ، آنگاه به آنها گفته مى شـود ، هستند؟ در آن هنگام مردمى بپا مى خیزند

شخص زائر دسـت هـر   . کسانى را که دوست دارید بگیرید و وارد بهشت بشوید
مـن روزى  ، تا جایى که کسى به او مى گویـد ، مى گیرد، کس را که دوست دارد

  . که دست او را هم بدون هیچ مانعى مى گیرد، فلان کار را کردم، براى تو
اگر حتى در تو چنین قابلیتى هم نبود و تو شایستگى آن را نداشتى که دستت 

امید آنکه از طریق دیگرى نجات پیدا کنى وجود دارد و آن هنگـامى  ، را بگیرند
ده آم در حدیث معتبر از امام صادق . دیگرى مى آید  است که نداى خاص 

منادى ندا دهد که زائران حسین بن على ، چون روز قیامت شود: است که فرمود
کجا هستند؟ آنگاه گردن هایى از میان مردم کشیده مى شود که جز خداوند آنهـا  

شما از زیـارت قبـر حسـین چـه     ، سپس از آنها مى پرسند، را شمارش نمى کند
این کار را به خـاطر  ! اى خدا: قصد و چه منظورى داشتید؟ در جواب مى گویند

به خـاطر اعمـالى    از امام حسین  عشق به پیامبر خدا و على و فاطمه 
محمد و علـى  : به آنها گفته مى شود. انجام دادیم، که درباره ایشان مرتکب شدند
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شـما در  ، بـه آنهـا ملحـق شـوید    ، اینجا هستند و فاطمه و حسن و حسین 
ایـن پـرچم در   . درآییـد  به زیر لواى رسول خدا ، تشان با آنها هستیددرجا

مى باشد و زائران از هر طـرف در زیـر آن قـرار مـى      دست حضرت على 
  . گیرند

هستید و این شایستگى را از دست  اگر از زائران حسین  !اى گناهکاران
الله صلىداده اید که پیامبر  به سوى شما بیایند و دسـت   و جبرئیل  وآله عليه ا

و اگر کسـى دسـت شـما را    ، شما را بگیرند و از شداید و سختى ها نجات دهند
نگرفت تا وارد بهشت بشوید و حتى اگر قابلیت این را نداشتید که بـه ایـن پیـام    

ار زیارت حسـین  باز هم از آث، پاسخ دهید و برخیزید و به زیر آن پرچم درآیید
و توسل به آن حضرت ناامید نشوید و منتظـر نجـات و رهـایى در حالـت      

که همـان حالـت رجـاى عظـیم مـى      ، دیگرى باشید که در محشر واقع مى شود
حضرت فاطمه سلام االله علیها نسبت به محبـانش  : بیان مطلب چنین است. باشد

 ـ مخصوصـى اسـت بـه نـام       اس در محشر کیفیت خاصى دارند و براى ایشان لب
هزار لباس از لبـاس  ، که با آب حیوان آمیخته شده و بر روى آن» حلۀ الکرامۀ«

همچنین قبه اى از . هاى بهشتى است و بر روى آن با خط سبز نوشته شده است
نور الهى بر بالاى سر دارند که ظاهرش از باطنش و باطنش از ظاهرش پیداست 

رکن است و هر رکنى مزین به در و یاقوت اسـت و   70و تاجى از نور دارند که 
سوار بر شترى ، مانند ستاره درخشان نورافشانى مى کند و هنگام ورود به محشر

آن را  از شترهاى بهشتى است که آن شتر از هر جهت مزین شده و جبرئیل 
فاطمـه  نگاه هاى خود را برکشـید تـا   : مى راند و با صداى بلند خطاب مى کند

استقبال کننـدگان آن حضـرت نیـز داراى ویژگـى خاصـى      . دختر پیامبر بگذرد
در روایت است که دوازده هزار حورى که قبـل از  . هستند و از بهشت مى باشند
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هـر یـک از   . به استقبال حضرت فاطمه مى آینـد ، آن از کسى استقبال نکرده اند
سپس مـریم  . واهر به سراین حوریان مشعلى از نور به دست دارند و تاجى از ج

بعد مـادرش  . دختر عمران به همراه هفتاد هزار حورى از ایشان استقبال مى کند
خدیجه سلام االله علیها در میان هفتاد هزار فرشته که هـر یـک در دسـت خـود     

. از ایشان استقبال مى کند، پرچم هایى دارند که بر روى آنها االله اکبر نوشته شده
  . یه مى رسد که با هفتاد هزار فرشته به استقبال مى آیندبعد نوبت به حوا و آس

محل جلوس آن حضرت نیز ویژگى خاصى دارد؛ منبرى از نور براى ایشـان  
و در میان پله ها ملائکه به صف ایستاده انـد؛ و  ، برپا مى شود که هفتاد پله دارد

و در ، در روایت هاى بسیار آمده است که با خود لباسى آغشته به خـون دارنـد  
را کـه آغشـته بـه خـون      برخى از روایات آمده که با خود پیراهن حسـین  

  . دارند، اوست
آن حضرت در وسـط  . نحوه دادخواهى آن حضرت نیز به شیوه خاصى است

حسـین   !حسـن و حسـین را بـه مـن بنمایـان     ! اى خـدا : زمین محشر مى گوید
 ـ  دارد و از رگ هایشـان خـون جـارى    در حالى که ایستاده و سر در بدن ن

را این گونه مى بیند فریادى  چون حسین ، است براى ایشان نمایان مى شود
هنگام بیان این مطلب  پیامبر خدا . مى کشد و از روى شتر به زمین مى افتد

خـاطر فریـاد   من نیز به خاطر فاطمه فریاد مى زنم و ملائکه نیز به همان : فرمود
در حالى که سر خـود را در   در برخى از روایات است که حسین . مى زنند

چنان فریادى مـى  ، مى آید و چون فاطمه علیها السلام او را مى بیند، دست دارد
سـپس  . منـان گریـه مـى کننـد    مؤزند که تمام ملائکه مقرب و پیامبران مرسل و 

را روى دست مى گیرد  پیراهن حسین  فاطمه شروع به دادخواهى مى کند و
 . این پیراهن فرزندم حسین است! خدایا: و مى گوید
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روز ، است ؛ چرا کـه روز قیامـت   چنین خصوصیتى از خصایص حسین 
به تنهایى مى ایستد در حالى که سر در  امام حسین ، جزاى اعمال مى باشد
همان طور که در دنیا واقع شد؛ و این ، یش خون مى ریزدبدن ندارد و از رگ ها

سلام االله علیها را مى سوزاند و پیـراهن را بـه عنـوان دلیـل و      أصحنه قلب زهر
نیزه ها و ، یا به خاطر اینکه آثار پارگى به وسیله شمشیرها، حجت قرار مى دهد

به  سین تیرها در آن وجود دارد و یا به آن خاطر که آن را از بدن مبارك ح
در آن هنگام خداوند از قاتلان . غارت بردند؛ که این کار فجیع تر از زخم هاست

و فرزندان آنها و فرزندان فرزندان آنها که نسبت به اعمال پدرانشان  حسین 
سپس شعله سیاهى از جهنم زبانـه مـى کشـد و    . انتقام مى گیرد، راضى بوده اند

دانه را مى چیند و گرفتار عذابى مى شوند که ، آن طور که پرنده، بلعدآنها را مى 
آنگـاه حضـرت فاطمـه شفاعتشـان     . در جهنم براى آنها تدارك دیده شده اسـت 

که ما این حدیث را به همین منظور ذکر کـردیم و   -داراى ویژگى خاصى است 
 !طمـه یـا فا : خطاب به ایشان گفته مـى شـود   -اینجاى مطلب منظور ماست که 

خداونـد مـى   . شیعیان مـرا دریـاب   !خداى من: مى گوید. حاجت خود را بخواه
شیعیان فرزندم را هم ! اى خدا: حضرت فاطمه مى گوید. آنها را آمرزیدم: فرماید
: عرض مـى کنـد   أحضرت زهر. آنها را هم آمرزیدم: خداوند مى فرماید. دریاب

هـر  ، حرکت کـن : ى رسداز جانب خدا خطاب م. شیعیان شیعیان مرا هم دریاب
حضرت به راه مى افتـد و همـه آنهـا برمـى     . با تو است، کس به تو متوسل شود

  . خیزند و به همراه ایشان حرکت مى کنند
پس اى کسانى که قبر فرزند فاطمه سلام االله علیها را زیارت کـرده ایـد و آن   

ى را اگـر ایـن شایسـتگ   ! حضرت را با گریه بر فرزندش کمک و یارى نموده اید
نیافتید که پیامبر دست شما را بگیرد و نجات دهد و یا هنگامى که منادى ندا مى 
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در ، بدانید که در چنین حالتى و هنگام شـفاعت فاطمـه  ، نتوانستید برخیزید، دهد
زیرا آنگاه که فاطمه خطاب به خدا مى گوید ، عذاب و سختى ها باقى نمى مانید

شود و اگر این خطاب شامل حال شـما  شامل حال شما مى ، شیعیان مرا دریاب
شـامل شـما   ، آنگاه که از خدا مى خواهد شیعیان شیعیان او را هم بیامرزد، نشود

مگر نه این است که تو حداقل یکى از شیعیان آن حضرت را دوست . خواهد شد
حتى اگر این حالت هم شامل تو نشود؛ این فرمـایش حضـرت حـق بـه     . دارى

شـامل حالـت   ، با تو اسـت ، ه هر کس به تو متوسل شودفاطمه سلام االله علیها ک
و گریه بر آن  و چه توسلى محکمتر از زیارت فرزندش حسین . خواهد شد

، سلام االله علیها به آنچه که به حسین تعلـق دارد  أحضرت ؛ چرا که حضرت زهر
  . اهتمام دارند

رف بهشـت حرکـت   بعد از آنکه حضرت فاطمه به ط، بنابراین من گمان ندارم
در ، تو در سرزمین قیامت باقى بمانى و به همـراه ایشـان بـه راه نیفتـى    ، مى کند

با این وجود اگر بـه خـاطر شـدت    . را زیارت کرده باشى حالى که حسین 
س و ناامیدى أمى ترسى که حتى نسبت به این حالت هم دچار ی، ثیر گناهانتأت

و هیچ راهى نیست جز ، و گرفتار باقى بمانىشوى و بعد از آن در محشر معذب 
زیرا ، باز هم ناامید نشو، اگر دچار چنان عذابى شدى، اینکه تو را به جهنم ببرند

که این وضعیت آخرین اوقات ملاقـات آن  . به دیدار تو خواهد آمد حسین 
 ـ ت حضرت از کسانى است که او را زیارت کرده باشند؛ زیرا از آن حضرت روای

هر کس مرا زیارت کند؛ بعد از وفـاتش او را زیـارت مـى    : شده است که فرمود
آخرین حالت ، چنین حالتى. او را بیرون مى آورم، کنم و اگر او را در آتش بیابم

  . رهایى براى پست ترین زائر آن حضرت و گناه کارترین آنها است
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  باب سوم
آن حضـرت حاصـل   این باب درباره صفات مخصوصى است که براى زائران 

  مى شود
  : چنین صفاتى بسیار است که از جمله آنها مى توان به چند مورد اشاره کرد

روایت شده است که خداوند به حاملان عـرش و ملائکـه    از امام صادق 
آیا نمى بینیـد  : مقرب به واسطه زائران آن حضرت فخر مى فروشد و مى فرماید

  . اق و علاقه به سوى او مى آیندکه زائران قبر حسین با اشتی
در زمره کسانى است که خداوند با نظر رحمت به آنهـا مـى    زائر حسین 

  . نگرد
زوار آن حضـرت  ، این است کـه شـخص   نشانه عشق و علاقه به حسین 

  . یعنى او را بسیار زیارت کند، باشد
خداوند در فوق عرش با آنها سخن از جمله کسانى است که  زائر حسین 

  . مى گوید
  . در ده روایت آمده است که نام او را در علیین مى نویسند

قرار مى  و اهل بیت او  در جوار پیامبر ، در بهشت زائر حسین 
  . تبر سر سفره آنها مى نشیند و از خوان نعمت آنها برخوردار اس، گیرد

  . نام او را در زمره انسان هاى سعید و خوشبخت مى نویسند، اگر شقى باشد
  . از کروبیان و سادات ملائکه به حساب مى آید

زیرا آن حضرت ، سلام االله علیها است أمساعد و یار و یاور زهر، زائر حسین
  . را زیارت مى کند هر روز حسین 

 مـورد دعـاى امـام صـادق      چشم و قلب زائر حسـین  ، گونه، سیما
آن حضرت در حال سجده با چشم گریان دعا مى فرمود و به درگاه خـدا  . است
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بر آن چهره هایى که بر قبر ابى عبداالله نهاده شـده رحـم   ! خدایا: مى کرد  عرض 
بر آن دل هـایى  و بر آن چشم هایى که اشک آنها جارى است رحم کن ؛ و ، کن

که بى تابى کردند و سوختند رحمت بفرست و بر آن ناله هایى که به خـاطر مـا   
  . رحم کن، بود

نزد خداوند است ؛ زیرا آن حضرت  امانت امام صادق ، زائر حسین 
من این بدن ها را نزد تو به امانت مى سپارم تا اینکه بـر  ! خدایا: بارها مى گفت

  . هنگام تشنگى آنها را باز پس دهى   حوض
  . زائر خدا و پیامبر خدا است، زائر حسین ، آن طور که در روایات آمده

به خـاطر لطـف و    -در روز قیامت هر کس در هر مقام و مرتبه اى که باشد 
آرزو مى کند کـه اى کـاش    -مى شود  کرامت ویژه اى که به زائران حسین 

  . بود هم از زائران حسین او 

  باب چهارم
ممتاز و اجر ویژه و عجیبى است که به واسـطه  ، این باب درباره صفت خاص

به دست مى آید و آن چنان اهمیتى دارد که شایسته است به  زیارت حسین 
  . طور مستقل مورد اشاره قرار گیرد

سید ، عتبر آمده است و شیخ صدوقاین مطلب در یک روایت با اسناد م: الف
آن را نقل کرده انـد و حاصـل   » المزارالکبیر«لف کتاب مؤکفعمى و ، بن طاووس

اعمال حسـنه و داراى اجـرى اسـت کـه از      آن این است که زیارت حسین 
مشـمول  ، هنگام قصد زیارت آن حضرت تا روزى که در صور دمیده مـى شـود  

؛ این کار از جمله اعمال صـالحه و مسـتمر اسـت و    ثبت در درگاه الهى مى شود
 براى زائر حسین ، علاوه بر اینها. عالى ترین نوع باقیات صالحات مى باشد

و از . صفات خاصى حاصـل مـى شـود   ، مور قبض روحأحتى نسبت به فرشته م
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فضیلت  16این کار داراى ، این است که، امورى که موجب شگفتى عقل مى شود
یکـى از ایـن   . است که هر یک از این فضیلت ها از صد فضیلت برتر است ویژه

فضیلت ها اعطاى نصیب و بهره از رحمت خداوند در هـر کلمـه اى از زیـارتى    
تنهـا مقـدارى از   ، که این همه، عجیب است، است که درباره اوست ؛ با همه اینها

اسـت کـه از    در روایت شـریف از امـام صـادق    . اجر و ثواب زیارت است
چـه   فاصله میان تو و قبر امام حسـین  : مفضل یا جابر جعفى سؤ ال فرمود

یـا چنـد   ، یک روز، پدر و مادرم فداى شما بشوند: جواب مى دهد ؟مقدار است
: امـام فرمـود  . بله، جواب داد ؟پس او را زیارت مى کنى: امام فرمود. روز دیگر

خوشـحال  ، و تو را به مقدارى از ثواب ایـن کـار   مى خواهم به تو بشارت بدهم
هر یک از شما که توشه بردارد و خود را براى زیارت آن : آنگاه امام فرمود. کنم

اهل آسمان به او مى پیوندند و چون از در خانه اش سواره یا ، حضرت مهیا کند
د تـا  مور مى کنأخداوند چهار هزار ملک از ملائکه آسمان را م، پیاده بیرون آید

چـون بـر    !اى مفضل. برسد به او درود و صلوات بفرستند تا به قبر حسین 
نزدیک در بایست و این جملات را ، سر قبر حسین بن على علیهما السلام آمدى

این کلمـات  . بگو که در هر کلمه آن بهره و نصیبى از رحمت خدا به تو مى رسد
السلام علیک یـا وارث نـوح   ، فوة اهللالسلام علیک یا وارث آدم ص : چنین است

السلام علیک یا وارث موسـى  ، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل االله، نبى االله
السلام علیک یـا وارث محمـد   ، السلام علیک یا وارث عیسى روح االله، کلیم االله

ایهـا  السـلام علیـک   ، السلام علیک یا وارث وصـى رسـول االله  ، حبیب االله 
السـلام علیـک و علـى    ، السلام علیک ایها الوصى البـار التقـى  ، الشهید الصدیق

السلام علـى الملائکـه المحـدقین    ، الارواح التى حلت بفنائک و اناخت برحلک
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اشهد انک قد اقمت الصلوة و اتیت الزکوة و امرت بـالمعروف و نهیـت عـن    ، بک
  م علیک و رحمۀ االله و برکاتهالسلا. المنکر و عبدت االله مخلصا حتى اتیک الیقین

ماننـد  ، که ثواب هر قدمى که برمـى دارى و مـى گـذارى   ، سپس حرکت کن
ثواب کسى است که در راه خدا به خون خودش آغشته شده است ؛ سـپس قبـر   

، السلام علیک یا حجۀ االله فى سمائه و ارضـه مبارك را با دست لمس کن و بگو 
عت آن مانند ثواب کسى است که هزار حج که ثواب هر رک، نماز به جا آور، بعد

، و عمره به جا آورده و هزار بنده آزاد کرده و هزار بار در رکاب پیامبر مرسـلى 
  . در راه خدا جهاد کرده باشد

منادى پیامى به تو مى دهد که اگـر  ، بازگشتى و چون از کنار قبر حسین 
مـى مانـدى او مـى     سین سخن را مى شنیدى تمام عمرت را در کنار قبر ح

تمام گناهـان تـو   ، بهره مند شدى و نجات یافتى !خوشا به حالت اى بنده: گوید
و اگر ایـن شـخص در همـان    . آمرزیده شد؛ پس کار و تلاش را از سر آغاز کن

خداوند متولى قبض روح او است و تا زمانى که به خانـه اش  ، سال از دنیا برود
یش او حرکت مى کنند و برایش طلب استغفار مى نماینـد و  ملائکه پیشاپ، برسد

ایـن بنـده   ! اى خـدا : آنگاه ملائکه مى گوینـد . بر او درود و صلوات مى فرستند
او به زیارت فرزند دختر پیامبرت آمده و اینک بـه خانـه اش بازگشـته    ، توست
انـه  بـر در خ  !اى ملائکه من: از جانب خدا ندا مى رسد ؟ما به کجا برویم، است

این فرشتگان همچنان بر در خانه او هستند تـا روزى کـه ایـن    . بنده من بایستید
غسـل و کفـن و   ، در مراسم تشییع جنازه، شخص از دنیا برود و چون وفات یابد
موریت دادى بر در خانه أبه ما م! خدایا: نماز بر او حاضر مى شوند و مى گویند

بـه آنهـا نـدا مـى      ؟ما به کجا برویم، تاینک او از دنیا رفته اس، بنده ات بایستیم
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بر سر قبر بنده من بایستید و مرا تسبیح و تقدیس کنید و تا  !اى ملائکه من: رسد
  . روز قیامت این کار را جزء حسنات او بنویسید

  صفت خاص : ب
حاصـل   آن صفت خاصى که براى زائر قبر حسین ، بنا به مقتضاى اخبار

این است کـه  ، مى شود و شایسته است که به طور مستقل مورد اشاره قرار گیرد
ایـن  . خداوند را در عرش زیارت کرده است، را زیارت کند هر کس حسین 

، بالاتر از ایـن . مطلب کنایه از نهایت قرب به خداوند و ارتقاى درجه کمال است
ه شخص زائر به واسطه زیـارت قبـر   صفت دیگرى وجود دارد و آن این است ک

  . زیارت پروردگار را درك مى کند، حسین 
مورد افاضه خاص از رحمت خـدا  ، این موضوع کنایه از آن است که شخص

امکان ندارد از آن محروم گـردد و  ، پس هر کس آن را درك کند. واقع مى شود
  . تصور نمى رود که بهره اى از آن نصیبش نشود

شخص زائـر آنچنـان مشـمول رحمـت     ، ین دو صفت با هم فراهم آیندچون ا
  . الهى قرار مى گیرد که بیش از آن امکان ندارد

در روایت دیگرى آمده است که هر کس مـى خواهـد روز قیامـت بـه خـدا      
  . را زیاد زیارت کند قبر امام حسین ، بنگرد

، نظر به خدا است و منظـور اینها ثلث عبارات زیارت خدا و زیارت با خدا و 
نهایت درجات قرب و ترقى است که براى مخلوق قابل تصور است ؛ بـه همـین   

چرا که با تمام قضـایا برابـرى مـى    ، خاطر این صفت در باب مستقلى آورده شد
  . کند و بر آنها برترى دارد
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  باب پنجم
 ـ . اسـت  این باب درباره احکام مخصوص زیـارت حسـین    اره در ایـن ب

  : از جمله اینکه، احکام فراوانى وجود دارد
اما ، وجوب یا استحباب آن ساقط مى شود، هر عملى با وجود خوف و ترس

روایاتى نقل شده است که خلاف آن را نشان مى  درباره زیارت امام حسین 
یگر روایت با اسناد معتبر دست یافتم که در بحار و د 9من در این زمینه به . دهد

  . منابع آمده است
اى : نقل کرده است که آن حضرت فرمود معاویۀ بن وهب از امام صادق 

در روایـت  . رها نکن، را به جهت خوف و ترس زیارت قبر حسین  !معاویه
نقل کرده است که آن حضـرت از مـن    دیگرى محمد بن مسلم از امام باقر 

. اما با ترس و خوف، بله: گفتم ؟را زیارت کردى آیا قبر حسین : سؤ ال کرد
هر کس با ترس بـه  . ثواب این کار به اندازه ترس و خوف است: حضرت فرمود

در روزى کـه  ، خداوند او را از تـرس و وحشـت  ، بیاید زیارت قبر حسین 
در امان نگـه مـى   ، زندمردم براى پس دادن حساب به خداوند جهانیان برمى خی
به دیدارش مى آید  دارد و در حالى که آمرزیده شده باز مى گردد و پیامبر 

بـه  ، و برایش دعا مى کند و با نعمتى از خدا و فضلى باز مى گردد که هیچ بدى
در روایت دیگرى از اصم بـن بکیـر بـه نقـل از امـام      . آنها خدشه وارد نمى کند

) 43(آمده است که به آن حضرت عرض کردم ؛ من وقتـى در ارجـان    صادق 

آنگاه با دلـى لـرزان و بـا تـرس     ، دلم شوق قبر پدرت را مى کند، منزل مى کنم
بـدخواهان و اربـاب   ، خارج مى شوم و تا زمـانى کـه برمـى گـردم از سـلطان     

داوند تـو  آیا دوست ندارى که خ! اى پسر بکیر، امام فرمود. مى ترسم، مصلحت
خداونـد او  ، را درباره ما ترسان ببیند؟ آیا نمى دانى کسى که به خاطر ما بترسـد 
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در زیر عرش هـم سـخن    را در سایه عرش خود قرار مى دهد و با حسین 
مى شود و خداوند او را در اضطراب و پریشانى هاى روز قیامـت کـه مـردم در    

مـى دارد و اگـر مضـطرب و پریشـان      در امان نگه، اضطراب و پریشانى هستند
  . ملائکه به او قوت قلب بدهند و با بشارت بر او قلبش را تسکین دهند، شود

  . است این باب درباره شرایط و آداب شرعى زیارت حسین : باب ششم
  شرایط: الف

بیش از سایر عبادت ها بر یک خصوصیت در این باره دلالـت دارد  ، روایات
، خالص و براى رضاى خدا باشـد و نـه از روى سرمسـتى   ، زیارت، هو آن اینک

و  صله اى بـراى رسـول االله   ، یا اینکه زیارت، ناسپاسى و ریا صورت گیرد
باشـد و قصـد آن باشـد کـه بـا زیـارت آن        یا مهر و شفقت به امام حسین 

 ـ  و، مصیبت هاى وارده بر ایشـان جبـران شـود   ، حضرت ثیر زیـارت  أتفـاوت ت
قیـد  ، دارد؛ چـرا کـه در روایـات    بستگى به تفاوت معرفت به حق حسـین  

  . وارد شده است معرفت به حق حسین 
  آداب زیارت : ب

التهذیب و الکامل بـه اسـناد متعـدد از امـام     ، ثواب الاعمال، در بحار الانوار
مى روى آن حضرت را  به زیارت حسین وقتى : نقل شده است صادق 

، گرسنه و تشنه زیـارت کـن  ، خاك آلود، پریشان موى، غمگین، با حالتى حزین
، خـاك آلـود  ، پریشـان مـوى  ، غصـه دار ، با حالتى انـدوهگین  زیرا حسین 

به من خبر رسیده : آن حضرت همچنین فرمودند. گرسنه و تشنه به شهادت رسید
آمدند و با خود سفره هایى داشـتند کـه در آن    وهى به زیارت حسین که گر

نان و حلوا و امثال آنها بوده است ؛ در صورتى که اگر آنها به دیدار قبر عزیـزان  
  . چنان چیزهایى با خود نمى بردند، خودشان مى رفتند
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سـفر  آیا بـراى ایـن   : در روایت دیگرى آمده است که حضرت به آنها فرمود
اگر بر سر قبر پدران و مادران خودتان مى : فرمود، بله: توشه برمى دارید؟ گفتند

نـان و  : فرمـود : در این سفر چه بخوریم: پرسیدیم. این کار را نمى کردید، رفتید
  . شیر

امـام صـادق   : در کتاب الکامل با اسناد معتبر از مفضل روایت شده که گفـت 
شما بهتر از این است که زیارت نکنید و گاهى زیارت گاهى زیارت : فرمود 

پشـتم  : گفـتم : مفضـل مـى گویـد   . نکردن شما بهتر از این است که زیارت کنیـد 
به خدا سوگند برخى از شما با حالتى اندوهگین و غصه دار بـه  : فرمود. شکست

هرگز  با سفره مى آیند؛ اما براى زیارت حسین ، سر قبر پدرانشان مى روند
  . مگر اینکه با حالتى پریشان و خاك آلود به زیارت او بیایند، قابل قبول نیست

مواردى است که در نحوه زیارت جابر از ، از جمله آداب زیارت آن حضرت
در  این مطلب در باب کیفیـت زیـارت حسـین    . قبر آن حضرت آمده است
غسل کردن با آب ، آداب زیارتیکى دیگر از مهمترین . روز اربعین خواهد آمد

  . فرات است

  باب هفتم
این باب درباره آثار و نتایج حاصله از ترك زیـارت آن حضـرت اسـت کـه     

  : بسیار مى باشد
آمده اسـت کـه هـر کـس زیـارت       در روایت حلبى از امام صادق : الف
از پیـامبر خـدا   ، در حالى که قادر به این کار باشد، را ترك مى کند حسین 
  . نافرمانى کرده است 
اگر کسى تمـام  : عبدالرحمن بن کثیر نقل کرده است که امام صادق فرمود: ب

حقـى از حقـوق   ، را زیارت نکنـد  اما حسین ، عمر خود را حج به جا آورد
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مده کـه اگـر یکـى از شـما     در روایت دیگرى آ. را ترك نموده است پیامبر 
حقى از حقوق رسول خدا ، نرود اما به زیارت قبر حسین ، هزار حج بگذارد

  . را ترك کرده است 
آمده اسـت کـه آن حضـرت     در روایت محمد بن مسلم از ابو جعفر : ج
ایمان و دینش فاسد ، نیاید کسى از شیعه ما که به زیارت قبر حسین : فرمود

  . شده است
. جفاى بر اوسـت ، روایات دیگرى آمده است که ترك زیارت حسین : د

او ، پدرم فداى حسین شود: روایت شده که فرمود منین مؤاز امیرال، از جمله
بر پیکر گویى مى بینم وحوش گردن هاى خود را . در پشت کوفه کشته مى شود

از ، او دراز کرده و تا صبح برایش مرثیه سرایى مـى کننـد؛ وقتـى چنـین اسـت     
  . جفاى بر حسین بپرهیزید

به من خبـر  : به من فرمود ابن میمون روایت کرده است که امام صادق : ه
از عمرشان مى ، دو سال و بیش از این، یک سال، رسیده که برخى از شیعیان ما

جانم به : عرض کردم. ه زیارت حسین بن على بن ابیطالب نمى رونداما ب، گذرد
به خدا سوگند خطا : فرمود. من افراد زیادى را با این ویژگى نمى شناسم !فدایت

: پرسـیدم . دور شـدند  کردند و ثواب خدا را ضایع کردند و از جوار محمـد  
خـروج او فـى   ، بله: فرمود ؟ستکافى ا، اگر کسى سالى یک بار به زیارت برود

  . نزد پروردگارش اجرى عظیم دارد و براى او خیر است، نفسه
وارد شده است که این عنوان ها بر کسى که قـادر و دور اسـت و سـه سـال     

  . صادق مى باشد، زیارت آن حضرت را ترك کند
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در . عمر را کوتـاه مـى کنـد   ، در روایت هاى فراوان آمده است که این کار: و
کم شدن یک سـال از  ، ایات دیگرى آمده که از آثار ترك زیارت آن حضرترو

  . عمر است و در آن تخلفى نیست
مقـامش  ، اگـر وارد بهشـت شـود   ، تارك زیارت آن حضرت، بنابر روایتى: ح

  . به دور مى باشد من اهل بهشتى است و از جوار محمد مؤپایین تر از هر 
از اهل آتش است و خـوار و سـبک مـى     تارك زیارت امام حسین : ط
بـر   معتقدند که زیارت امام حسـین  ، برخى به دلیل همین اخبار وارده. شود

  . یک بار در طول عمر واجب است، کسى که قادر باشد
تـى  چنانچـه در روای ، پیـرو ائمـه نیسـت   ، تارك زیارت امام حسین : ى

  . صریحا به این مطلب اشاره شده است

  باب هشتم
. در اوقات خـاص اسـت   این باب درباره زیارت هاى مخصوص حسین 

براى کسى که مى خواهد از خیر و خوبى بهره  باید گفت که زیارت حسین 
  . بهترین عمل است، ببرد و بر آن بیفزاید

که این ، در همه اوقات - 1: گونه است به طور کلى زیارت آن حضرت بر دو
زیـارت مخصـوص در    - 2. کار خواص و فضایلى دارد که ما آن را ذکر کردیم

بر اصل فضیلت مطلق آن مى افزاید؛ هـر  ، که خصوصیت آن وقت، اوقات خاص
  . چند که بیش از آن فضیلت نمى توان تصور کرد

این زیارت هـا  مورد است ؛ هر یک از  30زیارت هاى مخصوص نزدیک به 
آن اثـر و  ، داراى اثر و فضیلت خاصى هستند که هنگام ذکـر هـر یـک از آنهـا    

  : فضیلت خاص را تشریح مى کنیم
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هر روز جمعه یک بار؛ براى کسى که به فاصله یک روز از آن حضـرت   - 1
از جملـه خـواص ایـن    . شدیدا جفا کرده است، دور باشد؛ و اگر آن را ترك کند

آمـده   در روایت داوود بن یزید به نقل از امـام صـادق   چیزى است که ، امر
در آن روایت آمده که خداوند او را مى آمرزد و در دل او حسرتى از دنیا . است

باقى نمى ماند و در بهشت در جوار حسین بن على علیهما السـلام مسـکن مـى    
  . گزیند
 روایت است که هر کس حسین  هر ماه یک بار؛ از امام صادق  - 2

آن حضـرت  . ثواب هـزار شـهید را مـى بـرد    ، را در هر ماه یک بار زیارت کند
حـداقل اسـت ؛   ، این کار براى کسانى که به آن حضرت نزدیک هستند: فرمودند

خـود  ، پس اگر کسى نزدیک باشد و آن حضرت را بیش از یک ماه تـرك کنـد  
این مطلب در روایتى آمده که عقبـه آن را  . اکار نامیده استاو را جف حسین 

  . نقل کرده است
 ـ در هر سال دو بار؛ از امام صادق  - 3  أنقل است که شایسته است اغنی

در روایت دیگرى فرموده انـد سـه   . بیایند در سال دو بار به زیارت حسین 
  . بار به زیارت بیایند

زائر را از ، ل سه مرتبه ؛ این کار علاوه بر خواص اصل زیارتدر هر سا - 4
  . فقر ایمن مى دارد

هر سال یک بار؛ این معنا در پانزده حدیث آمده است که ایـن کـار بـر     - 5
حق است و اگر یک سال زیارت آن حضـرت  ، فقیر قادر به زیارت حسین 

  . است  این امر اولین مراتب جفا بر حسین، را ترك کند
هر سه سال یک بار براى کسانى که دور هستند و اگر از سه سال تجاوز  - 6

  . نافرمانى کرده اند کند در زمره کسانى مى شود که از رسول خدا 
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، مبعـث ، در هر عیدى ؛ که شامل عید نوروز، بنابر آنچه در روایات آمده - 7
  . اد مى شودغدیر و دیگر اعی، مولود
روزهاى مخصوص هر ماه ؛ در اینجا هر ماه را به طور جداگانه ذکر مى  - 8
اما به ذکر ویژگى یـک  ، هر یک از این روزها داراى فضایل زیادى هستند. کنیم

  : فضیلت مخصوص به آن اکتفا مى کنیم
چهار یا پنج روز اول و شب نیمه آن مـاه و روز آن ؛ ویژگـى   ، در ماه رجب

زائر مانند روزى مى ، علاوه بر اینکه گناهان را محو مى کند، ین زیارتفضیلت ا
و زیارت اول ماه رجب حتما موجـب مغفـرت   . شود که از مادر متولد شده است

 . مى شود؛ خداوند این امر را بر خود واجب کرده است

در ماه شعبان ؛ روز سوم این ماه و شب نیمه شعبان و روز آن ؛ عمده فضیلت 
هزار پیـامبر از جملـه پیـامبران     124مشرف شدن به مصافحه با ، ارت هااین زی

و اگر کسى سه سال پى در پى آن حضـرت را در نیمـه شـعبان    . اولوالعزم است
ثیر خاصى دارد أدر رفع گناهان ت، این کار علاوه بر ثواب اصلى آن، زیارت کند

نداى مغفـرت  ، و از جمله خواص آن این است که در اول شعبان منادى براى او
  . سر مى دهد

یکى . در ماه مبارك رمضان ؛ این ماه داراى ده اوقات مخصوص زیارت است
به خاطر ویژگى خاص آن ؛ در روایـت از ابـن الفضـل    ، تمام ماه مبارك رمضان

هـر کـس قبـر    : شنیدم جعفر بن محمد علیهما السلام فرمـود : آمده که گفته است
کسى متعرض او نمـى شـود و   ، در راه از دنیا برود را زیارت کند و حسین 

آسـوده خـاطر وارد بهشـت    ، مورد محاسبه قرار نمى گیرد و به او گفته مى شود
  . شو
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چنانچـه در روایـت   ، و آخر این مـاه اسـت  ، نیمه، شب هاى اول، مورد دیگر
سه شب قدر و ، شش وقت مخصوص دیگر. آمده است معتبر از امام صادق 
در روایت هاى متعدد آمده است که خداوند هر کس را که به . روزهاى آن است

  . مورد رحمت و غفران خودش قرار دهد، زیارت قبر حسین آمده است
، در شـب عیـد و روز آن  ، در ماه شوال ؛ خداوند هر کس را که در ماه شوال

ت ایـن مـاه آن   ویژگى فضیلت زیار. مى آمرزد، بیاید به زیارت قبر حسین 
است که موجب مغفرت گناهانى مى شود که پیش از این از او سر زده و بعـد از  

  . آن از او سر مى زند
در ماه ذى الحجۀ ؛ در این ماه هشت یا ده اوقات مخصوص زیـارت وجـود   

روز نزول سـوره  ، ایام تشریق، شب اضحى و روز آن، شب عرفه و روز آن: دارد
فضـیلت   -بنـابر ویژگـى عیـد بـودن آن      -ید غدیر روز مباهله و ع» هل اتى«

زیارت روز عرفه این است که خداوند او را صدیق و کروبى مـى نامـد و اصـل    
و هزار هزار عمره با رسول خدا و ) عج(زیارت معادل هزار حج با حضرت قائم 

، آزاد کردن هزار هزار بنده در راه خدا و بار هزار هزار اسب در راه خـدا اسـت  
خداوند براى او نسبت به هر قدمى که برمـى  ، آنکه غسل کرد و عازم شدبعد از 
در بعضـى از  . ثواب به جا آوردن یک حج با مناسـک آن را مـى نویسـد   ، دارد

  . روایت ها آمده که به ازاى هر قدمى ثواب صد حج براى او نوشته مى شود
دنیـا   ویژگى زیارت عید قربان این است که خداوند او را از شر آن سـال در 

  . حفظ مى کند و تمام گناهان او را مى آمرزد
هیچ بعید نیست که روز سیزدهم ایـن  ، در ماه محرم ؛ شب عاشورا و روز آن

در ایـن   ماه نیز ایام مخصوص زیارت آن حضرت باشد؛ زیرا امـام حسـین   
، فضیلت زیارت شب عاشورا و بیتوته نمـودن نـزد آن حضـرت   . روز دفن شدند
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و کسى که در کنار قبر آن ، است که شخص زائر در زمره شهدا قرار مى گیرداین 
مانند کسـى اسـت کـه بـه سـپاهیان      ، حضرت در آن شب دیگران را سیراب کند

  . در روز عاشورا آب داده باشد حسین 
در ماه صفر؛ روز بیستم این ماه که به اربعین معروف است ؛ ویژگـى فضـیلت   

در این روز آن است که این کار از نشانه هاى ایمان مى  ین زیارت امام حس
  . باشد

  ؟سؤ ال ؛ کدامیک از این زیارت ها برتر است
دریـافتم کـه در آن   ، به هر یـک از فضـیلت هـا کـه دقـت کـردم      : باید گفت

، خصوصیاتى وجود دارد که به روش و نهج واحدى نیستند تا به هنگام ذکر آنهـا 
ر معلوم شود و فاضل از مفضول شناخته مى گردد؛ و به هر یک که غایت و منظو

زیـارت  ، ممکن است بگویى همان برتر است ؛ اما طبق برخى از روایات، بنگرى
امـا  . نیمه شعبان و نیمه رجب افضل است و شاید این معنا از جهت خاصى باشد

شـورا  افضلیت عرفـه و عا ، آنچه که از ملاحظه مجموعه فضایل آشکار مى شود
است و آنچه در این میان رجحان دارد ویژگى زیارت عاشورا اسـت کـه در آن   
وارد شده است که زائر آن حضرت در حالى محشور مى شود که آغشته به خون 

که این خصوصـیت از صـد   ، است و در زمره شهدا مى باشد مقدس حسین 
درباره . برتر و بالاتر است هزار حج و هزار هزار حج در رکاب پیامبر خدا 
خصوصیت دیگرى نیز آمده است ، زیارت روز عاشورا علاوه بر این خصوصیات

  . خداوند را در عرش زیارت کرده است، و آن این است که زائر
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  باب نهم
این باب درباره جایگزین هایى است که خداوند از روى لطف بـراى زیـارت   

تا شاید فضیلتى از کسى سلب نشـود و آن داراى  ، فرمود وضع امام حسین 
  : اقسامى است

نایب گرفتن براى زیارت آن حضرت ؛ نایب مى تواند از همان سرزمین  - 1
این کار . خود باشد و یا در آنجا باشد و به نیابت از او آن حضرت را زیارت کند

اى اجـر و  هر چند که عزیمت خود شـخص دار ، اجر زیارت آن حضرت را دارد
  . پاداش بیشترى است

اگر چه به نیابت از او ، تجهیز و تدارك دیگران براى زیارت آن حضرت - 2
و دادن خرجى یا مرکب یا وسـایلى از   زیرا اصل تجهیز زائر حسین . نباشد

موجب ، بنابر اخبار و احادیث رسیده، این قبیل که انجام سفر به آنها بستگى دارد
  . ت استثواب زیار

انجام زیارت آن حضرت از راه دور؛ این امر جایگزین زیـارت نزدیـک    - 3
آن حضرت در اجر و ثواب است و جفاى حاصل از ترك زیارت آن حضرت را 

  : این کار داراى کیفیت هاى متفاوتى است ؛ از جمله. مرتفع مى گرداند
بعـد  ، ندسپس به طرف راست و چپ نگاه ک، به قصد زیارت بر روى بام برود

السلام علیک ، السلام علیک یا ابا عبداالله بایستد و بگوید  رو به قبر حسین 
  السلام علیک و رحمۀ االله و برکاته، یابن رسول االله

به نیت زیارت به بلندترین نقطه منزل خود برود و دو رکعت نمـاز بخوانـد و   
  . اشاره کند با سلام به قبر حسین 
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قصد زیارت غسل کند و پاکیزه ترین لباسش را بپوشد و به بالاترین مکان به 
یا صحرا برود و رو به قبله یا قبر شریف بایستد و یا ابتدا رو به قبله بایستد بعـد  

  : رو به قبر شریف آورد و بگوید
السلام علیک یا ، السلام علیک یا مولاى و ابن مولاى و سیدى و ابن سیدى 

 السلام علیک و رحمۀ االله و برکاته، ابن القتیل و الشهید ابن الشهیدمولاى یا قتیل 
هر چنـد کـه   ، من با قلب و زبان و جوارحم زائر تو هستم! ى فرزند رسول خداا

السلام علیک یا وارث آدم صفوة االله  خودم تو را زیارت و مشاهده نکردم ؛ پس 
ث موسى کلـیم االله و وارث  و وارث نوح نبى االله و وارث ابراهیم خلیل االله و وار

و نبیـه و رسـوله و وارث علـى     و وارث محمد حبیـب االله  ، عیسى روح االله
منین و وصـى رسـول االله و خلیفتـه و وارث الحسـن بـن علـى وصـى        مؤامیرال
، منین ؛ لعن االله قاتلک و جدد علیهم العذاب فى هذه الساعۀ و کل الساعۀمؤامیرال

متقـرب الـى االله عزوجـل و الـى جـدك رسـول االله و الـى ابیـک         انا یا سـیدى  
علیـک سـلام االله و رحمتـه    ، منین و الى اخیک الحسن و الیک یا مولاىمؤامیرال

بزیارتى لک بقلبى و لسانى و جمیع جوارحى فکن یا سیدى شفیعى لقبول ذلـک  
الـیکم   اتقـرب الـى االله و  ، منى و انا بالبرائۀ من اعدائک و اللعنـۀ لهـم و علـیهم   

   .فعلیک صلوات االله و رضوانه و رحمته، اجمعین
سپس کمى به طرف چپ حرکت کن و چهره ات را به طـرف قبـر علـى بـن     
الحسین علیهما السلام که در زیر پاى پدرش قرار دارد برگردان و به همان نحـو  

بعد خدا را به آنچه برایش عزیـز اسـت دربـاره امـر دیـن و      . به ایشان سلام کن
، هشت یا شـش ، بعد چهار رکعت نماز بخوان ؛ زیرا نماز زیارت. بخوان ،دنیایت

بعد رو بـه قبـر ابـا    . که بهترین آن هشت رکعت است، یا چهار یا دو رکعت است
انا موعدك یا مولاى و ابن مولاى و سـیدى و ابـن سـیدى و     عبداالله کن و بگو 
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اداتى یـا  موعدك یا سیدى و ابن سیدى یا على بن الحسـین و مـودعکم یـا س ـ   
  و علیکم سلام االله و رحمته و رضوانه أمعاشر الشهد

زیرا ایـن  ، وقتى باز مى گردد و یا استقبال از او زیارت زائر حسین  - 4
  . ثواب زیارت آن حضرت را دارد -بنابر آنچه از اخبار بر مى آید  -کار 

  باب دهم
است کـه در   این باب درباره خطاب هاى مختص به زیارت امام حسین 

  : و چند نوع است، و ائمه دیگر نیامده است أزیارت انبی
اول ؛ مختص کردن آن حضرت به صفاتى که غالبا مربوط به صفات مصـیبت  
ایشان به هنگام شهادتشان است که این مطلب دلیل بـر فضـیلت خـاص ایشـان     

  . است
قتیـل  ، ذبیح االله، م ؛ مختص کردن ایشان به صفات مخصوصى مانند ثار االلهدو

  . االله و وتر االله
سوم ؛ مختص کردن حسین به سلام بر پیامبران به هنگام سلام کـردن بـر آن   

مظهـر تمـام    زیـرا صـفات حسـین    ، اسامى و صفاتشان، حضرت با ویژگى
را در عنوان مربوط به پیامبران یـادآور  که ما آن ، اسامى و صفات پیامبران است

  . شده ایم
در زیـارت آن حضـرت ؛ در بعضـى از    » گفتن لبیک«چهارم ؛ مختص کردن 

زیارت هاى مربوط به ایشان وارد شده است که پس از سلام بر او هفـت مرتبـه   
علت لبیک گفتن به او ایـن اسـت کـه آن    . تکرار شود» لبیک داعى االله«عبارت 

  . مى باشد ص دعوت کننده به سوى خدا پس از جدش حضرت دومین شخ
مردم را به اسلام و شهادتین دعوت کرد و دعوت خـود را  ، دعوت کننده اول

به یارى و نصرت خداوند و ایجاد رعب از ایشان در دل هـا و امـداد ملائکـه و    
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آشـکار  ، ب مجاهدشو کمک تعدادى از اصحا شمشیر اسد االله الغالب على 
به ایمان و اعتقاد بـه امـام   ، دعوت کننده دوم، و به پیروزى رساند و حسین 

حق و ائمه راشدین دعوت نمود و دعوت ایشان به این مسائل به واسطه شهادت 
  . انجام گرفت، و مظلومیتشان و کیفیت خاصى که براى ایشان پیش آمد

پاسخ مثبـت داد و  ، به این دعوت کننده هم بنابراین مى بایست با گفتن لبیک
چون آن حضرت هم به طور زبانى و هم به طور عملى بـه سـوى خـدا دعـوت     

اما هفت بار لبیک دلایلـى دارد؛ از  ، لذا لبیک گفتن به ایشان مستحب است، کرد
  : جمله

، دسـت ، زیرا اجابت بـه واسـطه بـدن   ، ملاحظه حالت هاى اجابت کننده: الف
و آن طـور کـه از عبـارت    ، عشق و علاقه مـى باشـد  ، ىأر، چشم، گوش، زبان

پـس  ، در عبارت زیارت. در پاسخ به دعوتى است، هر لبیکى، زیارت بر مى آید
ان کان لـم   آمده است ، هفت بار تکرار مى شود» لبیک داعى االله«از آنکه جمله 

عى فقد اجابک قلبى و سـم ، یحبک بدنى عند استغاثتک و لسانى عند استنصارك
تو را اجابت کرد و گوشـم بـا   ، یعنى دلم با عشق به تو یى و هوایىأو بصرى و ر

ى من به اینکه عمل هر کس را که أشنیدن مصیبت تو و چشمم با گریه بر تو و ر
دوست بدارم و هوا و علاقه من به اینکه میل من به تـو  ، دعوت تو را اجابت کرد

ى تو مى آید و زبانم اینک ثنا و تو را اجابت کرد و جسم من اینک به سو، است
  . سلام بر تو مى گوید

لبیک هاى هفتگانه در واقع پاسخ به طلب یـارى و نصـرت آن حضـرت    : ب
یک بار در مکه معظمه ؛ هنگامى که خواسـت از  : است که هفت بار تکرار فرمود

آنجا حرکت کند در مسجدالحرام در میان مردم سخنرانى کرد و سـپس یـارى و   
هر کس خون قلب خود را در راه خدا مى دهد و خـود  «: د و فرمودنصرت طلبی
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حرکت کند که من فردا صبح به خواست خدا حرکـت  ، االله آماده کرده أرا براى لق
  ». خواهم کرد

هنگامى که صبحگاهان از آن شهر خارج شـد؛ در  ، بار دوم در خارج از مکه
، بن زبیر و عبداالله بـن عمـر   عبداالله، عبداالله بن جعفر، آن هنگام عبداالله بن عباس

نزد ایشان آمدند تا او را از رفتن به عراق باز دارند و هر یک از آنها به شیوه اى 
مور به امرى هستم که آن را أسخن گفتند و امام در پاسخ به آنها فرمود که من م

آنگـاه  . اجرا مى کنم و سپس طلب یارى کرد و از آنها خواست او را یارى کنند
عون و محمد را همراه امام فرستاد و گفت من بعد ، بن جعفر دو فرزندشعبداالله 

اى ابـو  : امـام بـه عبـداالله بـن عمـر فرمـود      . از این دو به شما ملحق مـى شـوم  
از خدا بترس و یارى مرا رها نکن ؛ اما او عذر آورد و با امام وداع  !عبدالرحمن
، مـى بوسـید   به من آن جایى را که پیامبر خـدا   !یا ابا عبداالله: نمود و گفت
امام شکم خود را نشان داد و عبداالله بن عمر قلـب امـام را بوسـید و    ، نشان بده

  . گریه کرد و با ایشان خداحافظى کرد و رفت
در راه مکه به کربلا؛ امام در بین راه با هر کس که ملاقات مى کـرد  ، بار سوم
یارى خواستن امام گـاهى  . از او طلب یارى مى کرد، حجت بر مردم براى اتمام

و چون مردم پى بردند که تعداد انـدکى از  . زبانى و گاهى با فرستادن نماینده بود
برخـى شـروع بـه    ، وقتى امام از آنها طلب یارى مى کرد، ایشان تبعیت مى کنند

له زارعـت و  أتعدادى موضوع تجارت و برخـى مس ـ ، آوردن عذر و بهانه کردند
تعـدادى از  . اهل و عیال را بهانه کردند و برخى هم وعده دادند که خواهیم آمـد 

از آن منزل دور ، مردم هم وقتى متوجه مى شدند که امام در منزلى فرود آمده اند
چنـین  ، چنان که گروهى از فرازه و بجیلـه . مى شدند تا از آنها طلب یارى نکند

ملحق شدیم و با ایشـان   جام حج به امام حسین پس از ان: آنها گفتند. کردند
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حرکت مى کردیم ؛ اما هیچ چیز براى ما ناراحت کننده تر از این نبود کـه بـا او   
مـا در جـاى   ، هر گاه ایشان بر آبى فـرود مـى آمدنـد   . در یک منزل فرود آییم

منـزل  دیگرى فرود مى آمدیم و اگر چاره اى نداشتیم جز اینکـه بـا او در یـک    
همه اینها به آن خاطر بود که ما . ما در طرف دیگرى منزل مى کردیم، فرود آییم

  . را به یارى و نصرتش دعوت نکند
مل کنى در مى یابى کـه ایـن چنـین    أاگر روى این حالت خوب ت: باید گفت

آن ، وضعیتى از بزرگترین مصیبت هاى آن حضرت بوده اسـت و بـالاتر از ایـن   
عده اى در میان راه در حرکتنـد و بـه   ، لاحظه مى کردحضرت بعضى وقت ها م
اما راه را کج مى کردند و به طرف دیگر مى رفتند تـا آن  ، سمت ایشان مى آیند

کمـا اینکـه   . حضرت آنها را نبیند و آنها را مکلف به نصرت و یارى خود نکنـد 
  . چنین حالتى براى تعدادى از اهل کوفه اتفاق افتاد

هنگامى که امام بـه قصـر   . ان عبید االله بن حر جحفى استبالاتر از اینها سخن
از ، پرسـید . ملاحظه کرد چادرى برپاسـت ، بنى مقاتل رسید و در آنجا فرود آمد

او را دعوت کنیـد  : فرمود. از آن عبید االله بن حر جحفى است: گفتند ؟آن کیست
علـى علیهمـا   حسین بن : وقتى فرستاده امام نزد او آمد به او گفت. نزد من بیاید

بـه  » انا الله و انا الیـه راجعـون  «: عبید االله گفت. السلام تو را به حضور مى طلبند
خدا سوگند من از کوفه خارج نشدم مگر اینکه اکراه داشتم حسین وارد آن شود 

 . به خدا نمى خواهم او را ببینم و نه او مرا ببیند. در حالى که من در آنجا هستم

امـام حسـین   . آگاه کرد، و ایشان را از آنچه گذشته بودفرستاده نزد امام آمد 
سپس از او دعوت کـرد کـه   . برخاست و نزد او رفت و سلام کرد و نشست 

عبید االله بن حر همان سخنان را براى امام تکرار کرد و . خروج کند  به همراهش 
تـو  ! اى مـرد : او گفـت به  بعد امام حسین . از امام خواست او را معاف کند
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اگر همـین   -خداوند عزوجل به خاطر کارى که مى کنى ، گناهکار و خطاکارى
جـدم در پیشـگاه   ، بـه یـارى مـن بیـا    . اخذه مى کندمؤتو را  -حالا توبه نکنى 

اگر تو را ! اى پسر رسول خدا: او گفت. خداوند تبارك و تعالى شفیع تو مى شود
بـراى  ، و خواهم بود؛ اما این اسـب مـرا بگیـر   اولین کشته در مقابل ت، یارى کنم
به خدا سوگند هر گاه سوار بـر آن شـدم و چیـزى را خواسـتم بـه آن      ، خودت

آن را بـا  ، رسیدم و هر کس را که دیدم بر او غلبه کردم ؛ این اسـب بـراى شـما   
ما نیازى به تو و اسب : از ایشان روى گرداند و فرمود امام حسین . خود ببر

من هرگز گمراهان را به مددکارى () 44(» ما کنت متخذ المضلین عضدا«و نداریم ت
نه با ما باش و نه علیه ما؛ زیرا کسى که طلب یارى ما ، فرار کن، ؛ اما تو) نگیرم

. خداوند او را به چهره بر آتش جهـنم افکنـد  ، اهل بیت را بشنود و لبیک نگوید
  . د شدسپس امام برخاست و رفت و وارد خیمه خو

عبید االله دچار پشیمانى شد به نحوى که نزدیـک بـود قـبض روح    ، بعد از آن
حسـین از مـن طلـب یـارى و     ، تا عمر دارم باید حسرت بخورم: او گفت. شود

آیا ما : در قصر بنى مقاتل به من فرمود. نصرت نسبت به اهل نفاق و ضلالت کرد
اگر جانم را فـدایش مـى کـردم بـه      ؟را رها مى کنى و قصد جدایى ما را دارى
از . به کرامت روز قیامت نایل مى شـدم ، همراه فرزند پیغمبر که جانم فدایش باد

آنـانى کـه حسـین را یـارى     . سپس خداحافظى کرد و رفـت ، من روى برگرداند
  . کردند رستگار شدند و دیگران نفاق ورزیدند و خسران دیدند

م عليهطلب یارى نمودن هاى امام حسین  لا . تنها در زهیر بن قین اثر کرد الس
آنهـا  . دورى مى جستند زهیر به همراه فرازه و بجیله بود که از امام حسین 

رحـل   و در گوشـه اى بـه دور از امـام حسـین     ، در یک منزل فرود آمدند
اگهـان  ن، وقتى ما نشستیم تا غذایى بخوریم: همراهان زهیر گفتند. اقامت افکندند
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ابا عبـداالله در  ! زهیر: سلام کرد و وارد شد و گفت، آمد فرستاده امام حسین 
همـه مـا هـر چـه در دسـت داشـتیم از       . پى شما فرستاده تا به حضورش بروى

  . دستمان افتاد
سید گفته است او دیلـم   -همسرش به او گفت . سکوت همه جا را فرا گرفت

کسـى را در پـى تـو     فرزنـد رسـول خـدا     !سـبحان االله  -دختر عمرو بود 
، بهتـر اسـت نـزد ایشـان بـروى      ؟اما نمى خواهى به حضورش بـروى ، فرستاده

طـولى  ، آمـد  زهیر به حضور امـام حسـین   . سخنانش را بشنوى و برگردى
، نکشید که خندان و در حالى که سیمایش مى درخشید بازگشـت و دسـتور داد  

آنگـاه بـه   . ببرنـد  بار و توشـه اش را بردارنـد و بـه سـوى حسـین       ،چادر
مـن دوسـت نـدارم از    ، به خانواده ات ملحق شو، تو آزاد هستى: همسرش گفت

تصمیم گرفته ام حسین را همراهى کـنم  . ناحیه من جز خیر و خوبى به تو برسد
ا به همسرش داد و سپس اموالش ر. تا جانم را فدایش نمایم و از او حفاظت کنم

همسـر زهیـر رو   . او را به یکى از پسرعموهایش سپرد تا به خانواده اش برساند
خدا تـو را برگزیـد؛   : به زهیر ایستاد و گریه کرد و با او خداحافظى نمود و گفت

  . مرا به خاطر آورى از تو مى خواهم روز قیامت در پیشگاه جد حسین 
هر کس دوست دارد به همراه من بیاید و گرنـه  : فتبعد زهیر به همراهانش گ
ما با یکى . مى خواهم سخنى را براى شما بگویم. این آخرین عهد و پیمان است

از طوایف عرب به نام البحر جنگیدیم و خداوند ما را بر آنها پیـروز نمـود و بـه    
فتح و به ما گفت آیا به خاطر ) رضى االله عنه(آنگاه سلمان . غنایمى دست یافتیم

: خوشـحالید؟ گفتـیم  ، پیروزى که خدا نصیبتان کرد و غنایمى که به دست آورید
به واسطه اینکه ، آنگاه که سید جوانان آل محمد را درك کردید: سلمان گفت، بله
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خوشحال تـر  ، در رکاب او مى جنگید و غنایمى که در آن روز نصیبتان مى شود
  . باشید

به خدا سوگند او در میان : گفتند. ى سپارماما من شما را به خدا م: زهیر گفت
  . قوم بود تا به شهادت رسید

. بار چهارم ؛ امام با فرستادن نامه براى بزرگان بصره از آنها طلب یارى کـرد 
. بسم االله الـرحمن الـرحیم  : شخصى به نام اباذرین و متن نامه چنین بود، فرستاده

شـما را بـه سـوى خـدا و     ، از حسین بن على به اشراف اهل بصره و اعیـان آن 
سنت رسول خدا مرده است ؛ اگر دعـوت مـرا اجابـت    . پیامبرش فرا مى خوانم

. شما را به راه رشد و صلاح هـدایت مـى کـنم   ، کنید و از امر من اطاعت نمایید
  . والسلام

بنـى  ، افرادى از بنى تمیم، یزید بن مسعود، وقتى نامه امام به دست آنها رسید
او . ا جمع کرد و براى آنها صحبت نمود و آنها را موعظه کردقحطیه و بنى سعد ر

ایـن شـخص حسـین بـن علـى      : در قسمتى از سخنان خود خطاب به آنها گفت
اصیل و بـا  ، او انسانى با شرافت. مى باشد علیهما السلام فرزند رسول خدا 

ناناپـذیر مـى   و داراى فضلى وصف ناشدنى و عملى ف، ى و نظرى عمیق استأر
شـما در جنـگ جمـل گناهـانى     . سپس سخنان خود را چنـین ادامـه داد  ، باشد

بشـویید و از خـود    آن گناهان را با یارى فرزند رسـول االله  ، مرتکب شدید
  . پاك کنید

وقتى آمـاده  ، افراد دعوت او را پذیرفتید و تصمیم گرفتند به سوى امام بروند
بـه آنهـا    خبر شهادت امام حسـین  ، از اینکه به راه افتندقبل ، حرکت شدند

  . رسید
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، از کسانى که گمان مـى رفـت  ، بار پنجم ؛ یارى طلبیدن امام از بزرگان کوفه
بسـم االله  : امـام خطـاب بـه آنهـا نوشـت     . ى و نظر خود باقى هستندأهنوز بر ر

مصـیب بـن نجیـه و    به سلیمان بـن صـرد و   ، از حسین بن على. الرحمن الرحیم
اما بعد؛ شما مـى دانیـد کـه    . منانمؤرفاعۀ بن شداد و عبداالله بن وال و جماعت 

هر کس ببینـد فرمـانرواى سـتمگرى    : در زمان حیاتشان فرمود پیامبر خدا 
بـا سـنت رسـول خـدا     ، پیمان او را مـى شـکند  ، حرام خدا را حلال مى شمارد

و ، فت مى کند و در میان بندگان خدا به گناه و تجاوز عمل مى نمایـد مخال 
بر خداوند اسـت کـه ایـن    ، با چنین فرمانروایى مخالفت نکند، او با زبان و عمل

شما مى دانید . شخص را با آن فرمانرواى ستمگر یکجا در آتش دوزخ قرار دهد
ت خداونـد سـر بـاز    که این قوم اطاعت شیطان را بر خود لازم نموده و از اطاع

زده و فساد را آشکار نموده و حدود الهى را تعطیل کرده و بیت المال مسـلمانان  
حرام خدا را حلال و حلالش را حرام نموده اند و همانـا کـه   ، را چپاول کرده اند

مخالفـت بـا سـلطان    (بـه ایـن کـار     من به خاطر نزدیکى ام به پیامبر خدا 
نامه هاى شما به دستم رسید و فرستادگانتان براى بیعت با . ه ترمشایست) ستمگر
، شما مرا رها نمى کنید و مرا در مقابل دشمن تنها نمى گذارید. نزد من آمد، شما

اگر به بیعت خود نسبت به من وفا کنید به بهره و نصیبتان مـى رسـید و هـدایت    
نواده ها و فرزندان شما مى من با شما هستم و خانواده و فرزندانم با خا. شده اید

اگر چنین نکنید و عهد و پیمان خـود  . باشند و من براى شما الگو و اسوه هستم
این کار نیز همان کار زشـت و  ، قسم به جانم، را بشکنید و بیعت خود را بردارید
مغـرور  . برادرم و پسرعمویم مرتکب شـدید ، منکرى است که آن را درباره پدرم

پس در حظ و بهره خود بـه خطـا رفتیـد و    . ا را بخوردکسى است که فریب شم
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به زیان خود اوست ، نصیب خود را ضایع نمودید و هر کس عهد و پیمان بشکند
  . والسلام. ؛ خداوند مرا از شما بى نیاز خواهد کرد

سپس امام نامه را مهر کرد و به هم پیچید و آن را به قیس بن مصهر صیداوى 
  . داد

سر راه را بر او گرفـت  ، حصین بن نمیر، در کوفه رسید وقتى قیس به نزدیک
قـیس را نـزد ابـن    ، حصین. نامه را بیرون آورد و پاره کرد. تا او را بازرسى کند

تو چه کسى : چون پیش ابن زیاد حاضر شد از او پرسید. زیاد لعنت االله علیه برد
طالب و فرزند منین على بن ابى مؤمن مردى از شیعیان امیرال: قیس گفت ؟هستى

نامـه از چـه کسـى و بـراى چـه      : پسر زیاد از او پرسید. او علیهما السلام هستم
از حسین بن على علیهما السلام به جماعتى از اهل کوفه : کسانى بود؟ جواب داد

  . که من اسامى آنها را نمى دانم
به خدا سـوگند از اینجـا   : خشمگین شد و گفت -لعنت االله علیه  -پسر زیاد 

روى تا اسامى آنها را به من بگویى یا بر بالاى منبر بروى و حسین بن على  نمى
  . وگرنه تو را تکه تکه خواهم کرد، و پدر و برادرش را لعن کنى

اما بر بالاى منبر مـى روم  ، اسامى آن جماعت را به تو نمى گویم: قیس گفت
منبر رفت و  قیس بر بالاى. پدر و برادرش مى کنم، و آن کار را نسبت به حسین

حمد و ثناى خدا را گفت و بر پیامبر درود و صلوات فرستاد و بر مهر و محبـت  
بعـد عبیـد االله بـن زیـاد و     ، خود به على و فرزندانش صلوات االله علـیهم افـزود  

مـن  : بعـد گفـت  ، پدرش و سپس ستمگران بنى امیه را از اول تا آخر لعن نمـود 
به دعـوت  ، ایشان در فلان نقطه هستند، ستمبه سوى شما ه فرستاده حسین 

  . او پاسخ مثبت بدهید
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که همین کار را با او ، عبید االله دستور داد او را از بالاى قصر به پائین اندازند
گفته شده او کتف بسته بر زمین افتاد و استخوان هایش در هم شکست و . کردند

عمیراللخمـى بـالاى    هنوز رمقى در بدن داشت که مردى به نام عبـدالملک بـن  
به او ایراد گرفتند و گفتند چـرا ایـن کـار را    . سرش آمد و سر از تنش جدا کرد

  . مى خواستم او را راحت کنم: گفت. کردى
بار ششم ؛ طلب یارى کردن از کسانى که براى جنگیدن با آن حضرت آمـاده  

هنگـامى   ،به منظور اتمام حجت با آنها؛ امام یک بار از حر و سـپاهیانش ، بودند
طلب یارى کرد و در شـب  ، که با آنها برخورد کرد و مانع از بازگشت امام شدند

. امـا در مـورد حـر   . ششم محرم هم از عمر بن سعد لعنت االله علیه یارى طلبیـد 
آنهـا بـه   ، امام آنها را سـیراب کـرد  ، هنگامى که حر و افرادش جلوى امام آمدند
امام . م آمدند تا اینکه وقت نماز ظهر شدهمراه امام حرکت کردند و پا به پاى اما

امـام  ، وقتـى بـه اقامـه رسـید    ، به حجاج بن مسروق فرمود که اذان بگوید 
سـپس  ، خدا را حمد کرد و بـر او درود فرسـتاد  ، با عبا و نعلین آمد حسین 
من اینجا به این خاطر آمدم که نامه هاى شما به دستم رسید و  !اى مردم: فرمود

آنهـا گفتنـد مـا امـام     ، پیش من آمدند که من پیش شـما بیـایم  ، فرستادگان شما
اگر شما بر عهد و . شاید خداوند ما و شما را بر هدایت و حق گرد آورد، نداریم

، مـان هایتـان  به مـن از عهـد و پی  ، من به سوى شما آمده ام، پیمان خود هستید
اگـر از آمـدن مـن اکـراه     ، در غیر این صورت. چیزى بدهید تا اطمینان پیدا کنم

همه ساکت شـدند و حتـى   . به جایى بر مى گردم که به سوى شما آمده ام، دارید
بـه حـر   . اقامه بگو و نماز برپا شـد : ذن فرمودمؤآنگاه امام به . یک کلمه نگفتند

نه ؛ بـا شـما   : جواب داد ؟خودت نماز بخوانى، آیا مى خواهى با یارانت: فرمود
سـپس وارد خیمـه خـود    ، نماز را اقامه فرمـود  آنگاه امام . نماز مى خوانیم
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حر نیز به مکـان خـود بازگشـت و    . شدند و اصحابش به گرد ایشان جمع شدند
و وارد خیمه اى شد که برایش برپا کرده بودند؛ و پانصد نفر از یارانش نیـز دور ا 

جمع شدند و بقیه به صف خود بازگشتند و هر یک افسار اسب خود را گرفته و 
  . در سایه آن نشستند
همـه آمـاده   ، فرمود براى رفتن آماده شـوند  امام حسین ، وقتى عصر شد

امـام تشـریف آورد و بـا آن    . ذن اذان عصر را بگویدمؤسپس امر فرمود ، شدند
رد و رو به سوى جمعیت نمـود و بعـد از حمـد و    جماعت نماز خواند و سلام ک

اگـر از خـدا بترسـید و حـق را بـراى اهلـش نیـز         !اى مردم: ثناى خدا فرمود
خداونــد از شــما راضــى و خشــنود اســت و مــا اهــل بیــت محمــد ، بشناســید
اینها ادعاى چیـزى را مـى   . به ولایت امر بر شما از اینها شایسته تر هستیم 
اگر شما از ما . که حق آنها نیست و میان شما با ستم و تجاوز عمل مى کنند کنند

ى و نظر شما اینک غیر أو اگر ر، کراهت دارید و نسبت به حق ما جاهل هستید
از آن چیزى است که نامه هاى شما و فرستادگانتان به سوى من ؛ حکایت از آن 

  . از نزد شما مى روم، دارد
من از این نامه ها و فرسـتادگانى کـه شـما متـذکر     به خدا سوگند : حر گفت

خرجینـى را کـه   : به یکى از اصحابش فرمود امام حسین . خبر ندارم، شدید
خرجین را که مملو از نامه ها بود آورد و ، بیاور، در آن نامه هاى آنها قرار دارد

 ـ . مقابل او پراکنده کرد ، ه نوشـته انـد  حر گفت ما جزء اینهایى که براى شـما نام
از شما جـدا نشـویم تـا    ، اگر شما را دیدیم، به ما دستور داده شده است. نیستیم

مرگ به تو از ایـن هـدف   : امام فرمود. شما را در کوفه پیش عبید االله زیاد ببریم
  . نزدیک تر است
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کسـى   اما طلب یارى کردن امام از پسر سعد لعنت االله علیه ؛ امام حسین 
ش او فرستاد و فرمود مى خواهم با تو صحبت کنم ؛ امشب میان دو لشـگر  را پی

امـام حسـین   . با بیست نفر آمد -لعنت االله علیه  -پسر سعد . با هم ملاقات کنیم
بـه   امـام حسـین   ، وقتى هـم را دیدنـد  . نیز همانند ایشان حاضر شدند 

، بقیـه دور شـوند  ، زندش على اکبـر اصحابش فرمود که بجز برادرش عباس و فر
عمر بن سعد نیز به یارانش دستور داد دور شوند و پسرش حفص و غلامـش در  

آیـا از  ! واى بر تو اى پسـر سـعد  : به او فرمود حسین . کنارش باقى ماندند
مى خواهى بـا مـن بجنگـى در    ، نمى ترسى، خدایى که به سویش باز مى گردى

، این قوم را رها کن و با من باش. ن فرزند چه کسى هستمصورتى که مى دانى م
عمر بن سـعد لعنـت االله علیـه    . که این کار براى تو به رضاى خدا نزدیکتر است

مـن آن را برایـت مـى    : امام حسین فرمود. مى ترسم خانه ام خراب شود: گفت
را از من بهتر از آن : امام حسین فرمود. مى ترسم مزرعه مرا بگیرند: گفت. سازم

من زن و بچـه دارم نسـبت   : عمر سعد گفت. مال خودم در حجاز به تو مى دهم
از  آنگاه امام حسین . سپس ساکت شد و هیچ جوابى نداد، به آنها مى ترسم

خداوند هـر چـه   ، تو را چه شده است: پیش او بازگشت در حالى که مى فرمود
امیدوارم که جز انـدکى  ، به خدا قسم. زودتر تو را بکشد و در روز حشر نیامرزد

خوردن جو کفایت مى کنـد از  : گفت أعمر سعد به استهز، از گندم عراق نخورى
  . گندم

بعـد از آنکـه در کـربلا    ، بار هفتم ؛ طلب یـارى کـردن از امـام حسـین     
هزار نفر رسید و حایـل میـان او و آب    30محاصره شد و عده و عده دشمن به 

رسـید و عـرض    این حالت حبیب بن مظاهر خدمت امام حسین در . شدند
در اینجا نزدیک ما طایفه اى از بنى اسد زندگى مـى  ! اى فرزند رسول خدا: کرد
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 ؟آیا اجازه مى فرمایید نزد آنها بروم و آنها را دعوت بـه یـارى شـما کـنم    ، کنند
رمـود و حبیـب در دل   امـام اجـازه ف  . شاید خداوند توسط آنها از شما دفاع کند
. او از بنـى اسـد بـود   ، او را شـناختند . شب مخفیانه به راه افتاد و نزد آنها رفت

براى شما حامل خیر و خـوبى هسـتم   : حبیب گفت ؟پرسیدند چه حاجتى دارى
آمده ام تـا شـما را   . که هیچ فرستاده اى به سوى قومى مانند آن را نیاورده است

منان است کـه یـک   مؤاو از جماعت . برتان کنمدعوت به یارى فرزند دختر پیام
مبادا او را بى یـاور بگذاریـد و رهـایش    . شخص آنها از هزار شخص برتر است

شما قوم و عشـیره  . او را محاصره کرده است، لعنت االله علیه، عمر بن سعد. کنید
امـروز در نصـرت و   ، برایتان این نصیحت و خیرخـواهى را آورده ام . من هستید
بـه شـرف دنیـا و    ، حرف مرا بشنوید و اطاعت کنید کـه بـه واسـطه آن   یارى او 

من به خدا سوگند یاد مى کنم که هر کدام از شـما در راه  . آخرت نایل مى شوید
در اعلـى علیـین   ، به شهادت برسـید ، خدا به همراه فرزند دختر پیامبر خدا 

مردى از بنى اسد به نام عبداالله بن بشـر از  . باشیدمى  همراه و رفیق پیامبر 
من اولین کسى هستم که به این دعوت پاسخ مثبـت مـى   : میان برخاست و گفت

بعد افراد دیگرى مبـادرت بـه ایـن کـار     . دهم و آنگاه شروع به رجزخوانى کرد
بـه   نفر رسید و به قصد پیوستن بـه حسـین    90کردند تا اینکه تعداد آنها به 

در همان زمان مردى از میان طایفه بیرون آمد و به طرف عمر سـعد  . راه افتادند
عمر سعد مـردى از یـاران   . لعنت االله علیه حرکت کرد تا او را از ماجرا آگاه کند

خود به نام ازرق را فرا خواند و چهارصد سوار در اختیارش گذاشت و او را بـه  
که یاران حبیب به طرف خیمه گاه امام  در حالى. طرف محله بنى اسد راهى کرد

در ساحل فـرات بـا سـپاه ابـن سـعد      ، در دل شب در حرکت بودند حسین 
با یکدیگر . نداشتند آنها فاصله چندانى با اردوگاه امام حسین . مواجه شدند
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حبیب بن مظاهر خطاب به ازرق با صداى . درگیر شدند و جنگ شدیدى نمودند
بگـذار غیـر از   ، از ما صرف نظر کن. ما با تو کارى نداریم، واى بر تو: بلند گفت

تو بر ما جفا کند ازرق از بازگشت امتناع کرد و بنى اسـد دریافتنـد کـه امکـان     
لذا شکست خـورده بـه   . پیروزى براى آنها نسبت به نیروهاى ازرق وجود ندارد
  . االله علیه شبانه کوچ کردند محله خود بازگشتند و سپس از ترس پسر سعد لعنت

حسـین  ، حبیب بن مظاهر نزد امام بازگشت و ایشان را از ماجرا باخبر نمـود 
  »لا حول و لا قوة الا باالله«: فرمود 

دیگر امام بعد از این از کسى طلب یارى نکرد و از وجود یار و یـاور ناامیـد   
و آن جهـادى کـه    شد و مشخص شد که کسى آن حضرت را یـارى نمـى کنـد   

عبارت باشد از طلب یارى کردن و پیروز شدن بر دشمنان از ایشان ساقط شد و 
. روشـن شـد  ، تکلیف ایشان به جهاد خاص که همان جنگیدن تا کشته شدن بود

لذا اصحاب خود را جمع کرد تا به آنها خبر دهد که یار و یاورى ندارد و تکلیف 
فع شده است و دیگر آنها در ایـن بـاره   جهاد براى نصرت و احتمال پیروزى مرت

یوس و ناامیـد بـه اصـحاب    أم، آنگاه برخاست و با قلبى شکسته. تکلیفى ندارند
دنیـا دگرگـون   . نازل شده اسـت ، امرى که شما خودتان ملاحظه مى کنید: فرمود

تا اینکه سخنانى به این مضـمون  . شده و معروف آن به منکر تبدیل گردیده است
بلکه از نصرت و یـارى مـردم   ، دیگر امیدى به یارى کسى ندارم من: بیان فرمود

از جانب من حقـى بـر شـما در    ، همه مرا بى یار و یاور گذاشتند، ناامید شده ام
مورد تکلیف به جهاد به همراه من براى یارى کـردن و پیـروزى بـر دشـمنان و     

، دخداوند براى من و کسـانى کـه بـه همـراه مـن هسـتن      . احتمال پیروزى نیست
براى کشته شـدن  ، هر کس مصمم به این کار است. شهادت را مقدر فرموده است

ایـن گـروه   ، با من بیعت کند و هر کس مایل به این کار نیست همین امشب برود
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آنگاه اصحاب آن حضرت سخنان عجیبى گفتنـد  . جز من مقصود دیگرى ندارند
بـار دوم بـا ایشـان    سپس بـراى  . ذکر خواهیم کرد أکه ما آنها را در عنوان شهد

  . بیعت نمودند
در پاسخ به استغاثه هـاى هفتگانـه آن حضـرت مـى     ، لبیک هاى هفتگانه: ج
اما کسى در آن امـور بـه   ، براى امور خاصى استغاثه کرد امام حسین . باشد

  . داد ایشان نرسید
بـه   استغاثه دوم امام. استغاثه اول به منظور سیراب کردن اهل و اصحابش بود

امام خطاب بـه دشـمن   . کودکان و زنان بود، منظور سیراب کردن طفل شیرخوار
آنها که نسبت به شما گناهى مرتکب نشـده انـد و هرگـز بـا شـما نمـى       : فرمود
  . جنگند

بـود؛ امـام   ) علـى اصـغر  (براى سیراب کردن کودك شـیرخوار  : استغاثه سوم
سپس قانع به ایـن  . ى دهدجرعه آبى به ما م، آیا کسى به خاطر این طفل: فرمود

. این کودك شیرخوار را سیراب کنیـد : امام فرمود. شد که تنها او را سیراب کنند
خطـاب بـه سـپاه     امام حسـین  . استغاثه چهارم براى اهل حرم انجام گرفت

شما بـا مـن   ، به حرم من کارى نداشته باشید !اى پیروان ابوسفیان: دشمن فرمود
  . طرف هستید

بلکه براى این ، غاثه پنجم نه به این خاطر بود که خیمه ها را غارت نکننداست
، یک ساعت فرصـت بدهیـد  : امام فرمود. ساعتى به اهل حرم فرصت بدهند، کار

استغاثه ششم در حالى انجام شد که امام بـر زمـین   . بعد آنچه من دارم براى شما
چـون  ، آتـش نکشـند   اهل حرمش را به، افتاده بود و از دشمن درخواست نمود

، آتش بیاورید تا خیمه هـا را بـا هـر کـه در آن اسـت     : شنید که شمر مى گوید
آیـا   !اى پسـر ذى الجوشـن  : امام در آن حالت استغاثه نمود و ندا داد. بسوزانیم
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استغاثه هفتم امام در آخـرین نفـس    ؟آتش مى خواهى که اهل بیت مرا بسوزانى
امـا سـر   ، حـال قطـره اى آب خواسـت    امام در آن. هاى مبارکش انجام گرفت

از بـدن جـدا   ، مبارك آن حضرت را در حالى که این استغاثه را بر لـب داشـت  
  . کردند

پاسـخ   چون کسى به هیچیک از این استغاثه هاى هفتگانه امـام حسـین   
مناسب است که دوستداران آن حضرت به جبران آنها به همان تعـداد  ، مثبت نداد

  . تا به ثواب یارى رساندن به امام در آن حالت ها دست یابندلبیک گویند 
پاسخ به هفت استغاثه از جانب آن حضرت اسـت کـه   ، لبیک هاى هفتگانه: د

عـدم  ، از ایشان به خاطر اصل حالتشان و بى بهره ماندن از کمک و یارى مـردم 
کسـى  بدون اینکه درخواست چیز خاصـى از  ، غم و تنهایى شان، اعتنا به ایشان

نامید ) 45(» واعیۀ«و این همان چیزى است که آن را . داشته باشد به وقوع پیوست
ثیرى خاص و هر کدام از این استغاثه ها نیـز  أو هر یک از این لبیک ها داراى ت

ثیر ویژه اى دارند و به واسطه آنها انقلاب هاى خاص و تغییر أمحرك خاص و ت
وش دل به آنها بسپارى متوجه مـى  اوضاع مخصوصى ایجاد شده است ؛ و اگر گ

پـس  . شوى که اینک در گوش محبان و شیعیان آن حضرت طنـین انـداز اسـت   
بـه آن  ، از راه رحم و شفقت بر آن امام، چون فریاد استغاثه آن حضرت بلند شد

پاسخ مثبـت  ، گوش بسپار و آن را بشنو و با گفتن لبیک به دعوت کننده به خدا
  : ت واقع شدىشاید مورد لطف و رحم، بده

هنگامى بود که دو لشکر با هم رو بـه   استغاثه اول از جانب امام حسین 
اما آن حضـرت  ، نازل کرد رو شدند و خداوند نصرت و یارى را بر حسین 

سپس براى اتمام حجت استغاثه فرمود که این حالـت  . لقاى پروردگار را برگزید
تحریک کرد و علاوه بر آن تصـمیم آنهـا را بـر     عزم و همت خاص اصحابش را
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به نحوى که براى رفتن به میدان و جان دادن از هـم سـبقت   ، جنگ تقویت نمود
: سى از آنها بگوییـد أپس شما هم به پیروى آنها لبیک بگویید و به ت. مى گرفتند
اگر آن هنگام که استغاثه کردى و طلب یارى نمودى پیکر و زبان من  !یا حسین

، اینک قلب من با عشق به عمل آنها و دیدگانم با گریـه : لبیک نگفت أشهد چون
  . به شما لبیک مى گوید

. و چون به این خاطر لبیک گفتى براى شنیدن استغاثه دوم خود را آماده کـن 
وقتى کار بر آن حضرت سخت شد و اصحاب یکى بعد از دیگـرى بـه شـهادت    

بلنـد   فریاد استغاثه حسـین   ،رسیدند و زنان حرم مضطرب و پریشان شدند
آیا کسى هست که از ما دفاع کند؟ این فریاد استغاثه در زنانى کـه  : شد و فرمود

در نتیجـه فرزنـدان و   ، ثیر گذاشت و همت آنان را تحریک کردأهمراهشان بود ت
مردان شان و جان خود را فدا کردند و بعضى از آنان به شهادت رسیدند کـه در  

و چون این استغاثه همت پیرزنان را تحریک . خواهد آمد أربوط به شهدعنوان م
کرد و با بذل عزیزتر از جان خود یعنى جوانان و پـاره هـاى جگرشـان بـه آن     

اگر تو هم بـه زیـارت آن حضـرت نائـل شـدى و عـزم و همتـت        ، لبیک گفتند
اول تحریک شد و آن شرایط را تصور کردى و به استغاثه اول بـا گفـتن لبیـک    

اگـر جسـم و   ! اینک بگو لبیک اى دعوت کننده به سوى خدا، پاسخ مثبت دادى
، زبانم آن هنگام که استغاثه نمودى و یارى طلبیدى به شـما پاسـخ مثبـت نـداد    

اینـک  ، چون به اسـتغاثه دوم حضـرت لبیـک گفتـى    . اینک قلبم لبیک مى گوید
فرزنـدان و بـرادران    گوش دل بسپار به استغاثه سوم ؛ آن هنگام که همه یاران و

به شهادت رسیدند و حضرت یکـه و تنهـا مانـد و خـارج شـد و عـازم لقـاى        
نگـاه  ، سوار بر اسب در مقابل قوم قرار گرفـت  حسین . پروردگارش گردید

هیچکس را ، به طرف چپ نگاه کرد، کسى را ندید، به طرف راست خود انداخت
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پیکر اصحاب و اهل بیتش بر زمین افتـاده  ملاحظه کرد ، به جلو نظر افکند، ندید
در چنین . پشت سر نیز عیال و اطفال آن حضرت بى یار و یاور مانده بودند. اند

آیـا  ، آیا فریادرسى هست که به خاطر خدا به داد ما برسـد : حالتى امام فریاد زد
وقتى زنـان حـرم   ! یاورى هست که به امید لطف و رحمت خدا به ما کمک کند؟

همه ، ثیر گذاشت و به یکبارهأاثه را شنیدند در از دست دادن صبرشان تاین استغ
شروع به ناله و فریاد کردند تا آنجا که امام صداى شیون آنها را شنید و بازگشت 

گریه بمانـد بـراى   ، ما را به شماتت این قوم گرفتار نکنید، آرام بگیرید: و فرمود
  . بعد

که این امر بـراى آن حضـرت   ، را برآوردفریاد و ناله زنان حرم ، این استغاثه
آیـا  ! اما شما. تا جایى که به سوى آنها بازگشت تا آنها را ساکت کند، دشوار بود

تا به این واسطه ایشان خوشـحال  ، با ناله و فریاد به آن حضرت لبیک مى گویید
لبیـک  «بـا گفـتن   ، پس با ملاحظه این استغاثه. و قلب شکسته شان جبران شود

وقتى کار بر امام دشوار شـد  ، بعد از این. به آن حضرت لبیک بگویید» داعى االله
فریاد ، و مصیبت ها پى در پى بر ایشان وارد گردید و تا آنجا که بر زمین افتادند

 ـ استغاثه چهارم آن حضرت بلند شد و در حالت امام سجاد  ثیرى أآنچنان ت
توانست راه برود و جهاد بر او واجب با اینکه نمى  -گذاشت که از بستر بیمارى 

ثیر این استغاثه او را به حرکت در آورد و عصـایى  أبرخاست و ویژگى ت -نبود 
به دست گرفت و بر آن تکیه زد و شمشیرى برداشت که بر روى زمـین کشـیده   

پسـرم  : مى شد و از خیمه خارج شد و ام کلثوم در پى او بیرون آمد و فریاد زد
بگذار در پیشـگاه فرزنـد رسـول خـدا      !عمه: در جواب گفت امام سجاد. برگرد
او را ببـر تـا زمـین از    : خطاب به ام کلثوم فرمود آنگاه امام حسین . بجنگم

  . سپس ام کلثوم ایشان را برگرداند. خالى نماند نسل آل محمد 
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مصیبت هـا یکـى    چون، اما تو به این مصیبت چهارم لبیک بگو و تعجیل کن
. بعد از دیگرى بر آن حضرت وارد مى شد که نشانه آن استغاثه پنجم امام اسـت 

در حالى که با بدنى خونین بر زمین افتاده بود فریاد اسـتغاثه شـان    حسین 
این استغاثه در کودکان اثر گذاشت و دو تن از کودکان براى کمـک بـه   . بلند شد

همان کودکى بود که در گـوش  ، یکى از آن دو، مدندآن حضرت از حرم بیرون آ
او با اضطراب و وحشت بیرون آمد به چپ و راست خـود مـى   ، گوشواره داشت

 -لعنـت االله علیـه    -هانى بن شبیب ، نگریست و چون کمى از خیمه ها دور شد
و ، با شمشیر ضربه اى بر سر او وارد کرد و در همانجا او را به شـهادت رسـاند  

الى بود که مادرش به او نگاه مى کرد و مانند انسان وحشت زده بود و این در ح
. بـود  عبداالله فرزند یازده ساله امـام حسـن   ، دومین کودك. سخن نمى گفت

به او لبیک گفت و به سوى ، وقتى دید عمویش بر زمین افتاده و استغاثه مى کند
حضرت ، جلوى او را بگیر! خواهر :فریاد زد امام حسین . آن حضرت رفت

به خدا سـوگند مـن   : اما او گفت، زینب علیها السلام خواست جلوى او را بگیرد
به سوى امام آمد و از او دفاع کرد تا اینکه دستش قطع . از عمویم جدا نمى شوم

شد و بعد به شهادت رسید که تفصیل آن در عنوان مربوط به اهل بیـت خواهـد   
  . آمد

زیرا فریاد استغاثه ششم ، تعجیل کن، ه امام لبیک پنجم را گفتىچون خطاب ب
این استغاثه هنگامى بود که امام بر زمین افتاده بـود و دشـمن   . حضرت بلند شد

خواهرش زینب سلام ، این استغاثه. آماده شده بود تا ایشان را به شهادت برساند
گفته شده که سـر   -ى زد ثیر قرار داد و در حالى که فریاد مأاالله علیها را تحت ت

بالاتر از این حضرت زینب سـلام االله علیهـا   . به میان مقتل آمد -و پا برهنه بود 
ابا عبـداالله دارد  ! پسر سعد: آمد و از پسر سعد لعنت االله علیه یارى طلبید و گفت
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چنین حالتى پسر سعد را به گریه انداخت تا ! ؟کشته مى شود و تو نظاره مى کنى
امـا روى خـود را از زینـب    ، هایش بر صـورتش جـارش شـد    جایى که اشک

  . برگرداند
زیرا که دیگر امر دشوار شده و شدت مصیبت بـه  ، پس تو لبیک ششم را بگو

، نهایت خود رسیده و بالاترین استغاثه که همان استغاثه هفتم آن حضـرت باشـد  
آن حضرت صداى خود را به شیوه خاص و با عبارتى خـاص  . محقق شده است

در وقت خاص و حالت خاص وخیمى بلنـد کـرد؛ در نتیجـه نـه تنهـا چـون        و
بلکـه در تمـام   ، خاصـى اثـر کـرد     استغاثه هاى سابق آن حضرت در اشخاص 

موجودات اثر نمود و جمیع مخلوقات را به حرکت در آورد و تمـام جهانیـان و   
موجـودى  به لرزه افتاد و هـر  ، آسمان ها گرفته تا زمین و هر آنچه در آنها است

که در هر کجا استقرار داشت از مقر خود بیرون آمد و هر سـاکن در مسـکنى و   
به حرکت در آمد و ، فوق آن و میان آن است، عرش عظیم و آنچه در اطراف آن

جهنم و هر چـه در اوسـت و همـه آنچـه     ، اجزاى بهشت و هر آنکه در آن است
تفصیل بیان خصوصیات آن البته . نیز به حرکت در آمدند، دیده و ندیده مى شود

چرا که براى من سخت ، در عنوان شهادت آن حضرت به طور اشاره خواهد آمد
و دشوار است که این مطلب را به رشته تحریر درآورم و یا بر زبان جارى سازم 

بـه  ، تو هم چون آن را به نحو اجمـال ملاحظـه نمـودى   . و یا در دلم تصور کنم
: ینک لبیک هفتم را بر زبان جارى کـن و بگـو  جمیع مخلوقات خدا اقتدا کن و ا

اینـک بـا قلـب و    ، لبیک نگفت، اگر جسمم به هنگام استغاثه تو !لبیک داعى االله
، با شیون و زاریم، با فریاد و نفس هایم، گوش و چشم و بدن و اعضا و جوارحم

و انقلاب در احوالم و در جمیع آنچه بـه مـن تعلـق    ، با گریه و تمام قطعات بدنم
  . به تو لبیک مى گویم ؛ پس اینها را در خود محقق کن که ختامه مسک، رددا
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لبیک گفتى و با این کار و ، اگر در پاسخ به استغاثه هاى هفتگانه آن حضرت
بـدان کـه در   ، فریاد آن حضـرت رسـیدى  ، با لحاظ کردن آنچه به آن اشاره شد

یک و اجـابتى اسـت ؛   لب، اغاثه، مقابل پاسخ هر اغاثه و لبیک و اجابت به ایشان
زیرا براى تو حالت هاى هفتگانه اى پیش مـى آیـد کـه در طـى آن هفـت بـار       

ولى در آن حالت ها هیچ فریادرسى نیست و کسى بـه داد تـو   ، استغاثه مى کنى
باشى و آن طور که شرح دادیم به ایشان  اما اگر دوستدار حسین ، نمى رسد

به فریاد تو مى رسد و به تو پاسخ مثبـت مـى   آن حضرت نیز ، لبیک گفته باشى
، به تو آنچنان لبیک مـى گویـد  ، بلکه در پاسخ به استغاثه هاى هفتگانه ات، دهد

، که مفید به حالت باشد و تو را از آن حالت هایى که باعث مى شود استغاثه کنى
یعنى آنگاه که جان بـه  ، در حالت احتضار است، ولى استغاثه تو. نجات مى دهد

لو مى رسد و گفته مى شود چه کسى نجات دهنده است و یقین به جدایى کنـد  گ
یکى از حالت هـاى تـو در آن هنگـام ایـن اسـت کـه       . و ساق ها در هم پیچید

دوسـتان و  ، همنشینان، عزیزان، نزدیکان، نوادگان، استغاثه مى کنى و از فرزندان
ولـى  ، ى برایت کننداما هیچیک از آنها نمى توانند کار، پزشکان کمک مى طلبى

شاید بر بالین تو ، اگر به استغاثه این دعوت کننده به سوى خدا لبیک گفته باشى
حاضر شود تا به فریادت برسد و نگرانى هاى تو را تسکین دهد و چه بسـا بـه   

  . سریع و مفید به حالت باشد، تو لبیک صادقانه بدهد که نجات بخش
ذلیل و در حالى که گناهـان  ، عریات استغاثه دوم آن هنگام است که از قبرت

بیرون مى آیى و یک بار به طرف راست و بار دیگر ، بر پشتت سنگینى مى کنند
به سمت چپ خود مى نگرى و آنگاه که کسى را ببینـى از او طلـب یـارى مـى     

یا اینکه آن حضرت را ببینى که در پى تو مى ، ببینى که به سوى تو مى آید، کنى
آن حضرت روح الامین را ببینى کـه احوالـت را جویـا مـى      یا اینکه جد، گردد
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شوند تا دستت را بگیرند؛ در آن هنگام است که دیگر بـه راسـت و چـپ خـود     
  . نگاه نمى کنى

استغاثه سوم تو به خاطر عطش اکبر در روزى است که مقدار آن پنجاه هـزار  
چ سال است و خورشید در تمام ایـن مـدت بـر بـالاى سـرها مـى تابـد و هـی        

اگر تو به ساقى حوض هنگـامى کـه از عطـش    ، در آن هنگام. فریادرسى نیست
به تو ، حتما هنگامى که از عطش استغاثه مى کنى، لبیک گفته باشى، استغاثه کرد

لبیک مى گوید و با آبى تو را سیراب مى کند که بعـد از آن هرگـز تشـنه نمـى     
  . شوى

بکاران دور تو را گرفته انـد  هنگامى است که دشمنان و طل، استغاثه چهارم تو
مادر و پدر که مهربانترین مردم نسبت به تو ، و تو از هر صاحب حقى و از برادر

تنها مى مانى ، یوس از همهأفرار مى کنى و یارى مى طلبى اما ناامید و م، هستند
لبیـک گفتـه    در آن هنگام اگر به اسـتغاثه حسـین   . و حیرت زده مى شوى

ن است آن حضرت را ملاقات کنى و به فریاد تو برسد و امر تو را با ممک، باشى
  . اصلاح کند، دشمنانت و آنان که از تو مطالبه حقوق مى کنند و حتى والدینت

وقتى است که از طرف خداوند دستور صادر مى شـود کـه اى   ، استغاثه پنجم
از دیگـران  امروز از دیگران جدا شوید و هر یک از آنهـا بـا علامتـى     !مجرمان

نـور علامـت زائـر حسـین     ، ممکـن اسـت  ، در چنـین حـالتى  . متمایز مى شوند
ظالمـان  ، مانع از علامتى باشد که به هنگام صدور امـر از جانـب خداونـد   ، 

  . مجرم به واسطه آن از دیگران متمایز مى شوند
 هنگامى است که از طرف خداوند یکتاى قهار دستور مى رسد، استغاثه ششم

که این خطاب یا به ملائکه صادر مى شود کـه  ، که او را بگیرید و به جهنم ببرید
در چنـین  . او را بگیرید و به جهنم ببرید و یا به خود جهنم که او را در بر بگیـر 
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لبیـک   اما اگر به استغاثه هـاى حسـین   ، حالتى زبان از استغاثه باز مى ماند
اما زبانـت یـارى نمـى    ، مى خواهى استغاثه کنى شاید آن هنگام که، گفته باشى

  . آن حضرت به تو لبیک بگوید، کند
در صورتى است که در صحنه محشر هیچ وسیله نجاتى ندارى ، استغاثه هفتم

، در آن هنگام گاهى از خازنان آتـش ، وارد جهنم شده اى، و الیعاذ باالله به نحوى
طلـب یـارى مـى    ، شده انـد  گاهى از مالک و گاهى از مستکبران که وارد آتش

، بلکه جواب آنها، سودى برایت ندارد، اما این یارى طلبیدن هاى پى در پى، کنى
بنـا بـر اینکـه وعـده      - رنج و عذاب تو را بیشتر هم مى کند؛ امام حسـین  

ثیراتى کـه  أدر صورتى که بنا به دلایل و ت -فرموده که به دیدار زائرش مى آید 
حتما در آنجا به ، تا آن زمان به دیدار تو نیامده باشد، تبدیل پذیر نیستندتغییر و 

شعله هاى برافروخته آتش خـاموش و  ، دیدار تو مى آید و با دیدار ایشان از تو
همه عذاب ها از تو برداشته مى شود و تو را به همراه خـودش بـه دار ثـواب و    

  . جایگاه نیکو مى برد
، هنگام زیارت آن حضـرت  ه امام حسین از خطاب هاى مختص ب: پنجم

در سـایر زیـارت هـا سـلام بـر      . سلام کردن بر تک تک اعضاى بدنشان اسـت 
شخصیت زیارت شونده با ذکر اوصافش وارد شده است و در بعضى از زیـارت  

امـا  . سلام بر روح و بدن تو» السلام على روحک و بدنک«هاى دیگر هم آمده 
این است که به طور خاص بر تمام اعضاى بـدن آن    از ویژگى هاى حسین

مثلا به طور خاص بـر سـر   . حضرت به طور جداگانه سلام خاص داده مى شود
، دنـدان هـا  ، لـب هـا  ، گونـه ، آن حضرت سلام داده مى شود و همچنین بر سیما

قلب و کبد آن حضرت هر یک جداگانـه و مسـتقل   ، پشت، سینه، خون، محاسن
  . ده مى شودسلام دا
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بـه چنـد وجـه آمـده     ، سلام بر هر جزئى از اجزا و اعضاى پیکر آن حضرت
سلام بر آن سرى : به هنگام سلام بر سر مبارك ایشان گاهى گفته مى شود: است

که بر دروازه ها نصب شد و گاهى مى گوئیم سلام بر آن سر بریده و یا گفته مى 
و یا گاهى گفته مى شود سلام بـر  سلام بر آن سرى که بر تشت نهاده شده ، شود

در سلام بر گلوى آن حضرت نیز ایـن عبـارت هـا وارد شـده     . آن سر مصلوب
سلام بر آن گلویى که در آن خنجر فرو بردند؛ سلام ، سلام بر گلوى بریده: است

  . بر آن گلوى مضروب
سلام بـر  : در سلام بر پیکر مطهر آن حضرت نیز این عبارت ها گفته مى شود

سـلام بـر آن پیکـر    ، سلام بر آن جسـد عریـان  ، د به خون خضاب شدهآن جس
سلام بر آن بدنى که زیر سـم  ، سلام بر آن پیکر پاره پاره، مجروح بر زمین افتاده
  . سلام بر آن پیکرى که از هم پاشیده شد، اسبان در هم کوبیده شد

سـلام   این است که هر یک از این، از ویژگى هائى که در این باره وجود دارد
سـلام بـر آن سـر    : ها نیز به خاطر چند وجه است ؛ مثلا آنگاه که گفته مى شود

ممکن است منظور مصلوب به درخت و یا مصلوب بر دروازه دمشق و ، مصلوب
، سلام بر آن سـر نهـاده شـده   : یا بر در خانه یزید باشد و آنگاه که گفته مى شود
که لعنت خدا بر هر  -ابن زیاد  ممکن است منظور نهاده شده در مقابل یزید و یا

  . باشد -دوى آنها باد 
علت این سلام هاى مخصوص به آن حضرت آن است کـه هـر یـک از ایـن     
مصیبت ها بیانگر تسلیم خاص آن حضـرت در قبـال امـر الهـى بـوده اسـت و       

رحمت ویژه اى براى ایشان مقرر فرمـوده  ، ضرورتا خداوند رحمان به ازاى آنها
را بـراى   سلام بر آن حضرت این است که خداوند حسـین   و منظور از. اند

متوسلان به آن حضرت و کسانى که بـه او متمسـک مـى شـوند و از او طلـب      
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حرم امن قرار مى ، شفاعت مى کنند و با آن حضرت رابطه و علاقه اى داشته اند
اسـت و در   یکى از معانى سـلام بـر پیـامبر و ائمـه     ، لهأزیرا این مس. دهد

سلام کنیم ، صورتى که با این سلام هاى مخصوص بر اعضاى شریف آن حضرت
امید زیادى وجود دارد که با هر سلامى بـر  ، و بر تک تک آن اعضا گریه نمائیم

شعله هاى برافروخته شده آتش که زبانه مى کشد تـا اعضـاى مـا را در بـر     ، او
هانى که ما انجام داده ایـم و مـا را   همان شعله هایى که گنا. خاموش شود، گیرد

  . آن را برافروخته است، در بر گرفته و اعضاى ما در آن غرق شده

  باب یازدهم
، قبل و بعد از شهادت ایشـان ، این باب درباره خصوصیات زائران آن حضرت
در ایـن بـاره دو مطلـب وجـود     . تا زمانى است که بدن آن حضرت دفن گردید

  : دارد
قبل از شهادتشان اسـت کـه اقسـامى    ، درباره زائران آن حضرتمطلب اول ؛ 

  : از جمله، دارد
آگـاه  : وارد شده است که فرمـود  ملائکه ؛ در حدیث از امام صادق  - 1

ملائکه ، در کربلا مدفون شوند باشید که هزار سال قبل از آنکه جدم حسین 
  . آنجا را زیارت کرده اند

؛ در حدیث صحیح است که هیچ پیامبرى نبوده است مگر  ران پیامب - 2
  . اینکه کربلا را زیارت کرده و گفته است که در تو ماه تابان دفن مى شود

) قربـانى (کشتى نوح و قالیچه سلیمان با چرخیدن در آنجـا و گوسـفند    - 3
هـر یـک از    .سخن گفـت  حضرت اسماعیل و آهویى که با حضرت عیسى 

اینها به طریق خاصى آنجا را زیارت کردند که احادیـث آنهـا در بـاب مجـالس     
  . بیان شد، گریه بر آن حضرت
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شهدایى که در رکاب آن حضرت به شهادت رسیدند؛ آنهـا وقتـى بـراى     - 4
مـى   نزد امـام حسـین   ، رفتن به میدان جنگ سواره یا پیاده آماده مى شدند

 .السلام علیـک یـابن رسـول االله   ، السلام علیک یا ابا عبداالله : آمدند و مى گفتند
و منهم من قضـى   سلام بر تو و ما پشت سر تو هستیم : امام در جواب مى گفت

برخى از آنها به عهد و پیمانى کـه بـا   ) 46( نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا
خى بر آن عهد ایسـتادگى نمودنـد و برخـى بـه     خدا بستند کاملا وفا کردند و بر

  . هستند و هیچ عهد خود را تغییر ندادند) شهادت(انتظار 
علت اهتمام آنها به این زیارت آن بوده است که آنها مى خواستند تا زنده اند 

حتى زیارت برخى . به فیض زیارت نایل شوند تا به اجر شهادتشان افزوده گردد
از جمله دو برادر به نام هاى عبداالله و ، صى بوده استاز آن شهدا به نحو مخصو

آن دو به منظور زیارت حضرت آمدند و در مقابل ایشان . عبدالرحمن مى باشند
حضرت به آنها ، السلام علیک یا ابا عبداالله: با کمى فاصله ایستادند و با هم گفتند

سـلام  ، یا ابا عبداالله: نزدیکتر آمدند و ایستادند و گفتند. نزدیک من بیایید: فرمود
سلام و رحمت و : امام گفت. آمده ایم تا در پیشگاه شما به شهادت برسیم، بر تو

امـام  . هـر دوى آنهـا بـه شـدت گریـه مـى کردنـد       ، برکات خداوند بر شما بـاد 
به خدا سوگند امید آن دارم ، چرا گریه مى کنید !اى فرزندان برادرم: فرمود 

خداوند جان مـا را فـداى شـما    : گفتند. ان شما روشن شودکه ساعتى بعد چشم
گریه ما به این خاطر است کـه مـى بینـیم    . ما براى خودمان گریه نمى کنیم. کند

خداوند : امام فرمود. اما ما نمى توانیم کارى بکنیم، دشمنان تو را احاطه کرده اند
همین که با حزن و اندوه خودتان و  !اى فرزندان برادرم، به شما جزاى خیر بدهد

  . خداوند بهترین پاداش متقین را به شما عطا مى کند، مرا یارى دادید، مواساتتان
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على بن ، یکى دیگر از کسانى که با این زیارت مخصوص امام را زیارت کرد
حضرت على اکبر بعد از آنکه مبارزه کرد و جنگید . الحسین علیهما السلام است

و در آن وقت بود کـه بـه   ، که بر زمین مى افتاد بر پدرش سلام نمودو در حالى 
اى پدر از جانب من بـر تـو سـلام    : قصد زیارت رو به سوى پدرش کرد و گفت

خیر افکند آن بود کـه  أعلت اینکه این کار را آن حضرت تا به آن وقت به ت. باد
مد و چند قدمى در به سوى او آ حسین ، وقتى خواست به میدان جنگ برود

سـلام کنـد؛   ، پى او راه رفت و امام مستقر نشدند تا على او را مخاطب قرار داده
در حالى که امام حسین ، اما سایر شهدا وقتى مى خواستند به میدان مبارزه بروند

به خدمت ایشان مى رسـیدند طبـق معمـول و    ، در مقابل خیمه ایستاده بود 
به امام سـلام  ، در حالى که زنده بودند، ب زیارت آن حضرتبراى رسیدن به ثوا

  . مى کردند
و » علیـک السـلام  «: اما علت اینکه ایشان خطاب به پدر بزرگوارشان گفتند

نـه  ، وداع و رفتن بـود ، سلام او سلام متارکه، این بود که» السلام علیک«نگفتند 
زیرا سلام تحیت نبود ، سخ ندادبه این سلام پا، نیز امام حسین . سلام تحیت

، هنگامى که امام این سلام را شـنید ، و از سوى دیگر، که جواب آن واجب باشد
حالتى بر ایشان عارض شـد کـه تمـام نیروهـایش را از دسـت داد و احـوالش       

که تفصیل این » پسرم تو را کشتند«دگرگون شد و با این ندا به او پاسخ گفت که 
  . االله أان ش. یشان خواهد آمدحالت در عنوان شهادت ا

بعد از شهادت و قبل از دفـن ایشـان    مطلب دوم ؛ درباره زائران حسین 
  . است

خداونـد علـى   ، او را زیارت کـرد ، اولین کسى که بعد از شهادت حسین 
عظیم است ؛ و منظور این است که الطـاف خـاص فراوانـى از جانـب خداونـد      
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او را زیارت کرد و آن جـامى را   سپس پیامبر خدا . ت شدمتوجه آن حضر
همان جامى که فرزنـدش علـى از آن   ، به ایشان داد، که براى او ذخیره شده بود

و از این معنا فهمیده مى شود که این جام قبل از شـهادت آن حضـرت   ، خبر داد
از آنجـا کـه پیـامبر    . شدند بلافاصله از آن سیراب، در دستشان بوده و بعد از آن

 فاطمه و حسن ، قطعا على، در آن شرایط بودند زائر حسین  خدا 
  . نیز به همراه آن حضرت بوده اند

او را ، فرستاده شـده بودنـد   سپس ملائکه اى که براى یارى امام حسین 
ر رسید که در کنار قبر امـام بماننـد و او را تـا روز    زیارت کردند و به آنها دستو

  . قیامت زیارت کنند که تفصیل این مطلب در عنوان مربوط به ملائکه آمد
جن و ، وحوش، پرندگان و در شب، سپس به هنگام روز، بعد از آن ذوالجناح

زنان جن آن حضرت را زیارت کردند و هر کدام از آنها به شیوه مخصـوص آن  
  . یارت نمودندحضرت را ز

را بعد از شهادت و قبل از دفـن زیـارت    اما انسان هایى که امام حسین 
خواهرش زینب سلام االله علیها و سـایر اهـل   ، کردند؛ اولین آنها امام سجاد 

ایـن زائـران گـرد هـم آمدنـد و قصـد زیـارت حسـین         . بیت آن حضرت بودند
تمام آداب زیارت و با همان طریق مخصوصى کـه در آداب  را نمودند و با  

، گرسنه، آنها با حالتى غبارآلود. به زیارت آمدند، زیارت آن حضرت آمده است
عریـان  ، بدون معجر، پابرهنه، آنها، بالاتر از اینها. محزون و با گریه آمدند، تشنه

کـى از آداب  بلـه ؛ آنهـا فقـط ی   . و حتى تعدادى از آنها در غل و زنجیـر بودنـد  
زیارت را نتوانستند به جا آورند که همان غسل با آب فرات یا وضـو بـه قصـد    

اما به جاى این کار با خاك پاك تیمم کردند و آن را بر چهره ها و ، زیارت باشد
دست هاى خود کشیدند؛ که این تیمم برتر از غسـل بـا آب فـرات شـد؛ آنگـاه      
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ان نحوى انجام شد که در زیارت امام زیارت آنها به هم. شروع به زیارت نمودند
فاطمه و سـپس بـر حسـن و حسـین     ، على، وارد شده است و با سلام بر پیامبر

اصل زیارت را زینب سلام االله علیهـا مـى خوانـد و بقیـه بـا او      . آغاز شد 
عبـارت یـا یکـى از انـواع      اما در آن وقت از امام سجاد . قرائت مى کردند
البتـه  . با اینکه آن حضرت نسبت به این کار اولى تـر بودنـد  ، سلام ها نقل نشده

در غل و زنجیر بـود و بـه ایشـان    ، علت آن است که آن حضرت با حالتى بیمار
حـالتى  ، ندادند و در آن وقت، اجازه پائین آمدن از شترى را که بر آن سوار بود

از دنیا بروند و به حالـت احتضـار درآمـده    ، زدیک بودبر ایشان عارض شد که ن
زیارت نکرد و ایـن  ، را با خطاب و سلام به همین خاطر امام حسین . بودند

  . کار را به بقیه اهل بیت اختصاص داد
اما دشمن به آنها اجازه نداد تا زیارت را تمام کنند و میان زائـران و زیـارت   

از روى پیکرهاى ، ولى کودکان را نزدیک شهدا برده، دشونده جدایى ایجاد کردن
  . شهدا عبور دادند و بر شتران سوار نمودند و به طرف کوفه حرکت دادند

  باب دوازدهم
، پس از دفن پیکر مطهر آن حضرت است، این باب درباره زائران حسین 

  : که چند دسته اند
ایـن گـروه   . ا زیارت مى کنندگروهى که به طور دایم و مستمر آن حضرت ر

ملائکه مى باشند که به طـور پیوسـته در طـول شـبانه روز تـا روز قیامـت آن       
  . حضرت را زیارت مى کنند

. را زیارت مى کنند کسانى که در اوقات معین و به طور دایم امام حسین 
نـد  اما همیشه آن حضرت را زیارت مى کنـد خداو ، آن زائرى که در وقت معین

بلند مرتبه است که منزه از مکان و آمد و رفت و تغییر احوال است و هـر شـب   
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را زیارت مى کند؛ یعنى لطف خاصى بر آن حضـرت افاضـه    جمعه حسین 
  . مى فرماید که از آن به زیارت تعبیر شده است

آن حضرت را زیارت مـى  ، أهمچنین در هر شب جمعه تمام پیامبران و اوصی
تمام پیامبران به زیـارت حسـین   ، در شب نیمه شعبان و لیلۀ القدر هر سال. کنند
میکائیـل و اســرافیل نیــز در طـول ســال در اوقــات   ، جبرئیــل. مـى آینــد  

  . مخصوصى به زیارت امام مى آیند
او را  اما از اهل دنیا اولین کسى که پـس از دفـن پیکـر مطهـر حسـین      

وقتى با گروهـى از  ، روز 3آن حضرت بعد از . بود سجاد امام ، زیارت کرد
بـا سـلام خـاص و عبـارت     ، بنى اسد بدن پاك امام را دفن و قبر را مرتب نمود

پدر بزرگـوارش را  ، هاى مخصوصى و در حالى که دستش را بر قبر گذاشته بود
به زیارت امام حسـین  ، طوایفى که در اطراف کربلا بودند، بعد از آن. زیارت کرد
، حتى روایت شده که در طول یک یا دو سال بعـد از شـهادت امـام   . آمدند 

قبـر او را  ، از کسانى که با آن حضـرت خصـومت نداشـتند   ، تعداد صد هزار زن
 . زیارت کردند

آن حضـرت را زیـارت   ، از دیگر کسانى که چند روز بعد از دفن پیکـر امـام  
گفته شده است او اولین شاعرى است که در رثاى امـام  . تعمرو السهى اس، کرد

عمرو آمد و بر بالاى قبر ایستاد و اشعارى بـه ایـن   . اشعارى سرود حسین 
اشک فراوانى از چشم هایم براى او . در کربلا بر سر قبر حسین آمدم: معنا سرود
شـک هـاى   ا. همچنان براى او مرثیه خوانى مـى کـنم و مـى گـریم    . جارى شد

سـلام بـر اهـل    . چشمانم و آه و ناله هاى سینه ام مرا در این کار کمک مى کنند
سـلام  . هر کس آنها را زیارت مى کند بگوید سلام من بر آنها باد، قبور در کربلا

و این سلام را باد و غبـار بـه آن قبرهـا مـى     ، بر آنها در هر صبح و شام و ظهر
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از کسانى که به زیـارت قبـر آن حضـرت    و بوى مشک و عبیر آن قبرها ، رساند
  . به مشام مى رسد، نایل شده اند

، اولین کسى هم که به قصد زیارت آن حضرت از نقطـه اى دور دسـت آمـد   
زیارت امام توسط جابر کیفیت خاصى دارد که مـا  . جابر بن عبداالله انصارى بود

  . آن را در جاى خود خواهیم آورد
کرد و شیعیان در زمـان   یفته حسین سپس خداوند دل و جان مردم را ش

به زیارت آن حضرت توجه خاصى نشـان   -که لعنت خدا بر آنها باد  -بنى امیه 
اما از این کار باز داشته مى شدند؛ حتى براى جلـوگیرى از ایـن کـار    ، مى دادند

نگهبان گماردند و کمینگاه هایى را ایجاد کردند و دسـتور کشـتن و بـه صـلیب     
صـادر  ، ن و بریدن دست و پاى هر کس را که به زیارت آن حضرت بـرود کشید
سـپس متوکـل از   . اما این مسائل به تعـداد زائـران آن حضـرت افـزود    . نمودند

بـه ویـژه بـا    ، به خاطر شـدت عـداوتش   -لعنت االله علیه  -حاکمان بنى عباس 
م بـه شـدت مـانع زیـارت امـا     ، سلام االله علیها و فرزندان ایشـان  أحضرت زهر
دسـتور داد قبـر   ، این کـار فایـده اى نـدارد   ، اما وقتى ملاحظه کرد، گردید 

لذا دستور داد بـراى  ، بعد دید این کار هم فایده اى ندارد. شریف را تخریب کنند
امـا  . نبش قبر کنند و آب جـارى سـازند  ، آنجا را شخم بزنند، محو آثار قبر امام

حسین را این قرار داد که همان شخصـى کـه   خداوند تعالى یکى از خصوصیات 
دستور تعمیر و سـاخت آن  ، قبر را تخریب و محل آن را شخم زد و آبیارى نمود

مجـاز  ، را صادر نمود و منادى به دستور او اعلام کرد که زیارت قبر حسین 
  . مى باشد

فـاى  متوکـل از خل : چنین است، تفصیل این مطلب آن طور که در اخبار آمده
دشـمنى زیـاد و بغـض شـدیدى      بنى عباس نسبت به اهل بیت رسول خدا 
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قبر را ویران و آثار آن ، او بود که دستور داد بارگاه امام حسین را خراب. داشت
به نحوى که اثـرى از آن  ، را محو نمایند و آب رود علقمه را بر آن جارى سازند

او مردم را تهدیـد کـرد   . نجا بماند و خبرى بگیردباقى نماند و احدى نتواند در آ
موران خـود  أآنگاه از میان م. کشته مى شود، هر کس به زیارت قبر حسین برود

هر کس بـه قصـد زیـارت    ، عده اى را مراقب این کار کرد و به آنها توصیه نمود
آنها مى خواستند به این واسطه نور خدا را خاموش و . او را بکشید، حسین بیاید

خبر به مردى از اهل خیر رسید که به . را محو نمایند آثار ذریه پیامبر خدا 
ولى او انسانى عاقل و داراى نظرى صائب بود؛ اما بـه  ، او زید مجنون مى گفتند

این خاطر به او مجنون مى گفتند که هر انسان خردمند و ادیبى را به سـکوت وا  
و را رد مى کرد و از جـواب بـاز نمـى ایسـتاد و از     مى داشت و دلیل و برهان ا

و  وقتى خبـر تخریـب بارگـاه حسـین     . سخن گفتن خسته و ملول نمى شد
له برایش گران تمام شد و حزن و اندوهش أاین مس، شخم زدن محل قبر را شنید

این شخص آن . برایش تجدید شد شدید گردید و مصیبت هاى امام حسین 
وقتى به خاطر تخریب قبر امـام حـزن و انـدوه بـر او     ، زمان در مصر ساکن بود

در حالى که به درگاه الهـى  ، پاى پیاده و دیوانه وار از مصر خارج شد، غالب شد
بهلـول آن  . او همچنان اندوهگین و افسرده بود تا به کوفه رسـید . شکوه مى کرد

بهلول جواب سلام او . و سلام کردزید مجنون او را دید و به ا. زمان در کوفه بود
 ؟در حالى که تو هرگز مرا ندیده اى، را داد و از او پرسید از کجا مرا مى شناسى

منان چون سربازان مجهـزى هسـتند کـه    مؤاى شخص بدان که قلوب : زید گفت
چـه  ! زیـد : بهلـول پرسـید  . نسبت به آنچه شناخت دارند با هم ائتلاف مى کننـد 

در  ؟ه تو پاى پیاده از وطن و بلاد خودت بیـرون بیـایى  له اى موجب شده کأمس
. به خدا سوگند تنها شدت حزن و اندوهم مرا وادار به این کار کـرد : جواب گفت
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دستور داده است ساختمان قبـر حسـین   ) متوکل(به من خبر رسید که این ملعون 
مرا از له أاین مس. را خراب و آنجا را شخم بزنند و زائران آن حضرت را بکشند

اشکم را جارى و خـواب از چشـمانم ربـوده    ، عیشم را منغص، وطن آواره کرد
: آنگـاه بـه او گفـت   . به خدا سوگند من هم چنین حالتى دارم: بهلول گفت. است

دست یکدیگر . را ببینیم برخیز به کربلا برویم تا قبور فرزندان على مرتضى 
اما دیدند که قبر به حال خود . رسیدند ین را گرفته راه افتادند تا به قبر حس

اما هر چـه آب بـر   ، ساختمان قبر را خراب کرده اند، باقى است و تغییرى نکرده
به قدرت خداوند عزیز جبار در زمین فرو رفته و حتى یک قطره ، آنجا بسته اند

زمـین قبـر   ، یدنرسیده و هر گاه به طرف قبر شریف مى آ آب به قبر حسین 
زید مجنون از دیدن این صحنه متعجب شد . به اذن خداوند تعالى مرتفع مى شود

مـى خواهنـد نـور خـدا را بـا دهانشـان        !بهلول نگاه کن ببین: و به بهلول گفت
هـر چنـد کـه    ، اما خدا مى خواهد نورش را کامـل و تمـام کنـد   ، خاموش کنند

سال به طور مرتب و دایـم   20 متوکل در طول: او گفت. مشرکان را خوش نیاید
اما قبر شـریف  ، را شخم بزنند و زراعت بکارند دستور داد محل قبر حسین 

همچنان به حالت خود باقى است و هیچ تغییرى نکرده و حتى یک قطره آب هم 
  . به آن نرسیده است

 با این قضیه، مور بود آن محل را شخم بزند و زراعت کندأوقتى شخصى که م
بـه  . ایمـان آوردم  به خدا و به محمد : در فکر فرو رفت و گفت، مواجه شد

اما قبـر حسـین فرزنـد    ، خدا سوگند اگر شده دیوانه وار سر به بیابان مى گذارم
مدت بیست سـال اسـت   . دختر رسول خدا را شخم نمى زنم و زراعت نمى کارم

هان هاى اهل بیـت پیـامبر خـدا را مـى     که معجزه الهى را مشاهده و دلایل و بر
باز و گاوها را رها کرد ) از گردن گاوها(آنگاه یوغ را . اما عبرت نگرفته ام، بینم
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از : گفـت  ؟از کجـا آمـده اى  ! پیرمـرد : و به طرف زید مجنون رفت و به او گفت
 ؟آیا از کشته شـدن نمـى ترسـى   ، براى چه منظورى اینجا آمده اى: پرسید. مصر

را  به خدا سوگند اطلاع پیدا کـردم کـه قبـر حسـین     : زید گریه کرد و گفت
آن . له مرا اندوهگین کرد و باعث غم و ناراحتى مـن شـد  أاین مس. شخم زده اند

پدر و ! اى پیرمرد: مرد بر روى پاهاى زید افتاد و شروع به بوسیدن کرد و گفت
من آمدى رحمت الهى به مـن روى آورد  از وقتى تو پیش . مادرم به فداى تو باد

 20مـدت  . من به خدا و رسول او ایمان آوردم. و قلبم به نور خدا روشن گشت
، بستم سال است که این زمین را شخم مى زنم و هر وقت آب به قبر حسین 

 فرو رفت و به صورت گرداب در آمد و یک قطـره از آن بـه قبـر حسـین     
بـه  ، اما اینک به برکـت آمـدن تـو   ، ویى که من تا به حال مست بوده امگ. نرسید

آن شخص نیز گریـه کـرد و   . آنگاه زید گریه کرد و ابیاتى خواند. هوش آمده ام
، مى روم أنزد متوکل در سامر. تو مرا از خواب غفلت بیدار کردى! اى زید: گفت

مى کشد یـا رهـایم    و ماجرا را همان طور که هست برایش بازگو مى کنم یا مرا
من هم به همراه تو مى آیم و در این باره بـه تـو کمـک مـى     : زید گفت. مى کند
  . کنم

وقتى آن شخص وارد بر متوکل شد و مشاهدات خود را درباره قبـر حسـین   
خشم و غضب تمام وجود متوکل را فرا گرفت و بغـض  ، به اطلاع او رساند 

بیشتر شد و دستور قتل آن مـرد   رسول خدا  نسبت به اهل بیت  و کینه اش 
را صادر نمود؛ همچنین دستور داد ریسمانى به پاى او ببندند و او را با صـورت  
در بازار بکشند و بعد در میان مردم به دار آویخته شود تا بـراى آنـان کـه مـى     

تا از ) ت نکندأجر(درس عبرتى باشد و کسى باقى نماند ، خواهند عبرت بگیرند
اما زید مجنون ؛ حزن و اندوهش بیشتر شد و همچنان گریه . اهل بیت یارى کند
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مى کرد و صبر کرد تا آن شخص را از چوبه دار پائین آوردند و جسـدش را در  
جنـازه او را برداشـت و بـه    ، آنگاه زید به سراغ او آمـد . میان زباله ها انداختند

و کفن نمود و بر او نماز خواند و سـپس آن   طرف دجله برد و در آنجا غسل داد
را دفن نمود و مدت سه روز تمام در کنار قبر ماند و قرآن تـلاوت کـرد و از او   

بناگـاه صـداى فریـاد و نوحـه و     ، یک روز که در کنار قبر نشسته بود. جدا نشد
کثرت . زارى زنان و مردان بسیارى را شنید که با خود جنازه اى حمل مى کردند

. زید گمان کرد که متوکل مـرده اسـت  ، ت به قدرى بود که راه بند آمده بودجمعی
: گفـت  ؟این میت کیسـت : به سوى یکى از افراد آن جمعیت رفت و از او پرسید

نام ایـن کنیـز ریحانـه و او یـک کنیـز سـیاه       . جنازه یکى از کنیزان متوکل است
جمعیت او را با احتـرام  بعد آن . حبشى بود که متوکل علاقه شدیدى به او داشت

زیاد در قبرى نو دفن کردند و بر روى آن گل و ریحان گستردند و بر آن مشک 
  . و عنبر پاشیدند و بعد قبه بلندى بر آن بنا نمودند

وقتى زید آن صحنه را دید غـم و انـدوهش بیشـتر شـد و آتـش سـینه اش       
کرد و خاك برافروخته گشت و بر سر و صورت خود مى زد و گریبان چاك مى 

تـو در سـرزمین کـربلا     !یا حسـین ، واویلا وااسفا: بر سر مى ریخت و مى گفت
زنـان و دخترانـت و اهـل و    ، لب تشنه به شهادت رسیدى، تنها و غریب، عریان

. اما کسى براى تو گریه نمى کند، عیالت را به اسارت بردند و کودکانت را کشتند
ند و بعد محل قبـرت را شـخم مـى    پیکر مطهر تو را بى غسل و کفن دفن مى کن

در حالى که شما فرزند على مرتضى و فاطمـه  ، زنند تا نورت را خاموش نمایند
  . مى باشى أزهر

اما کسـى بـراى فرزنـد    ، این همه احترام و عظمت براى یک کنیز سیاه قایلند
  . غمگین نیست و گریه نمى کند محمد مصطفى 
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کرد و نوحه سر مى داد تا از هوش رفت و تمام مـردم  زید همچنان گریه مى 
. برخى از آنها دلشان به حـال او سـوخت  . حاضر در آنجا نیز نظاره گر او بودند

آیـا قبـر   : آمد این سخنان را بر زبان جارى سـاخت   وقتى زید دوباره به هوش 
. ننـد اما قبر فرزند آن زن زناکار را آباد مـى ک ، حسین را در کربلا شخم مى زنند

خدا اهل فساد و آنکه . شاید زمانه دوباره عوض شود و دولت حق روى کار آید
  . لعنت کند، را بر این دنیاى فانى ایمان دارد

گفته اند که زید این عبارات را در برگه اى نوشت و آن را به یکى از دربانان 
. ردوقتى متوکل آن را خواند به شدت خشمگین شد و او را احضار ک. متوکل داد

ن أمتوکل براى تحقیـر ش ـ . میان زید و او مطالبى از وعظ و توبیخ رد و بدل شد
به خـدا  : زید گفت ؟از او پرسید درباره ابوتراب چه نظرى دارى، امام على 
حسب و نسب آن حضرت آگاه هستى و کسـى جـز   ، شرف، تو به فضل! سوگند

منافقـان دروغگـو کسـى بـا او     کافران بدگمان فضل او را انکار نمى کند و جـز  
 آنگاه شروع به برشمردن فضایل و مناقب حضـرت علـى   . دشمنى نمى کند

  . نمود و تا آنجا ادامه داد که متوکل به خشم آمد و دستور داد او را زندانى کنند
هاتفى نزد او آمد و لگدى به او ، چون شب فرا رسید و متوکل به خواب رفت

وگرنه خداوند هر چـه سـریعتر   ، و زید را از زندان بیرون بیاورزد و گفت برخیز 
متوکل خودش برخاسـت و زیـد را از زنـدان آزاد کـرد و     . تو را هلاك مى کند

زیـد  . بگـو ، هر خواسـته اى دارى : خلعت بسیار گرانبهایى به او پوشانید و گفت
است و اینکه کسى متعـرض   خواسته ام عمارت و ساختن قبر حسین : گفت

متوکل دستور این کار را صادر کرد و زید با شـادى و  . زائران آن حضرت نشود
هـر کـس قصـد    : سرور از نزد او بیرون آمد و در شهرها مى گردید و مى گفـت 

  . زیارت قبر حسین را دارد براى همیشه در امان است
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  مجیددر قرآن  خصوصیات امام حسین : عنوان هشتم
است که در قـرآن مجیـد و    عنوان هشتم درباره خصوصیات امام حسین 

  : کلام خداوند عزیز آمده و داراى چندین مقصد است

  مقصد اول
کلام االله واقعى و قرآن است ؛ زیرا آن حضرت کلام ناطق حقیقى  حسین 

االله صامت است و ایـن  وجود کلام االله و مبین کلام ، به نحوى، است که وجودش
آنها را بر جاى  دو از هم جدا نمى شوند و دو ثقل مى باشند که رسول خدا 
را به امور  حسین ، گذاشت و در میان امتش به امانت سپرد؛ اما در این میان

حسین را با خود به منبر برد ، آن حضرت. بطور خاص به امت سپرد، مخصوصى
  : رمودو ف

او را بشناسید و او را بر دیگران تـرجیح  ، این حسین بن على است !اى مردم
منـان بـه ودیعـه    مؤمن او را به تو و صـالح  ! خدایا: سپس حضرت فرمود. دهید
و نه تنها در ، امانت پیامبر خدا نزد امتشان مى باشد بنابراین حسین . سپردم

. مـى باشـد   امانـت رسـول االله    سین ح، بلکه در زمان ما نیز، آن زمان
  . بنابراین دقت کنید ببینید چگونه از این امانت حفاظت مى کنید

  مقصد دوم
در همه صفات و خصایص  این مقصد در بیان این مطلب است که حسین 

  . و فضایل با قرآن شریک است
هدایت مـى کنـد و آیـات بینـاتى از هـدایت و      قرآن مردم را به سوى اسلام 

که ما این مطلـب  (. نیز هادى مردم به سوى ایمان است حسین . فرقان است
هنگامى که تصـمیم گرفـت   ، همچنین آن حضرت) را در جاى خود تبیین کردیم
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آیات بیناتى از هدایت و ، با حاکمان ستمگر بجنگد و روزى که به شهادت رسید
  . میان اهل حق و باطل است فرقان در

نیز ملائکه و روح  شب ولادت حسین . لیلۀ القدر است، شب نزول قرآن
این شب از جانب خداونـد بـا درود و   . به اذن خدا از هر امرى نازل مى گردانند

  . تا سپیده صبح سلام است و تهنیت، تهنیت به او از زبان جبرئیل
شـفیع  ، لاوت کنند و این کـار را تـداوم بخشـند   قرآن براى کسانى که آن را ت

نیز شفیع کسانى اسـت کـه او را زیـارت مـى کننـد و بـر او        حسین . است
  . گریانند

بدن ، سر حسین . قرآن با اسلوب خاص و معانى متعالى اش معجزه است
هایى این مطلب در کرامت . خون آن حضرت و تربت پاکش نیز معجزه است، او

  . معلوم مى شود، که در قضایاى متعدد از هر یک از این اعضا سر زده است
مصیبت هـاى  . کهنه و ملال آور نمى شود، قرآن جدید است و با کثرت تکرار

نیز جدید است و با کثرت یادآورى و تکرار آنها در هر سـال مـلال    حسین 
  . آور نیست

رثـاى حسـین   . گاه به قرآن عبادت اسـت شنیدن آیات الهى و ن، تلاوت قرآن
گریانـدن  ، نشستن براى او تظاهر به گریه کـردن بـراى او  ، شنیدن رثاى او، 

  . همه و همه عبادت است، براى او و تظاهر به گریه کردن براى او
از جمله ، قرآن داراى احترام خاص است و در این زمینه احکامى وجود دارد

غبار بر آن ننشیند و جز انسان هاى پاك و مطهر او را لمس  ،اینکه مهجور نماند
در احترام نهادن به حسـین  . نکنند و مانند کالاهاى دنیایى با چیزى معامله نشود

خاك را برداشته و بر پیکر مطهر ، اما بادها. نیز احکامى و آدابى وجود دارد 
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با به شهادت رسـاندن آن  آن حضرت ریختند و خاك آن را احاطه کرد و دشمن 
  . حضرت دین خود را به بهاى اندك فروخت

  . کلام االله ناطق است امام حسین ، قرآن کلام االله صامت است
مجیـد و  ، شـریف ، کـریم ، نیـز  حسین ، شریف و مجید است، قرآن کریم
 ـ ، حالات، در قرآن سرگذشت ها. شهید است امبران گرفتارى ها و ماجراهـاى پی

سرگذشت و حالت هـر پیـامبرى بالعیـان    ، در حالت حسین . ذکر شده است
  . آمده است

نیـز آیـاتش در    حسـین  . اسـت  6666قرآن آیاتش آشکار و تعداد آن 
اما اگـر  . است و گفته اند چهار هزار است 1900بدنش آشکار است و تعداد آن 

، ضربت هـایى کـه بـر آن حضـرت وارد شـده     تعداد زخم بر روى زخم و تعداد 
  . مى شود 6666تعداد آن بالغ بر ، شمرده شود

، نیز بـه ماننـد بسـم االله    در بدن حسین . بسم االله است 114قرآن داراى 
  . زخم شمشیر است 114تعداد 

. نقطه و اعـراب اسـت  ، حروف، کلمات، سطر، ) آیه(، سوره، قرآن داراى جزء
نیز از اجتماع سطور شمشیرها و کلمات نیزه ها و نقطه تیرها و  بدن حسین 
نقطـه هـا و اعـراب    ، حـروف ، کلمات، سطور، سوره ها، أداراى اجز، اعراب آنها

  . گردید
نیـز داراى   حسـین  . مثانى و مفصـل ، مبین، طوال: قرآن چهار قسم است

جسدش در کربلا افتـاده  ، بودسرش بر روى نیزه ها در حرکت : چهار قسم است
نـزد فرشـتگان و صـغار     أخونش بر بال هاى پرندگان و بـر شیشـه خضـر   ، بود

  . در هر طرف افتاده بود) دستها و پاها(اعضاى اطراف جسد 



285 

 

قرآن داراى سى جزء است و هر نصف جزء را به طور جداگانه آورده اند کـه  
ین در تطبیـق بـا ایـن    امـا دربـاره حس ـ  . در فارسى به آن شصت پاره مى گویند

  !!؟ویژگى قرآن نمى دانم چه بگویم
این . عنوان مى رسد 23خداوند قرآن را به نام هایى اسم برده که تعداد آن به 

خداوند از قرآن به مبـارك نـام بـرده    . نیز صدق مى کنند اسامى بر حسین 
را نیـز   خداوند متعـال امـام حسـین    ) 47(» . هذا ذکر مبارك«است و فرموده 

مبارك نام نهاد و این مطلب را بدون واسطه در روایت عجیبى که خبر از فضیلت 
کـه از جملـه الفـاظ آن    ، بر پیامبرش وحى مى کند، عجیب آن حضرت مى دهد

که ما این مطلب » بورك من مولود علیه صلواتى و رحمتى«روایت این است که 
  . آورده ایم مربوط به الطاف خاص الهى نسبت به امام حسین  را در عنوان

نیز بـراى بیمـارى هـاى     حسین . و رحمت است أمنان شفمؤقرآن براى 
آن حضـرت همچنـین   . است و تربت او شفاى بیمارى ظاهرى اسـت  أباطنى شف

 ـ مؤبراى  ه واسـطه  منان رحمت است و سعادت و رستگارى هر چه بیشتر آنهـا ب
نیز آن زمان که جسد  حسین . نور است، قرآن. حاصل مى شود حسین 

  . نور افشانى کرد، پاکش با خاك و خون آغشته شد
و مـردم روح   قرآن بـراى پیـامبر   ، آن طور که در آیه شریفه آمده است

نیز آن طور که در حدیث آمده است ؛ ریحانه رسـول خـدا و    حسین . است
  . راحت مردم است

. هـدایت مـى کنـد   ، حکیم است ؛ دل ها را معالجه و آنها را به اطاعت، قرآن
آنها را معالجـه و  ، نیز حکیمى است که با هدایت گروهى به اطاعت حسین 

  . معصیت کاران را با شفاعت معالجه کرد
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. نیز بشیر و نذیر است حسین . رت دهنده و هشدار دهنده استقرآن بشا
و ورد آن حضرت در تمام طول  قرآن کتاب مبین است و حسین ذکر پیامبر 

  . عمر شریفشان بوده است
در حسین هم کرسى است کـه معـدن   . در قرآن آیۀ الکرسى و آیۀ النور است

ن آیۀ النور و آیه اى است که نه با سیاهى هاى شب و علم الهى است و در حسی
  . مى شود  نه با خاك و خون خاموش 

نیـز آیـات و    در حسین . و رحمت وجود دارد أرج، أدر قرآن آیات شف
  . وجود دارد و آن حضرت علل تامه رحمت است أو اسباب رج أصفات شف

تا اسـتقرار آن در   -والحق کما ه -از اول حدوث آن ، منزل 14قرآن داراى 
منزل اول ؛ حدوث و ایجاد آن در لوحى مى باشد کـه جسـمى   . بهشت مى باشد

سوم ؛ قلـب  . دوم ؛ قلب اسرافیل که ناظر بر لوح است. خاص یا فرشته اى است
وقتى ، چهارم ؛ قلب جبرئیل. وقتى اسرافیل قرآن را برایش تلاوت کرد، میکائیل

پنجم ؛ نزول قرآن در بیت المعمور در شـب  . وت کردکه میکائیل آن را بر او تلا
تا آن را فرا بگیرد نه اینکه  ششم ؛ نزول یک باره قرآن بر قلب پیامبر . قدر

هفـتم ؛ نـزول   . که آن در ماه مبارك رمضان بـوده اسـت  ، براى مردم تلاوت کند
هشـتم ؛ نـزول   . در اول مبعث براى اینکه آن را تلاوت کنـد  قرآن بر پیامبر 

نهم ؛ جایگـاه  . قرآن در هر شب قدر بر امام عصر که تهنیت است تا سپیده صبح
یـازدهم ؛  . دهم ؛ جایگاه قرآن در زبان که همان تلاوت است. قرآن در گوش ها

م ؛ منـزل  سیزده. دوازدهم ؛ منزل قرآن در قلب ها. جایگاه قرآن در میان اوراق
چهاردهم ؛ جایگاه قـرآن در بهشـت کـه    . تى عجیبأبا هی، قرآن در روز محشر

. مقام بگیـر  أتلاوت کن و ارتق، داراى درجاتى است و به قارى آن گفته مى شود
و کیفیت این منازل شـرح  . همه این موارد بر اساس روایات گردآورى شده است
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یاز به تحقیق بیشتر در این زمینـه  و تفصیلى دارد که مقام دیگرى را مى طلبد و ن
ذکر کرده ام ؛ از خداوند » روضات الجنات«دارد که من پاره اى از حقایق را در 

اما در حال حاضر مقصود آن است . توفیق طلب مى کنم تا آن را به اتمام برسانم
نیز در فضایل داراى چهـارده منـزل و جایگـاه اسـت و      حسین ، که بگویم
آن حضرت در مصائب نیز چهارده منزل دارد که تفصیل آن به این شرح  همچنین
  : است

قبل ، خلق نور آن حضرت، اول: ابتدا شرح جایگاه و مراتب آن حضرت: الف
دوم ؛ منزل امام که متعلق به عرش است و مشـتمل بـه   . از خلقت آفرینش است

کیفیـاتى   آن حضرت در بهشـت ، سوم ؛ منزل امام در بهشت است. حالاتى است
، دارد که از آن جمله این اسـت کـه امـام درختـى در بهشـت و میـوه آن اسـت       

سلام االله علیها و زینـت بهشـت و گوشـواره آن و     أهمچنین گوشواره گوش زهر
چهارم ؛ منزل آن حضرت به صـورت نـور در صـلب    . زینت ارکان بهشت است

در رحـم   پنجم ؛ منزل آن حضرت به صورت نور، هاى شامخ پدران آن حضرت
سـلام االله علیهـا بـه آن     أهاى مطهر و پاك بویژه زمانى که حضرت فاطمه زهـر 
در ، وقتى به او باردار شـدم : حضرت باردار شدند؛ چرا که حضرت فاطمه فرمود

کـه بـه   ، حوریـه  أششم ؛ بر دست لعی. نیازى به چراغ نداشتم، شب هاى تاریک
تم ؛ بدن مبارك حضـرت رسـول   هف. عنوان قابله به همراه حورالعین فرستاده شد

گاهى دامن پاك آن ، زمانى دوش مبارك، ؛ زمانى کتف شریف آن حضرت 
سینه معظم و زمانى هم پشـت مبـارك ایشـان جایگـاه حسـین      ، گاهى، حضرت
که هر یک از این موارد کیفیـت خاصـى دارد کـه مـا آن را در محـل      . بود 

  . ایمخودش یادآور شده 
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داراى منـازل   بر جسم حسـین   همچنین اعضاى مطهر پیامبر اسلام 
دهان حسین است که او را شـیر مـى   ، مثلا منزل زبان آن حضرت. خاصى است

اما . تا او را تغذیه کند، است حلق حسین ، و منزل انگشت ابهام پیامبر. دهد
داراى منزلگاه هایى است که یکـى   بر جسم حسین ، رلب هاى مبارك پیامب

آن حضـرت  . گلوى آن حضرت بـود ، از آن منزلگاه ها پیشانى حسین و دیگرى
و جـاى دیگـر بـالاى نـاف آن     ، این دو جا را مـى بوسـید  ، بیش از سایر اعضا

هشـتم ؛ سـینه   . حضرت بود که حضرت رسول مخصوصا آن محل را مى بوسید
 زمانى که حسین ، نهم ؛ دستان على . ى بتول علیها السلامحضرت زهرا

او را بوسید و گریه کرد و چون از علـت   را روى دست گرفت و رسول االله 
دهم . جاى شمشیرها را مى بوسم و گریه مى کنم: ایشان فرمود، گریه سؤ ال کرد

تقاضا مـى کـرد و    جبرئیل بارها از رسول االله ، ؛ کتف و گردن جبرئیل 
یازدهم ؛ منبر رسـول االله  . حسین را از ایشان مى گرفت و با خود حمل مى کرد

در روز غـدیر  . را بـالاى منبـر نبـرد    آن حضرت هیچ کس جز على ، 
. هر که من مولاى اویم این على مولاى اوسـت : على را بالا برد و فرمود، پیامبر

را با خود بالاى منبر برد و او را در جلـو   حسین ، ولى حضرت رسول 
این حسین فرزند على اسـت ؛ او   !اى مردم: یا بر دامن مبارکشان نشاند و فرمود

سپس خبر . داده است کما اینکه خداوند او را برترى، را بشناسید و ترجیح دهید
نفرین نمود و ، شهادت او را داد و بعد قاتل او و کسانى را که او را یارى نکردند

تا جایى که آن حضرت را به شـما   -منان به امانت سپرد مؤسپس او را به تمام 
من او ! خدایا«: زیرا این فرمایش پیامبر عمومیت دارد که فرمود، هم سپرده است

آنگاه مردم گریه کردند و حضرت  -» . منان به امانت سپردممؤرا به تو و صالح 
دوازدهم ؛ قلـب پیـامبر   » !آیا گریه مى کنید ولى او را یارى نمى نمایید؟: فرمود



289 

 

در قلب پیامبر خـدا داراى جایگـاه و موقعیـت مخصوصـى      ؛ حسین  
کرده که کسى جاى او را  است که خود آن حضرت این جایگاه را چنین توصیف

در زمـانى مخصـوص ؛ آن    سیزدهم ؛ سینه پیامبر خدا . در قلبش نمى گیرد
بر روى سینه ایشان قـرار   هنگام که حضرت در حال احتضار بودند؛ حسین 

مبر اسلام در حالت احتضار؛ در حالى که پیا چهاردهم ؛ قلب پیامبر . داشت
در حال احتضار بودند براى حسین حسرت مى خوردند و حالات او را یـادآور  

سپس . خداوند به او برکت ندهد ؟مرا با یزید چه کار است: مى شدند و فرمودند
. به سوى رفیق اعلى مى روم و روح شریفش از جسد مطهرش جدا شـد : فرمود

تـى نسـبت بـه حسـین     منـان محب مؤمنـان ؛ در قلـب هـاى    مؤپانزدهم ؛ قلوب 
از آن این گونه تعبیر کرده اند که این محبت در بـاطن   است که پیامبر  

و اگر تو به درون خودت مراجعه کنى صدق فرموده پیامبر خـدا  ، آنها نهفته است
  . یید مى کنىأرا ت

ى شرح و مصائب و منزلگاه هایى کـه ایـن مصـائب بـر آن حضـرت رو     : ب
  : آورد

خیلى براى ، هنگامى که امام از آنجا رانده شد، اول ؛ اولین منزل در مدینه بود
مـا عتـرت   ! خـدایا : او سخت آمد و یک بار به درگاه پروردگار دعا کرد و گفت

شکایت کرد و  و بار دیگر به پیامبر ، آنها ما را طرد کردند، پیامبر تو هستیم
آنهـا بـا مـن دشـمنى     ، من حسین فرزند فاطمه ام: حضرت گفت در کنار قبر آن

  . کردند و حق ما را ضایع نمودند
از انسان گرفته تـا حیـوان و   ، دوم ؛ منزل آن حضرت در جایى که براى همه

امـا  . یعنى مکه مکرمـه ، امن است، پرنده و حیوانات وحشى و درختان و گیاهان
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را در صدد برآمدند او را در ایـن  زی، همین جاى امن براى آن حضرت ناامن شد
  . محل به شهادت برسانند؛ به همین خاطر آنجا را ترك کرد
حضرت در منازل بـین  ، سوم ؛ حد فاصل میان مکه و کوفه ؛ در طى این سفر

، نگران بود و هر کس را که دیـد ، راه نسبت به هر کس که با او ملاقات مى کرد
  . گذاشتاو را یارى نکرد و آن حضرت را تنها 

به قصد اقامت و نیت توطن در آنجا فرود آمـد و   ؛ حسین چهارم ؛ کربلأ
شتران را در همین جا بخوابانید و بارها : فرمود، به شتردارانى که همراهش بودند

  . که من هرگز از این نقطه نخواهم رفت، را پائین آورید و بروید
هـر گـاه مـى    ، از مدتى جنگیـدن پنجم ؛ نقطه اى در میدان جنگ ؛ امام پس 

لا حول و لا قوة الا : به آن نقطه برمى گشت و مى گفت، خواست استراحت کند
  باالله العلى العظیم

بـراى مـن   «: ششم ؛ آنجا که امام بر زمین افتاد؛ امام درباره آن نقطـه فرمـود  
جنازه آن حضرت سـه  » انتخاب شده است که آن را ملاقات مى کنم)  48(مصرعى 

هار روز بر روى زمین باقى ماند و بعد در بطن همان زمـین کـه همـان قبـر     یا چ
  . دفن شد، شریف معظمشان باشد

هفتم ؛ محل نزول سر مبارك آن حضرت ؛ در شب یازدهم محرم سـر مطهـر   
در حـدیث اسـت کـه بـر آن     . آن حضرت را به خانه خولى فرزند یزیـد بردنـد  

  . ین است که آن نور در تنور فرود آمداما مشهور بر زبان ها ا، پوشش قرار دادند
را در طبقـى جلـوى آن    سر مطهر امـام حسـین   ، هشتم ؛ منزل ابن زیاد

خوشـحال  ، را برایش آورده بودند ملعون گذاشتند و او از اینکه سر حسین 
بزرگترین مصیبت آن است که وقتى سر مبارك را پیشش گذاشتند لبخند زد . بود
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اید این تبسم گران تر از آن خیزران و ضرباتى بود که بـر لـب و چشـم آن    و ش
  . حضرت وارد شد

آنگاه کـه سـر آن حضـرت را بـر درختـى      ، نهم ؛ منزل آن حضرت در کوفه
  . آویختند

در ایـن فاصـله گـاهى سـر آن     . دهم ؛ منزلگاه هاى میان کوفه تا شام اسـت 
تعداد این منزل هـا در منـاطق   . حضرت بر نیزه ها و گاهى در صندوقچه اى بود

  . مختلف فراوان است و از هر منزلى تا کنون علامت و نشانى باقى مانده است
سر امام مـورد احتـرام و   ، یازدهم ؛ دیر راهب ؛ در این منزل از سوى میزبان

به بوى خوش و طیب آغشته گردید و در پارچـه لطیـف و پـاك    ، اکرام واقع شد
شـرح  . سلام داده شد و ایشان جواب سلام او را دادندنهاده شد و به او تحیت و 

  . االله أان ش. این مطلب در جاى خودش خواهد آمد
. بود -لعنت االله علیه  -مجلس یزید ، دوازدهم ؛ نزول سر آن حضرت در شام

در این . سر مبارك آن حضرت را در تشتى از طلا گذاشتند و پیش یزید آوردند
مصیبت ها بر آن  -تعداد آن از بیست مورد بیشتر است که  -منزل بنا بر جهاتى 
  . حضرت فراهم آمدند

سیزدهم ؛ نزول سر آن حضرت آن زمان که به در خانه یزید آویخته شد؛ امـا  
همسر یزید نتوانست این صحنه را تحمل کند و سر برهنه بیرون آمد و نزد یزیـد  

ه در خانه مـا آویختـه   آیا این سر حسین پسر فاطمه است که ب: رفت و فریاد زد
یزید برخاست و او را پوشاند و به حرمش باز گرداند و دسـتور داد   ؟شده است

برو و براى پسـر رسـول خـدا و    ! هند: و به او گفت. سر مبارك را پائین بیاورند
  . فریادرس قریش گریه و زارى کن
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جـا  چهاردهم ؛ دروازه شهر دمشق بود که سر امام را در آنجا آویختند و این 
هم نتوانست آن را تحمل کند و صبرشان به سر آمد و بـا   بود که امام سجاد 

وقتى سر امـام را  . شروع به صحبت نمودند، اینکه سخن گفتن برایش دشوار بود
اما وقتى ، سخن نگفت امام سجاد ، نهادند و با خیزران بر او جسارت کردند

فریـاد  ، بر دروازه شهر آویخته شده است ن ملاحظه کرد که سر مبارك حسی
آیا از این که سر فرزند فاطمه بر دروازه شهر شما آویختـه  ! اى یزید: زد و گفت
  . است او امانت پیامبر خدا . حیا نمى کنى، شده است

داراى منازل خاصى در محل دفـن  ، آن حضرت مانند قرآن، بعد از این منازل
محل خـاص آن حضـرت در   ، پایان منازلش. ت خاصى استأو محشرش به هی

تو درجـاتى دارى کـه جـز بـا     : در درجاتى است که جدش به او فرمود، بهشت
این است که در حدیث آمده ، عالى ترین آن درجات. شهادت به آنها نایل نشوى

  . به پیامبرش ملحق گردانید، است ؛ خداوند آن حضرت را در منزلت و درجه

  مقصد سوم
  . این مقصد درباره آیاتى از قرآن است که در رثاى آن حضرت مى باشد

اول ؛ در بیان حامله شدن به ایشان و ولادت آن حضرت اسـت کـه خداونـد    
و وصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه کرها و وضعته کرها و حملـه   : فرمود

اربعین سـنۀ قـال رب اوزعنـى ان    شده و بلغ أو فصله ثلاثون شهرا حتى اذا بلغ 
اشکر نعمتک التى انعمت على و على والدى و ان اعمل صالحا ترضـاه و اصـلح   

و ما انسان را به احسـان در  ) 49(. لى فى ذریتى انى تبت الیک و انى من المسلمین
حق پدر و مادر سفارش کردیم که مادر با رنج بار حمل کشید و باز بـا مشـقت   

ماه تمام مدت حمل و شیرخوارى بود تا وقتى کـه طفـل   وضع حمل نمود و سى 
بـه مـن توفیـق بـده      !پروردگار من: گفت، به حد رشد رسید و چهل ساله گشت
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شکر نعمتى را که به من و پدر و مادرم داده اى به جا بیاورم و عمل شایسته اى 
مـن بـه   . را که تو از آن راضى مى شوى انجام دهم و فرزندان مرا صالح گـردان 

  . گاه تو باز آمده ام و از تسلیمان فرمان تو شده امدر
در کتاب الکامل و بحارالانوار بـه اسـناد معتبـر وارد شـده اسـت کـه وقتـى        

 جبرئیـل  ، بـاردار شـدند   حضرت فاطمه سلام االله علیها به امام حسین 
ا بـه مولـودى   خداوند به تو سلام مى فرستد و تـو ر ! یا محمد: نازل شد و گفت

بشارت مى دهد که از فاطمه متولد مى شود و امت تو او را بعد از تو به شهادت 
  . مى رسانند

مـن بـه فرزنـدى کـه از     . سلام من بر پروردگارم بـاد : حضرت رسول فرمود
جبرئیل عروج . احتیاجى ندارم، فاطمه به دنیا آید و امتم او را به شهادت برسانند

پیامبر نیـز همـان   . همان عبارت هاى قبل را تکرار کرد کرد و دوباره نازل شد و
جبرئیل مجددا عروج کرد و سپس بـراى بـار سـوم نـازل شـد و      . جواب را داد
ولایـت و وصـایت را در   ، خداوند به تو بشارت مى دهد که امامـت : عرض کرد

حضـرت  ، سپس حضرت رسـول . راضى شدم: پیامبر گفت. فرزندان او قرار دادم
حضـرت  . بـاخبر کـرد  ، در مرتبه اول آورده بـود  نچه جبرئیل فاطمه را از آ

من به فرزندى که امت تو او را بعد از تو به شـهادت  : فاطمه سلام االله علیها گفت
سپس پیامبر به فاطمه مژده اى را داد کـه جبرئیـل بـه او    . احتیاج ندارم، برسانند
بـا رنـج و    أحضرت زهر سپس. راضى شدم: گفت أآنگاه حضرت زهر. داده بود

شهید مى شود و همچنین  چون مى دانست حسین ، غم بار حمل او را کشید
دوران حمـل و  . وضع آن حضرت نیـز بـا رنـج و مشـقت بـود     ، به همان حالت

ماه بود تا اینکه به حد رشد رسید و چهل ساله شـد   30شیرخوارى آن حضرت 
به من توفیق بده که شکر نعمتى را که بر  !خداى من: و به درگاه خدا عرض کرد
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من و پدر و مادرم داده اى به جا آورم و عمل شایسته اى انجام دهم کـه تـو را   
همه از فرزندان امام حسین  امامان . خشنود کند و فرزندانم را صالح بگردان

، زن دیگرى شیر خـورد نه از مادرش فاطمه و نه از  حسین . مى باشند 
مى بردند و آن حضرت انگشت ابهـامش را در دهـان    بلکه او را نزد پیامبر 
و طفل آن را مى مکید به طورى که تا دو یـا سـه روز او را   ، حسین مى گذاشت

  . کفایت مى کرد
وئیـد و خـون او از   ر از گوشت پیامبر خدا  بنابراین گوشت حسین 

و یحیى فرزنـد زکریـا علیهمـا     خون پیامبر است و هیچ کودکى جز حسین 
  . شش ماهه به دنیا نیامد، السلام

سف بر آن حضرت این است کـه دوران  أبدان که معناى کره همراه با حزن و ت
دوران بازى بـا او در  ، تربیتش، شیرخوارگى اش، به دنیا آمدن او، باردارى بر او

همه و همه با حزن و غم ، پدر و مادرش، شاد کردن او از طرف جد، کودکى اش
حتى روزى که جد بزرگوارش مى خواست از دنیا برود و همچنـین  . و اندوه بود

سف مى خوردنـد و انـدوهگین   أت آنها بر حسین ، روز وفات مادر و پدرش
خواهرش نیـز  . بر زبان مى آوردند له راأاین مس، کما اینکه هنگام رحلت، بودند

چه غم و . در مقتل از او با سختى و غم و اندوه فراوان جدا شد و او را رها کرد
  !!سف جانکاهى و چه فریاد و شیونىأاندوه و ت

آیه دوم ؛ در بیان خروج آن حضـرت از مدینـه اسـت و آن ایـن اسـت کـه       
االله على نصرهم لقدیر الذین  اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان : خداوند فرمود

بـه  ) جنـگ (رخصـت  ) 50(. اخرجوا من دیارهم بغیر حـق الا ان یقولـوا ربنـا االله   
زیـرا آنهـا از دشـمن سـتم     ، داده شـد ، با آنها مى جنگنـد ) دیگران(که ) منانمؤ(

منانى که بناحق از خانـه هایشـان   مؤآن . کشیدند و خدا بر یارى آنها قادر است
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جرمـى  (آن که مى گفتند پروردگار مـا خـداى یکتـا اسـت     جز ) و(آواره شدند 
  . ) نداشتند

جعفـر و  ، نقل شده است که این آیه درباره حضرت علـى  از امام صادق 
آنها از خانه هایشان آواره شـدند و بـه شـهادت    . نازل گردیده است حمزه 
آنها نداشت و جرم آنها  در حالى که گناهى نداشتند و هیچ کس حقى بر، رسیدند

پروردگار ما خداى یکتا است و بـر ایـن گفتـه خـود     : فقط این بود که مى گفتند
زیرا آن ، جریان خاصى پیش آمد اما درباره امام حسین . ثابت قدم ایستادند

حضرت از خانه اش و همچنین از هر مقر دیگرى نیز آواره شد و هیچ جاى امن 
اگر در لانه حشره «: ضرت باقى نگذاشتند تا جایى که فرمودو مفرى براى آن ح

  ». مرا بیرون مى آورند و به شهادت مى رسانند، اى از حشرات زمین هم بروم
سپس آن حضرت را به نحو خاصى به شهادت رساندند و به او و فرزنـدان و  

و امام حسین همان کسى است که قدرت خدا . کودکانش ظلم خاصى روا داشتند
  . ظهور کرد  ى نصرتش برا

 : آیه سوم ؛ درباره اندك بودن یاران آن حضرت است که خداوند فرموده است
الم تر الى الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلوة و اتـوا الزکـاة فلمـا کتـب     
علیهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۀ االله او اشد خشیۀ و قـالوا ربنـا   

آیـا نمـى نگـرى و عجـب     ) 51(. قتال لولا اخرتنا الى اجل قریـب لم کتبت علینا ال
ندارى از حال آن مردمى که مى گفتند به ما اجازه جنگ بده و به آنها گفته شـد  

دیدى آنگـاه  ، اکنون از جنگ خوددارى کرده و به وظیفه نماز و زکات قیام کنید
اید از خدا بترسند در آن هنگام بیش از آن اندازه که ب، که بر آنها حکم جهاد آمد
چرا بر ما حکم جنگ را فـرض کـردى کـه    ! اى خدا: از مردم ترسیدند و گفتند

  . عمر ما را تا به هنگام اجل مهلت ندهى
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در مورد ایـن آیـه از امـام صـادق     : از حسن بن زیاد عطار نقل شده که گفت
السـلام   این آیه درباره حسن بـن علـى علیهمـا   : ایشان فرمود. سؤ ال کردم 

پس : پرسیدم» . خداوند دستور داد که از جنگ خوددارى کند«. نازل شده است
این امر درباره حسین بن على علیهمـا  : امام فرمود: چرا جنگ بر آنها واجب شد

  . خداوند بر او و اهل زمین واجب کرد که در رکاب او بجنگند. السلام نازل شد
نقل کرده کـه   ا از امام باقر یکى از اصحاب م، على بن اسباط گفته است

اگر تمام اهل زمین در رکـاب او مـى جنگیدنـد کشـته مـى      : آن حضرت فرمود
  . شدند

در  غلام عبداالله بـن جعفـر از امـام صـادق     ، در تفسیر عیاشى از ادریس
آیا ندیدى کسانى را که به آنها گفتـه شـد کـه بـا     «: آمده است) فوق(تفسیر آیه 

از جنگ خوددارى کنید و نماز به پا داریـد و آنگـاه کـه جنـگ بـه       ن حس
چرا جنگ را بر ما واجب نمودى و ! همراه حسین بر آنها واجب شد گفتند خدایا
 ـ) عجل االله فرجه(عمر ما را تا به هنگام ظهور حضرت قائم   ؟خیر نینـدازى أبه ت

به آنها بگو که متاع این : رمودخداوند تعالى ف. چرا که پیروزى و نصرت با اوست
  . دنیا اندك است و آخرت براى تقواپیشگان بهتر مى باشد

مکان شهادت و حالات امـام حسـین   ، آیه چهارم ؛ آیه چهارم درباره شهادت
له در أکمـا اینکـه ایـن مس ـ   ) 52(» کهـیعص «: است ؛ که خداوند تعالى فرمود 

 و کشته شدن عترت پـاك حسـین توسـط    آنگاه که قضیه کربلا -حکایت زکریا 
و ما آن را در ، آمده است -عطش و صبر آنها به حضرت زکریا وحى شد ، یزید

  . آورده ایم رثاى حسین   عنوان مربوط به مجالس 
آیه پنجم ؛ درباره ندایى است که از جانب پروردگار به هنگام شهادت حسین 

یـا ایتهـا الـنفس     د و آن این آیات شریفه اسـت  خطاب به آن حضرت آم، 
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) 53(. المطمئنۀ ارجعى الى ربک راضیۀ مرضیۀ فادخلى فى عبادى و ادخلى جنتـى 

باز آى به سوى خدایت که خشنود و خشنود شـده  ) به یاد خدا(اى نفس مطمئن 
  . در صف بندگان من در آى و در بهشت من داخل شو، اى

زیـرا آن  ، است منظور حسین : روایت شده که فرمود از امام صادق 
  . حضرت صاحب نفس مطمئنه و راضیۀ و مرضیۀ است

عاشـق  ، در اینجا باید بگویم که هر کس خدا را بشناسد و او را بزرگ بـدارد 
، به هـر آنچـه از جانـب خـدا باشـد     ، خدا مى شود و هر کس به او عشق بورزد

دچـار  ، ه از جانب پروردگارش بـر او وارد شـود  راضى و خشنود است و هر چ
بلکه به هنگام سخت ترین مصیبت ها و گرفتارى ، تزلزل و غم و اندوه نمى شود

بیشتر مى شـود و مصـداق ایـن      ها آرامش و اطمینان خاطر و رضایتمندى اش 
  . ظهور پیدا کرد قضیه عملا در حسین 

ت است و آن این فرمـایش خداونـد   آیه ششم ؛ در بیان خونخواهى آن حضر
و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیـه سـلطانا فـلا     : تعالى در قرآن است که فرمود
ما ، کسى که خون مظلومى را به ناحق بریزد) 54(. یسرف فى القتل انه کان منصورا

پس در مقام قتل و خونریزى اسراف ، به ولى او حکومت و تسلط بر قاتل دادیم
روایت شـده   از امام باقر . ید و منصور خواهد بودمؤز جانب ما نکند که او ا

است که مظلومانه بـه شـهادت رسـید و     حسین » قتل مظلوما«که منظور از 
ما به ولى او حکومت و تسـلط دادیـم ؛ ولـى حسـین     » فقد جعلنا لولیه سلطانا«
فـلا یسـرف فـى    «. اسـت ) لشـریف عجل االله تعالى فرجـه ا (حضرت قائم ، 
یعنـى حسـین   » انه کان منصورا«و . یعنى درباره قاتلش اسراف نمى کند، »القتل
همچنین در بعضى از روایت هـا آمـده اسـت کـه     . ید و منصور مى باشدمؤ 

نیز همان کلمه » انه«در » ه«همان ولى است و مرجع ضمیر » یسرف«فاعل فعل 
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این است که در قتل به غیر از قاتل آن حضـرت اسـراف   ولى مى باشد و منظور 
  . نه اینکه از جهت کثرت باشد، نمى کند

حکمى عام است که بر همه مردم صدق ، اما من معتقدم که معناى ظاهرى آیه
ولى او حـق قصـاص   ، مى کند و آن این است که هر کس مظلومانه به قتل برسد

  . اسراف کند قاتل را دارد و در کشتن غیر از قاتل نباید
باید قاتل آن حضرت را قصـاص کنـد و اگـر     ولى حسین ، بنابراین معنا

، آیا قاتـل امـام  : بخواهیم قاتل او را معین کنیم و بگوییم چه کسى قاتل او است
صـالح بـن   ، از جملـه ، یا سنان یا دیگـران ، یا شمر، یا ابن سعد، یزید یا ابن زیاد

تیر زد و ایشان از روى اسب به زمـین افتـاد یـا     وهب است که آن حضرت را با
! صاحب آن تیر سه شعبه اى است که بر قلـب امـام زد و یـا دیگـران هسـتند؟     

واقعیت این است که این شهید صد هزار قاتل دارد؛ البته نـه بـه معنـاى مشـترکا     
بلکه هر یک در این امر مستقل هستند و اگر قاتلان آن حضرت به طـور منفـرد   

واقعا آن حضرت صد هزار قاتل مسـتقل دارد کـه عبـارت    ، رفته شونددر نظر گ
) . یزید است و لذا در اخبار پیامبران آمده که قاتل حسین (، یزید: هستند از
بـه همـین   (ابـن سـعد   ) . از این رو یزید گفت او را پسر مرجانه کشت(ابن زیاد 

، مـى دیدنـد  ، سعد را که کودکى بیش نبود وقتى پسر خاطر اصحاب پیامبر 
خـولى و پرتـاب کننـده تیـر سـه      ، سنان، شمر، ) مى گفتند او قاتل حسین است

. غیرت و اشک چشم اسـت ، تشنگى، قاتل آن حضرت، و آخر کلام اینکه، شعبه
من با غم و انـدوه کشـته   : اما حقیقت امر همان است که خود آن حضرت فرمود

از ایـن رو  . یعنى غم و اندوه قلب مـرا کشـت  ، مرا کشتیعنى غم و اندوه ، شدم
  . صاحب کربلا نامیده شد و لفظ کربلا اشاره به سبب قتل آن حضرت دارد
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معانى دیگرى دارد کـه همـه آنهـا    » قتل مظلوما«عبارت : همچنان باید گفت
است و آن حضرت حقیقت این معنا است که در اینجا  منطبق با حال حسین 

  : ى از آن معانى را یادآور مى شویمبرخ
امام حسـین در  . یعنى در حالت مظلومیت به شهادت رسید، قتل مظلوما: الف

، مـال ، ملـک  -، حالتى به شهادت رسید و بر او تعدى کردند که همه چیـز او را 
گرفتنـد و   -اعضا و جوارح ظاهرى و باطنى اش را ، فرزندان، برادران، اصحاب

، حتـى گلـوى شریفشـان را تغییـر داد    ، ها همه اعضاى او زخم شمشیرها و نیزه
در حالى که غریب و تنها ، عیال و فرزندان آن حضرت مسلط شد، دشمن بر مال
پس تنهـا کسـى   . حضرت با چنین شرایط و حالتى به شهادت رسید. و آواره بود

 ـ حسین ، که به نسبت همه چیز مظلومانه به شهادت رسید ن است و چون ای
از این رو کلمه مظلوم با الف و لام ، کلیت فقط درباره آن حضرت صدق مى کند

به عنوان اسم معرفه و صفت براى آن حضرت آورده شـده  » المظلوم«به صورت 
لذا در دعا وارد شده است که تو را . مى نامند» المظلوم «است و آن حضرت را 

زیارت مظلوم را تـرك  به خون مظلوم سوگند مى دهم و در حدیث هم آمده که 
آیـا  : در جواب به او گفته شده است ؟راوى نیز پرسیده است مظلوم کیست. نکن

  !؟است، صاحب کربلا، همان حسین ، نمى دانى که او
یعنـى بـى   ، در اصل اشاره به شهادت آن حضرت است» من قتل مظلوما«: ب

بـه  . ده باشـد آنکه مستحق قصاص یا حدى باشد و یـا فسـادى را مرتکـب ش ـ   
کسى که بدون هیچ جرمى کشته شـود کـه   : عبارت دیگر معنى عبارت این است

واى بـر  : کما اینکه خود آن حضرت فرمود. است بارزترین آن معنى حسین 
آیا از من خون کسى را که کشته ام یا مالى را که صـاحب شـده ام مطالبـه    ! شما
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خمى که بر کسى وارد کرده ام یا تغییـرى  یا مى خواهید مرا به خاطر ز، مى کنید
  !قصاص کنید؟، در دین ایجاد نموده ام

خداونـد در همـه   . درباره کیفیت قتل آن مظلـوم اسـت  » من قتل مظلوما«: ج
حتى درباره ذبـح حیوانـات ؛ مـثلا در    ، ابعاد به احسان و نیکى دستور داده است

ند باشد و کشته حیـوان  تیز و ت، سفارش شده است که کارد، قربانى کردن حیوان
، کارد را به حیوان نشان ندهند. دیگرى از نوع خودش به قربانى نشان داده نشود

  ... حیوان به شدت به بند کشیده نشود و به هنگام قربانى سیرابش کنند و
در مورد انسان نیز چه بسا مظلوم کشته شـود در حـالى کـه بـه او در نحـوه      

ولـى  ، ما ممکن اسـت کسـى کشـته شـود    ا، کشته شدنش یا حالش احسان شود
ماننـد  . نسبت به این امور هم مظلوم واقع شود؛ یعنى هیچ احسانى بـه او نشـود  

زیـرا هـیچ گونـه    ، که از روى ظلم و مظلومانه بـه شـهادت رسـید    حسین 
  . احسانى به آن حضرت نشد

شـهادت  منظور این باشد که وقتى آن حضـرت را بـه   » و من قتل مظلوما«: د
و این امـر منحصـر در یـک    . بر ایشان تعدى نمودند، به وجوه مختلف، رساندند

  . مى باشد) حسین (مقتول است که همان شهید مظلوم 
منظور بعد از قتل آن حضرت است کـه لبـاس از تـن    » و من قتل مظلوما«: ه

سـبان  جسمش را پایمال سـم ا ، اعضاى بدنش را بریدند، حضرت بیرون آوردند
چنـین معنـایى فقـط در مـورد     . نمودند و بدون کفن و دفن در بیابان رها کردند

، حتى پیراهن کهنه ى پاره اى را که ارزشى نداشت. حسین مظلوم صدق مى کند
  . از تن او بیرون آوردند

آیه هفتم ؛ این آیه درباره انتقامى است که روز قیامت به خاطر او گرفته مـى  
. و اذا الموئودة سئلت باى ذنب قتلت : خداوند تعالى استشود؛ که این فرمایش 
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. به کدامین گناه کشته شدند، آنگاه که از دختران زنده به گور شده سؤ ال شود) 55(
نـازل شـده    روایت شده که این آیه دربـاره حسـین    از حضرت صادق 

  . است
بزرگـى چـون تاریـک شـدن     از آنجا که این آیه شریفه پس از ذکـر وقـایع   

مى بایست ، تیره شدن ستارگان و به حرکت درآمدن کوه ها آمده است، خورشید
از نظر عظمت و دگرگـونى  ، له اى که پس از این وقایع عظیم یادآورى شودأمس

به نحوى که تمام مـردم را  ، داراى ویژگى خاصى باشد، احوال اهل محشر در آن
  . و وحشت شوند شامل شود و به واسطه آن دچار ترس

هر چند سؤ ال درباره زنده به گورشدگان است و اینکه آنها بدون هیچ جـرم  
اما سؤ ال از ، و هر چند این کار امر عظیمى است، و تقصیرى زنده به گور شدند

کسى که گرفتار و مورد ظلم و ستم واقع شد و از هر طرف در تنگنا بـود؛ یعنـى   
سـؤ ال  ، و اینکه آنها به چه گناهى کشته شـدند ، او فرزندان و عیال، حسین 

و شاید به همین خاطر باشد که امـام فرمـود ایـن آیـه     . مهم تر و بزرگترى است
حقیقت مطلب آن است که . درباره حسین بن على علیهما السلام نازل شده است

فرزنـدان و عیـال آن حضـرت در روز    ، زنده به گورشدگان واقعى حسـین  
زیرا تعدادى از آنها از شـدت  . مى باشند، قبل از اینکه به شهادت برسند، اشوراع

محاصره و گرفتارى ها و وارد شدن مصیبت ها دچـار خفقـان شـده و    ، تشنگى
  . جانشان به لب رسیده بود

در . و بر او ذبح بزرگى را فدا سـاختیم ) 56(» و فدیناه بذبح عظیم«آیه هشتم ؛ 
لازم نیست مرتبه کسـى  . مى باشد همان حسین ، گروایت آمده که ذبح بزر
بلکـه معنـا ایـن اسـت کـه آنچـه را فـداى او        ، برتر باشد، که فداى او مى شوند

یـا بـه ایـن    ، ساختیم به سبب ذبح عظیمى است که از صلب او خارج مى شـود 
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فـدایى   تبدیل به، به خاطر پروردگارش) اسماعیل (معناست که فدا شدن او 
جـان   بزرگتر دیگرى شد و این مرتبه عظمى از آنجا حاصل شد که حسین 

  . خود را در راه خدا فدا نمود

این مقصد درباره خصوصـیات سـوره حمـد و بـویژه بسـم االله      : مقصد چهارم
  : نیز به ثبوت رسیده است است که درباره حسین 

  . هم فاتح مصحف شهادت است ین حس، فاتحۀ الکتاب است، سوره حمد
  . نیز ابوالائمه است حسین ، ام الکتاب است، سوره حمد
  . هم گنج اسباب شفاعت است حسین ، گنج اطاعت است، سوره حمد
  . وافى به اسباب مغفرت است وافى است و حسین ، سوره حمد
کمـا  (در حالى کـه تربـت آن حضـرت شفاسـت     شفادهنده است ، سوره حمد

و اشکى که بـه خـاطر او ریختـه مـى     ) . اینکه در قضیه دختر یهودى آمده است
آن طـور   -و ، شود شفایى است که آتش هاى درون و برون را خاموش مى کند

حرارت آن را خاموش ، اگر یک قطره از آن در جهنم افتد -که در حدیث آمده 
  . مى گرداند

  . هم کافى است محبت حسین ، کافى است ،سوره حمد
نیز شریک قـرآن و عـدل آن در    حسین ، معادل قرآن است، سوره حمد

  . امانتى است که پیامبر او را به امت سپرد
و حسـین  ، زیـرا دو بـار نـازل شـده اسـت     ، سبع المثـانى اسـت  ، سوره حمد
وبار از آسمان نازل شـد و دو بـار عـروج    نیز این خصوصیت را دارد که د 
هنگام ولادت و وفات نـازل  ،  أروح آن حضرت مانند سایر ائمه و انبی. کرد
که این ، جسم آن حضرت را بالا بردند و سپس به پائین آوردند، یک بار هم، شد

این مطلب در روایت آمده کـه وقتـى حسـین    . از ویژگى هاى آن حضرت است
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ملائکـه پـایین   ، به شهادت رسید و سر آن حضرت را بالاى نیزه ها کردنـد  
آمدند و جسد آن حضرت را گرفتند و به همان حالت به آسمان پـنجم بردنـد و   

قرار دادند و به آن حضـرت در   آن را در کنار صورت به خون آغشته على 
ا لعنت نمودند و سپس او را نگاه کردند و قاتلش ر، حالى که آغشته به خون بود

به محل دفنش در کربلا پایین آوردند و در این امور حکمت پنهانى است که نمى 
  . توان به کنهش رسید و خداوند عالم به آن است

هر کس سوره حمد را تلاوت کند و به ظاهر و بـاطن آن  ، در حدیث آمده که
حسنه اى مى دهد کـه از  به او ، خداوند به ازاى هر حرف آن، ایمان داشته باشد

را یاد کند و  هر کس هم که حسین . برتر است، دنیا و هر آنچه در آن است
حسنه اى به او مى دهد که از ، خداوند به ازاى هر قطره اشکى، بر او گریه نماید

، دنیا و هر آنچه در آن است برتر مى باشد و هر کس آن حضرت را زیارت کنـد 
حسنه اى به او عطا مى کند که از دنیا و هر آنچه در ، هر حرف خداوند در مقابل
  . تفصیل این مطالب قبلا آمده است. آن است برتر است

و  أنیز عنوان شـهد  حسین ، بسم االله عنوان سوره ها و در صدر آنها است
تاسـت کـه از اجـزاى قـرآن اسـت و حسـین        114بسـم االله  . سرور آنان است

هنگام ذبح حیوانات و نحـر شـتران   . سبب موجب غفران است 114هم به  
از ، منان نیز به هنگام هر ذبـح و نحـر و کشـتارى   مؤ. گفتن بسم االله تکلیف است

آن ، آنجا که شهادت و نحر آن حضـرت از هـر قتـل و نحـرى سـخت تـر بـود       
  . تکما اینکه این مطلب در حدیث نبوى آمده اس. حضرت را به خاطر مى آورند

  مقصد پنجم
مقصد لطیفى است که در آن موارد متعلق به آن حضرت که منطبق ، این مقصد

گردآورى ، با آیات و کلماتى است که در قرآن آمده و اشاره به آن حضرت دارد
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صفات و خـواص ویـژه   ، در قرآن آیاتى وجود دارد که حاوى اسامى. شده است
رسى و آیاتى که خـواص مخصوصـى   آیۀ الک، آیه تطهیر، مانند آیه نور، اى است

نیز کرسى رفیعى است که علم  در حسین . و آیات سجده أدارند و آیات شف
همچنین در حسین دو آیه نـور وجـود   . آن آسمان ها و زمین را فرا گرفته است

آیـه اول  . یک آیه نور براى سر آن حضرت و دیگرى بـراى پیکـر پـاکش   ، دارد
، متجلى شد؛ مثلا براى زید بن ارقم، که در راه شام بودند براى بسیارى از کسانى

او ، این آیه متجلـى شـد  ، از کنار خانه او گذشتند هنگامى که با سر حسین 
تعجـب  ، وارد اتـاقش شـد  ، شعاع نور را دید که از پنجره اى که به طرف راه بود

، ز آنجا برده مى شـود دید نور از سرى است که بر نیزه است و ا، کرد و نگاه کرد
آیـه دوم را  . همچنین او شنید که این سر در حال تلاوت آیات سوره کهف است
او . ملاحظه کرد، آن زارع از قبیله بنى اسد که شبانه آمده بود تا کشته ها را ببیند

در آنجا جسدى را دیدم که در شب چون خورشید تابان نور افشـانى مـى   : گفت
آیـات شـفا    در محبت به حسین . آن نشسته بود کرد و شیرى آمده در کنار

براى امراض معنوى و در تربت آن حضرت آیات شفا براى بیمارى هاى ظاهرى 
  . وجود دارد

چهار آیه مانند آیات چهارگانه سجده وجـود دارد   در پیکر مطهر حسین 
افتـاده و سـجده   که لازم است محبان آن حضرت هنگام ملاحظه آنها بـر زمـین   

یکـى  . همان طور که لازم است هنگام تلاوت آیات چهارگانه سجده کرد، نمایند
اثر تیر بر قلب آن حضرت است که بر قلب او وارد شد و از پشـت آن  ، از آیات

آیه دیگر اثر نیزه اى است که صـالح بـن وهـب زناکـار بـر      . حضرت بیرون آمد
اثـر  ، آیه سوم. ام از روى اسب بر زمین افتدزد و موجب شد ام پهلوى امام 

وارد کـرد   ضربه شمشیرى است که مالک بن یسر بر سر مبارك امام حسین 
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آیـه  . و در اثر آن عمامه و شب کلاه از سر حضرت افتاد و سر امام برهنه گردید
اثر شمشیر بر گلوى بریده آن حضرت است که در اثـر آن سـر از بـدن    ، چهارم
این آیات چهارگانه همان آیاتى است کـه بـر   . اما بر قفا اثر گذاشت، گردید جدا

جسد شریف امام نقش بست و لازم است محبان آن حضرت هنگام تصـور آنهـا   
  . یا شنیدن آنها سجده کنند

، آیـات  در حسـین  : اما آیات مخصوص که داراى خواص ویـژه هسـتند  
واسطه آنها مى توان به خواسته هاى دنیـا   سبب ها و مسائلى موجود است که به

  . و آخرت دست یافت

  مقصد ششم
لطیف و جدیدى است که عنوان سوره هـا را از اول  ، مقصد ظریف، این مقصد

قرآن تا آخر آن از فاتحۀ الکتاب تا سوره ناس متذکر مى شویم و آنچه از آنهـا  
  . تشریح مى کنیم یا به مناسبت، به اشاره، است متعلق به حسین 

  . درباره سوره فاتحۀ الکتاب به طور مستقل در مقصد قبلى سخن به میان آمد
آمده است ؛ آنجا که  اما در سوره بقره ؛ در این سوره اولین مرثیه حسین 

: گفتنـد ) 57(. أقالوا اتجعل فیهـا مـن یفسـد فیهـا و یسـفک الـدم       : خداوند فرمود
کسانى را بگمارى که فسـاد کننـد در زمـین و خـون هـا      پروردگارا مى خواهى 

در حدیث آمده است که ملائکه شهادت حسـین و یـارانش را در کـربلا    . بریزند
ملاحظه کردند و به آن واسطه به این آگاهى رسیدند کـه آنهـا را نسـبت بـه آن     

  . موضوع دلالت کرد
ازم میـدان جنـگ   وقتى فرزندش على ع، سوره آل عمران ؛ امام حسین 

ان االله اصـطفى آدم و نوحـا و    این آیات از سوره آل عمران را تلاوت کرد؛ ، شد
) 58(. آل ابراهیم و آل عمران على العالمین ذریۀ بعضها من بعض واالله سمیع علـیم 
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. خداوند آدم و نوح و خانواده ابراهیم و خانواده عمران را بـر جهانیـان برگزیـد   
نسل برخى دیگر و خدا به گفته ها و احوال همه شنوا  فرزندانى هستند برخى از

  . و دانا است
 : در این سوره دومین آیه از آیات رثاى آن حضـرت وجـود دارد  ، أسوره نس

. و الولدان لا یستطیعون حیلۀ و لا یهتدون سبیلا أالمستضعفین من الرجال و النس
کـه گریـز و چـاره اى    آن گروه از مردان و زنان و کودکان که نـاتوان بودنـد   ) 59(

بارزترین افراد این گـروه همـان   . برایشان نبود و راهى به نجات خود نمى یافتند
پس چه شده است شـما را کـه در   . کسانى هستند که به همراه آن حضرت بودند

  . راه آنها نمى جنگید
سوره مائده ؛ براى آن حضرت مائده اى است که منطبق بر مائـده طعـام مـى    

رت است از مائده اى از شراب کوثر که براى او یارانش به منظور باشد و آن عبا
در حالى که اصحاب امـام بـه او نگفتنـد کـه از خـدا      ، رفع عطش شان نازل شد

بلکه آنها بـه  . تا براى ما عید باشد) 60(بخواه از آسمان مائده اى براى ما نازل کند 
ایـن امـر بـراى    زخمى شدن و شهادت راضى بودند و ، گرسنگى، نهایت تشنگى

  . آنها از هر طعام و شرابى گواراتر بود
حسـین  ، سوره اعراف ؛ بنـا بـر بعضـى از معـانى وارده دربـاره ایـن سـوره       

چرا کـه زائـر   ، او معرفت خاصى به سیماى زائر خود دارد. از اعراف است 
آن حضرت در روز قیامت داراى سیماى مخصوصى است که ما آن را در عنوان 

 . آورده ایم بوط به خواص زیارت امام حسین مر

نفر از فرزندان ایشان است که از  9سوره انفال ؛ انفال حق آن حضرت و حق 
امـام حسـین   ، اما علاوه بر اینهـا ، آن منع شدند و حقشان در این باره غصب شد

مشـترك   بلکه تمـام موجـودات ذى روح  ، از حقى که میان او و همه مردم 
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بلکه هر کـس کـه   ، باز داشته شد؛ آبى که نه تنها از انفال نیست، یعنى آب، است
  . حق نوشیدن آن را دارند، حتى کفار و حیوانات، روح دارد

به طور حقیقـى  ، سوره برائت ؛ تمام آیات جهادى که در این سوره آمده است
در این سوره آیه اى است که اشـاره  . با جهاد اصحاب آن حضرت مطابقت دارد

ان االله اشـترى   منان توسط خدا دارد و آن آیه این است مؤبه خریدن جان هاى 
ن لهم الجنۀ یقـاتلون فـى سـبیل االله فیقتلـون و     أنفسهم و اموالهم بأمنین مؤمن ال

یقتلون وعدا علیه حقا فى التوراة و الانجیل و القرآن و من اوفـى بعهـده مـن االله    
  ) 61(. شروا ببیعکم الذى بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیمفاستب

آنهـا در راه خـدا   ، خداوند جان و مال اهل ایمان را به بهشت خریدارى کرده
ایـن وعـده   . جهاد مى کنند که دشمنان را به قتل برسانند و یا خود کشـته شـوند  

ده و از قطعى است بر خدا و عهدى است که در تورات و انجیل و قرآن یاد فرمو
شما به خود در این معاملـه بشـارت    !اى اهل ایمان ؟خدا باوفاتر به عهد کیست

  . دهید که این معاهده با خدا به حقیقت سعادت و پیروزى بزرگى است
امـا حسـین   ، در بازار این معامله تمام بندگان خدا به نوعى معامله کـرده انـد  

آن حضرت کالاى خـویش را  . ستدر این رابطه داراى معامله مخصوصى ا 
به نحو مخصوصى تسلیم نمود و بهاى آن را به نحو خاصى دریافـت کـرد و آن   

نقـل  ، طور که از جمیع خصایص آن حضرت با تدبر در آنها به دسـت مـى آیـد   
بـه نحـو   ، متاع و پیمانه و وزن کردن آن و همچنین حفـظ و سـرانجام بـذل آن   

  . خاصى انجام گرفت
وقتـى در میـدان رو در روى آن قـوم ایسـتاد و      سین سوره هود؛ امام ح
شـهد االله و  أانى  : این آیات از سوره هود را تلاوت کرد، براى آنها سخنرانى کرد

اشهدوا انى برى ء مما تشرکون من دونه فکیـدونى جمیعـا ثـم لا تنظـرون انـى      
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ن ربى على صراط توکلت على االله ربى و ربکم ما من دابۀ الا هو آخذ بناصیتها ا
خدا را گواه مى گیرم و شما هم گواهى دهید که من از خـدایانى کـه   ) 62(. مستقیم

، شما هر فکر و تدبیرى در کار من داریـد . بیزارم، غیر از خداى یکتا مى پرستید
من بر خدا که پروردگار من و شماست توکل کرده ام . بى هیچ مهلت انجام دهید
به دست مشیت اوست و البتـه پروردگـار مـن بـه راه     که زمام اختیار هر جنبنده 

  . راست خواهد بود
به ، سوره یوسف ؛ در روایات عامه آمده است که این سوره به پیامبر نازل شد
 خاطر اینکه آن حضرت را نسبت به ماجرایى کـه بـراى فرزنـدش حسـین     

  . جود دارددر این سوره تطبیقات دیگرى نیز و. دلدارى دهد، پیش مى آید
) 63(» . و یسبح الرعد بحمـده «سوره رعد؛ خداوند در این سوره فرموده است 

هـیچ ابـرى حرکـت    «در حدیث است . رعد به تسبیح و ستایش او مشغول است
. لعنت مى فرستد نمى کند و رعد و برق نمى زند مگر اینکه به قاتل حسین 

«  
ذریه  ه است که حضرت ابراهیم سوره ابراهیم ؛ در این سوره حکایت شد

این قضیه با نحوه ساکن کـردن  . خود را در صحراى غیر قابل زراعت ساکن کرد
. توسط آن حضرت در کربلا و وداع او بـا آنهـا مطابقـت دارد    ذریه حسین 

زمین با خانواده اش هنگامى که آنها را در آن سـر  همچنین گفتگوى ابراهیم 
هنگامى که خانواده اش را بـه سـوى کـربلا     با گفتگوى حسین ، اسکان داد
  . تطبیق مى کند، حرکت داد

داراى معراج خاصى از سرزمین کربلا اسـت کـه در    ؛ حسین أسوره اسر
معــراج قــرار گــرفتن آن ســرزمین بــراى ملائکــه و ســیر دادن خــاص جــدش 

مرا به جایى که بـه آن کـربلا   : فرمود گذاشت ؛ تا جایى که پیامبر  اثر 
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گفته مى شود سیر دادند و در آنجا قتلگاه فرزندم حسـین و یـارانش را بـه مـن     
  . نشان دادند

آیـاتى از سـوره   ، سوره کهف ؛ هنگامى که سر مطهر آن حضرت بر نیزه بـود 
این آیـه را   م در کوفه شنید که سر حسین کهف را تلاوت نمود و زید بن ارق

) 64(. ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنـا عجبـا   تلاوت مى کند

آیا گمان کردى که قصه اصحاب کهف و رقیم در مقابل این همه آیات و قـدرت  
دیگران هم در شام شنیدند که سر  ؟و عجایب حکمت هاى ما واقعه عجیبى است

) 65(. انهم فتیۀ آمنوا بـربهم و زدنـاهم هـدى    مطهر امام این آیه را تلاوت مى کند 

آنها جوانمردانى بودند که به خداى خود ایمان آوردنـد و مـا بـر مقـام ایمـان و      
  . هدایتشان افزودیم

کـه در  اما تلاوت آیه اول ، البته تلاوت اصل سوره کهف حکمت خاصى دارد
هـر یـک داراى حکمـت    ، کوفه قرائت شد و آیه دوم که در شام تلاوت گردیـد 

  . مخصوصى هستند
اشاره به کربلا ) 66(» کهیعص«آمده است که  سوره مریم ؛ در حدیث زکریا 

و هلاك شدن عترت پیامبر توسط یزید در حالت عطش همراه با صبر و تحمـل  
  . ه ایمآنها دارد که قبلا آن را آورد

دربـاره ایـن گفتـه     در کتاب التهذیب به نقل از بحارالانوار از امام سجاد 
پس مریم ) 67(» فحملته فانتبذت به مکانا قصیا«: خداوند تعالى در قرآن که فرمود

از : آمده است، علیها السلام به آن پسر بار برداشت و به جایى دور خلوت گزید
، به دنیا آورد ربلا رسید و او را در محل قبر حسین دمشق بیرون آمد تا به ک

  . سپس در همان شب مراجعت کرد
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در . سوره طه ؛ در این سوره مناسبت هـایى بـراى آن حضـرت وجـود دارد    
ى نارا فقال لاهله امکثوا انى ءانسـت نـار   أاذ ر آمده است  حکایت موسى 

آنگـاه کـه موسـى آتشـى     ) 68(. لـى النـار هـدى   لعلى ءاتیکم منها بقبس او اجد ع
به اهل بیت خود گفت کمى مکث کنید که از دور آتشى مـى بیـنم   ، مشاهده کرد

  . شاید که پاره اى آتش بر شما بیاورم یا از آن به جایى راه یابم
سـپس بـه   ، نورى از طرف کربلا دیـد ، نیز آنگاه که در مدینه بود حسین 

و همچنین وقتى در مکه در این بـاره از  ، که همراه من بیایید اهل بیت خود گفت
خداوند خواسته اسـت کـه آنهـا را در    : در جواب فرمود، آن حضرت سؤ ال شد

  . اسارت ببیند
در سوره هاى بعد از طه نیز براى آن حضرت مناسبت هـاى خاصـى وجـود    

قصص و  دارد؛ به همین خاطر آن حضرت هنگام خروج از مدینه آیاتى از سوره
که ما آنها را در عنـوان هجـرت   ، هنگام ورود به مکه نیز آیاتى را تلاوت فرمود

یکى از اصحاب آن حضرت به هنگام مبارزه آیاتى از سـوره  . شرح خواهیم داد
  . من را تلاوت کرد که در عنوان مربوط به شهدا خواهد آمدمؤ

 ـ، آنچه بیان شد لـذا بـه همـین    ، ودبه منظور ارائه نمونه هایى از مطابقت ها ب
برخى از مناسبت هـاى کلـى سـوره هـا را     ، مقدار بسنده مى کنیم و پس از این

  : یادآور مى شویم
، المر، ص، یس، حم: از جمله، سوره هایى که با حروف مقطعه آغاز مى شوند

تاثیراتى دارنـد و در آنهـا بنـا بـه     ، صورت هاى این حروف در نقش، ن، ق، الم
ثیراتى است و أشاراتى وجود دارد و حروف آنها داراى تنسبت تعداد حروفشان ا

همچنین اشاراتى به اسامى خداوند دارند و آنها رمـوزى هسـتند کـه جـز آنکـه      
  . کسى به آن پى نمى برد، مخاطب به آنها بوده
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نیز در اثر ضربه شمشیرها حروف مقطعـه ایـى بـه     در پیکر پاك حسین 
دو ، چه آثارى کـه در اثـر یـک ضـربه    ، این آثار وجود آمد که براى هر یک از

 ـ، پنج ضربه به وجود آمد، چهار ضربه، سه ضربه، ضربه ت و شـکل خاصـى   أهی
رمزها و نشانه هـایى اسـت   ، ایجاد شد؛ که هر یک از آنها در عالم تسلیم و رضا

که آنکه به رموز حروف مقطعه در اوایل قرآن راه یافته بود به آن رمـوز هـم راه   
را به طـور مخصوصـى    رده بود؛ از این رو بعضى از نقاط بدن حسین پیدا ک

مى فرمود که او را نگه دار و على او را نگه مى  مى بوسید و گاهى به على 
تمام بدن و جمیع جاهاى حروف مقطعـه را مـى بوسـید و     داشت و پیامبر 
  . گریه مى کرد

از ) سوره هایى که با سبح الله شـروع شـده اسـت   (اى مسبحات اوایل سوره ه
جمله تناسب هاى صفات الهى است که خداوند به عنوان نمونه بـه آن حضـرت   
عطا کرده است ؛ ما این مطلب را در عنوان مربوط بـه احترامـات الهـى تشـریح     

  . کردیم
ا اینکـه ایـن   کم ـ، تعلـق دارد  باطن این سوره به امام حسین ، سوره مدثر

اسـت و   پیـامبر  ، چرا کـه مـدثر  ، له از معناى ظاهرى آن خارج نیستأمس
  . حسین از آن حضرت مى باشد

از ، سوره مزمل ؛ آن حضرت مخاطب بـه آن اسـت ؛ زیـرا مخاطـب بـه آن     
آن حضرت است که به خون خود آغشته شد و در شب تاریک قیام کرد ، اوست

و تاریکى را زدود و نور حق را جلوه گر ساخت و اصحاب به خون غلطیده آن 
هستند که پیامبر در حق آنهـا در روز جنـگ    حضرت مانند اصحاب پیامبر 

بپیچید که من گـواه بـر   احد فرمود که آنها را در لباس هاى به خون آغشته شان 
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لبـاس و پیراهنـى بـاقى     با این تفاوت که براى اصحاب حسین . آنها هستم
  . بلکه آنها را در خونشان پیچیدند، نمانده بود

سوره هایى که با سوگند آغاز مى شوند؛ این سوره ها هر یک بـاطنى دارنـد   
قلـب و  ، جسـد ، روح، سـیماى او ، شهادت آن حضرت، که با حالت هاى حسین

  . منطبق است، اصحاب او و حالت هاى آنها
که از ، پس گوش دل به آیاتى از این سوره ها بسپار که بر تو تلاوت مى شود

) 69(. و الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکـرا  : جمله آنها این آیات است

، گانقسم بـه منـع و زجـر کننـد    ، سوگند به صف زدگان که صف آرایى کرده اند
و سـپاهیان آن   باطن این آیات با حسـین  . سوگند به تلاوت کنندگان قرآن

صـف  ، حضرت در صف بندى شان در جنگ به منظور حمایـت از آن حضـرت  
صف پیکرهاى به زمین افتاده آنها و صف سـرهاى بریـده   ، بندى شان براى نماز

  . منطبق است، شان و صف آنها در دفن در یک قبر واحد
قسم به صبحگاه و ) 70(. والفجر و لیال عشر و الشفع و الوتر و اللیل اذا یسر  -

) بـه روشـنى  (قسم به جفت و به فرد و قسم به شب آنگـاه کـه   ، قسم به ده شب
  . حرکت کند
او . با نور هدایتش فجر است و شب هاى مصیبتش ده شب است حسین 

فرد است ؛ فردى ، تنها و بى یاور ماندهستند و آنگاه که ) جفت(و برادرش شفع 
همچنین روح شریف آن حضرت وقتى . که یاران و حامیانش به شهادت رسیدند

همـان نفـس    -آن طور که در روایت ها آمده  -به سوى پروردگارش بازگشت 
  . مطمئنه مى باشد که در آخرین این سوره آمده است
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عمور و السقف المرفـوع و  والطور و کتاب مسطور فى رق منشور و البیت المپ
قسـم بـه   ، قسم به کتاب نوشته شده در صحیفه گشوده فرقان) 71(. البحر المسجور
  . قسم به طاق بلند و قسم به دریاى آتش فروزان، بیت المعمور

، طور بنا بـه دو معنـاى ظـاهرى و معنـوى    ، آن طور که در حدیث آمده است
بدن شریف آن حضـرت و  ، مسطور است و کتاب محل شهادت امام حسین 

میدان کربلا در روزى اسـت کـه جنـگ    ، بیت المعمور سر ایشان و بحر مسجور
  . واقع شد

نحـوه افتـادن آن   . قسم به سـتاره چـون فـرود آیـد    ) 72(» والنجم اذا هوى« -
  . حضرت به زمین را بیان مى کند

یـا   نور سـیماى حسـین   . خورشید» نور افشانى«قسم به ) 73(» والضحى«
  . نور اظهار ایمان به آن حضرت است

هـاى باعظمـت    قسم به آسـمان کـه داراى کـاخ    ) 74(» ذات البروج أوالسم« -
زیرا آن حضرت آسمانى است کـه  ، است حسین ، در واقع این آسمان. است

  . برج است 13بلکه ، برج 9داراى 
قسم به آسمان و ) 75(. و الطارق و ما ادریک ما الطارق النجم الثاقب أوالسم  -

  . ستاره درخشان است، چه مى دانى طارق چیست) شب(کوبنده 
 لـوء مـى کنـد و حسـین     ایست که نورش از آسـمان تلأ »ستاره«الثاقب 

  . ستاره درخشانى است که نورش تاریکى هاى زمین را هم درخشندگى مى دهد
قسم به آفتـاب و  ) 76(. والشمس و ضحیها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلها  -

تابش آن و به ماه که به دنبال آفتاب آید و به روز هنگامى که زمـین را روشـن   
  . کند
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خورشـید واقعـى وجـود    ، اسـت  خورشید همان سیماى نورانى حسـین  
، یک تکه ابر از بین مـى رود  زیرا اشعه خورشید با، مبارك آن حضرت مى باشد
امـا ذره اى از  ، آغشته به خاك و خون گردیـد  در صورتى که چهره حسین 
بلکه پیکر مطهر آن حضرت در آن سه شب کـه در  ، نور و درخشش آن کم نشد

  . بیابان افتاده بود چون خورشید نورافشانى مى کرد
ملائکه اى ، مرسلات. ه شدندقسم به رسولانى که فرستاد) 77(» والمرسلات« -

  . فرستاده شدند هستند که به منظور امور مربوط به حسین 
ــه  - ــا«آی ــات بعــد از آن) 78(» و النازعــات غرق ارواح مطهــر حســین ، و آی
  . و اصحاب آن حضرت است 
، قسم به یک نـوع پراکنـده سـازان   ) 79(» و الذاریات ذروا فالحاملات وقرا« -

در بعضى از تفسیرها مطالبى درباره این دو آیـه  . قسم به حمل کنندگان سنگینى
و جهـاد آنهـا در روز عاشـورا     آمده است که منطبق با اصحاب امام حسین 

  . مى باشد
در حـدیث آمـده اسـت کـه     ، قسم به انجیر و زیتون) 80(» والتین و الزیتون« -

  ) 81( .است زیتون همان حسین 
اشاره به اسب هاى آنها در حالـت  ، سوگند به اسبان تندرو) 82(» والعادیات« -

  . دویدن دارد
، تمام سوره قیامت منطبق با قیامت اهل بیت است که روز عاشورا برپا شد -

، الصاخه حقیقى و طامۀ الکبراى واقعى مـى باشـد  ، الحاقه، که همان واقعه عظیم
ز هر مصیبتى سنگین تر اسـت و ایـن واقعـه همـان     زیرا که آن واقعه و مصیبت ا

است که دل هاى نیکان و فاجران را در هم کوبید و همـان واقعـه اى   » القارعۀ«
است که زمین را به لرزه انداخت و همان الغاشیۀ اسـت کـه دربـاره آن فرمـوده     
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آیا . آیا حدیث فرا گیرنده به تو رسیده است) 83(» هل اتیک حدیث الغاشیۀ«است 
یث آن به شما رسیده است و این همان مطلبى است که درباره آن تحقق پیدا حد
  . کرد

 أاذا السـم «و ، هنگـامى کـه آسـمان شـکافته شـود     ) 84(» انشقت أاذا السم« -
و آن هنگـامى اسـت کـه بـر سـر      . هنگامى که آسمان شکافته شود) 85(» انفطرت

  . ضربت وارد شد مبارك حسین 
هنگـامى کـه آفتـاب تابـان     ) 86(. و اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت  -

این معنا منطبق بـر روز عاشـورا اسـت کـه     . تاریک شود و ستارگان تیره شوند
چه به صورت ظاهر و چه به صورت بـاطن  ، خورشید ظاهرى و خورشید باطنى

  . دچار تاریکى شدند
ن آن را در کتـاب روضـات   هر یک از این مطالب شرح و تفصیلى دارد که م

از خداوند مسـئلت دارم  . الجنات در بحث مربوط به موعظه هاى قرآن آورده ام
  . که بر من منت بگذارد و توان بدهد که آن را به اتمام برسانم

که این ، ثابت شده است فضایل شب قدر براى امام حسین ، سوره قدر -
در باب مربوط به اوقـات   حسین  مطلب در عنوان مربوط به خصایص امام
  . شریف مخصوص زیارت ایشان خواهد آمد

توحید حقیقى را کـه همـان   ، از خود حسین ، سوره اخلاص و توحید -
بروز داد و این نوع توحید فقـط  ، پیراستن علایق قلبى از هر آنچه غیر خدا است

  . ن زمینه همتایى ندارداو در ای، است مخصوص آن حضرت 
اهل نفاق و خلاف را انکار نمود ، دین کافران سوره الکافرون ؛ حسین  -

دین شما براى شـما  ) 87(» لکم دینکم و لى دین «و از آنها بیزارى جست و گفت 
  . و دین من براى من
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 هـر ، سوره الناس و الفلق نیز همان طور که در روایت خاصه و عامه آمـده  -
  . دو به آن حضرت و برادرش علیهما السلام تعلق دارد
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در آنچه به بیت االله مربوط مـى   خصوصیات حسین : عنوان نهم
  شود

در رابطه با خانـه خـدا اسـت کـه      این عنوان درباره خصوصیات حسین 
  : شامل چندین مطلب است

  مطلب اول
باید دانست که خداونـد منـزه از مکـان و    . بیت االله حقیقى است حسین 

اما انتسـاب بعضـى از مکـان هـا بـه      ، زمان و فرود آمدن و مسکن گزیدن است
مثلا ممکن است آن . خاطر شرافت خاصى است که براى آن مکان قائل شده اند

یا اینکه در آنجا عبـادت بیشـترى   ، مکان محل عبادت خدا قرار داده شده باشد
خداوند دستور داده باشد که به هنگام عبادت رو به سوى آن  انجام مى شود و یا

یا به خاطر نزول فیض خاصى باشد و یا به خاطر دشوارى منازل است که ، کنند
کمـا اینکـه همـه ایـن معـانى      . موجب خالص شدن قصد به سوى خدا مى شود

ه خانه هایى ک«درباره مکه معظمه و بعضى از این موارد درباره مساجد و درباره 
  . صادق است) 88(» اجازه داده که رفعت یابند و در آن ذکر خدا شود، خداوند

اما حقیقت بیت االله آن چیزى اسـت کـه در   ، همه اینها بیت االله ظاهرى هستند
هیچکـدام  ، زمین مـن و آسـمان مـن   «خداوند فرمود ، حدیث قدسى آمده است

  ». دارد گنجایش مرا، من به منمؤاما قلب بنده ، گنجایش مرا ندارد
خانه اى را خالى کن کـه در آن  «: وحى فرمود همچنین خداوند به داود 

تو بزرگتر از آن هستى که در جایى ساکن ! اى خدا: داود عرض کرد. ساکن شوم
  ».آنگاه خطاب به او وحى شد که قلبت را براى من خالى کن، شوى

بنابراین هر قلبى که فقط محبت خدا در آن باشد خانه واقعى خداست و قلب 
زیرا چنین قلبى از تعلق به غیـر خـدا خـالى    ، حقیقتا بیت االله است، من کاملمؤ
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ذکر و همى جز خدا نیست و سرانجام کار به آنجا ختم ، است و در آن هیچ فکر
ایـن یکـى از معـانى     و، مى شود که او جز خدا نمى بیند و جز خدا نمى شـنود 
حتى من گـوش او مـى   «: فرمایش خداوند در آن حدیث قدسى است که فرمود
در صورتى که این مسـائل  » . شوم که با او مى شنود و چشم او که با او مى بیند

برایت آشکار مى شـود کـه بیـت االله    ، مل و اندیشه کنىأتحقق یابد و تو خوب ت
م عليههمان قلب حسین ، واقعى و بزرگتر لا است ؛ چرا که آن حضرت قلـب   الس

تا جایى که در آن جز علاقه به خـدا بـاقى   ، خود را حقیقتا براى خدا خالى کرد
  . نماند و حتى از علایقى که با علاقه به خدا منافاتى ندارد نیز خالى شد

، از جانب دیگر قطع علاقه به شى ء به خاطر خدا بویژه با شدت علقه بـه آن 
بودن علقه به خدا است و قطع علاقه از همه چیز به خاطر خـدا  دلیل بر شدیدتر 

دلیل بر انحصار قلب به علاقه به خداست و شرایع مبتنى بر همین مسائل است و 
به مقدار قطع علاقه از غیر خدا به خـاطر خـدا اسـت و درجـات     ، تدین به دین

و مختلف نیز بستگى به شدت و ضعف علایق و میـزان تـرك آن از نظـر زمـان     
  . کیفیت اطاعت از امر خدا دارد

شـد کـه    وقتى در صحیفه الهى این خطاب متوجه حسـین  ، پس بدان که
جان خود را به خدا بفروش ؛ از همان ابتداى هجرتش از مدینه به مکه و سپس 

با این نیت که آنچه بـر او واقـع مـى    ، امتثال این امر الهى بود  قصدش ، به کربلا
از این رو آنچه براى آن حضـرت  . قربۀ الى االله است -ز وقوع آنها قبل ا -شود 

حتى قطعه قطعه شدن اجزاى بدنش را پذیرفت و بر خود همـوار  ، مقدر شده بود
ساخت و در حالى که هنوز در مکه بود تمام مصیبت ها و ذبح اولاد و اصحابش 

م سـلمه  حتى صورت واقعه و محـل وقـوع آن را بـه ا   . را پذیرفت و تحمل کرد
آن حضرت قلب خود را از تعلق به وطن و جمیع دیار و مسکن هاى . نشان داد
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از تعلق ، راحتى و ریاست، حتى لباس و سلطنت، روى زمین و از تعلق به اموال
عشیره و اصحاب خالى کرد و آنهـا را تقـدیم   ، برادران، فرزندان، اطفال، به عیال

قلـب   حتـى حسـین   . درآینـد  کرد تا در مقابلش ذبح شوند و یا به اسـارت 
حتـى آب و قطـره اى از آن   ، مبارك خود را از جمیع آنچه در دنیا وجـود دارد 

اسـتخوان و گوشـت و پوسـت و    ، براى محتضر و از تعلق به بدن و اجزاى بـدن 
باقى ماندن آنهـا بـه همـان صـورت و ترکیـب و      ، خون آن و به هم پیوستن آنها

علاقه قلب خود را با قلب ظاهرى که در سینه هاست  حتى. خالى کرد، تشانأهی
قطع کرد؛ لذا تیر مسموم سه شـعبه اى  ، و با مهجه قلب که همان خون قلب باشد

قلب آن حضرت را شکافت و خون آن را به بیرون جارى ساخت و حضرت آن 
، خون را با دست مبارکش گرفت و سر و محاسن خود را بـا آن خضـاب نمـود   

خون قلـب خـود را در راه تـو    «یارت آن حضرت آمده است که کما اینکه در ز
  ». بخشید

قلب ظاهرى و خون قلب خود را در راه خدا بذل  بنابراین وقتى حسین 
و قلب معنوى آن حضرت براى خدا خالص گردید و از غیر خـدا خـالى و   ، کرد

که جز خدا در آن بیت االله حقیقى و واقعى گردید ، از جمیع ما سوى االله فارغ شد
و بر مردم حـج  ) 89(و الله على الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا  پس . نیست

  . بر هر کسى که توانایى یافته و بر آن راه یابد، و زیارت آن خانه واجب است
هر کس حسین را زیـارت  «از اینجا معناى این فرمایش مشخص مى شود که 

  ». رش زیارت کرده باشدکند مانند کسى است که خدا را در ع

  مطلب دوم
از ، براى کعبه احترام ویژه اى قایل شـد ، این خانه واقعى خداوند حسین 

این رو خداوند خصایص کعبه را به آن حضرت اختصاص داد؛ که شـرح مطلـب   
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روز جمعه سه روز گذشته از ماه شعبان وارد مکـه   امام حسین : چنین است
نجا تا موسم حج باقى ماند و براى حج یا عمره تمتع بنا بـر اخـتلاف   شد و در آ
و چون به آن حضرت خبر رسید که یزید سه نفر از شیاطین ، محرم شد، روایات

بنى امیه را فرستاده تا او را ترور کنند و لشکرى را با عمر بن سعید بـن عـاص   
فرده بـدل کـرد و   احرام خود را به عمره م، براى دستگیرى اش روانه کرده است

در آن شب محمـد بـن   . روز ترویه یا روز عرفه تصمیم به خروج از مکه گرفت
تو از بى وفایى اهل کوفه بـه پـدر و   ! اى برادر: حنفیه نزد امام آمد و به او گفت

پـس  ، مانند آنها رفتار کنند، من خوف آن دارم که با تو هم، برادرت آگاه هستى
امـام حسـین   . زیزترین شخصیت در حرم هستىع، اگر صلاح مى دانى که بمانى

نگران آن هستم که یزید بن معاویـه  ! برادر: با گفته او مخالفت کرد و فرمود 
مرا در حرم ترور کند و من کسى باشم که حرمت این خانه به واسطه مـن مبـاح   

اگر خوف آن را دارى به یمن یا یکى از نواحى صـحرا  : محمد حنفیه گفت. شود
. در این صورت در دسترس یزید نیستى و کسى نمى تواند به تو دست یابـد ، روب

چـون هنگـام   . درباره گفته هاى تو فکرى مى کنم: امام حسین در جواب فرمود
نزد امـام آمـد و زمـام    ، خبر به محمد حنفیه رسید، امام عازم سفر شد، سحر شد

مگـر وعـده نـدادى تـا      !برادر: گرفت و گفت، مرکبى را که امام بر آن سوار بود
پـس چـه   : چرا؟ محمد پرسـید : امام حسین فرمود ؟درباره پیشنهاد من فکر کنى

بعـد از آنکـه از تـو جـدا     : فرمود ؟چیزى تو را به خروج سریع از مکه واداشت
خارج شو که خداوند خواسته : تشریف آوردند و فرمودند پیامبر خدا ، شدم

بـردن ایـن   » انا الله و انا الیه راجعون«: محمد حنفیه گفت. نداست تو را کشته ببی
امـام   ؟در حالى که تو با این شرایط عازم هسـتى ، زنان با خود چه مفهومى دارد

: همچنین به برادرش محمد گفت. خداوند خواسته است آنها را اسیر ببیند: فرمود
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آن بیـرون مـى    مـرا از ، اگر در لانه حشره اى از حشرات زمین باشـم ! اى برادر
  . آورند تا به شهادت برسانند

سپس عبداالله بن زبیر و عبداالله بن عباس و عبداالله بن عمر آمدند و امام را از 
من مایل نیستم حرمت خانه خدا : امام به پسر زبیر جواب داد. این کار بازداشتند

توسط من هتک شود و به پسر عمر سخنانى فرمود که در طى آن پسـتى دنیـا و   
و کشته شدن روزانـه هفتـاد پیـامبر توسـط بنـى       شته شدن یحیاى پیامبر ک

اسرائیل در میان طلوع فجر تا طلوع خورشید را متذکر شد؛ و به ابن عباس نیـز  
به من دستورى داده است که من در صدد اجـراى آن   فرمود که پیامبر خدا 

  . هستم
شدند و با او خداحافظى کردند و گریستند و عبداالله هر یک از این سه تسلیم 

امـام  ، مى بوسید به من نشان بده جایى را که پیامبر خدا : عمر به امام گفت
پیراهن خود را بالا زد و او پایین قلب مبارك امام را بوسید و گریه کـرد و   

  . به قصد عراق از مکه خارج شد آنگاه امام حسین . با او خداحافظى نمود
مى «در اقدام این امام جلیل القدر و این فرموده او که ! اى انسان عارف بصیر

بنگـر کـه چگونـه جـلال     ، »ترسم حرمت خانه خدا به واسطه من شکسته شـود 
تا جایى که راضى شـد آن  ، پروردگارش را پاس داشت و از خود ادب نشان داد

اما راضى نشد در کنار بیتى کـه خداونـد آن را   ، ش وارد شودمصیبت ها بر خود
این مسائل رخ بدهد تا مبادا احترام خانـه  ، عظیم داشته و او را محترم قرار داده

شـریف تـر و   ، با اینکه آن حضرت از بیت عظـیم تـر  ، خدا در انظار از بین برود
  . بالاتر است

بـه  ، نکه به اهل عرفات بنگردقبل از ای، از این رو خداوند تعالى در روز عرفه
، زائران آن حضرت مى نگرد و به خاطر ایـن احتـرام و تعظـیم بـه خانـه خـدا      
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بـه حسـین   ، خداوند تمام فضایل و خصایصى را که به کعبه اختصاص داده است
نیز عطا کرده است که ما در اینجا به پنجاه خصلت اشاره مى کنیم و سـپس   

  : این دو را به یارى خداوند توضیح مى دهیم موازنه و مطابقت میان
کعبه اولین خانه اى است که براى مردم وضع شـد و از آنجـا کـه حسـین      -
اولین خانه اى است که براى مردم وضـع  ، از پیامبر است و پیامبر از اوست 
، پـدر ، با نور جد مى باشد و حسین  زیرا اولین مخلوق نور پیامبر ، شد

، قبل از آنکه آسمان ها و زمین خلـق شـوند  ، مادر و برادرش مخلوق بوده است
ملائکه و همه مخلوقات وضـع شـده   ، پس او اولین خانه اى است که براى مردم

  . است
نیـز   قرار دارد؛ حسین ، خانه خدا در بکه که شریفترین مکان ها است -

مدفن داراى شریفترین مواضع و مکان ها است و از ایـن حـدیث    از نظر نسب و
  . علو رتبه این مکان مشخص مى شود، که فرمود؛ کعبه از کربلا است

حسـین  ، دستور داد که خانه کعبـه را بسـازد   خداوند به ابراهیم خلیل  -
رتبـه   و، حبیـب االله اسـت  ، گوشت و خونش از گوشت و خون محمـد ، نیز 

  . برتر است) حضرت ابراهیم (از رتبه خلیل ) حضرت محمد (حبیب 
حسـین  ، خداوند کعبـه را بـراى زائـران و مجـاوران آن مبـارك گردانیـد       -
صـاحب برکـت   ، نیز از جهت فیوضات وارده به مردم به سبب آن حضـرت  

، گروهى با گریه بـر او ، در رکاب آن حضرتزیرا تعدادى با شهادت ، الهى است
برخـى بـا گریانـدن دیگـران بـراى آن      ، تعدادى با برپا کردن عزاى آن حضرت

عده اى هم با تظاهر بر گریه بر او و بعضى هم با بـه یـاد آوردن امـام    ، حضرت
تعدادى هم بـا کمـک بـه    ، عده اى هم با زیارت آن حضرت، هنگام نوشیدن آب
آن حضـرت بـه وجـوه    ، علاوه بر این. وارد بهشت شدند. ..زائران آن حضرت و
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مختلف موجب برکت براى مردم در رزق و روزى ها و موجب فیوضـات وارده  
بر کسانى است که به خاطر مجاورت با آن حضرت و عزادارى بـراى ایشـان و   

نسبتى با ایشان پیـدا مـى   ، حضور در مجلس آن حضرت و مواردى از این قبیل
  . کنند
خداوند کعبه را مایه هدایت جهانیـان  ، ر که در آیه شریفه آمده استآن طو -

چرا که ، نیز براى جهانیان هدایت و سبب هدایت آنها است حسین ، قرار داد
آن حضرت جان خود را فداى دین جدش کرد و به خـاطر شـهادت او مـذهب    

از ایـن رو در زیـارت اربعـین بـه روایـت از امـام صـادق        . شیعه ظهـور یافـت  
حسین خون قلب خـود را در راه  «: در حق آن حضرت وارد شده است که 

  ». تو بخشید تا بندگانت را از جهالت و حیرت گمراهى نجات دهد
خداوند اطراف کعبه را حریم قرار داده و صید کردن در آنجا و قطع شـاخه   -

همچنـین خداونـد بـراى مـدفن حسـین      . را حرام نموده است... و درختان آنجا
نیز حریم قایل شده است و تربت آن را محترم شمرده و خوردن مقدارى از  

حلال نموده و حرم او را یک فرسخ و در روایت دیگرى چهـار   أآن را براى شف
  . ه استفرسخ و در روایت دیگرى پنج فرسخ از اطراف قبر شریف قرار داد

ریخـتن  ، خداوند کعبه را محل امن قرار داده و هر کـس بـه آن پنـاه ببـرد     -
پناهنـده شـود ریخـتن خـونش      هر کس هم به حسین . خونش حرام است

حرمـت  ، اما از آنجا که بنى امیه حرمـت خانـه خـدا را شکسـتند    ، حلال نیست
آنها حتى حرمـت آن  . شکستند، کسانى را هم که به آن حضرت پناه آورده بودند

دو کودك خردسال را هم نگه نداشتند و آن یکى را که بر روى دسـتان حسـین   
پناه آورده بود و از عطش پرپر مى زد با تیر نشانه گرفتند و کودك دیگر را کـه  

، در حالى که از عمویش کمک مـى خواسـت  ، به سینه آن حضرت پناه برده بود
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آنها . سینه آن حضرت به شهادت رساندند دستش را قطع کردند و با تیر بر روى
از آنجا ، حتى پرندگان این حرم را که براى نوحه سرایى گرد حرم مى چرخیدند

اهـل  . سکینه را نیز زدند و او را کشیدند و از جسد پدر دور کردنـد . طرد کردند
بیت آن حضرت را هم از این حرم بیرون کردند و آنها را بـه زنجیـر کشـیدند و    

  . جهاز شتران نمودندسوار بر 
خداوند کعبه را قبله حبیبش به هنگام نماز که شریف ترین حالات و افضل  -

فـول  «قرار داد و خطاب بـه آن حضـرت وحـى آمـد     ، عبادات آن حضرت بود
بنابراین کعبه قبله . به طرف مسجدالحرام رو کن) 90(» وجهک شطر المسجد الحرام

آن طـور کـه پیـامبر خـودش او را     ، اما حسـین  ، است سیماى پیامبر 
بلکـه حسـین نفـس    ، میوه دل و ریحانه اوسـت ، خون قلب پیامبر، توصیف کرده
حسـین از مـن اسـت و مـن از او     «: کما اینکه آن حضرت فرمـود . پیامبر است

  ». هستم
قبله سیماى قلب پیامبر است و هر گاه حسین نـزد   حسین ، با این وصف
پیامبر رو به سوى او مى کرد و به او چه در حال خطبـه و چـه   ، پیامبر مى رفت

  . در حال نماز توجه مى کرد و به هنگام نماز بر پشت پیامبر سوار مى شد
و الله  خداوند طواف خانه خدا را رکنى از ارکان اسلام قـرار داد و فرمـود    -
و هـر  . بر مردم حج و زیارت آن خانه واجـب اسـت  ) 91(. الناس حج البیتعلى 

رکنى از ارکان اسلام ) در صورت واجد بودن شرایط(کس این کار را انجام ندهد 
در . نیـز رکنـى از ارکـان ایمـان اسـت      زیارت حسـین  . را تقلیل داده است

و قـاطع حرمـت   حدیث آمده که تارك زیارت آن حضرت ایمانش ناقص اسـت  
و در روایـت دیگـرى   . مى باشـد  پیامبر خدا و رحم او است و عاق پیامبر 

در روایت دیگرى نیز آمـده کـه   . شیعه نیست، آمده که تارك زیارت آن حضرت
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از مهمانان آن است ؛ و در روایت دیگر آمده ، اگر آن شخص از اهل بهشت باشد
اگر چه هزار حج به جا آورده ، قوق خدا استکه چنین شخصى تارك حقى از ح

در روایـت  . باشد و در روایت دیگرى وارد شـده کـه او از خیـر محـروم اسـت     
شنید که گروهى از شـیعیان هسـتند کـه     دیگرى آمده که یکى از معصومین 

آن حضـرت  ، نمى آیند اما به زیارت حسین ، یک سال یا دو سال مى گذرد
د که آنها در حظ و بهره شان به خطـا رفتنـد و از ثـواب خداونـد و جـوار      فرمو

  . دور شدند محمد 
خداوند کعبه را مغناطیس دل ها قرار داده و دل ها بـه سـوى او از نقـاط     -

و قلب ها مشتاق زیارت خانه خدا و اهـل آن دیـار   . دوردست جذب مى شوند
خدایا ) 92( فاجعل افئدة من الناس تهوى الیهم  است چنان که در قرآن آمده . است

 . تو دل هاى مردم را به سوى آنها مایل گردان

نیز مغناطیس قلوب شیعیان است ؛ از این رو ملاحظه مـى شـود    حسین 
میلى که از محبت به ائمه دیگـر  ، که دل آنها میل مخصوصى به آن حضرت دارد

جدانى است و من به روایتى دست یافتم کـه علـت   متمایز است و این یک امر و
در بحارالانوار و کتب دیگر از مقـداد بـن اسـود کنـدى     . آن را آشکار مى سازد
در پى حسن و حسین علیهما السـلام خـارج    پیامبر «روایت شده است که 

بزرگـى را  مـار  . من به همراه پیامبر بـودم ، آن دو از خانه بیرون رفته بودند، شد
، بزرگ و ضخیم بـود . وقتى صداى پاى پیامبر را شنید ایستاد و نگاه کرد. دیدیم

وقتى پیامبر خدا را دیـد  . از دهانش آتش بیرون مى آمد؛ مرا دچار وحشت کرد
مـى دانـى   : پیامبر فرمـود . آنگاه به حضرت رسول نگاه کرد، به باریکى نخى شد

مى گوید حمد : پیامبر فرمود. ر هستندچه مى گوید؟ گفتم خدا و پیامبرش آگاه ت
. قـرار داد  و سپاس خداى را که مرا نکشت تا اینکه نگهبان فرزندان پیامبر 
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بعد درختى را دیدم که قبلا آن را ندیده بـودم و بعـد از   . آنگاه در رمل فرو رفت
یـامبر میـان   پ. آن روز هم آن را ندیدم ؛ این درخت بر آن دو سایه افکنـده بـود  

سـپس  ، سر او را بر زانو گذاشت، شروع کرد ابتدا از حسن ، حسنین نشست
سر حسین را بر زانوى چپ نهاد و بعد به آرامى زبان خود را در دهـان حسـین   

حسن بیدار شد . و دوباره به خواب رفت! پدر: حسین بیدار شد و گفت. قرار داد
پیـامبر   ؟مثل اینکه حسن بزرگتر است: فتمگ. او هم به خواب رفت! و گفت پدر
منان آنچنان معرفتى نسبت به حسین نهفته است که در مؤدر باطن «: فرمود 

پیامبر آنهـا را بـر دوش   ، و چون آن دو بیدار شدند. این باره از امتش سؤ ال کن
  . البته حدیث طولانى است» . خود گرفت و با خود برد

یعنى جاى پاى آن حضـرت وجـود دارد   ، قام ابراهیم خلیل در خانه م -
اثـر   نیـز دهـان حبیـب خـدا      در حسین . که در صخره اثر کرده است

آنجا را  همچنین پیشانى و گلوى حسین به دلیل اینکه پیامبر . گذاشته است
که این مطلب در روایات بسـیارى آمـده   ، نى مى کردندنورافشا، بسیار مى بوسید

در کنار خانـه خـدا قـرار     از سوى دیگر اگر مقام بدن ابراهیم خلیل . است
بنـابراین  . سینه و پشت آن حضرت مى باشد، شانه پیامبر مقام حسین ، دارد

هر کس این روایت هـا را  . است مقام حسین  بدن مبارك پیامبر اسلام 
را بـر دوش مـى    حسـین  ، پى گیرى کند که چگونه حضـرت رسـول   

گرفت و به راه مى افتاد و یا او را بر سینه خود مى خوابانید و یا در حـالى کـه   
بـه   پیامبر در سجده بود حسین بر پشت او سوار مى شد و آن حضرت سجده را

همین خاطر طولانى مى کرد و یا اینکه حسین را بر پشت خود سوار مى کـرد و  
به محبت عجیب و علاقه شگفت انگیزى پى مـى  ، چهار دست و پا راه مى رفت

  . برد که هیچ کس به دیگرى راه ندارد
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خداوند براى کعبه کرامت ظاهرى و آیه بینه اى قرار داده که پرنـدگان بـر    -
نیز کرامت  براى حسین . مى کنند و بر اطراف آن نمى نشینندفراز آن پرواز ن
به نحوى که آب در قبر آن حضرت فرو نرفت و گاو به سمت ، ظاهرى قایل شد

، قبر آن حضرت زمانى که خواستند آنجا را شخم بزنند تا اثر او را محـو نماینـد  
سال تلاش کرد اثر مدت بیست  -که لعنت خدا بر او باد  -متوکل . حرکت نکرد

زراعـت بکارنـد و   ، قبر آن حضرت را محو کند و دستور داد آنجا را شخم بزنند
یک بار هم قبر شریف آن حضـرت را نـبش کردنـد و    . آب بر آن جارى سازند

از این رو بـه  ، دیدند که گویى بدن مطهر آن حضرت را همین الان دفن کرده اند
قبـر بـالا آمـد و آب بـه آن     ، نمودندآن دست نزدند؛ سپس جریان آب را بیشتر 

حرکت ، اما هر چه گاو را زدند، آنگاه خواستند آنجا را با گاو شخم بزنند. نرسید
حتى گاهى اوقات مى دیدند که گروهى آنها را با تیـر مـى زننـد و چـون     . نکرد

. تیر به سمت تیرانداز برمى گشت، اینها هم تیر به سمت آن جماعت مى انداختند
دگان بر روى بدن شریف آن حضرت فرود آمدند کـه بنـا بـه آنچـه کـه      البته پرن

به شهادت رسـید و پیکـر    وقتى حسین : تفصیل آن چنین است، روایت شده
پرنده سفیدى آمد و بـال و پـر خـود را بـر بـدن      ، مطهرش را در بیابان انداختند

آنگـاه بـه   . فـت شریف مالید و در حالى که خون از او مى چکید پرواز کـرد و ر 
پرندگانى برخورد که در زیر شاخه درختان و بر شاخه ها نشسته بودند؛ به آنهـا  

در حالى که بدن حسین ، شما مى خورید و نغمه سر مى دهید !اى پرندگان: گفت
سـرش را  ، گلویش را بریده اند، افتاده، در این گرماى سوزان، در سرزمین کربلا

کرده و زنانش را سر و پا برهنه به اسـارت بـرده   از بدن جدا نموده و بالاى نیزه 
، آنگاه آن پرندگان به طرف کربلا به پرواز درآمدند و چون به آنجا رسـیدند . اند

در هـم  ، دیدند که بدن مطهر حسین بى سر و بى غسل و کفـن بـر زمـین افتـاده    
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حیوانات صحرا به زیـارتش آمـده و   ، گرد و خاك آن را فرا گرفته، کوبیده شده
ه بر او گریه مى کنند و نوحه مى خوانند و خاك تیره و فضا از انـوار مطهـر   اجن

آن حضرت نورانى شده است ؛ در نتیجه پرنـدگان نیـز شـیون و زارى کردنـد و     
خود را بر روى بدن آن حضرت افکندند و خون آلود شدند و هر یک به سـمتى  

وقتـى  ، ه پرواز درآمدیکى از این پرندگان به قصد مدینه منوره ب. به پرواز درآمد
خـون از  ، در حالى که همچنان در حال پرواز بود، به حرم حضرت رسول رسید

بدانیـد و  : مى چکید و به زبان خود مى گفت بال و پر او بر گرد قبر پیامبر 
آگـاه باشـید کـه حسـین را در     ، آگاه باشید که حسین در کربلا به شهادت رسید

  . آنگاه پرندگان دیگر گرد او جمع شدند. بریدندکربلا سر 
خداوند کعبه را محل طواف مردم قرار داد و به نسـبت قـدم هـائى کـه در      -

براى این طواف ثواب زیادى را قایل گردیده است ؛ امـا  ، اطراف آن برمى دارند
فضیلت زیـارت  ، بیان شد همان طور که در عنوان مربوط به زیارت حسین 

  . چندین برابر است، نسبت به آن، ن حضرتآ
در این باره روایت شده است . خداوند کعبه را محل طواف ملائکه قرار داد -
هفتـاد هـزار ملـک گـرد آن     ، به امر خدا کعبه را ساخت وقتى جبرئیل ، که

این تعداد ملائکه از خیمه اى حراست مـى کردنـد کـه از بهشـت     ، طواف کردند
شده بود و بر پایه هاى خانه اى بنیان نهاده شـده بـود کـه آن خانـه را     فرستاده 

بنا کرده و پایه هاى آن خانه را به ازاى الضـراح و   ملائکه قبل از خلق آدم 
بیت المعمور و عرش بالا برده بودند؛ و چون آن خیمه کنار زده شـد و جبرئیـل   

آدم و حوا بـه آنهـا نگـاه    ، کردند بناى دوم را ساخت و ملائکه بر گرد آن طواف
  . کردند و به راه افتادند و هفتاد مرتبه طواف کردند
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محـل طـواف   ، زمانى که نورى از انوار اطـراف عـرش بـود   ، نیز حسین 
، ملائکه و شفیع آنها نیز بود؛ آن طور که در حدیث صلصـائیل و دردائیـل آمـده   

. در حالى براى او دعا کرد که حسین را بر روى دست خود بلند کرد پیامبر 
مخدوم  حسین . فطرس ملک نیز خود را به آن حضرت و یا گهواره او مالید

 آنها در گهواره با حسین ، بزرگترین فرشتگان چون جبرئیل و میکائیل است
  . صحبت مى کردند

هر کس آن حضرت  -طور که در حدیث آمده  آن -فطرس ملک نیز متقابلا 
له را بـه  أایـن مس ـ ، و سلامى بر او بفرستد و نمازى بر او بخواند، را زیارت کند

  . پیشگاه حضرت ابلاغ مى کند
؛ آنهـا  طواف ملائکه و زیارتگاه آنها اسـت محل  قبر حسین ، با این همه

وظیفه شـان گریـه بـر آن    ، تهتعداد چهار هزار فرش، چندین دسته و گروه هستند
آنهـا از زائـر آن حضـرت    ، حضرت است و نسبت به این کار خسته نمى شـوند 

به عیادت او مى آیند و چون بمیرد در تشـییع  ، استقبال مى کنند و اگر بیمار شود
روز عاشورا بـراى یـارى رسـاندن بـه     ، این فرشتگان. جنازه او شرکت مى کنند

آنگـاه بـه   ، اما دیدند آن حضرت به شهادت رسـیده ، فرستاده شدند حسین 
بر او گریه کنید ، به خاطر اینکه فرصت یارى او را از دست دادید، آنها وحى شد

نـام رئـیس ایـن فرشـتگان     . یارى اش نماییـد ، و هنگام خروج او براى رجعت
  . منصور است

ر کنـار قبـر حسـین    موریت داده که دأهمچنین خداوند هفتاد هزار ملک را م
از روزى که به شهادت رسید تا قیام قـائم آل محمـد عجـل االله     -، هر روز 

  . بر او درود و صلوات بفرستند -فرجه 
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چهار هزار فرشته دیگر از طلوع سپیده تا زوال خورشید بر آن حضرت گریه 
ى شـوند  چهار هزار فرشته دیگر نازل م، و چون خورشید غروب نماید، مى کنند

و آنها تا طلوع فجر همچنان مشـغول بـه ایـن    ، و آن چهار هزار به بالا مى روند
ملائکه شب و روز و ملائکه نگهبان نیز در کربلا حاضر مى شـوند و  . کار هستند

با دیگر ملائکه حاضر در آنجا مصافحه مى کنند و بال هاى خود را بر زائران آن 
کنند و به دستور پیامبر و على و فاطمه حضرت مى گشایند و براى آنها دعا مى 

  . و حسن به آنها تبریک مى گویند
پنجاه هزار  نیز نقل است که به هنگام شهادت حسین  از امام صادق 

آنگاه خداونـد خطـاب   ، فرشته بر آن حضرت گذشتند و به آسمان عروج نمودند
در حالى که به شهادت مى ، بم گذشتیدبه آنها وحى فرستاد که از کنار فرزند حبی

پس به زمین فرود آیید و در کنار قبر خاك آلود ! اما او را یارى نکردید؟، رسید
  . او تا روز قیامت ساکن شوید

در حدیث نبوى هم به روایت از حضرت زینـب بـه نقـل از ام ایمـن و از      -
ان صد هـزار فرشـته   نقل است که در هر شبانه روز از هر آسم پدرش على 

گرد قبر آن حضرت حلقه مى زنند و بر او صلوات مى فرستند و حمد و ستایش 
خدا را مى کنند و براى زائران آن حضرت طلب آمرزش مى نمایند و نام کسانى 
را که به نیت تقرب به درگاه خداوند و پیامبرش به زیارت آن حضرت آمده انـد  

آنها را ثبت مى کنند و با نور عـرش خـدا    عشایر و مناطق، و همچنین نام پدران
این مهر را بر چهره آنان مى زنند که این زائر قبر بهترین شهیدان و فرزند بهترین 

نورى از چهره هاى آنهـا  ، در اثر آن مهر، و چون قیامت برپا شود، پیامبران است
 مى درخشد که چشم ها را خیره مى کند و این نور دلیل آنها و باعث شناسـایى 

  . شان مى شود
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خداوند بیـت را از  : فرمود امام صادق . کعبه از آسمان نازل شده است -
آسمان نازل فرمود و داراى چهار در اسـت کـه بـر هـر در آن قنـدیلى از طـلا       

اگر چه کعبه این شـرافت را دارد کـه از آسـمان نـازل شـده      . آویخته شده است
بلکـه در   -نورى بوده است ، بل از خلق آسمانضمن اینکه ق حسین ، است

از  حدیث آمده که لوح و کرسى از نور آن حضرت خلق شده اند و حسـین  
جسم آغشته به خونش به آسمان برده شد و ، هنگام شهادت -این دو برتر است 

در آسمان پنجم ، اثر ضربت ابن ملجم وجود دارد، که بر آن با صورت على 
نگه داشته شد و ملائکه از فراز و زیر آن نازل شده و بـه آن مـى نگرنـد؛ و در    

مـدفن و  ، از یمـین عـرش بـه قتلگـاه     روایت دیگرى آمده است که حسین 
که ما این حدیث را در عنـوان  (. مى نگرد، زائران خود و کسانى که بر او گریانند

  ) یممربوط به خواص گریه ذکر کرد
بلکه از دوران آدم تا به حـال  ، خداوند کعبه را در دوران جاهلیت و اسلام -

حتى کفر و شرك نیز کعبـه را بـزرگ   ، معظم و مجلل قرار داده و اهل همه ادیان
، نیـز  حسین . مى شمردند و قصد آن را مى کردند و به زیارت آن مى آمدند

در روایتى آمده است . جلال و عظمت استمعظم و با ، أحتى نزد دشمنان و اشقی
) هـم (که محبت حسن و حسین علیهما السـلام در دل هـاى منافقـان و کـافران     

  . افکنده شده است
بـاقى و برجاسـت و از   ، کعبه تا زمانى که آسمان هـا و زمـین پابرجاسـت    -

از  نیز آن طور که در روایت زینـب  قبر حسین . نشانه ها و اعلام دین است
  . اینگونه است، آمده و ما آن را در همین عنوان ذکر کردیم  ام ایمن و از پدرش 

مسـافر مـى توانـد    ، بنابر قول قوى تر و مشهورتر، در اطراف مسجدالحرام -
نماز را کامل بخواند و همچنین مى توان نوافلى را که اداى آن به هنگام مسافرت 
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. امـر بـه خـاطر شـرافت کعبـه اسـت       که این، به جا آورد، از انسان ساقط است
کامـل اسـت و    نماز مسافر در حرم امام حسین ، همچنین بنابر قول قوى تر

مى تـوان در آنجـا   ، نوافلى را که اداى آن به هنگام سفر از انسان ساقط مى شود
  . به جا آورد

کعبـه را   همه پیـامبران از آدم تـا خـاتم    ، بنابر روایات متواتر فراوان -
چنین مسـئله اى بـراى امـام حسـین     . زیارت کرده و به دور آن طواف کرده اند

سر مبارکشان و قبر شریفشان نیز ثابت ، در رابطه با پیکر مطهر آن حضرت، 
حتى وارد شده است که هـر کـس در شـب نیمـه شـعبان آن حضـرت را       . است

و از کعـب الاحبـار نقـل    . ه مى کننـد هزار پیامبر با او مصافح 124، زیارت کند
است که تمام پیامبران سرزمین کربلا را زیارت کرده و گفته اند در تو ماه تابـان  

  . دفن مى شود
، خداوند کعبه را به حجرالاسود که یاقوتى از یـاقوت هـاى بهشـت اسـت     -

زینت یعنى ، نیز زینت بهشت و حتى برتر از بهشت حسین . مزین کرده است
آمده است که بهشت از درگاه الهى تقاضـا   در حدیثى از پیامبر . عرش است

خداوند به آن وحى کرد که ارکان تو را بـه حسـن و   ، کرد که او را زینت ببخشد
در . آنگاه بهشت از خوشحالى چون عروسان به خـود بالیـد  ، حسین مزین کردم

  . رور بهشت افزون شدحدیث دیگرى آمده است که شادى و س
عرش خداوند ، آمده که چون روز قیامت شود در خبر دیگرى از پیامبر 

سپس دو منبر از نور آورده مى شود؛ یکـى  ، رحمان مزین به هر زینتى مى شود
، از آنها در سمت راست عرش و دیگرى در جانب چپ عرش قرار داده مى شود

السلام را مى آورند در حالى که خداوند تبـارك و   آنگاه حسن و حسین علیهما
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خود را بـه گوشـواره   ، آنچنان که زنان، تعالى با آنها عرش خود را مزین مى کند
  . مزین مى کنند

) 93(» و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلى«در قرآن کریم خداوند فرموده است  -

جب اسـت کـه در مقـام    بنابراین وا. و مقام ابراهیم را جایگاه پرستش قرار دهید
حبیـب خـدا حضـرت    . دو رکعت نماز خواند، به احترام کعبه ابراهیم خلیل 

پس از مغرب دو رکعت نماز شـکر   محمد مصطفى نیز هنگام ولادت حسین 
نیز چنـین کـارى را انجـام     آن حضرت هنگام تولد امام حسن . به جا آورد

پس همـه مـردم   . مر نافله نماز مغرب و سنتى شد تا روز قیامتداده بود و این ا
  . این دو رکعت نماز را به شکرانه وجود آن حضرت و احترام به او مى خوانند

روایت شده است کـه وقتـى پیـامبر     در کافى به اسناد معتبر از امام باقر 
نـازل شـدند و    -رت دو رکعتـى  به صـو  -با ده رکعت نماز ، عروج کردند 

چون حسن و حسین علیهما السلام متولد شدند پیامبر خدا به خـاطر شـکر بـه    
  . درگاه الهى هفت رکعت بر آن افزود و خداوند نیز این اجازه را به ایشان داد

آن طور که در روایت عیسى بن عبداالله هاشمى از پدرش بـه نقـل از امـام     -
نورانى بود تا اینکـه یکـى از   ، نه کعبه مانند ماه و خورشیدخا، آمده صادق 

) دیگـرى (در روایـت  . آنگاه سیاه شـد ، فرزندان آدم برادر خود را به قتل رساند
آمده است که موضع کعبه مانند یاقوت سرخ رنگى بود که نـور و روشـنائى اش   

آنگاه ، شدندبه موضع اعلام و نشانه ها مى رسید و اعلام با نور کعبه شناخته مى 
  . خداوند آنجا را حرم قرار داد

هـم   حسـین  ، من معتقدم که اگر کعبه نورانى بود و نورش از میان رفـت 
نورانى بود و نور سیما و پیشـانى او مـى درخشـید و هـیچ چیـز نتوانسـت در       

در میان سپاه عمر بن : هلال بن نافع گفته است. ثیرى بگذاردأدرخشش آن نور ت
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تو را بشارت باد که شمر حسین ! اى امیر: ودم که یک نفر فریاد زد و گفتسعد ب
به خـدا  . حسین در حال جان دادن بود، آنگاه میان دو صف ظاهر شدم. را کشت

. سوگند هیچ کشته به خون آغشته اى را ندیدم که سیمایش نورانى تر از او باشد
ضـرت در آن حالـت آب   آن ح، نور چهره او مرا از تفکر درباره قتلش بازداشت

  . مى خواست
، اگر نور و روشنایى کعبه از نور یاقوت بود و نـور آن بـه اعـلام مـى رسـید     

چرا که کربلا وادى ایمن و ، دشت کربلا از نور تجلى در شجره مبارکه روشن شد
در آنجا نـورى را دیـد و روشـنایى آن آفـاق      بقعه مبارکى است که موسى 

آن  -همچنین پیکر پـاك آن حضـرت   . ان را روشنایى بخشیدآسمان و تمام جه
در شب چـون خورشـید مـى     -طور که در روایت آن شخص اسدى آمده است 

حتى در اطراف او جوانمردانى بودند که از گلوهایشان خون مى آمد و ، درخشید
  . تاریکى را پر از نور کرده بودند، مانند چراغ هایى

، پدر ائمه بزرگوار مى باشـد  ى که حسین در حال، ام القرى است، مکه -
خداوند این امتیاز را در عـوض آن  ، و آن طور که در روایات فراوان آمده است

در کنار خصایص و امتیازات دیگرى که به ایشان عنایت  شهادت به حسین 
  . داده است، فرمود
نیـز سـید و سـرور و     حسین ، کعبه سرور و سالار همه خانه ها است -

ایـن  . ضمن اینکه همه اهل بهشت جوان هسـتند ، سالار جوانان اهل بهشت است
به طور متواتر نقل  از پیامبر ، حتى عمر بن خطاب، حدیث را عامه و خاصه

  . کرده اند
بـه برکـت دعـاى    ، با اینکه کعبه در سرزمین غیر قابل زراعـت قـرار دارد   -
نیـز موجـب    حسـین  ، تمام نعمت ها در آنجا جمع مـى شـود  ، اهیم ابر
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این مطلب در روایـت هـاى   . یعنى ثمرات بهشت است، فراهم شدن اعظم ثمرات
فراوانى آمده که از جمله آن روایتى است که در بحار به نقـل از ابـن شـاذان از    

و ، رسـیدم  به خدمت پیامبر : سلمان گفته است. آمده است) ره(قول سلمان 
: آن حضرت به مـن گفـت  . سپس نزد فاطمه علیها السلام رفتم، بر او سلام کردم

. دست آنها را بگیر و نزد جدشان ببر، حسن و حسین گرسنه اند و گریه مى کنند
سید چه شـده  آن حضرت پر. بردم دست آنها را گرفتم و با خود نزد پیامبر 

تـا سـه    پیامبر . غذا احتیاج داریم! اى پیامبر خدا: گفتند ؟است حسنین من
نگاه کردم دیدم در دست پیامبر یک گلابى . آنها را اطعام کن! خدایا: مرتبه گفت

نصفى را بـه  ، پیامبر آن را دو نیمه کرد. شبیه کوزه است که سفیدتر از برف است
من به آن دو نصف نگاه مـى  . گر را به حسین علیهما السلام دادحسن و نصف دی

گویـا میـل دارى از آن    !سـلمان : پیامبر فرمود. کردم و میل داشتم از آن بخورم
هـر کـس از آن بخـورد از    ، این از طعام بهشت اسـت : فرمود !بله: گفتم. بخورى

  . حساب روز رستاخیز نجات پیدا مى کند
، مـیلش کشـید   خرمایى است که حسـین   حدیث، یکى دیگر از احادیث

آنگاه براى آن حضرت آن را در طبقى از بلور که در پارچه اى از سـندش سـبز   
حدیث طولانى و مشـهورى اسـت کـه در    ، این حدیث. آوردند، پوشیده شده بود

  . آورده شده است بحار و الجلأ
شـده کـه    در بحار حدیث دیگرى است که از حسن بصـرى و ام سـلمه نقـل   

جبرئیـل در حضـور پیـامبر    ، حسن و حسین علیهما السلام نزد پیامبر خدا رفتند
جبرئیل مانند کسى که چیزى را مـى  ، آنها شروع کردند به دور او چرخیدن، بود
ناگهـان در دسـت او یـک سـیب و     . شروع کرد با دست خود اشاره کردن، گیرد

شادى در چهره شان پیدا شـد   حسنین آنها را گرفتند و. گلابى و انارى دیده شد
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بـا  ، پیامبر آن میوه ها را از آنان گرفت و بوئید و فرمـود ، و نزد جدشان دویدند
همین کار را کردند اما از این میوه ها نخوردند تا . این میوه ها نزد مادرتان بروید

هر چه از آنها  .نزد آنها رفت و همه از آن میوه ها تناول کردند اینکه پیامبر 
. دوباره سر جایش برمى گشت ؛ تا اینکه پیامبر خدا رحلت فرمـود ، مى خوردند

این میوه ها در ایام حیات فاطمه دختـر پیـامبر خـدا دچـار     : فرمود حسین 
، انـار را از دسـت دادیـم   ، اما وقتى ایشان از دنیـا رفتنـد  ، تغییر و نقصان نشدند

گلابى مفقود شد و تنها سیب بـه  ، به شهادت رسید منین مؤهنگامى که امیرال
همان شکل براى حسن باقى ماند و سیب تا هنگامى که مـن از رسـیدن بـه آب    

هر گاه تشنه مى شـدم آن را مـى   . باقى بود، منع شدم و در محاصره قرار گرفتم
 آن را دنـدان ، بوئیدم و آتش عطشم آرام مى شد و چون تشنگى ام شدت یافـت 

: على بن الحسین علیهما السلام گفتـه اسـت  . زدم و یقین کردم که کشته مى شوم
من این مطالب را یک ساعت قبل از شهادت آن حضـرت از ایشـان شـنیدم ؛ و    

بوى آن سیب در قتلگاه وجود داشـت و چـون تفحـص    ، چون به شهادت رسید
هـاما بوى آن پس از شهادت حسین ، اثرى از آن دیده نشد، کردم م علي لا  السـ

ملاحظه نمودم که آن رایحـه  ، قبر آن حضرت را زیارت کردم. همچنان باقى بود
، پس شیعیان ما که به زیارت قبر حسین مـى آینـد  . استشمام مى شود  از قبرش 

و اگـر  ، باید هنگـام سـحر آن را بیابنـد   ، اگر بخواهند آن رایحه را استشمام کنند
  . آن را استشمام خواهند کرد، مخلص باشند

از احترامات بزرگ بیت و حرمت آن این است که خداوند اسماعیل فرزند  -
اعـراب  . مور کرد بیت را بپوشاند و آن را مـزین کنـد  أابراهیم علیهما السلام را م

مى کردند و مادر و همسر حضرت اسماعیل آن را مى دوختند  أاهد) پوشش را(
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 ـ. و آن حضرت بیت را با آن مى پوشاند د از آن پادشـاهان و  سپس سلیمان و بع
  . ملوك در هر زمانى آن را پوشاندند

آنچنـان والا اسـت کـه خداونـد      در این مرتبه خاص نیز حرمت حسین 
مـى   آن را بر حسـین  ، مى فرمود و پیامبر  أتعالى براى او لباس را اهد

 دیـدم پیـامبر   : است که او گفتاین مطلب در روایت ام سلمه آمده . پوشاند
در این باره از او سـؤ  . لباسى بر حسین مى پوشاند که از نوع لباس این دنیا نبود

این هدیه اى است که از جانب پروردگار براى حسـین اسـت و   : فرمود، ال کردم
  . تار و پودش از پرهاى جبرئیل مى باشد

م عليهامام حسین ، یک بار شب عید لا لبـاس نـورى تقاضـا    ، براى زینت الس
آن را هدیه نمود و حضرت فاطمه سلام االله علیهـا آن را در شـب   ، کرد؛ رضوان

یک بار دیگر آن حضـرت روز عیـد درخواسـت    . پوشانید  عید بر او و برادرش 
آن را در تشتى به رنگ قرمز  فرمود و جبرئیل  أکرد که خداوند اهد) لباس(

  . پوشانید و آنگاه جبرئیل گریه کرد آن را بر حسین  امبر کرد و پی
یک بار دیگر از خواهرش زینب سلام االله علیها در روز  همچنین حسین 

بلکه ، البته نه براى زینت و نه براى عید، عاشورا خواست برایش پیراهنى بیاورد
زینب آن را آورد و امام . ن مبارکش را با آن بپوشاندکهنه پیراهنى خواست تا بد

پیـراهن  ، و خون مطهرش آن را به همان رنگى کـرد کـه جبرئیـل بـا آن    ، پوشید
حسین را رنگین نمود و خاك کربلا بر آن نشست و نیزه ها و تیرها و شمشیرها 
آن را سوراخ سوراخ نمود و اسحاق بن خویه آن را از تن حضرت بیـرون آورد  

یکر مطهرش در بیابان عریان افتاد و بعد از آن خواهرش زینـب او را دیـد و   و پ
  !؟این حسین است که به خون آغشته است: فریاد زد
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آیا ندیدى که پروردگـار تـو بـا    ) 94(. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل  -
 . اصحاب فیل چه کرد؛ آن زمانى که در صدد برآمدند خانه خدا را خـراب کننـد  
. الم یجعل کیدهم فى تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل

تبـاه نکـرد و بـر هـلاك آنـان      ، آیا تدبیرى را که براى خرابى کعبه اندیشیدند) 95(
. پرندگان ابابیل را فرستاد تا آن سپاه را به سنگ هـاى سـجیل سـنگباران کننـد    

که از جهنم آوردند و هر کدام به اندازه عدسى بیش نبود که به مغـز   سنگ هایى
) 96(» کولأفجعلهم کعصف م«. آنها اصابت مى کرد و از پائین شان بیرون مى آمد

وقتـى اصـحاب سـگ و    . و تنشان را چون علفى زیر دندان حیوان خرد گردانید
بـر   با به شهادت رسـاندن حسـین   ، خوك در صدد تخریب بیت رسول خدا

اما پـس  ، هر چند خدا به خاطر مسائل عدیده اى به آنها اندکى مهلت داد، آمدند
از مدتى کیدشان را تباه کرد و در همین دنیا کسانى را در پى آنها فرستاد که بـه  
تعقیبشان پرداختند و به شدیدترین وجه به قتل رسیدند و به بدترین صورت مثله 

ا در آتشى که به دستور مختار برافروخته شد و روغـن  شدند و بسیارى از آنها ر
کما اینکه جسد ابن زیاد و اخنس بن زید چنین معامله اى شـد و  ، داغ سوزاندند

چنانکه به نقل از دربـان او حکایـت   ، گاهى ابن زیاد به آتش عطش مى سوخت
  . شده که گاهى اوقات چهره اش آتش مى گرفت و بعد آن را خاموش مى کرد

مانند کسى کـه بـه   ، یز در حال مستى مرد و جنازه اش چون مردار بودیزید ن
  . مدفوع آلوده شده باشد

موجـب  ، نگاه کردن به کعبه براى کسانى که عارف بـه حـق ائمـه هسـتند     -
نگاه بـه  . آمرزش همه گناهان مى شود و هم دنیا و آخرت را نیز کفایت مى کند

نسبت بـه ایـن کـار     چرا که پیامبر  .نیز بزرگترین عبادت است حسین 
حتى بعضى اوقات چون گرسنه مى شد مـى فرمـود مـى روم و بـه     ، تعهد داشت
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همچنین پدرش نیز . حسن و حسین نگاه مى کنم و گرسنگى ام برطرف مى شود
اما به مجرد نگاه به حسـین گریـه و   ، توجه داشت نسبت به نگاه به حسین 

نگاه به قبر آن حضرت نیز عبادت است و کسى که بـه  . ت بر او غلبه مى کردرق
تحـت  ، به ویژه وقتى نگاه به قبر فرزندش در پایین پایش بیفتد، قبرش مى نگرد

کمـا اینکـه همـه ایـن مـوارد در      . ثیر قرار مى گیرد و رقت بر او غلبه مى کندأت
  . روایت آمده است

هـزار  ، یک درهم در این راه هزینه کنددر حج وارد شده است که هر کس  -
هـر  : پرسـید  ابـن سـنان از امـام صـادق     . درهم براى او به حساب مى آید
دربـاره آنچـه در   ، هزار درهم به حساب مى آید، درهمى که در حج هزینه شود

: چه حکمى وجود دارد؟ امام فرمـود ، هزینه مى شود راه قبر پدرت حسین 
و شمرد تا به عدد ده رسید  -سنان به ازاى هر درهم براى او هزار هزار  اى پسر

درجات او افزایش پیدا مـى کنـد و   ، درهم به حساب مى آید و به همان تعداد -
  . رضایت خداوند براى او بهترین است

، خداوند ملائکه را خلق نمود و قبل از بسط زمین به عنوان حـرم برگزیـد   -
: ن علیهما السلام درباره کربلا وارد شـده اسـت کـه فرمـود    اما از على بن الحسی

هزار سال قبل از آنکه سرزمین کعبه را خلق کند و آن را به عنـوان   24خداوند 
و چون ، سرزمین کربلا را به عنوان حرم امن و مبارك برگزیده بود، حرم برگزیند

با تربت نورانى سرزمین کربلا ، خداوند تعالى زمین را به لرزه درآورد و سیر دهد
و پاکش همچنان مرتفع بماند و در بهترین روضه از روضه هاى جنت قـرار داده  
شود و به عنوان بهترین مسکن در بهشت که تنها پیامبران اولوالعزم و فرستادگان 

همچنین یکى از پیامبران گفته اسـت  . قرار داده مى شود، خدا در آن ساکن شوند
چنانکه ستاره زهـره در  ، هاى بهشت مى درخشدمیان روضه ، که سرزمین کربلا
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و نور آن دیدگان اهل بهشت را خیره مى کنـد  ، میان دیگر ستارگان مى درخشد
و ندا مى دهد کـه مـن سـرزمین مقـدس طیـب و مبـارك خداونـدم کـه پیکـر          

  . و سرور جوانان اهل بهشت را در بر گرفته ام أسیدالشهد
افتخـار  ، که خداوند بـه او نمـوده   مکه به سخن درآمد و به لطف و کرامتى -

خانه خدا بر روى من بنا نهاده شـده و  ، مثل من کجا پیدا مى شود«: کرد و گفت
اما کربلا برتر است ؛ زیرا وقتى مکه » مردم از راه هاى دور به سوى من مى آیند

، متواضـع بـاش  ، کـافى اسـت  ، خداوند خطاب به او وحى فرمـود ، به خود بالید
مانند سر سوزنى اسـت کـه در   ، بل آنچه به سرزمین کربلا دادمفضیلت تو در مقا

بـه تـو   ، بردارد؛ و اگر تربت کـربلا نبـود  ) قطره اى(دریا فرو رود و از آب دریا 
وجـود  ، فضیلت نمى دادم و اگر آن کسى را که سرزمین کربلا او را در بر گرفتـه 

پس مطیـع  ، آفریدمنمى ، تو را و آن خانه اى را که به او افتخار مى کنى، نداشت
و آرام و متواضع و ذلیل و پست باش و در مقابل سرزمین کربلا متکبر و مغـرور  

  . نباش وگرنه مورد خشم من قرار مى گیرى و تو را در آتش جهنم مى اندازم
سخن و تفاخرى دارد که خداوند نسبت به آن راضى ، ولى کربلا در همین دنیا

پس از قیامت نیز در بهشت این سـرزمین  همچنین . است و آن را رد نکرده است
  . بر خود مى بالد

اما افتخار کربلا در این عالم ؛ وقتى خداوند به او فرمود که درباره فضیلتى که 
طیـب و  ، من سـرزمین مبـارك  : سخن بگو؛ کربلا گفت، خداوند به تو داده است

، کـنم مقدس خداوندم که تربت و آبم ؛ شفا است و هیچ فخـر و افتخـارى نمـى    
خاضع و ذلـیلم و مـن بـر    ، بلکه در مقابل آن کسى که چنین فضیلتى به من داده

در نتیجـه خداونـد ایـن    . بلکه خدا را شکر مى کنم، هیچ کسى فخر نمى فروشم
و  سرزمین را به خاطر تواضع و شـکرش بـه درگـاه الهـى توسـط حسـین       
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امـام صـادق   . افـزود اصحاب آن حضرت مورد اکرام قـرار داد و بـر فضـیلتش    
خداوند او را بالا مى بـرد و  ، هر کس به خاطر خدا تواضع کند: فرموده اند 

  . خداوند او را خوار نماید، هر کس تکبر کند
عـالى  ، و اما تفاخر سرزمین کربلا در بهشت ؛ بعد از آنکه به عنـوان برتـرین  

ندا مى دهـد کـه مـن    ، ترین و درخشان ترین روضه در بهشت برگزیده مى شود
و سـرور   أطیب و مبارك خداوند هسـتم کـه پیکـر سیدالشـهد    ، سرزمین مقدس

  . جوانان اهل بهشت را در بر دارم
سالم مانـده اسـت یـا اینکـه از     ) نوح(یعنى از طوفان ، بیت العتیق است، کعبه

 ـ حسین . مردم گرد آن طواف مى کرده اند، زمان هاى سابق ى نیز بیت العتیق
ضـمن  ، است که قتلگاهش از طوفان و جریان آبى که بر آن بسـتند سـالم مانـد   

قبل از آفرینش آسمان ها و زمین مـورد احتـرام بـوده و از    ، اینکه از زمان قدیم
  . آتش آزاد شده است

است که به واسطه آن گناهـان بنـدگان از بـین    » حطیمى«خانه خدا داراى  -
هم گناهان گذشته و آینده آمرزیده مـى شـود و    مى رود؛ به واسطه حسین 

  . انسان مانند روزى مى شود که از مادرش متولد شده است
حسـین  . خانه خدا پناهگاه است و ترسان از عذاب بـه آن پنـاه مـى بـرد     -
  . هم از روزى که متولد شد پناهگاه ملائکه و سپس مردم تا روز قیامت شد 
متصل به خانه خداست و آن طور که در روایات آمده حجر اسماعیل ذبیح  -

همچنین قبر او و دخترانش در آنجا . است خداوند آن را از بینات قرار داده است
قبر هفتاد پیغمبر قـرار  ، یعنى میان رکن و مقام، و در طرف دیگر. واقع شده است

 -اکبر  قبر على. همگى از گرسنگى و آسیب از دنیا رفتند، دارد که طبق روایات
به قبـر حسـین   ، نیز مانند اتصال حجر اسماعیل به بیت -ذبیح دوم بدون فدایى 



342 

 

در پایین  -و قبر هفتاد و دو صدیق در طرف قبر آن حضرت ، متصل است 
قرار دارد که با تن مجروح و لب تشنه به شهادت رسیدند و همگى  -پاى ایشان 

آن طـور کـه در   ، با این همه. آنها است محیط به، در یک قبر دفن شدند و حائر
  . تعداد دویست پیامبر و دویست وصى در آنجا مدفون است، روایت صحیح آمده

صـفا و  ، عرفـات ، مشعر، مکان هاى معظمى چون منا، در اطراف خانه خدا -
نیز مکان هاى مشرف و معظمى قرار  در اطراف قبر حسین ، مروه قرار دارد
، ه شرافت منا به این واسطه است که آنجا مکان تل اسـماعیل اسـت  دارد؛ چرا ک

، علـى ، مکان به شهادت رسیدن شخصیتى چون حسـین  ، در حالى که مقتل
و دیگر اینکه شرافت منا به واسطه ایـن اسـت کـه    ، عباس و قاسم است، عبداالله

در  خدا  محل ذبح شهدایى است که پیامبر، اما مقتل، محل ذبح قربانى است
شرف مشعر الحرام . حقشان فرموده است که آنها سادات شهداى امت من هستند

مور بـه ذبـح فرزنـدش    أدر آنجا دید که م نیز به خاطر آن است که ابراهیم 
برتر ، است ؛ اما مکانى را که در خواب مى بیند فرزندش در آنجا ذبح شده است

  . است
موریت داد که اعلام نماید مردم أم تعالى به خلیل خود ابراهیم  خداوند -

توك رجالا و علـى  أو اذن فى الناس بالحج ی به سوى کعبه بیایند و به او فرمود 
و مردم را به اداى مناسک حج اعـلام کـن   ) 97(. تین من کل فج عمیقأکل ضامر ی

آنگـاه ابـراهیم   . تـو جمـع آینـد    تا مردم پیاده و سواره از هر راه دور به سـوى 
خداونـد حبیـبش محمـد    . به بالاى مقام رفت و خطاب کرد به حج بیاییـد  
. لا اسئلکم علیه اجرا الا المودة فى القربى : موریت داد که اعلام نمایدأرا م 

در حـق  بگو من از شما اجر رسالت جز این نخواهم که مودت و محبت مـرا  ) 98(
من در میـان   !و همچنین آن حضرت فرمود؛ اى مردم. خویشاوندان منظور دارید
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یکى کتاب خدا و دیگرى عترتم را به جاى مى گذارم و نیز ، شما دو چیز گرانبها
. بارها فرمود که حسین را نزدش بیاورند و به مردم اعلام کرد که او را یارى کنید

شنیدم در حالى که پیامبر «: است که او گفتدر روایتى از حذیفۀ بن الیمان آمده 
، این حسین بن على اسـت  !اى مردم: مى فرمود، خدا دست حسین را گرفته بود

همانـا کـه   ، پس او را بشناسید؛ به همان خدایى که جان مـن در دسـت اوسـت   
  ». جایگاه او و محبانش و دوستداران دوستان او در بهشت است

میان مردم اعلام کرد که براى یارى و نصـرتش   در حج در سپس حسین 
نزد او بیایند و در مدینه و مکه و در میان راه و در کربلا خطبه خوانـد و طلـب   

آنگاه مردمانى از هر صنف و گروه نزد آن حضرت آمدنـد  . یارى و استغاثه نمود
و همچنین برخى از افرادى که آن حضـرت را در دوران حیـاتش درك نکردنـد    

یارى کردند که اینها همان شـیعیان آن حضـرت مـى باشـند کـه آرزوى       امام را
شهادت در رکاب آن حضرت را دارند و برخى از زائران آن حضرت و بعضى از 

  . گریه کنندگان بر او مى باشند
به عنوان هدیـه  ) 99(» . هدیا بالغ الکعبۀ«خداوند در آیه شریفه فرموده است  -

طر بزرگداشت کعبه و شرافت آن از جانب خداونـد  که این به خا. به کعبه برساند
بر حسین منـت  ، در حالى که خداوند با احترام و تعظیم بیش از این. تعالى است

قبل از ، نهاده است به نحوى که به آهویى امر کرد که بچه خود را به حسین 
نـزد   اهدا نماید؛ و آن زمانى بـود کـه یـک عـرب بادیـه نشـین      ، آنکه گریه کند

من بچه آهویى شکار کـرده ام و   !یا رسول االله: حضرت رسول آمد و عرض کرد
 پیـامبر  . آن را براى شما آورده ام تا به فرزندانتان حسن و حسین اهدا شود

کنار جـدش ایسـتاده بـود و از آن     حسن . آن را پذیرفت و برایش دعا کرد
ساعتى نگذشته بود که حسـین  . مبر آن را به حسن دادپیا، بچه آهو خوشش آمد
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: گفـت . آمد و دید برادرش بچـه آهـویى دارد کـه بـا آن بـازى مـى کنـد        
حسـین  ، و به مـن مثـل آن را نـداده اى   ، به برادرم بچه آهویى دادى !پدربزرگ
ساکت بودند و بـا کلامـى او    چند بار این جمله را تکرار کرد و پیامبر  

بـه   تا کـار حسـین   ، را تسلى خاطر و مورد لطف و مرحمت قرار مى دادند
ناگهـان مـا متوجـه    ، در چنـین حـالتى  . آنجا کشید که نزدیک بود گریه سر دهد
یک آهو به همراه بچـه اش  ، نگاه کردیم. صدایى شدیم که دم در مسجد بلند شد

هدایت مى کـرد   ر آنها را به طرف حضرت رسول بود که گرگى از پشت س
اى پیـامبر  : سپس آهو با زبانش به نطق درآمد و گفـت . تا نزد آن حضرت آورد

و ، من دو بچه داشتم یکى از آنها را صیادى شکار کـرد و نـزد شـما آورد   ! خدا
او را شیر مى براى من این یکى باقى ماند و من به وجود او مسرور بودم و الان 

به همـراه بچـه ات بـا    ! اى آهو، دهم ؛ اما شنیدم صدایى خطاب به من مى گوید
برو؛ زیرا حسین مقابل جدش ایستاده و مى خواهد گریه  سرعت نزد پیامبر 

اگـر حسـین   . کند و تمام ملائکه سر خود را از محل هاى عبادتشان برداشته اند
همچنین شـنیدم  . گریان مى شوند، ملائکه مقرب به خاطر گریه او گریه کند 

قبل از آنکه اشک هاى حسین بـر گونـه اش جـارى    ! اى آهو: صدایى مى گوید
هر چه زودتر برو؛ و اگر چنین نکنى این گرگ بر تو مسـلط مـى شـود و    ، شود

م و من بچه ام را نزد تـو آورده ا ! اى پیامبر خدا. خودت و بچه ات را مى خورد
و براى اینکه هر چه سریع تـر نـزد شـما بیـایم     ، مسافت طولانى را طى کرده ام

پروردگارم را شکر و سپاس مى گـویم کـه قبـل از جـارى     . زمین برایم طى شد
صداى تکبیـر و تهلیـل   . شدن اشک هاى حسین بر گونه اش خدمت شما رسیدم

عاى خیر و برکت کـرد و حسـین   براى آن آهو د اصحاب بلند شد و پیامبر 
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سلام االله علیها رفت و مادر بـه ایـن    أبچه آهو را گرفت و نزد مادرش زهر 
  . واسطه شدیدا مسرور گردید

خداوند تعالى براى انجام مناسک حج با فضیلت ترین مـاه هـاى حـرام را     -
مـره را در  حـج ع ، برگزید و این ماه را اختصاص به حج داد؛ و غیر از این مـاه 

نیـز همـان    خداوند تعالى براى زیـارت حسـین   . تمام ایام سال مقرر فرمود
بـه زائـران   ، قبل از آنکه اهل عرفات بنگـرد ، زمان را معین کرد و حتى در عرفه

اوقات شریف دیگرى است که همه بـه  ، به جز این ماه. حسین نظر لطف مى کند
  . زیارت آن حضرت اختصاص دارند

در . معادل صـد هـزار نمـاز اسـت     -طبق روایات  -ماز در مسجدالحرام ن -
حدیث وارد شده که نماز در مسجدالنبى معـادل هـزار نمـاز و در مسـجدالحرام     
معادل هزار نماز در مسجدالنبى است ؛ بنابراین نماز در مسجدالحرام معادل هزار 

: روایت کرده که آن حضـرت فرمـود   شعیب از امام صادق . هزار نماز است
خداوند از او قبول مى ، نماز بخواند هر کس در کنار قبر حسین  !اى شعیب

کند و هر رکعت آن ثواب هزار حج و هزار عمره و آزاد کردن هزار اسیر را دارد 
و مثل این است که هزار بار در رکاب پیامبر مرسلى در راه خدا ایستادگى کـرده  

  . باشد
کسى که قصد زیارت خانه خدا را دارد واجب است که محرم شود و مـال   -

پوشـیدن  ، سرمه، زینت، و علایق به زنان را ترك نماید و از استعمال بوى خوش
 مستحب است که زائر حسـین  . لباس و در سایه قرار گرفتن خوددارى کند

ه و تشـنه و خـاك آلـود    گرسـن ، نیز به نشانه حزن و اندوه به خاطر آن حضرت
  . باشد و در سفر به کربلا با خود غذاهاى لذیذ به عنوان توشه نبرد
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اما خداوند چنین مقـرر  ، است منین مؤو امیرال مکه زادگاه پیامبر  -
منین در مـؤ براى همیشـه زیارتگـاه پیـامبر و امیرال    فرمود که مدفن حسین 

  . اوقات سال باشد بیشتر
خداونـد حسـین   . ظهور اسلام و جدا شدن صف مشـرکان اسـت   أکعبه مبد -
ظهور ایمـان و جـدا شـدن صـف      أرا نیز به این اختصاص داد که کربلا مبد 

نامیـده شـده   » قبۀ الاسـلام «به همین خاطر در بعضى از روایات ، مخالفان باشد
  . است
هـزار رحمـت را در مکـه     120خداوند ، تآن طور که در حدیث آمده اس -

 120مربوط مى شود نیز بـیش از   و در آنچه به حسین ، فراهم آورده است
رحمت خاص خود را فراهم نموده که ایـن مطلـب هنگـام ذکـر وسـایل      ) هزار(

  . حسینى تشریح شد
هـانى یـا شـعب     از خانـه ام ، یک بار یا دو بـار از مکـه   پیامبر خدا  -

نیز معراج دوم پیامبر است ؛ چرا که آن  مدفن حسین . عروج کرد) ابوطالب(
مرا به جایى سیر دادند که به آن کربلا گفته مى شود و در آنجا «: حضرت فرمود

در روز عاشورا معراج حسـین  ، ضمن اینکه کربلا. قتلگاه فرزندم حسین را دیدم
  . همچنین کربلا معراج ملائکه است، بود 
. فرزندان ایشان و خانواده اش اسـت ، مکه محل اسکان ابراهیم خلیل  -

به او دستور داده شده که در کنار خانه خدا خانواده خود را بگـذارد و خـودش   
موریت داشت که اهـل و عیـالش را در کـربلا در کنـار     أنیز م حسین . برود

اما ابـراهیم خلیـل بـراى ذریـه     . تشنه و تنها و بى کس رها کند، حیران، مدفنش
ربنا انى اسکنت من ذریتى بواد غیر  : خود دعا کرد و به درگاه الهى عرض نمود

ذى زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلوة فاجعل افئدة من الناس تهوى الیهم 
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من ذریه و فرزندان خود را ! دگارپرور) 100( .و ارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون
به وادى بى کشت و زرعى نزد بیت الحرام تو براى به پـا داشـتن نمـاز مسـکن     

تو دل هاى مردم را به سوى آنها مایل گردان و به انواع ثمـرات  ! بار خدایا. دادم
اهـل و عیـالش را    اما حسین . آنها را روزى بده که شکر تو به جاى آورند

خود را براى اسارت آماده کنید و نسـبت بـه بلایـا و    : د و به آنها فرمودترك کر
  . صبر پیشه نمایید، مصیبت هایى که متوجه شما است

) محمـد (یعنى به اشرف مخلوقاتش ، خداوند به کسى که برتر از مکه است -
اى آن را و بویژه بعضى از قسمت ه، دستور داده که ارکان کعبه را لمس کند 

نظیـر همـین   . ببوسد؛ که این فضیلت خاصى است که فـوق همـه فضـایل اسـت    
زیرا پیـامبر  ، ثابت شده است مظلوم کربلا ، ویژگى هم براى سید و سرور ما

دست نوازش بر سرش مـى کشـید و تمـام    ، حسین را به آغوش مى کشید 
پیشانى و لب هاى آن حضرت را مى بوسید و همان طور ، گلو، قلب، اعضا بویژه

اسـرار و  ، بویژه رکن عراقى و شامى، که در لمس کردن ارکان توسط پیامبر 
همچنـین در  ، از جمله اینکه آنها از یمین عرش هستند، حکمت هایى نهفته است

یشتر بوسیدن نوازش کردن و بوسیدن جمیع اعضاى بدن حسین توسط پیامبر و ب
راز بوسیدن بیش از حد گلـوى  . معجزات و اخبارى است، اسرار، جاهاى خاص

به ، ممکن است گفته شود، اما پیشانى. حسین توسط پیامبر معلوم و آشکار است
خاطر این بوده است که آنجا محل اصابت سنگى است که به سوى آن حضـرت  

به خاطر تیرى بوده است  یا، پرتاب شد و از آنجا خون بر چهره شان جارى شد
و مى توان گفت به این خاطر است که پیشـانى جـاى   ، که بر پیشانى اصابت کرد

به همین خاطر و همان طـور کـه در روایـت مربـوط بـه بوسـیدن       . سجده است
در حـالى کـه حسـین    . من استمؤپیشانى موضع نور ، من آمده استمؤپیشانى 
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زیرا آن حضـرت داراى سـجده مخصوصـى     ،در این امر از همه برتر است 
توضیح مطلب این اسـت  . است که از ویژگى هاى منحصر به فرد ایشان مى باشد

از نظـر  ، خود به خود بهترین حالت هاى تقرب به درگـاه الهـى  ، که حالت سجده
سـجده کـن و بـه مـن     «کما اینکه خداوند فرموده است . است، ظاهرى و معنوى

نزدیکترین حالـت هـاى بنـده بـه خداونـد      «است همچنین فرموده » نزدیک شو
از هنگامى که شـروع   و امام حسین » . زمانى است که در حال سجده است

از همان ابتداى خروج از وطـن تـا   ، کرد به طى ارتقاى درجات قرب به خداوند
را به قصد سجده بر خاك گذاشت و آن را دیگر   حالت سجودى که پیشانى اش 

بـه همـین خـاطر بـود کـه پیـامبر       . داراى سجده خاصـى اسـت  ، ) 101(برنداشت 
  . را مى بوسید بویژه صورت حسین  

این بـود  ، اما علت اینکه حضرت پیامبر بالاى قلب حسین را زیاد مى بوسید
که آنجا محل اصابت تیر سه شعبه بود و احتمالا همین تیر موجب شهادت ایشان 

در گفته زید بن ارقم ، یکى از رازهاى بوسیدن لب هاى حسین توسط پیامبر. شد
که مـن خـود   ، چوبت را از این لب ها بردار«: او به ابن زیاد گفت. آشکار است

  ». آنجا را مى بوسید دیده ام بارها پیامبر خدا 
حسین . نمى ماندکعبه هیچ گاه در طول شبانه روز بدون طواف کننده باقى  -
هیچ گـاه بـدون   ، طبق روایات، نیز از روزى که به شهادت رسید تا به حال 

یا حیوانات ، زائر نبوده است و زائران آن حضرت یا انسان ها بوده اند یا ملائکه
  . یا اهل جن از این دنیا و یا عوالم دیگر، بیابان ها

جهانیان را به واسطه ایـن  ، خداوند، بیان داشته اند همان طور که على  -
 جهانیان نیز به واسطه این بیـت حقیقـى یعنـى حسـین     . خانه آزمایش کرد

آنگاه که دشمن عرصه را بر آن حضرت تنـگ کـرده بـود و در    . شدند  آزمایش 
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 قـرار ، تیرها و سنگ ها که از هر سو پرتـاب مـى شـد   ، نیزه ها، میان شمشیرها
رنگ از چهـره شـان پریـده    ، گرفته بود و اطرافیانش دچار ترس و وحشت شده

بود و چشم هایشان از حدقه بیرون آمده ناله و شیونشان بلنـد بـود و شـهدا در    
مور به نصرت أهمه مردم مورد آزمایش قرار گرفتند و م، خونشان غلطیده بودند

را در بـاب زیـارت    و یارى امام و لبیک به آن حضرت شدند؛ که ما کیفیـت آن 
  . امام بیان کردیم

  . مى باشد مکه ام القرى است و حسین ابوالائمه طاهرین  -
در صورتى که استطاعت مـالى و جسـمى فـراهم     -خداوند از تارك حج  -
به کافر تعبیر فرموده که این امر به خاطر مبالغه در عظمت مجازات ترك  -باشد 

اما با اینکـه زیـارت حسـین    . انجام حج واجب استضمن اینکه ، حج مى باشد
ولـى آن را انجـام   ، اگر کسى توانایى این کار را داشته باشد، مستحب است 
مـى   بلکه ایمانش نـاقص و عـاق پیـامبر    ، من و شیعه ائمه نیستمؤ، ندهد
  . باشد

  سبت حج و عمرهبه ن ثیر خاص زیارت حسین أت: مطلب سوم
زیرا آن حضـرت  ، در فعل حج دخالت خاصى دارد باید گفت که حسین 

بیت االله است و براى خدا حج هاى خاصى به جا آورده است که نـه در گذشـته   
کسى این کـار را انجـام   ، کسى چنین کارى را انجام داده است و نه بعد از ایشان

مواقـف و  ، داراى ترکیـب  سـین  داد یا مى دهد؛ و هر یک از حـج هـاى ح  
و این بیت حقیقى داراى حجاج مخصوصى با مناسک . مناسک مخصوصى است

گروه اول پیامبران و ملائکـه مـى   : خاصى نیز مى باشد و آنها چند دسته هستند
، و گـروه چهـارم  ، اهـل بیـت آن حضـرت   ، و گروه سوم أشهد، گروه دوم. باشند
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همچنین در این خصوص مقاصـد پنجگانـه اى وجـود    . شیعیان ایشان مى باشند
  : دارد که شرح آن این گونه است

براى خدا هشت نوع حج به جا  امام . مقصد اول درباره حج حسین است
  : آورد
که تعدادى از ، مرتبه پاى پیاده به زیارت خانه خدا رفت 25آن حضرت  - 1

فت و تعدادى نیز پس از وفات آن حضـرت  انجام گر آنها با برادرش حسن 
وقتى کـاروان او در  . امیرالحاج سعد ابى وقاص بود، در یکى از این حج ها. بود

چون آن دو بزرگوار پیاده راه را طى ، راه به حسن و حسین علیهما السلام رسید
سعد و همه حجاج از مرکب هاى خود پیاده شدند و به همـراه آن دو  ، مى کردند
پیـاده روى مـردم را خسـته و بـه     : و گفت. سپس سعد آمد. راه افتادند پیاده به

سـوار  ، زحمت انداخته است و از سوى دیگر در حالى که شما پیاده مـى رویـد  
شدن بر مرکب ها براى ما دشوار است و از آن دو بزرگوار تقاضا کرد که سـوار  

هد کرده ایـم بـه   حسنین علیهما السلام نپذیرفتند و فرمودند ما ع. بر مرکب شوند
  . زیارت خانه خدا برویم و سوار بر مرکب نمى شویم

، علامـت ، یعنى حقایق حجى که این اعمال، باطنى و روحانى، حج قلبى - 2
نشان و قشر و پوسته آن است ؛ چرا که احترام داراى معناى قلبـى اسـت و هـر    

، وقـوف ، سـعى ، طـواف ، لبیک گفتن، بیرون آوردن لباس، یک از اعمال از جمله
بـاطن و حقیقتـى   ، روح، رمى جمرات و بیتوته کردن، سر تراشیدن، قربانى کردن

دارند که این صورت ها به خاطر آنها وضع شده و تفصیل آنهـا در اسـرار حـج    
  . بیان گردیده است

باطن همه اعمال حج و حقیقت مناسک آن و بواطن ظواهر آن و  حسین 
روح اشباح این اعمال و حقایق صورت هاى آن را در عبادتى فـراهم آورد کـه   
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که این مطلـب بـراى انسـان    ، گردن نهاد، در طى آن به خطابى که بر او وارد شد
ور بـه ط ـ ، عارف بصیر متدبر آشکار مى شود؛ زیرا روح اراده حج و مناسک آن

راحتى خلق و تسلیم قضـاى الهـى و تـرك    ، تهى کردن قلب و وداع با دنیا، کلى
و دل کندن از هر نـوع وابسـتگى از   ، حتى آنچه که مربوط به جسم است، علایق

طریق احرام و وقوف در بابى بعـد از بـاب دیگـر و اجـازه گـرفتن و سـعى در       
ع دشمنان خـدا و  در انجام خدمات او و دف) هروله(خدمت مولى و شتاب کردن 

در حالى که همه ایـن  . به او و به درگاهش پناه بردن و وسائلى از این قبیل است
همان شخصیتى است که واقعیت  پس حسین ، سر زد حقایق از حسین 

  . حج حقیقى را صراحتا نه تلویحا محقق فرمود
ه بـود؛ ولـى چـون    زمانى که در مک ـ، حج تمتعى که براى آن محرم شد - 3

به حج عمره ، او را در حرم ترور مى کنند، دانست که اگر حج را به اتمام برساند
سـپس  ، مفرده عدول فرمود و مناسک آن را به جا آورد و از احرام خـارج شـد  

این محرم شدن و بار دیگر محرم شدن و بعد . براى انجام حج دیگرى محرم شد
آن حضرت است که در این باره مى تـوان   از ویژگى هاى، از احرام بیرون آمدن

  : گفت
از احرام حجى بیرون آمد که ابراهیم خلیل خطـاب بـه بنـدگان     حسین 

) پـدران خـود  (خدا ندا داد که به سوى حج بشتابید و کسانى که در صلب هـاى  
به این دعوت لبیک گفتنـد؛ امـا محـرم بـه     ، بودند و حج برایشان مقدر شده بود

که خداوند تعالى قبل از خلق آسمان ها و زمین او را مخاطـب قـرار   حجى شد 
از احرامى خـارج شـد    حسین . جان خود را به خدا بفروش !یا حسین: داد

اما محرم به حجى شد که میقـات آن درختـى   ، که میقات آن مسجد شجره است
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ا هستم و جـز  همانا من خداى یکت«این صدا شنیده شد که ) از کنار آن(است که 
  ». من خدایى نیست

از احرامى خارج شد که میقات آن بیرون آوردن لبـاس دوختـه    حسین 
شده از تن و پوشیدن دو تکه پارچه سفید است ؛ اما محرم بـه حجـى شـد کـه     
احرام آن بیرون آوردن تمام لباس ها و پوشیدن دو تکه لبـاس خـاکى و سـرخ    

  . رنگ است
از احرامى خارج شد که از جمله مواردى کـه بایـد آن را تـرك     حسین 

اما محرم به حجى ، دست ها و پاها با حنا است، ترك کردن خضاب چهره، نمود
  . با خون است، محاسن و سر، خضاب چهره، شد که از جمله اعمال آن

از احرامى خارج شد که به هنگام حرکـت بایـد سـایه را تـرك      حسین 
خـواب و  ، اما محرم به حجى شد کـه در طـى آن بایـد در حـال حرکـت     ، نمود

  . سایه را ترك نمود، بیدارى
، از احرام حجى بیرون آمد که احرام آن سر را برهنه کردن اسـت  حسین 

  . جدا شدن سر از پیکر است، اما محرم به حجى شد که از احرام بیرون آمدن آن
حجى بیرون آمد که از جمله اعمال آن اطعام پرنـدگان  از احرام  حسین 

اما محرم به حجى شد کـه از جملـه اعمـال    ، حرم با دانه هاى گندم یا جو است
  . اطعام پرنده حرم آن حضرت به حبه قلب است، آن

از احرام حجى بیرون آمد که در طى آن از استعمال کافور بـراى   حسین 
ا محرم به حجى شد که در آن از استعمال سدر و کافور ام، میت اجتناب مى شود

از احرام حج تمتع بیرون آمـد و   حسین . خوددارى مى گردد  و آب خالص 
محرم به حجى شد که همان عمره تمتع و افراد و حج تمتع و قرآن و افـراد مـى   

  . باشد
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هزار سال  30، داونداز احرام حجى بیرون آمد که اکثر بندگان خ حسین 
، اما محرم به حجى شد که مخصوص او بود، قبل از آدم آن حج را به جا آوردند

  . چنان حجى به جا نیاورد، حجى که هیچ کس غیر از آن حضرت
  . از احرام حج اصغر بیرون آمد و محرم به حج اکبر شد حسین 
اما محـرم بـه حـج ظـاهرى و     ، از احرام حج ظاهرى بیرون آمد حسین 

  . باطنى گردید
از احرام حجى بیرون آمد که اکثر مردم توانایى انجام دادن آن را  حسین 

اما محرم به حجى در راه خدا شد که جز او کسى توانایى انجـام دادن آن  ، دارند
  . را ندارد

نـازل شـده بـه    از احرام حجى بیرون آمد که خداونـد در قـرآن    حسین 
اما محرم بـه حجـى   ، تمام جن و انس را امر به اداى آن کرده است، پیامبر 

بـه او دسـتور    شد که خداوند تعالى در نامه مخصوصى خطاب بـه حسـین   
انجام آن را داد؛ همان صحیفه ممهور به مهر طلایى که آتش به او آسیب نرسـاند  

ه یکى از دوازده نامه اى است که جبرئیل آنها را بـراى پیـامبر   و همان نامه اى ک
تـو   !اى حسـین «آورد و در نامه مخصوص به حسین نوشته شده بـود کـه    

جان خود را به خدا بفروش و با گروهى که شهادت فقط در رکاب تو نصیبشـان  
  ». قیام کن و بجنگ تا به شهادت برسى، مى شود

م عليهحسین  لا ذن آن مؤ از احرام حجى بیرون آمد که ابراهیم خلیل  الس
توك رجـالا و علـى کـل    أاذن فى الناس بالحج ی بود و خداوند به او فرمود که 

بود و آن زمـانى   ذن آن پیامبر خدا مؤاما محرم به حجى شد که ) 102(. ضامر
به کنار قبر مطهر پیامبر آمد تا با او وداع کند و از حالتى  بود که امام حسین 

که برایش پیش آمده شکوه و شکایت نماید که خواب بر آن حضرت چیره شـد  
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پیـامبر  ، و سرش را بر روى قبر گذاشت و به خواب سـبکى رفـت و در خـواب   
وسـد و بـراى   را دید که او را در آغوش کشیده و میان دو چشمش را مى ب 

شهادت دستور خروج به او داد و او را به آنچه برایش اتفـاق مـى افتـد بـاخبر     
یک بار دیگر نیز در حالت بیدارى بود و آن وقتى بود کـه جـابر بـه امـام     . نمود
من مایلم که شما چون برادرت با بنى امیه صلح نمایى ؛ زیرا آن حضـرت  : گفت

نگــاه کــرد و پیــامبر ، نگــاه کــن: و فرمــودبــه ا امــام حســین . موفــق بــود
حسـین  «و على و حسن را دید که سخنانى فرمودند به ایـن مضـمون کـه     

  ». مور به آن است و در کار شک نکنأکارى را انجام مى دهد که م
از احرام حجى بیرون آمد که داراى یک قسم است و با فراغـت   حسین 

اما محرم به حجى شد که مرکـب  ، انسان از احرام خارج مى شود ،از مناسک آن
از پنج حج است و هر گاه از مناسک یکى از آن حج هـا فـارغ مـى شـد و از     

براى انجام حج دیگرى محرم مى شد؛ که بیـان آن بـه   ، احرام آن بیرون مى آمد
  : طور مجمل چنین است

کلـیم  ) موسـى (لبیک بـه حـج   از میقات مدینه محرم شده بود و  حسین 
عسى ربى  با این گفته ، همان حجى که وقتى فرعون و قومش را ترك کرد، گفت

و لذا هنگام خروج از مدینـه  . قصد انجام آن را نمود) 103(. السبیل أان یهدینى سو
و از شـهر  ) 104(. فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنى من القوم الظالمین : گفت

مـرا از شـر قـوم    ! نگرانى از دشمن بیرون رفت و گفـت بارالهـا  با حال ترس و 
 ـ  : و به هنگام ورود به مکه گفت. ستمکار نجات بده مـدین قـال    ألما توجـه تلق

و چون رو به جانب شهر مدین آورد با خـود  . السبیل أعسى ربى ان یهدینى سو
ز احـرام  و هنگامى که ا. گفت امید است که خدا مرا به راه مستقیم هدایت فرماید

از مکه به حـج ابـراهیم خلیـل    ، بیرون آمد و از انجام مناسک آن حج فارغ شد
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» انى ذاهب الى ربـى سـیهدین  «: محرم شد، که با این گفته نیت آن را نمود 
  . او مرا هدایت مى کند، من به سوى پروردگارم مى روم) 105(

لبیک گفـت و  ، فارغ شدو چون از احرام بیرون آمد و از مناسک آن حج نیز 
از خیام محرم شد و به حجى لبیک گفت که مخصوص آن حضرت و اهل بیتش 

  . بود
لبیـک  ، و چون از احرام بیرون آمد و از مناسک آن حج هـم فراغـت یافـت   

گفت و از محلى محرم شد که مرکز آن حضرت در میدان جنگ بود؛ و ) دیگرى(
ت و از همان مقتلى محرم شد کـه  لبیک گف، چون از انجام این حج نیز فارغ شد
آنگاه پس از جدا شدن روح مطهر از پیکر . محل افتادن آن حضرت بر زمین بود

  . پاکشان لبیک به حج خاص دیگرى گفت
ذن خاصى است کـه ایـن حـج را    مؤهر یک از این حج هاى پنج گانه داراى 

دعـوت  و همه آنها اعلامى است که آن حضرت را . براى آن حضرت اعلام نمود
شـرح مطلـب   . به امتثال امر خاصى از اوامر صحیفه مخصوص به ایشـان نمـود  

  : چنین است
قبر آن حضرت بـود  ، نداى پیامبر خدا را در حجى که میقات آن حسین 

شنید و به آن لبیک گفت و از مدینه خـارج شـد و چـون از مناسـک آن فـارغ      
لبیک گفت و محرم شد و چـون   در مکه دعوت دیگرى را شنید و به آن، گردید

در عصر تاسوعا از مناسک آن فارغ شد؛ آنگاه در خیام دعـوت  ، به کربلا رسید
شنید که بـه آن هـم لبیـک گفـت و     ، سوم را به منظور حج سوم که دشوارتر بود

دعوت چهـارم را بـه   ، چون بعدازظهر عاشورا از انجام مناسک آن فراغت یافت
و جنگیدن تا شـهادت شـنید؛   ) امر پروردگار(تثال منظور انجام حج اکبر براى ام

از زبان جدش بود که به آن هم لبیک گفـت و از موقـف   ، دهنده فرزندش أکه ند
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زمانى که بر زمین افتاد و سر مبارکشـان  ، و هنگامى که از مناسک آن. محرم شد
براى انجام حج اعظم مخاطب واقع شد کـه  ، فراغت یافت، از بدنشان جدا گردید

ت بـه آن  أآنگاه در آن نش. همان خداوند بلند مرتبه بود، بدون واسطه، ى اومناد
ندا نیز لبیک گفت و حجى را به جا آورد که تنها مخـتص بـه ایشـان بـود و آن     

  . حضرت در این حج هیچ همتایى ندارند و منحصر به فرد مى باشند
  : شرح این مطالب به طور مفصل چنین است

یعنى یزید بن معاویه بیعـت  ، خواستند که با فرعون امت وقتى از حسین 
وطن و آرامش را رها کرد و با حالت تـرس و نگرانـى   ، کند از مدینه خارج شد

دیار خود را ترك نمود و به امر پروردگارش در عدم بیعت و اظهار مخالفـت بـا   
او ضمن اینکه هیچ یار و یاورى نداشت و مى دانست که مـردم  ، آنان لبیک گفت

پس براى مخالفت و جنگیدن بـا آنهـا   . مى گذارند  را یارى نمى کنند و تنهایش 
احرام بست و تقیه را رها نمود و به مکه آمد و مردم را به حـق دعـوت کـرد و    

و وقتـى  . اعلام نمود که بنى امیه بر باطلند و جنگیدن با آنها واجـب مـى باشـد   
لبیـک   سک حج ابراهیم خلیل براى انجام منا، اعمال این حج را به جا آورد

حـج  ، مکه در روز عرفه محروم شد و حج او، گفت و براى انجام آن از میقاتش
مسلم بن عقیل و اشـعار او قتـل او در همـان    ) قربانى اش(قرآن بود که هدى او 

و شهداى در رکـاب آن حضـرت را درك    چرا که مصائب حسین ، روز بود
بود که در عالم رؤ یـا حسـین    کننده به این حج پیامبر خدا  و دعوت. نمود
برو که خداوند خواسته است تو را شهید ببیند ) به کربلا( !اى حسین: فرمود 

  . چرا که خداوند خواسته آنها را در اسارت ببیند، و با خود زنانت را ببر
! خدایا !لبیک لبیک«: ین لبیک گفتآنگاه حضرت در پاسخ به این دعوت چن

عموزادگانم و اصحاب خاصم براى شهادت در راه تـو  ، برادرانم، فرزندانم، خودم
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خواهرانم و دخترانم را براى اسـارت در راه تـو بـا خـود     ، خارج شدیم و زنانم
با گروهى خارج شو که شهادت فقط در «به امر تو که فرمودى ! خدایا. آورده ام

  ». نصیبشان مى شود لبیک مى گویمرکاب تو 
حتى ، من مردم براى او محل امن نبودأچرا که م، آنگاه از محل امن محرم شد

دیگر براى ، پرندگان و حیوانات وحشى، کفار و مشرکان، گیاهان، من درختانأم
در حال بیدارى ، پس از آن. من احرام بستأدر نتیجه از این م، او محل امن نبود
او را مى ترساند و به او مى گفت به ، راه آن حضرت را مى دید هر کس در میان

همچنین منادیان در هر منزلى که آن حضرت فرود مى . سوى شمشیرها مى روى
کما اینکـه زینـب علیهـا السـلام در     ، نداى شهادت آن حضرت را مى دادند، آمد

: ى گویدمنزل الخزیمیۀ در نصف شب شنید که هاتفى در بیابان با بیان اشعارى م
به مقدارى کـه بـه وعـده وفـا     ، براى آن قومى گریه کن که مرگ در پى آنهاست

: آنگاه این ماجرا را براى برادرش حکایت کرد و امـام بـه او گفـت   . کرده باشى
  ». همان مى شود، هر چه خداوند مقدر کرده باشد! اى خواهر«

ن حالـت خـوف   براى ایشـا ، به خواب مى رفت همچنین هر گاه حسین 
آنگاه فرزندش على . ایجاد مى شد تا اینکه یک روز با گریه از خواب بیدار شد

در خواب شـنیدم کـه کسـى    : امام فرمود ؟اى پدر چرا گریه مى کنى: به او گفت
آیا ما بر حـق  ! پدر: پرسید. مى گفت این قوم مى روند و مرگ در پى آنان است

ى که بازگشت بندگان به سوى اوست ما سوگند به آن خدای، چرا: فرمود ؟نیستیم
  . پس چه باك از مرگ: آنگاه على گفت. بر حقیم

هـر چنـد   ، احرام بست، سپس امام از امیدوارى به نصرت و یارى مردم از او
از امید به ادامـه حیـات   ، و بعد. یارى مى طلبید، که گاهى به خاطر اتمام حجت

امام را از جنگیدن بـا بنـى امیـه بـر     آنگاه که  -احرام بست و به عمر بن یوذان 
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به خـدا سـوگند آنهـا تـا     . این ماجرا بر من پوشیده نیست: فرمود -حذر داشت 
سـپس شـروع بـه    . رهایم نمى کنند، زمانى که این علقه را از قلبم بیرون نیاورند

آنگاه از تمام اماکن و بلاد احرام بسـت و از آنجـا   . انجام مناسک این حج نمود
صفاى کربلا برایش حاصل گردید و در آنجا بـراى وقـوف فـرود    سعى به طرف 

آمد؛ سپس در کربلا از هر طعامى محرم شد و بعد نزدیـک عاشـورا از نوشـیدن    
آب محروم شد و شروع به انجام مناسک نمود و با گروهى خـروج فرمـود کـه    

ن و چون مناسک ای. موریت داشت آنها را با خود بیاورد و از آنها میثاق بگیردأم
، صداى دعوت سوم براى انجام حج سـوم توسـط آن حضـرت   ، حج پایان یافت

میقـات او خیمـه هـا در کـربلا و     ، در این مرحله. اصحاب و اهل بیتش بلند شد
بودند و به همراه آنها فرشته اى  فاطمه و حسن ، على، منادى او پیامبر خدا

زمرد سبز رنـگ بـود؛ و    از جانب خدا حضور داشت که در دستش شیشه اى از
سـر بـر زانـو زده و بـه      هنگام آن پنجشنبه و شب عاشورا بود که حسـین  

تـو   !اى فرزنـدم : شمشیر تکیه کرده بود و پیامبر او را مخاطب قرار داد و گفـت 
شهید آل محمد هستى و اهل آسمان ها و اهل صفیح اعلى بـه تـو بشـارت مـى     

مشب نزد من است و این یک فرشته اسـت کـه از   پس بشتاب ؛ افطار تو ا، دهند
پس مژده باد بـر  ، آسمان نازل شده تا خون تو را در این شیشه سبز رنگ بگیرد

اما وقتى زینب نسبت به ، به این دعوت و به این حج لبیک گفت حسین . تو
، آن پیام اطلاع یافت و صداى لبیک و تسلیم برادرش را در شب عاشـورا شـنید  

اى «: گفت، ر و پا برهنه در حالى که به سر و صورت مى زد و فریاد مى کشیدس
اى کاش من مرده بودم ؛ این سخن کسى است که به کشته شدن یقین پیدا ! برادر

یعنى مـن  » !خواهر، بله«: امام به خواهرش گفت» . کرده و تسلیم آن شده باشد
. از آن بسـته شـده اسـت   تسلیم آن شده ام و چاره اى نیست و راه هاى رهایى 
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» . بیشتر قلب مرا جریحه دار مـى کنـد  ، این که تو چاره اى ندارى«: زینب گفت
در  امام حسـین  . رفت  آنگاه گریبان چاك کرد و فریادى کشید و از هوش 

تا اینکه به هوش آمـد و آنگـاه امـام    ، کنار او نشست و آب بر صورتش ریخت
سـپس  . کردن و تذکر دادن و به صبر دعـوت کـردن  شروع کرد او را به نصیحت 

در ایـن حـج بـا عبـادت و نمـاز و      . امام مشغول به انجام مناسک حج سوم شد
سپس هدایا و قربـانى  ، طواف وداع نمود، بر گرد بیت عشق به رب، تلاوت قرآن

البته نه از بدن که از شـعائر االله اسـت و نـه از گوسـفند کـه      ، هایى را تقدیم کرد
بلکه قربانیان او برگزیـدگان خـدا و دوسـتان او    ، مى باشد اسماعیل فدایى 
همچنـین  ، خلق و منطق برتر از اسماعیل بودند، از کسانى که از نظر خلق، بودند

پس آنها را قربانى و به پروردگـار  . قربانى او نور دیدگان و قدرت و توانش برد
که در مواردى ، از هفتاد قدم نمود بیش، نمود و در آن حالت شروع به سعى أاهد

سـپس پـس از   . نى قدم برمى داشتأبه حالت هروله مى رفت و در مواردى با ت
. نداى چهارم خطاب به او بلنـد شـد  ، فارغ شدن از این حج و اتمام مناسک آن

او پدر خـود را  . شبیه مصطفى و به زبان مصطفى بود) على اکبر(منادى این حج 
آمر به آن همان خدا در گفته او بود و آنگاه جنگید تا به به حجى دعوت کرد که 

شهادت رسید و این حج همان حج اکبر بود و منادى آن على بن الحسین علیهما 
السلام در آن هنگام بود که در میدان جنگ بر زمـین افتـاد و در حـال شـهادت     

این جدم پیامبر خداست که خطـاب بـه شـما مـى     ! اى پدر: خطاب به پدر گفت
در  حسـین  . و زمان این حج ظهـر عاشـورا بـود   » بشتاب ؛، بشتاب«: ویدگ

، میقاتش به این حج لبیک گفت و در حالى که در موقفش در میدان قرار داشـت 
بـرادرانم و عموزادگـانم را تقـدیم کـردم و     ، فرزندانم! خدایا، اللهم لبیک: فرمود

دختـران و خـواهرانش وداع   ، نسپس با زنـا . دیگر کسى برایم باقى نمانده است
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زنان و دختـرانم را تشـنه و سرگشـته و    ! اللهم لبیک ؛ خدایا، لبیک: کرد و گفت
  . حیران بر جاى گذاشتم

کهنه پیراهنى را براى احـرام بـه تـن کـرد و آن را در      آنگاه امام حسین 
د کـه  مواضع زیادى پاره نمود و سوار بر اسبش شد و در موقـف عجیبـى ایسـتا   

منى و مشعر نایستاد و کسى ، کسى غیر از او در خدمت به پروردگارش در عرفه
در ، مانند آن حضرت در میدان قرار نگرفت و کسى جز او چنان مبارزه اى نکرد

 وحدك لا شریک لـک لبیـک  ، لک لبیک، اللهم لبیک، لبیک : حالى که مى گفت
تو از هرگونه علاقه اى به غیـر  قلبم را به خاطر ، تنها به سوى تو آمده ام! خدایا

از تو محروم کردم ؛ پس غریبى ام موجب غم و انـدوه نمـى شـود و تنهـایى ام     
باعث وحشت نمى گردد و کشته شـدن فرزنـدانم کبـدم را ضـعیف نمـى کنـد و       
پریشانى اهل و عیالم حالم را دگرگون نمى سازد و کشته شدن مـردانم تغییـرى   

شمم از تشـنگى از بـین نمـى رود و از کثـرت     در حالم ایجاد نمى کند و نور چ
دشمنان دچار ترس و وحشت نمى شوم و به خاطر شدت مصـیبت هـاى وارده   

لذا جوارح و نفس آن حضرت آرام و قرار گرفت و نیـرو و  . مضطرب نمى گردم
تا جـایى کـه کسـى متوجـه آن     ، توانش بازگشت و سیماى مبارکش گلگون شد

من ! خدایا) : امام لبیک گویان مى گفت(. گردیداز این حالت متعجب ، لبیک شد
به خاطر تو امتناع کردم که سرم بر روى بدنم قرار گیرد و بدنم بـر روى پاهـایم   

به خاطر تو جگـرم را  ! خدایا، اللهم لبیک، لبیک. بایستد و دستم چیزى را بگیرد
ا از مـویم ر ، از سـلامت مانـدن  ، حتى به اندازه روییدن مـویى ، پوستم را، از آب

، قطعات بدنم را از اتصال به هم، خضاب زینت و از باقى ماندن به رنگ خودش
و گوشتم را از پیوستن به استخوان ها و استخوان ها را از پیوستن به هم و قلـبم  
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را از آرام و قرار داشتن و باقى ماندن به صورت خودش و رگ هـاى گـردنم را   
  . محروم نمودم، نماز تعلق به سرم و سرخرگم را از وصل به گرد

بر گرد خانه خدا طواف کرد و سعى به جا آورد؛ سـپس  ) حقیقى(سپس بیت 
در مواقفى ایستاد که همان مرکز وقوفى بود که احـدى از بنـدگان خـدا وقـوف     

آنگاه بـا حمـلات سـه    . براى او مى باشد، پس حقیقت عرفه و مشعر حق. نکرد
آن در باب شهادت آن حضـرت   که تفصیل) را رمى نمود(جمرات سه گانه ، گانه

  . خواهد آمد
بلکه براى سـر دادن  ، براى سر تراشیدن و ذبح قربانى سپس امام حسین 

و جان خود را فدا کردن به منى رفت و در آنجا بیتوتـه را تـا سـیزدهم از ایـام     
از ، تشریق کامل کرد و بعد از انجام این مناسک و بیرون آمدن از احرام این حج

عدن عظمت کبریا درباره حج اعظم اخص کـه همـان قسـم پـنجم از حـج آن      م
این همان حجـى اسـت کـه کسـى قبـل از آن      . محقق گردید أند، حضرت باشد

تنهـا آن  ، حضرت به جا نیاورد و براى احدى هـم بعـد از ایشـان حاصـل نشـد     
و اعلام این حج از جانـب خـدا و   . حضرت توانست چنین حجى را به جا آورد

یا ایتها النفس المطمئنۀ ارجعـى الـى ربـک راضـیۀ      : که فرمود، اسطه بودبدون و
و ، مى باشـد  مخاطب این پیام حسین ، و آن طور که در روایت آمده مرضیۀ

بعـد از  ، عصر عاشورا، اوست که نفس مطمئنه است ؛ و هنگام احرام آن حضرت
  . و میقاتش مقتل بود، مفارقت روح از بدن

البته نـه آنچنـان کـه هـر     ، حج نیز لبیک گفتن به دعوت کننده بود اعمال این
بلکه لبیک گفتن مخصوصـى کـه   ، کسى قهرا به این دعوت کننده لبیک مى گوید

تعبیر فرمود و نه تنها به صابرة ؛ بلکه خداونـد  » راضیۀ مرضیه«خداوند از آن به 
او را از  نهایت رضایتش را ابراز فرمود و حتى خداونـد تعـالى صـفت رضـایت    
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. مقدم داشت -تحت این عنوان که او از پرورگارش راضى است  -پروردگارش 
  . امور عجیبى آشکار گردد، تا برایت، مل کنأپس تو در این نکته دقیق خوب ت

سپس همـه لبـاس هـا را حتـى لبـاس      ، سلاح را افکند امام ، بعد از آن
البته دو نوع لبـاس  ، بله. بیرون آورد ،احرامى را که در حج قبلى بر تن کرده بود

سـپس  . دیگر بر تن کرد که تار و پود آن باد و گرد و غبـار خـونین رنـگ بـود    
سـپس سـر را   . نه تنها انگشتر را بلکه جاى انگشتر را نیز تـرك کـرد  ، زینت را

کمـا  ، سر برهنه بـاقى مانـد  ، برهنه نمود و همچنان تا زمانى که به شهادت رسید
چنین حکمى دارد؛ بعد آن را از بدن جدا ، محرم از این دنیا برود اینکه اگر کسى

، سپس زنان و عیال و فرزندانش و انس و الفت به همه آنها را تـرك کـرد  . نمود
بعـد طـواف اول را در بیـت    ، بعد طوافى کرد که کسى ماننـد آن را انجـام نـداد   

ن مبـارك سـه   سـپس بـد  . انجام داد، آن هنگام که به آسمان صعود کرد، المعمور
بعد با سر از صفاى کربلا به کوفـه و سـپس از   . روز در موقع تشریق بیتوته نمود

سـعى  ، کوفه به شام و از شام به مدینه و سپس به آسمان و بعد به صفا در کـربلا 
سـپس  . بعد از آن با تلاوت قرآن در مکان هاى چندى ذکر خدا را گفـت . نمود

، بلکه از اینکـه روى زمـین قـرار گیـرد    ، تنسر خود را نه تنها از سایه قرار گرف
زمـانى بـر روى   ، محروم نمود؛ لذا گاهى سر آن حضرت بر روى نیـزه هـا بـود   

، بله. درخت و یک بار بر دروازه دمشق و بار دیگر بر در خانه یزید قرار گرفت
بلکه احرام این حـج بـا خضـاب    ، در این حج نه تنها خضاب کردن ممنوع نبود

و در این حـج از احـرام   ، بود) خون(چهره و سر با خضاب ، محاسن، کردن بدن
تـا خداونـد   «: چرا که آن حضرت این چنـین گفـت  ، خارج شدن وجود نداشت

و مقصـود آن  » . ملاقات کنم، تعالى را در حالى که به خون خود خضاب شده ام
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در حالى محشـور مـى شـود کـه از      زیرا حسین ، حضرت روز قیامت است
  . رگ هایش خون مى جهد و آغشته به خون است

همچنین در این حج اجتناب از صـید حیوانـات وحشـى و پرنـدگان وجـود      
لذا حیوانات آمدند و گردن بر روى جسد مطهر حسـین خـم نمودنـد و    ، نداشت

تادنـد و  پرندگان نیز بر روى پیکر مطهـر اف . شب را تا صبح براى او گریه کردند
بال هاى خود را به خون آن حضرت آغشته نمودند و هر کدام نوحه خـوان بـه   

  . طرفى پرواز کردند
  : خاتمه این بحث

بویژه حج هشتم به آن حضرت اختصاص داده شـده  ، از آنجا که چنین حجى
پـس تعجبـى    -مانند او خدا را عبـادت نکـرد   ، حجى که هیچ بنده اى -، است

اجر زیارت آن حضرت را معادل حج و عمره قرار دهـد؛   ندارد که خداوند عمده
و . به خاطر آن حجى که بـه جـا آورد  ، اجر زیارت شونده است، زیرا این ثواب

تـا  ، تعجـب کـرد  ، به حسب خصوصیات آن زیارت، نباید از چند برابر شدن آن
آنجا که به صد هزار و هزاران هزار برسد و همچنین جاى تعجب نیست که اجـر  

چنـان  ، ضرت تا به آنجا برسد که براى هر قدمى کـه زائـر برمـى دارد   زیارت ح
اجر حج با ، پاداشى به او بدهند و نیز جاى شگفتى نیست که به زائر حسین 

داده شـود و حتـى از    -عجل االله تعالى فرجـه   -یا با حضرت قائم  پیامبر 
اجـر   سپس از اینکه به زائر حسین . ردچند برابر شدن آن نیز نباید تعجب ک

در (زیـرا ایـن پـاداش    ، تعجـب نکـن  ، نود حج از حج هاى پیامبر داده مى شود
  . است اجر حج حسین ) اصل

  در بیان حجاج آن حضرت ، مقصد دوم
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 ـ   و  أاین مقصد درباره حجاج مخصوص آن حضرت از ملائکه گرفتـه تـا انبی
آن حضـرت داراى حـج و   . مى باشـد  که اولین آنها پیامبر انسان ها است ؛ 

. مناسک خاصى در این باره است که به خواست خدا آن را تبیین خـواهیم کـرد  
به شهادت رسیدند؛ چـرا کـه    بعد از پیامبر کسانى که در رکاب امام حسین 
ن شـهدا بـه خـاطر او از هـر     ای. آنها براى آن حضرت حقیقتا حج به جا آوردند

گونه عـادتى امتنـاع کردنـد و زنـان و کودکـان و امـوال و حیـات را بـه امـام          
بازگرداندند و سه شب در مناى او بیتوته کردند و لباس هاى دوختـه شـده را از   

از ایـن رو  ، تن بیرون آوردند و لباس هاى غیردوخته را هم بـه او بازگرداندنـد  
نحـوه حـج ایـن شـهدا نیـز بـا اخـتلاف در        . ندبدون کفن به خاك سـپرده شـد  
لذا آنها بر گرد او ، و چون امام بیت حقیقى است، مناسکشان با هم تفاوت داشت

البته طواف آنها تنها چرخیدن و دور زدن نبود؛ آنهـا داراى سـعى   ، طواف کردند
همچنـین آنهـا بـا آن حضـرت     ، البته نه سعیى که تنها راه رفتن باشـد ، هم بودند
و آنها در کنـار آن حضـرت   ، داشتند که تنها حضور در موقف مطرح نبود وقوفى

نیت آنها هم در این مناسـک ماننـد   . داراى نمازى بودند که تنها نماز طواف نبود
بلکـه نیـت خالصـى بـود کـه      ، نیت سایر حجاج و یا سایر شهداى دیگـر نبـود  

د که امکـان  خصوصیات ویژه اى داشت و با این نیت حالتى بر آنها عارض گردی
و نحوه تنهـایى و اضـطرار او و    آنها وقتى آن حالت حسین . بیان آن نیست

بـراى جـان دادن   ، خانواده و کودکان آن حضرت و حالت آنها را مشاهده کردند
برخـى از آنهـا   . البته اعمال و مناسک آنها بـا هـم تفـاوت دارد   . شتاب ورزیدند
مانند کسانى که در اول ، ى مناسک را به جا آورندالبته نتوانستند باق، محرم شدند

بـه خـاطر   ، برخى هم مانند حر بن یزید ریاحى. روز عاشورا به شهادت رسیدند
تعـداد دیگـرى ماننـد    . به بوسیدن آستانه بیت اکتفا کرد، اضطراب از نیت حجش
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ه به طواف بر گرد بیت حقیقى اکتفا کرد و ب، پس از احرام، سعید بن عبداالله حنفى
  . طواف و وقوف و سعى را به جا آوردند، تعداد دیگرى. شهادت رسید

به سوى بیت بـه  ، و در کنار او) حقیقى(برخى دیگر نیز نماز طواف را با بیت 
ویژگـى  ، برخى از این شهدا در بوسیدن ارکان بیت به هنگام طـواف . جا آوردند
تلام و ارکان آن را بعـد  بیت را اس، برخى از آنها نیز مانند غلام ترك. هایى دارند

اما براى همه این شهدا بیتوته ایام تشـریق در منـا میسـر    . از شهادت او بوسیدند
  . شد

دسـته اول کسـانى   . اما زنانى که به عنوان حاجیـان آن حضـرت مـى باشـند    
اولـین  . در کربلا حج خاصى از آنها محقـق شـد   هستند که به همراه حسین 

بعـد از  . زن نصرانى بود که بـه تـازگى اسـلام آورده بـود     آنها مادر وهب همان
احرام بست و در مشعر با شعور خاصى وقوف کـرد و  ، براى حج بیت، استطاعت

را یارى نمود و امر بـه نصـرت و یـارى او     دریافت که واجب است حسین 
از مقرر است و آن حضرت بیتى است که مى بایست براى او قربانى تقدیم کـرد؛  

: او نزد فرزندش آمـد و بـه او گفـت   . این رو قربانى و هدیه خود را تقدیم نمود
! اى مـادر : پسر گفـت . را یارى کن برخیز و فرزند دختر پیامبر خدا  !پسرم

آنگاه در حالى کـه رجـز مـى خوانـد بـه      . چنین خواهم کرد و کوتاهى نمى کنم
دوازده نفر پیاده را کشت و بازگشت و در مقابل میدان رفت و هفده نفر سواره و 
، نه: مادر گفت ؟آیا از من راضى شدى! اى مادر: مادر و همسرش ایستاد و گفت

به شهادت برسـى و او در روز   تا اینکه در پیشگاه فرزند دختر رسول خدا 
خود آن زن به میدان جنگ باز گرد؛ سپس  !پس اى پسرم. قیامت شفیع تو بشود

  . نیز چنان دشمنان را با سنگ رمى مى کرد که نظیرى نداشت



366 

 

ابتدا این بیت را نمى شـناخت و بـراى   ، این زن. همسر وهب بود، دومین زن
اما مادر . بلکه مانع همسرش شد و گفت مرا آزرده نکن، حج آن محرم نشده بود

 ـ ، بعد. به حرف او گوش نکن: وهب گفت راى ایـن  حالتى بر او عارض شـد و ب
این زن خود . در راه پاکان قتال کن: حج احرام بست و خطاب به همسرش گفت

تا اینکه غلام شمر او ، نیز گرد خانه طواف کرد و براى جنگیدن هروله کنان رفت
این زن همراه با دیگـر شـهدا ایـن    . را به شهادت رساند و او کشته بر زمین افتاد

اما معلوم نیسـت  ، بیتوته کند) حسین(اى ویژگى را یافت که سه شبانه روز در من
  . که آیا سر او را هم به همراه سر شهدا با خود بردند یا نه

  . این زن داراى همسر و فرزندى بود که به سن بلوغ نرسیده بود، زن سوم
ملاحظه فرمود که پسرش نیز عـازم   همسرش به شهادت رسید و حسین 

پدرش به شهادت رسیده و شـاید مـادرش   ، نوجواناین : امام فرمود. میدان است
مادرم به مـن  ! اى پسر رسول خدا: آن نوجوان گفت. راضى به جنگیدن او نباشد
برخیـز و در پیشـگاه فرزنـد     !پسرم: او به من گفت. دستور این کار را داده است

 ـ ، بنابراین آن زن. بجنگ پیامبر خدا  انى حسـین  فرزند خود را هدیـه و قرب
آن را در بـر گرفـت و   ، کرد و هنگامى که سر پسرش را به طرفش پرتاب کردند

  . بوسید و سپس به طرف آنها پرتاب نمود
در حاجیه خانمى تحقق پیدا کرد که احدى قبـل   اما حقیقت حج حسین 

همـان زینـب دختـر    ، این شخص. مناسک آن حج را به جا نیاورد، و پس از او
اما کسى چه مى دانـد کـه حـج او چیسـت و کیفیـت      . علیهما السلام استعلى 

رکـن  ، مناسک و احرام بستن او چگونه بود و همچنین کسى نمى داند که کعبه او
شرح این مطلب در عنوان مخصوص به آن حضـرت در  . او و مستجار او کیست

  . خواهد آمد -به خواست خدا  -عناوین جلد دوم 
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  مربوط به ملائکه خصوصیات: عنوان دهم
این عنوان درباره خصوصیات مربوط به ملائکه اسـت و در آن چنـد مقصـد    

  : وجود دارد
مقصد اول ؛ درباره موارد مربوط به فرشتگانى است کـه خداونـد بـه حسـین     

  . عطا فرمود 
  . مقصد دوم ؛ درباره صفات ملائکه است که به آن حضرت داده است

  . مواردى است که آن حضرت به ملائکه عطا کردمقصد سوم ؛ درباره 

  مقصد اول
دسـته اول  . عطا فرمـوده اسـت   خداوند سه دسته از ملائکه را به حسین 

در روایت هـا آمـده   . فرشتگانى که در ایام حیات آن حضرت خادم ایشان بودند
ش و است که اسرافیل بر جبرئیل افتخار کرد که او صاحب و همراه حاملان عـر 

جبرئیل نیز افتخار کـرد  . صورت هاست و مقرب ترین ملائکه از نظر مکان است
که امین وحى و فرستاده خدا به سوى پیامبران مـى باشـد و صـاحب قـذوف و     

خطاب به . آنگاه داورى به نزد خدا بردند. خسوف و صیحه و زلزله ها مى باشد
را آفریـده ام کـه از   قسم به عزت و جلالم کسى . آنها وحى آمد که ساکت شوید

در حالى که ما را از نور عظمـت خـود خلـق    ، چگونه: پرسیدند. شما بهتر است
لا  دیدند که بر آن نوشته شده اسـت  ، آنگاه به ساق عرش نگاه کردند ؟کرده اى

آنگـاه شـرمنده شـدند و     محمد و على و فاطمۀ و الحسن و الحسـین ، اله الا االله
از درگاهت مى خواهم که مرا خادم ، آنها بر توبه حق ! پروردگارا: جبرئیل گفت
ولـى  . خداوند درخواستش را پذیرفت و جبرئیل خادم آنها شـد . آنها قرار بدهى

گهـواره او را   زیرا جبرئیـل  ، ویژگى خاصى دارد) در این باره( حسین 
از شـیر  در بهشـت نهـرى   : تکان مى داد و برایش لالایى مى خواند و مى گفـت 
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هر کس محـب آنهـا   . است حسن و حسین ، جارى است که متعلق به على
  . بى دردسر وارد بهشت مى شود، باشد

میـوه و زیـور    بارها از بهشت براى امـام حسـین    همچنین جبرئیل 
و بـا  آورد و لباسش را رنگ زد و در عزاى او نازل شد و تربتش را با خود برد 

اما آن طور که در روایت امـام سـجاد   ، اینکه پس از وفات پیامبر خدا نازل نشد
. جبرئیل بر زمین نازل شـد ، به شهادت رسید وقتى حسین ، آمده است 

در حالى کـه  ، به شهادت رسید وقتى حسین «: فرموده است امام سجاد 
به او گفتـه شـد چـرا    . کسى نزد آنها آمد و فریاد سر داد، ه بودندآنها در اردوگا
در حالى که پیامبر خدا ایستاده و یک بـار  ، گفت چرا فریاد نکنم ؟فریاد مى زنى

و من خوف آن دارم کـه بـر   ، به زمین مى نگرد و بار دیگر به حزب و گروه شما
در این هنگـام  . اهل زمین نفرین کند و زمین و هر آنچه در آن است هلاك شود

، آن کسـى کـه فریـاد مـى زد    : امام سجاد فرمـود » . بسیارى از آنها متنبه شدند
و در صورتى که اجازه داشـت آنچنـان صـیحه اى مـى کشـید کـه       . جبرئیل بود

  . اما خداوند به آنها مهلت داد، جانشان از بدنشان جدا مى شد
خداونـد فرشـتگان   ، درباره افضل ملائکه بود؛ غیـر از او نیـز  ، آنچه بیان شد

موریت داد که خادم آن حضرت باشند؛ از جمله فرشتگانى که حامل أزیادى را م
بودند؛ همچنین فرشتگانى که براى تهنیت نازل شدند    تربت او براى جدش 

و غیر از اینها فرشتگان خادم دیگرى نیز وجود دارند کـه وضـع آنهـا در ضـمن     
  . لوم مى گرددروایات و حکایت مع

ملائکه در چند جا براى نصرت و یـارى امـام   . ملائکه انصار امام، دسته دوم
چنـدین فـوج ملائکـه    ، وقتى امام حرکت کرد. خارج مدینه بود، یک جا: آمدند

، نشان دار که در دست نیزه هایى داشتند و سوار بر اسـب هـاى بهشـتى بودنـد    
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حجت خدا بر خلق پس از جد و پدر و اى : آمدند و بر امام سلام کردند و گفتند
خداوند سبحان جدت را در مواقع زیادى به واسـطه مـا یـارى کـرد و      !برادرت

وعده مـا در  : امام به آنها گفت. خداوند تو را به واسطه ما کمک و یارى مى کند
که آن مکان کربلا است ؛ چون بـه  ، بارگاه و محل دفنم و آنجا که شهید مى شوم

مـا  ، شما دستور دهیـد ! اى حجت خدا: آنها گفتند. نزد من آیید ،آنجا وارد شدم
خوف دارى در حالى ، آیا از دشمنى که با تو رو به رو مى شود. اطاعت مى کنیم
براى آنان راهى بر من نیست و از آنها ناپسـندى  : امام فرمود. که ما با تو هستیم

  . به من نمى رسد تا اینکه من به بقعه ام برسم
ما حسین بـن  «واقدى و زرارة بن صالح گفته اند که . در مکه بودمحل دیگر 

على علیهما السلام را سه روز قبل از رفتن به عـراق دیـدیم و بـه آن حضـرت     
اما شمشیرهایشـان  ، اوضاع مردم کوفه را و اینکه قلب هاى آنها با حضرت است

درهـاى  ، ردامام با دست به طرف آسمان اشاره ک. اطلاع دادیم، علیه او مى باشد
: بعـد امـام فرمـود   . آسمان گشوده شد و ملائکه به تعداد بى شمارى نازل شـدند 

اگر نه اینکه مى باید کارها به صورت عادى جریان یابد و از بـین رفـتن اجـر    «
اما به طور یقین بـدان کـه   ، با این ملائکه با آنها مى جنگیدم، شهادت مطرح نبود

  ». فرزندم على نجات پیدا نمى کند من و اصحابم کشته مى شویم و کسى جز
ملائکـه آمدنـد و پـرچم    ، وقتى کار بر او سخت شد. محل سوم در کربلا بود

نصر و پیروزى را بر فراز امام به اهتزاز درآوردند و آن حضرت میان پیـروزى و  
  . اما لقاى پروردگارش را برگزید، دیدار خداوند مخیر شد
  : فرشتگان در خدمت
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نى هستند که به خدمات رسـانى بـه آن حضـرت و امـور     دسته سوم فرشتگا
ایـن فرشـتگان داراى   . مربوط به ایشان در کنار قبر شریفش مشغول مـى باشـند  

  : اعمال و مشاغل مختلفى هستند و چندین گروه و دسته مى باشند
گروه اول ؛ فرشتگانى که در کنار قبـر آن حضـرت هسـتند و در حـالى کـه      

است ؛ تعداد آنها بـه چهـار    روز گریه بر حسین  کارشان شبانه، غبارآلودند
  . هزار مى رسد
و  موریتشان استقبال از زائران حسـین  أفرشتگانى هستند که م: گروه دوم

  . مشایعت آنها و عیادت از بیمارانشان و حضور یافتن در مراسم اموات آنها است
کنار قبـر آن حضـرت نـدا مـى      ملائکه اى که در هر صبحگاه در: گروه سوم

بشتاب به سوى کسى که براى خدا خـالص   !اى آنکه خیر را اختیار کردى: دهند
  . شده و با کرامت بار سفر ببند و از ندامت ایمن باش

فرشتگانى که خطاب به زائرانـى کـه از کنـار قبـر آن حضـرت      : گروه چهارم
غنیمت بردى و سالم ! خوشا به حالت اى بنده خدا: مى گویند، مراجعت مى کنند

  . پس دوباره این کار را از نو آغاز کن، ماندى و خداوند تو را آمرزید
فرشتگانى که به عنوان زائر و گریه کننده بر آن حضرت نازل مى : گروه پنجم

تعداد این فرشتگان . شوند و در کنار قبر ایشان مى مانند و سپس عروج مى کنند
  . شدنیز در هر روز چهار هزار مى با

تعداد صد هزار فرشته از هر آسمان در هر روز که بـر او درود و  : گروه ششم
  . صلوات مى فرستند

موریت آنها اسـتغفار بـراى زائـران آن حضـرت     أفرشتگانى که م: گروه هفتم
  . است
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آنهـا بـر   ، فرشتگان شب و روز که از فرشتگان حافظ مى باشـند : گروه هشتم
آنها مصافحه مـى کننـد و سـپس عـروج مـى      و با ، ملائکه حرم وارد مى شوند

  . نمایند
  . فرشتگانى که بر زائران آن حضرت صلوات مى فرستند: گروه نهم
مور ابلاغ سلام از راه دور به آن حضرت است که أفرشته اى که م: گروه دهم

خداوند این فرشـته را از روزى کـه بـه گهـواره حسـین      . همان فطرس مى باشد
  . به این کار اختصاص داده است، پناهنده شد 

، فرشتگانى که زائران آن حضرت را ممهور به نور خدا مى کنند: گروه یازدهم
و آن زائران با این نور » است أاین شخص زائر قبر بهترین شهد«با این عنوان که 

هـا را مـى   بـازوى آن  و جبرئیل  در قیامت شناسایى مى شوند و پیامبر 
  . گیرند

فرشتگانى که اشک هاى گریه کنندگان بر آن حضرت را مـى  : گروه دوازدهم
در حدیث آمده است که ملائکه آن اشک هاى جارى شده را مى گیرند و . گیرند

  . آن را با آب حیوان ممزوج مى کنند و گوارایى آن بیشتر مى شود
از ، از تـرس و وحشـت  ملائکه اى که ایستاده و مفاصل آنهـا  : گروه سیزدهم

مـرتعش  ، عبور کرد تـا روز قیامـت  ) از آسمان ها( هنگامى که روح حسین 
تعداد آنهـا در  ، است و آن طور که در حدیث ابوذر غفارى رضوان االله علیه آمده

  . هر آسمان هفتاد هزار است
ایـن  . فرشتگان یاور آن حضرت بـه هنگـام رجعـت ایشـان    : گروه چهاردهم

از خداونـد اجـازه   ، ن همانهایى هستند که وقتى کار بر امام سـخت شـد  فرشتگا
نصرت و یارى او را خواستند و خداوند این اجازه را به آنها داد و طولى نکشید 

. امام به شهادت رسیده اسـت ، ملاحظه کردند، که آماده شدند و چون نازل شدند
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، و یـارى حسـین را دادى  تو به ما اجازه فرود آمدن ! خدایا: آنگاه ملائکه گفتند
مـلازم  ، خطاب به آنها وحى شـد . آنگاه ما را معذور داشتى و جان او را گرفتى

قبه او باشید تا اینکه ببینید او را که خروج مى کنـد؛ آنگـاه او را یـارى کنیـد و     
. گریـه کنیـد  ، براى او و به خاطر اینکه نصـرت و یـارى او را از دسـت دادیـد    

آنهـا از  ، ند و مشغول گریه اند و چون امام خروج نمایدفرشتگان در آنجا مانده ا
در اینجـا بایـد گفـت هـر گـاه یکـى از       . یاران و انصار آن حضرت خواهند بود

او را یارى کرده و امید آن مى رود که یکى از این ، شیعیان آن حضرت گریه کند
  . ملائکه باشد

 بـه زائـر حسـین     فرشتگانى که از جانب پیامبر خدا : گروه پانزدهم
  . چنانچه این مطلب در روایت آمده است. سلام مى رسانند
آمده است کـه شـنیدم آن    در روایت عقبه از امام صادق : گروه شانزدهم
مور کرده است در کنـار  أخداوند تعالى هفتاد هزار فرشته را م: حضرت فرمودند

را عبادت کنند و نماز هر یک از آنها معادل صد هـزار نمـاز   او  قبر حسین 
  . تعلق دارد آدمیان است و ثواب این نماز به زائران حسین 

زائران آن حضـرت را مشـایعت مـى    ، فرشتگانى که به امر خدا: گروه هفدهم
. این بنده توست که به خانه اش رسیده است! پروردگارا: کنند و سپس مى گویند

آنگاه به آنها دستور داده مى شود که بر در خانه آن شـخص زائـر بماننـد و بـه     
فرشتگان همین کار را انجام مى دهند تا زمـانى  . نیابت از او خدا را عبادت کنند

بنده تو از دنیا رفت ؛ خطـاب  ! اى خدا: که آن زائر از دنیا برود سپس مى گویند
را زیـارت   تا روز قیامـت حسـین   ، به آنها وحى مى شود که به نیابت از او

  . کنید
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در کنـار قبـر او    فرشتگانى که پس از وفات زائر حسین : گروه هیجدهم
  . باقى مى مانند و تا روز قیامت براى او طلب آمرزش مى کنند

. ملائکه اى که در گرد و اطراف حرم آن حضرت قـرار دارنـد  : گروه نوزدهم
  . هزار فرشته است، ر روز تا روز قیامتتعداد آنها در ه
فرشتگانى که درباره امر امام به درگاه الهى ضجه مى کشـند کـه   : گروه بیستم

بر زمـین افتـاد و    همه فرشتگان را شامل مى شود و همه آنها وقتى حسین 
از امـام بـاقر   . بـه یکبـاره ضـجه زدنـد    ، بعد سر مبارکش را از تن جـدا کردنـد  

: تمام ملائکه به یک باره با گریه و نهیب ضجه زدند و گفتنـد «نقل است که  
با حسین صفى تو و فرزند پیامبرت و بهترین خلقـت  ! سرور و مولاى ما! خدایا

اى ملائکه من آرام : خداوند خطاب به آنها وحى فرمود. این گونه رفتار مى کنند
. گیرم ؛ ولو بعد از گذشت زمانى باشدبه عزت و جلالم از آنها انتقام مى ، بگیرید

ظـاهر فرمـود و سـایه    ، هسـتند  آنگاه خداوند امامان را که از نسل حسین 
، حضرت قائم عجل االله تعالى فرجه را در حالى که ایستاده بود و نماز مى خواند

مـى  توسط این قائم از آنهـا انتقـام   : براى آنها برپا نمود و خداوند به آنها فرمود
  . گیرم

را بعـد از شـهادت آن    فرشتگانى که تربـت حسـین   : گروه بیست و یکم
فرشته اى از فرشتگان فـردوس بـر دریـا    ، حضرت به آسمان ها بردند؛ از جمله

اى اهـل  : سـپس فریـاد زد  . را بر همـه دریاهـا گسـترد     نازل شد و بال هایش 
، فرزند رسول خدا را سر بریدنـد  چرا که، لباس حزن و اندوه بر تن کنید! دریاها

سپس از تربت آن حضرت بر بال هاى خود به آسمان ها برد و هیچ فرشـته اى  
  . ثیر پذیرفتأباقى نماند مگر اینکه آن را استشمام کرد و از آن ت
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غسل و حنوط و تکفـین امـام   ، فرشتگانى که براى تجهیز: گروه بیست و دوم
ن مطلب را در عنوان مربوط به اقامه تجهیز حسین ما ای. نازل شدند حسین 
  . توضیح خواهیم داد 

  مقصد دوم
این مقصد درباره صفات ملائکه است که امام متصف به آن است و منظور این 

زیرا این امر در رابطـه  ، نیست که آن حضرت متصف به صفت یکى از آنها است
آن است که اگر مجموع ملائکـه اى  فضیلت نیست ؛ بلکه مقصود ، با آن حضرت

اسـت و مجموعـه عبـادت هـاى     ) دیگـر (که تعدادشان بیش از همه مخلوقـات  
از اول خلقتشان تا ابدالدهر در نظـر  ، است  مختلف آنها را که غیر قابل شمارش 

گویى که آن ، در یک روز فراهم آورد همه آن عبادت ها را حسین ، بگیرى
، بسپار به برخى از صفات ملائکه  پس گوش . کۀ االله استحضرت مجموعه ملائ

در بیان انواع ملائکه آن صفات را تبیین فرموده اسـت ؛ آن   منین مؤکه امیرال
جمعى در ، برخى از آنها در سجده اند و هرگز رکوع ندارند: حضرت مى فرمایند

ند و تسـبیح مـى   بعضى همیشه به صف هسـت ، رکوع اند و از رکوع برنمى خیزند
چشم آنها را فرا نمى گیـرد و عقـل   ، خواب، گویند و خستگى در آنها راه ندارد

بدن هایشان ضعیف نمى گردد و غفلت و فراموشى بـه آنهـا   ، آنها زایل نمى شود
برخى از این ملائکه امنـاى وحـى خـدا و زبـان او بـه سـوى       . دست نمى دهد

برخـى دیگـر از فرشـتگان    . ختلفنـد پیامبران هستند و در امر الهى و قضاى او م
بعضـى دیگـر پاهایشـان بـر     . حافظان بندگان خدا و نگهبانان درهاى بهشت اند

روى ارضین سفلى ثابت است و گردن هایشان بر آسـمان علیـا کشـیده شـده و     
و کتف هایشان مناسب ستون هـاى عـرش مـى    ) عالم(ارکانشان خارج از اقطار 

  . باشد
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در مى یـابى کـه آن   ، ید مظلوم را ملاحظه نمایىاگر حالت هاى س: باید گفت
که هـر یـک داراى مقـام معلـومى در عبـادت      ، حضرت عبادت جمیع ملائکه را

براى خدا بـه سـجده اى رفـت کـه از آن      به جا آورد؛ زیرا حسین ، هستند
، برنخاست و براى خدا به رکوعى رفت که براى همیشه بر همان حالت باقى ماند

، اقدام به انجام اعمال و افعال، ب عاشورا با همه مشکلات و دشوارى هاو در ش
و اغاثـه هـا و اسـتغاثه هـایى     ، نداها، حملات، جنگ و کر و فر، ایاب و ذهاب

گـویى ایـن بـدن از عـالم ایـن      ، نمود؛ و در این کارها دچار ضعف بدن نگردید
  . اجسام نبود

بـر   -نجـام طاعتشـان   و چون آن حضرت و اصحاب او و صف آنهـا را در ا 
در مى یابى ، ملاحظه نمایى -اساس آنچه در اشاره به سوره صافات ذکر کردیم 

که ، و اصحاب آن حضرت همان صف کشیدگان همیشگى هستند که حسین 
آنها شیرینى معرفت او را چشـیده و  : در وصف آنها گفته است منین مؤامیرال

ده اند و پرواى از خدا بر اعماق قلبشان نفـوذ کـرده بـه    جامى از محبت او نوشی
اصل ، واسطه طولانى شدن طاعت قامتشان خمیده گردیده و طول میل به عبادت

بند خشوع آنها را نگشـوده و  ، فت عظیم اوأو ماده تضرع آنها را نابود نکرده و ر
  ... بشمارندکه آنچه را که از آنها سر زده بزرگ ، دچار عجب و خودپسندى نشده

در مى یابى شـیرینى معرفـت   ، اگر با چشم حقیقت بین بنگرى: من مى گویم
همان جامى است کـه آن  ، آن را چشید و جام محبت همان است که حسین 

شیرینى معرفتى را چشید که به همـراه آن تلخـى و    حسین . حضرت نوشید
روحـى و  ، اى دنیـایى از نظـر قلبـى   هر چند که جمیع مـرارت ه ـ ، مرارتى نبود

از ایـن رو آن حضـرت   . باطنى و ظاهرى بر آن حضـرت عـارض شـد   ، جسمى
همچنـین آن حضـرت جـامى از    » . مرگ برایم مطبوع و دلپسـند شـد  «: فرمود
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کبد و نور دیـدگان ایشـان اثـر    ، زبان، محبت او نوشید که آن تشنگى که بر لبان
شاید آن جامى که در دسـت پیـامبر    ثر واقع نشد ومؤدر حب قلب او ، گذاشت

آبى از نوع این جام محبت ، قرار داشت، در حالى که منتظر حسین بود خدا 
  . ظاهرى و باطنى آب را دارا بوده است) خواص(یا آبى بوده که همه ، بوده است

و اگر با دیده بصیرت به این گفته آن حضرت بنگرى کـه در وصـف ملائکـه    
در مى یابى که » . قامتشان خمیده است، به واسطه طولانى شدن اطاعت«: فرمود

چرا که او همـان  ، است حسین ، بارزترین افراد و شایسته ترین مصادیق آن
بـا  . قامتش خمیده شد، کسى مى باشد که به واسطه اطاعتى در طول یک ساعت

پشتش خارج شـد و  تحمل تیر سه شعبه اى که بر قلب آن حضرت نشست و از 
قامت آن حضرت خمیده شد و قطعه قطعه شدن پیکـر آن  ، خون از آن فواره زد

در ، و اگر بخوبى تدبر کنـى . افزود  حضرت به خمیده شدن قامت او در طاعتش 
، طـول میـل بـه عبـادت    «مى یابى که بارزترین مصداق این گفته امام که فرمود 

است ؛ چرا که  همان حسین » . تاصل و ماده تضرع آنها را نابود نکرده اس
، معناى آن فرمایش این است که آنها چون سایر کسانى کـه خواسـته اى دارنـد   

ملاحظه نمى کنند که به خواسته شان دست یافته اند تـا مـاده تضرعشـان قطـع     
شود؛ بلکه آنها تضرع را مى خواهند و آن را به خاطر خود تضرع تا زمـانى کـه   

ــده هســتند ــد، زن داراى ، در ایــن صــفت خــاص و حســین . دوســت دارن
خصوصیتى مى باشد که برتر از ملائکه است ؛ و آن این است که نه تنها تا زمانى 

بلکه خداونـد سـبحان را بـه    ، تضرعش قطع نشد، که در قید حیات این دنیا بود
د و حم ـ، خاطر مصیبت هایى که بعد از شهادتش بر پیکر مطهرش وارد مى شود

سپاس گفت و در همین دوران این مسائل را نیت کرد و پایمـال شـدن جسـد و    
بریدن دست ها و چوب خیزران زدن بـر لبـان و زبـان و چرخانـدن سـرش را      
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این مسائل را جزء عبـادتش  ، ملاحظه نمود و آن طور که از سخنانش بر مى آید
  . قرار داد

  مقصد سوم
شـده و   ئکه به واسـطه حسـین   این مقصد درباره عنایاتى است که به ملا

  : چندین مورد است
را شفیع ملائکه اى قرار داد که مرتکب گنـاه شـده    حسین ، خداوند: اول
  . همان طور که آن حضرت شفاعت فطرس و دردائیل را نمود، بودند
ایـن  کمـا اینکـه   . را معـراج ملائکـه قـرار داد    خداوند قبر حسین : دوم

  . موضوع در روایت آمده است
آنهـا بـا   ، را منبـع فـیض بـراى ملائکـه قـرار داد      حسین ، خداوند: سوم

به فیض و رحمتى دست مى یابند که به واسطه تسبیح و تقدیسشـان  ، خدماتشان
به دست نمى آورند؛ لذا هنگامى که گفتند ما حمد و سپاس تو را مى گوییم و تو 

من به آنچـه شـما نمـى دانیـد عـالم      : خداوند به آنها فرمود، مرا تقدیس مى کنی
اسباب علو درجـات  ، تعلق دارد همچنین خداوند در آنچه به حسین . هستم

  . ملائکه را به طرق مختلف فراهم آورد
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از آنچه به پیامبران عظام تعلـق   خصایص حسین : عنوان یازدهم
  دارد

از آنچه که به انبیـاى عظـام   ، است خصوصیات حسین این عنوان درباره 
  : تعلق دارد و داراى چهار مقصد است

این مقصد درباره صفاتى از پیامبران است که خداونـد آنهـا را بـه    : مقصد اول
در روایت هـا آمـده کـه خداونـد دوازده صـفت را بـه       . عطا فرمود حسین 

که ما ثابت بودن این صـفات را بـراى حسـین    ، استاختصاص داده   پیامبرانش 
این اسـت کـه خداونـد     أاز جمله صفات انبی. به وجه کامل تر متذکر شدیم 

بندگانش را به این طریق مى آزماید که آنها را در حالت هایى که به دیده مـردم  
ه اسـت ؛  ضعیف قرار مى دهد و به همراه آنان اوضاع دنیایى قرار نـداد ، مى آیند

در روز  و آزمایش هاى پیامبران در وقوف حسین  اما تمام حالت هاى ابتلأ
فراهم شد و از این جا حقیقت اخلاص براى خدا و بـى  ، عاشورا به آن حالت ها

به همین خاطر اسـت کـه پیـروان آن حضـرت     . شائبه بودن آن آشکار مى گردد
االله و برگزیـدگان   أا سادات شهدا و اولیملقب به صفاتى شدند؛ از جمله اینکه آنه

  . خدا و دوستداران او مى باشند
، یا گرسنگى، یکى دیگر از خصوصیات پیامبران این است که همه آنها به فقر

یا آزار و اذیت و یا تحقیر مبتلا شدند؛ اما هر کـدام  ، یا قتل، یا ضرب، یا تشنگى
کسـانى بودنـد کـه از    ، ن پیامبرانیعنى در میا. به یکى از این بلاها گرفتار شدند

در حـالى کـه   . گرسنگى از دنیا رفتند و برخى از تشنگى و یا سرما وفات یافتند
ممکن اسـت  . فراهم آمد تمام مصیبت ها و گرفتارى ها فقط درباره حسین 

امـا در عـین حـال از    ، برخى از پیامبران به تعدادى از گرفتارى ها مبتلا شـدند 
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مختص به این شد که از هیچ بلایـى   در امان بودند ولى حسین  برخى دیگر
  . سالم نماند

یکى دیگر از صفات همه پیامبران این بود که از بدن آنها بوى گلابى استشمام 
رایحه  اما رایحه حسین . کما اینکه این مطلب در حدیث آمده است، مى شد

بـه همـراه آن   ، حدیثى که در آن نقل شده بـود سیب است ؛ که این مطلب از آن 
و اینـک نیـز از قبـر آن    . استنباط مى شـود ، حضرت تا زمان شهادت سیبى بود

  . بوى سیب به مشام شیعیان مخلص امام مى رسد، حضرت به ویژه هنگام سحر
 این مقصد درباره آنچه است که عموما از پیامبران به حسـین  : مقصد دوم

  : است و داراى چندین وجه استعطا شده 
. زیارت کرده انـد ، را قبل از دفن آن حضرت پیامبران مدفن حسین : اول

و اگـر  . در حدیث است که هیچ پیامبرى نیست مگر اینکه کربلا را زیـارت کـرد  
: فرمودنـد  کما اینکه پیـامبر  ، به آنجا سیر داده شده، پیامبرى به کربلا نیامده

در آنجا قتلگـاه حسـین بـن    . مرا به جایى سیر دادند که به آنجا کربلا مى گویند
  . على به من نشان داده شد

تمام پیامبران در طول زمان تـا روز قیامـت داراى اوقـات مخصوصـى     : دوم
  . مانند نیمه شعبان و شب قدر، مى آیند هستند که به زیارت حسین 

مقصد درباره هر یک از فضایل و گرفتـارى هـاى پیـامبران    این : مقصد سوم
و داراى چنـدین بـاب   ، است که خداوند آنها را به حسین اختصاص داده اسـت 

  . است
در این . در زیارت آن حضرت وارد شده است که حسین وارث پیامبران است

در بعضى از زیارت هاى آن حضرت نیـز وارد  . میان زیارت وارث مشهور است
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سلام فرسـتاده  ، است که بر پیامبران با نام بردن آنها و صفت هاى ممتازشانشده 
  . مى شود

به برخى از وجوه وراثت و کیفیت آنها ، در این عنوان به هنگام تشریح مطالب
همچنین علت سلام بر یک پیامبر خاص مى پـردازیم و همچنـین توضـیح مـى     

مورد نظر مى باشد و نیز مـى  همان پیامبر ، دهیم که ممکن است مراد از این اسم
هم باشد؛ چرا که آن حضرت ایوب صابر هم هسـت و   تواند منظور حسین 

ممکن است یحیى را قصد کرده باشـى و یـا منظـور    ، هر گاه به مظلوم سلام کنى
و بـه همـین   ، زیرا حسین یحیاى مظلوم هم مـى باشـد  ، باشد نظرت حسین 

  : آغاز مى کنیم ضوع را از باب آدم در اینجا مو. ترتیب

  باب آدم 
. یعنى آن حضرت قبله ملائکـه بـود  ، سجده کردند تمام ملائکه براى آدم 

همچنین . نماز خواندند و در گرد قبرش طواف نمودند ملائکه نیز بر حسین 
  . قبر آن حضرت معراج ملائکه است

در حالى که بهشت و حورالعین ، را در بهشتى ساکن گردانید آدم خداوند 
  . خلق شد از نور حسین 

  . زینت بهشت است آدم مزین به لباس بهشتى گردید؛ در حالى که حسین 
  . را صفى قرار داد در حالى که حسین ، خداوند آدم را برگزید

  . مبتلا به فراق محبان شد اما حسین ، فراق از بهشت گردید آدم مبتلا به
آدم مبتلا به کشته شدن فرزندش هابیل شد و خونى را از او ملاحظه کرد کـه  

  . اما حسین مبتلا به این شد که فرزندش تکه تکه شود. زمین آن را نوشید
 ـ) میوه(آدم مبتلا به نهى از خوردن  رد و عزمـى  یک درخت شد و فراموش ک

مبتلا شد به نهى از هر گونـه علاقـه    در حالى که حسین ، براى او نمى یابیم
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و فراموش نکرد و در او عزمـى ملاحظـه   ، اى و از هر نوع خوردنى و آشامیدنى
  . شد که در غیر از او دیده نشده است

وتى از ایـن صـفوة   صف حسین . صفوة االله در عالم صورت است آدم 
  . چرا که آن حضرت از صفوة است و صفوة از اوست. در عالم معانى است

فخـر فروخـت و آن    شیطان با این گفته که من بهتر از آدم هستم بر آدم 
یزید لعنۀ االله علیه نیز . هنگامى بود که دید آدم از گل نرم پست ساکن آفریده شد

وخت و آن زمانى بود که خود را بـر روى تخـت دیـد و    فخر فر بر حسین 
همچنین ملاحظه کرد که طرفدارانش مزین به لباس هاى رنگین هستند و اهـل و  

امـا  ، عیالش در قصرها و در پشت پرده ها غرق در طلا و حریر تکبر مى کننـد 
زنان و فرزندان حسین با لباس هاى پاره پاره شده و دربند در مجلس او حاضر 

  . اندشده 
همچنین دید که فرزندانش معاویه و خالد با بهترین زینت هـا و بـا شـکوه و    

در حـالى کـه فرزنـدان حسـین     ، جلال و اسلحه و جواهر در کنارش نشسته اند
یکى با سـر بـدون پیکـر و دیگـرى در غـل و      ) اوسط(و على ) اکبر(على  

خودش را دید که بر سـر تـاج   . زنجیر و با جسمى بیمار در مقابل او قرار دارند
سرش بدون پیکر در مجلس  در حالى که حسین ، دارد و بر اریکه تکیه زده

او بر روى زمین در مقابل او قرار دارد و سر برادران آن حضرت و اصحابش نیز 
همه در مقابلش قرار دارند و مجلس مملو از دشمنان حسین است و بزرگان بنى 

در چنین حالتى یزید رو بـه اهـل مجلـس کـرد و     . ا نشسته اندامیه بر صندلى ه
او بـا اشـاره بـه سـر     . نمـود  شروع به شماتت و ناسزاگویى به امام حسین 

پـدرم از پـدر   : این شخص بر من فخر مى فروخت و مى گفت: مبارك امام گفت
و همین ، ستیمیزید بهتر و مادرم از مادر او و جدم از جد او و خودم از او بهتر ه
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پـدر  » پدر من از پدر یزید بهتر اسـت «اما این گفته او که ، امر باعث قتل او شد
امـا ایـن گفتـه او کـه     . من با پدر او مجادله کرد و خداوند میان آن دو حکم داد

سوگند به جان خودم که راسـت گفتـه اسـت ؛    » مادرم بهتر از مادر یزید است«
جـد  «مادر من برتر است و این گفتـه او کـه   از ، چرا که فاطمه دختر رسول خدا

کسى نیست که به خدا و روز آخـرت ایمـان داشـته    » من از جد یزید برتر است
من بهتـر از  «و اما این گفته او که . است باشد و بگوید که او برتر از محمد 

تؤ تى الملک قل اللهم مالک الملک  شاید او این آیه را نخوانده بود که » یزیدم 
بـار  ، بگـو ) 106(. أو تذل مـن تش ـ  أو تعز من تش أو تنزع الملک ممن تش أمن تش

تو هر که را بخـواهى عـزت و ملـک و سـلطنت      !خدایا اى پادشاه ملک هستى
بخشى و از هر که بخواهى بگیرى و به هر که خواهى عزت بخشى و هـر کـه را   

  . خواهى خوار گردانى
مل کنید که چگونه با این گفته خود در آن أیزید ت در این گفته !اى غیرتمندان

اى شـیعیان آن حضـرت و اى   ، قصد خوار کردن امام را داشت ؛ بنابراین، حالت
که این گفته یزیـد  ، امام را عزیز بدارید !صاحبان همت و مروت و اى غیرتمندان

حسین زینت آسمان هـا  : پس ما مى گوییم. قلب را مى سوزاند، به طریق تحقیر
حسین عزیز درگاه الهى و عزیز رسول ، خداست  زمین است ؛ او زینت عرش  و

او را با خود به بالاى منبر  حسین همان کسى است که پیامبر خدا . خداست
 أحسین عزیـز زهـر  . پس او را بشناسید، این حسین بن على است: برد و فرمود

  . سلام االله علیها است
ابلیس تواضـع  . به همسانى میان ابلیس و یزید نیز دقت کندر اینجا همچنین 

گل و نرمى و ذلت ظاهرى آن را و حدت آتش و حـرارت و برتـرى جـویى و    
در صورتى که آنچه ، سوزاندن او را دید و پنداشت که بر گل فضل و برترى دارد
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از جمله اینکه محل رویش شکوفه و گل ها و ریحان ها و دانه ، را در گل است
و میوه ها و درختان و معدن تمام فلزات و انواع جواهرات و مخزن آبى است ها 

یزیـد نیـز   . که حیات جانداران به آن بستگى دارد و مواردى از این قبیل را ندید
بـر تشـت    خود را دید که بر تخت نشسته در صورتى که سر بریده حسـین  

ایسـتاده و همچنـین ملاحظـه    قرار دارد و نفس هایش قطع شده و از حرکت باز 
کرد که پیروانش مزین به انواع زیورآلات و لباس هـاى فـاخر هسـتند و افـراد     
مسلح در خدمت ایستاده اند؛ در نتیجه گمان کرد که بر امـام برتـرى و فضـیلت    
دارد و به این مطلب استناد کرد که خداوند به او ملک و سـلطنت داده و از ایـن   

از ، را به این حالت ذلیل سـاخته اسـت   ه و حسین طریق او را عزیز گردانید
او ذلیـل و  ، اما آن ملعون متوجه نبود که با ایـن حالـت  ، این رو آن آیه را خواند

است که عزیز مى باشد و خداوند تعـالى ملـک و    خوار است و این حسین 
عطا فرموده و با اعمال زشتى که یزیـد   سلطنت را با چنین حالتى به حسین 

 ـ  أمرتکب شد ملک را از او گرفت و تمام مخالفانى که ناسزا به هیچکدام از خلف
قلـوب همـه    اما حسین . سب به او را مجاز دانسته اند، را جایز نمى شمرند

اهل دنیا را به خاطر رفتارى که با آن حضرت شکسته است و میـل و رغبـت او   
و  أتعـز مـن تش ـ  «ارند و اگر مى خواهى به مصداق این فرمایش خداوند که را د

و احترام آن و زیادى زینـت آن و   به قبر ابا عبداالله ، پى ببرى» أتذل من تش
اوضاع آن و آبادانى آن که از زمان شهادت آن حضرت آغاز شده و تا ابد ادامـه  

از همان روزى که . ام نیز نگاه کنخوب بنگر و به قبر یزید در ش، خواهد داشت
آن را ، هر کس گذارش به آنجا مـى افتـد  ، آن ملعون در آنجا دفن شد تا به حال

چون شیطان با سنگ رجم مى کند و با خود از دور سنگى برمى دارد و به سوى 
مسیحى و یهـودى انجـام مـى    ، سنى، این کار توسط شیعه. قبر او پرتاب مى کند
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حـاجتش  ، ت که اگر کسى آنجا را با سنگ هدف قرار ندهدتجربه شده اس. گیرد
  . آنجا به تل عظیمى از سنگ تبدیل شده است. برآورده نمى شود

زینب سلام االله علیها در گفتگویى با یزید داشت او را از بطلان این گمان آگاه 
  . نمود

ز آن مبتلا به مفارقـت ناگهـانى و بـه یکبـاره از بهشـت گردیـد و ا       آدم 
انس و ریاض قدسى خارج و به زمین خاکى که معدن آفات و بدى ها و ) محل(

بلاد و هر کس بـر روى آن  : آنگاه گفت. آمد، درندگى ها و آزار و اذیت هاست
هر چیـز بـا طعـم و رنگـى     ، خاکى و قبیح است، تغییر کرده و چهره زمین، است

  . تغییر کرده و چهره هاى خندان با نمک اندك است
آن حضرت به طور ناگهـانى و بـه   ، نیز به مثل آن مورد مبتلا شد ن حسی

فرزندان و برادران خارج شد و همه این مـوارد  ، یکباره از بهشت اجتماع محبان
وقتى دیگر : در ظرف دو ساعت انجام گرفت و آن طور که در روایت آمده است

ه اى که گوشواره بـر گـوش   پسربچ، باقى نمانده بود) از یاران امام حسین(کسى 
وحشت زده بود و به چپ و راست خـود نگـاه مـى    ، از خیمه بیرون آمد، داشت
آمد و با شمشیر ضربه اى به او  -لعنت االله علیه  -آنگاه هانى فرزند شبیب ، کرد

همچنین هنگامى که دیگر کسى باقى نمانده بود که . زد و او را به شهادت رساند
فرزندم على اصغر : به خواهرش زینب علیها السلام گفت، نوس شودأامام با او م
چـون آن  . حضرت زینب او را براى امام آورد و بعد آن ماجرا واقع شد، را بیاور

کودك شیرخوار هم به شهادت رسید و دیگر کسى جز زنان حرم نبود که امام با 
آمـد و  آنها را مخاطب قرار داد و چون از پیش آنها هم بیـرون  ، او سخن بگوید

تنها به راه افتاد و ملاحظه کرد که آن بلاد تغییر کرده و هـیچ کـس دیگـر بـا او     
به درگاه پروردگارش دعـا کـرد و   ، مانند آدم که به هنگام فراق از بهشت، نیست
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آن حضرت نیز به درگاه الهـى  ، طبق روایت مدت دویست سال بسیار گریه نمود
در یک روز یعنى روز عاشورا در مواضـع   دعا کرد و گریه نمود؛ اما حسین 

مقایسـه نمـى شـود؛     لکن گریه آن حضرت با گریـه آدم  ، خاصى گریه کرد
گریه رقت و ترحم بر حال کسانى بود که بر آن حضرت ، چون گریه حسین 

بود به  بسیار زیاد و طولانى گریه آدم . گریه مى کنند و نه به خاطر خودش
ولـى  ، کوتـاه بـود   اما گریه حسین ، نحوى که رودها از اشک او جارى شد
در ، گریـه آدم مقـرون بـه تسـلى بـود     . خون بود که از چشمه قلب مى جوشید

گریـه آدم  . کسى نبود او را تسلى بدهـد ، گریه کرد صورتى که وقتى حسین 
به خاطر  اما گریه حسین ، ل رسیده بودبه خاطر تنها یک فرزند بود که به قت

  . اصحاب و اهل و عیال و کودکانش بود، عموزادگان، فرزندان، برادران
آن هم بـه  ، مبتلا به تحصیل قوت و طعام براى همسر و خودش شد آدم 

زیرا در زمـین اسـباب تحصـیل    ، نحوى که کسى مانند او مبتلاى به این کار نشد
در تحصیل علم اسباب آنها تلاش ) ابتدا(ایشان مى بایست ، وجود نداشت چیزى

کند و تلاش او بدون وجود همکار و یـاورى از همنـوع خـودش صـورت مـى      
) از جانـب خداونـد  (ییـد او  أبسیار دشوار بوده است و اگـر ت ، گرفت که این امر

لى به تحصـیل اسـباب   نیز مبت حسین . این کار برایش امکان پذیر نبود، نبود
در آن هنگام که آنها را از ، گردید  آب براى رفع عطش کودکان و اهل و عیالش 

آب مبذول موجود جارى محروم کردند و آن حضرت در این راه به زحمت افتاد 
گـاهى  . و در اعمال اسباب آن متحمل انواع مشقت هاى جسمى و روحى گردید

و یک بار ، و گاهى کسى را شبانه فرستاد خودش آنها را در این باره موعظه کرد
چون آنهـا کـه اهـل    ، یک بار براى زنان طلب آب نمود. اقدام به حفر چاه نمود
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جنگ نبودند و یک بار براى فرزند شیرخوارش طلب آب نمود و یک بار هم در 
  . حال احتضار براى خود از آنها آب درخواست کرد

 ولى حسـین  ، طعام به دست آورد، پس از تحمل رنج و زحمت آدم 
جـان عـالمى بـه    . لب تشنه جان سـپرد ، با وجود تحمل این رنج ها و مشقت ها

  !فدایت یا حسین
، هابیل را به قتل برساند و او را دفن کنـد ، مبتلا به این شد که قابیل آدم 

از ایـن رو  ، ملعون شـد زیرا زمین آن خون را نوشید و ، اما آدم خون او را ندید
بدون کفن بر روى ، على خود را تکه تکه دیگر خون نیاشامید؛ ولى حسین 

مدت چهـل   همچنین آدم . به همین خاطر توانش از میان رفت، زمین را دید
سپس به او وحى شد کـه بـه جـاى او برایـت     ، شبانه روز براى هابیل گریه کرد

ولـى امـام   . آنگاه چنین فرزندى براى آدم متولـد شـد  ، ى کنمهبت االله را خلق م
دقایقى چند گریه کرد که همـین مـدت برابـر چهـل       براى فرزندش  حسین 

سپس بعـد از آن دچـار مصـیبت از دسـت     ، سال توان آن حضرت را تحلیل برد
  . دادن على دیگرى شد و بعد نوبت به فراق میان او و على دیگر شد

  ریس باب اد
. را به مکانى عالى میان آسمان چهارم و پنجم بـالا بـرد   خداوند ادریس 

مثالش و تربتش بـه مکـانى عـالى    ، خونش، روحش، جسمش، نیز حسین 
  . یافت أارتق

، مبتلى به هجرت از دست سلطان و پراکنده شدن یـاران گردیـد   ادریس 
مبتلى به هجرت گردید تـا در حـرم کشـته نشـود و      حسین  در صورتى که

احترام حرم حفظ گردد و همچنین مبتلى به جنگیدن و عطش به مدت سـه روز  
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پدرم فداى آن عطشـانى کـه بـا    : تا جایى که خواهرش در رثاى او گفت، گردید
  . لب تشنه به شهادت رسید

  باب نوح 
  . سید همه جوانان اهل بهشت است و حسین ، شیخ المرسلین نوح 

در صـورتى کـه   ، شرافت پیدا کرد، که همان مسجد کوفه است خانه نوح 
  . بر مسجد کوفه از چندین جهت شرافت یافت مدفن حسین 

سـلام بـر   ) 107(. سلام على نوح فى العـالمین  خداوند تعالى درباره نوح فرمود 
. چون نجات مردم از طوفان به سبب آن حضرت مى باشد. نوح در میان جهانیان

چرا که نجات مردم از آتـش بـه سـبب آن    ، »سلام على الحسین فى العالمین«و 
  . حضرت است

هـم   حسـین  ، صاحب کشتى جارى بـر امـواج آب هـا اسـت     نوح 
از طبقات آتش نجات ، کس بر آن سوار گردد صاحب کشتى نجاتى است که هر

  . پیدا مى کند
سال درنگ کرد و آنچنان مورد ضـرب واقـع    950در میان قومش  نوح 

. مى شد که تا سه روز بیهوش مى ماند و خون از گوشـش جـارى مـى گردیـد    
و ، نصف روز در میان قوم درنگ کرد و آنها را دعوت به حـق کـرد   حسین 

آن حضرت را در نیمه روز زدند و تا سه روز پیکر مطهرش بدون سر در بیابـان  
و ستمى که به آن حضـرت در یـک   ، جارى بود  افتاد و خون از تمام اعضایش 

  . سال بود 950شدیدتر از ضربه ، ساعت وارد گردید

  باب ابراهیم 
ى توانى خلیلى را قصـد  م» السلام على ابراهیم خلیل االله«آنگاه که مى گویى 

بـا  ، کنى که خود را تقدیم خداوند کرد و یک فرسنگ آتش به او عرضه گردیـد 
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به درگاه ، این حال کمک و یارى ملائکه را نپذیرفت و حتى براى نجات از آتش
مرا از سؤ ال کردن کفایت مى ، پروردگارش دعا نکرد و گفت علم او به حال من

قصد بنما که جان خود را تقدیم کرد و تا فرسنگ و اگر خواستى خلیلى را . کند
اما کمـک و یـارى   ، ها افراد مسلح با شمشیر و نیزه راه را بر آن حضرت گرفتند

  . ملائکه را رد کرد و آتش جهنم را براى مردم بسیارى سرد و سلامت گردانید
قصد خلیلـى را  ، مى توانى) »السلام على ابراهیم خلیل االله«وقتى مى گویى (
مایى که فرزندش اسماعیل را تقدیم کرد و اگر خواستى قصد حسین خلیـل را  بن

کن که فرزندش على اکبر را تقدیم نمود و او را در حالى که پیکرش پـاره پـاره   
  . بر روى زمین نهاد، شده بود

خلیلى را قصد کـن کـه سـاره    ، اگر مایل بودى) و چون آن عبارت را گفتى(
از ، است و او خجالت کشید دست خالى برگردداز او مقدارى آرد خو) همسرش(

اما خداوند آن ماسه ها را برایش تبدیل بـه  ، این رو کیسه اى را پر از ماسه نمود
آنگـاه  ، و اگر خواستى خلیلى را قصد کن که سکینه از او آب خواست، آرد کرد

بیرون رفت و بدون آب بازگشت و تنها سخنى که به او گفت این بود که سـکینه  
  . براى من آه و ناله و تشنگى تو گران است !جان
اگر خواستى خلیلى را قصد ، ) »السلام على ابراهیم خلیل االله«و چون گفتى (

کن که زن و فرزندش را در سرزمین غیر قابل زراعـت سـاکن نمـود و فقـط در     
کنارشان مشک آبى بود؛ و آنگاه بازگشت و در کعبه را گرفت و به درگـاه الهـى   

من ذریه ام را در وادى غیر قابل زراعت ساکن نمودم ؛ و بعد ! خدایا: عرض کرد
دلهاى مردم را متمایل به آنها کـن و آنهـا را از   ! خداوندا«براى آنها دعا نمود که 

ثمرات روزى بده ؛ و اگر خواستى خلیلى را قصد کن که زن و فرزندش را تشنه 
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ى بود و نه غـذایى و هنگـام   و سرگردان در بیابانى به جا گذاشت که در آن نه آب
  . خود را براى اسارت آماده کنید: جدایى به آنها گفت

اگر خواستى خلیل صاحب ملت را قصد کـن و  ) و وقتى آن عبارت را گفتى(
  . یا خلیل منبع رحمت را

اگر خواستى خلیل دوستدار میهمان را و یا خلیل ) و اگر آن عبارت را گفتى(
، کن ؛ چرا که هر کس به آن حضرت متوسل شودرؤ وف به اهل عصیان را قصد 

  . ناامید برنمى گردد

  باب یعقوب 
السلام على یعقـوب الـذى رد االله    آمده است که  در زیارت امام حسین 

سلام بر یعقوب پیامبر که خداوند به رحمت خودش بینـایى او   الیه بصره برحمته
اگـر خواسـتى یعقـوب فرزنـد     ) عبـارت را گفتـى  چون این (. را به او بازگرداند

پسر را قصد کن که همگى زنده بودنـد و در خـدمتش ایسـتاده     12پدر ، اسحاق
یکـى از مـا را گـرگ    ! اى پـدر : بودند و آنگاه پدر را مخاطب قرار داده گفتنـد 

آنگاه کمر یعقوب از شدت غم خم شد و چشمانش نابینا گردیـد؛ و اگـر   ، خورد
پدر فرزند تنهایى را قصد کن که صداى پسرش را شنید که مى ، خواستى یعقوب

  . پدر جان خداحافظ که من رفتم» ابتاه علیک منى السلام«: گفت
اما پاره نشده یوسف ، و اگر خواستى یعقوبى را قصد کن که پیراهن خون آلود

و اگر خواستى یعقوبى را قصد کن که فرزندش را دید که قطعه قطعه شده ، را دید
  . ر پیراهن و پیکر او جاى سالمى باقى نمانده استو د

از او خواستند که یوسف را با خـود ببرنـد تـا گـردش و      پسران یعقوب 
بردن او توسط شـما مـرا انـدوهگین    «: اما با آنها مخالفت کرد و گفت، بازى کند
رفـتن او  زنـان بـا   ، وقتى فرزندش على عازم میدان شـد  حسین » . مى کند
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بگذارید برود که او مشتاق دیدار : ولى امام فرمود، مخالفت کردند و او را گرفتند
  . مى باشد  جدش 

پیراهن یوسف را براى یعقـوب آورد و او بینـایى اش را بـاز    ، بشارت دهنده
فرزندش را شنید و دیدگانش تیره و ) خداحافظى(صداى  یافت امام حسین 

  . تار شد

  سف باب یو
قصـد از بـین بـردن او را    ، بعد از آنکه میان یوسف و پدرش جدایى افکندند

از این رو آن حضرت را در ، بلکه در چاه اندازید، اما گفتند او را نکشید، نمودند
با وجود این که پس از شـهادت فرزنـدان و   ، ولى حسین ، چاه آب انداختند

نیزه ها و تیرها بر بدنش بـراى  ، آمدن زخم شمشیرهاوارد ، برادران و اصحابش
او را بکشید؛ آنگاه گروهى براى : دشمن فریاد زد، شهادت آن حضرت کافى بود

آن هم به شـیوه اى  ، به شهادت رساندن و ذبح آن مقتول و نحر کردن آن منحور
  . آن حضرت را مورد حمله قرار دادند، که قلم توان تحریر آن را ندارد

مسافران به او برخورد کردنـد و او را  ، آنکه یوسف در چاه افکنده شد بعد از
 حسـین  . به عنوان اسیر با خود بردند و در بازار مصر براى فروش گرداندند

گروهى با سر آن حضرت برخورد کردنـد و آن را  ، نیز بعد از آنکه بر زمین افتاد
  . و کوچه هاى آن چرخاندندبر روى نیزه نمودند و در بازار کوفه و شام 

امـا او یوسـف را نـزد خـود     ، بردند) مصر(را به اجبار نزد عزیز  یوسف 
را پیش یزید بردند و او شروع بـه   حسین ) سر(ولى ، بزرگ و امین قرار داد
بـا چـوب   (به امام کرد و دندان هاى مبارك آن حضرت را  أناسزاگویى و استهز

  . زد) خیزران
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  باب صالح 
حسـین  ، صاحب ناقه اى بود که مبتلى به سـیراب کـردن آن شـد    صالح 
  . هم صاحب عیال و اطفالى بود که مبتلى به سیراب کردن آنها گردید 

بـه نحـوى کـه غیـر از او     ، آب براى ناقه باشد، صالح خواست یک روز تمام
یک روز نوشیدن آب بـه  . را براى مدتى انجام دادند و آنها این کار، کسى ننوشد

بـراى عیـال و    آنها اختصاص داشت و یـک روز بـه ناقـه ؛ ولـى حسـین      
کودکانش یک مشک آب و سپس براى آن کودك یک جرعه و بعد براى جگـر  

  . اما از همان اول به او ندادند، خودش یک قطره آب خواست) سوخته(
بچه اش ضجه اى کشید و بر بالاى کوه رفت و ، پى کردندوقتى ناقه صالح را 

نیـز   حسـین  . تا به حال هر کس بر آن کوه گذر کند دچار وحشت مى شود
اما او را با تیر مورد اصابت قرار دادنـد  ، وقتى براى کودکش درخواست آب کرد

: خطاب به خداوند عـرض کـرد  ، و طفل چنان ضجه اى زد که جانش در آن بود
پس انتقـام او  ، این کار به درگاه تو از بچه ناقه صالح کم ارزش تر نیست! خدایا

به اعتقاد . بهتر از آن به ما عطا کن، را بگیر و اگر اینک مصلحت در انتقام نیست
، همان چیزى است که به جبران فریاد آن طفل خداونـد ، بهتر از انتقام عاجل، من

و در مواقف و ضجه کنندگان در آتـش را  فریادرسى به ضجه کنندگان در محشر 
بویژه اگر در این دنیا صداى ضجه نسبت به فریـاد ایـن   ، به آن حضرت عطا کرد

  . طفل و مصیبت یزرگ او بلند باشد

  باب هود 
فکیـدونى  «: صاحب توکل خاص مى باشد و کسى است کـه گفـت   هود 

بى هـیچ مهلـت   ، تدبیرى در کار من دارید شما فکر و) 108(» جمیعا ثم لا تنظرون
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نیز وقتى در مقابل آن قوم قرار گرفـت همـان کـلام را     حسین . انجام دهید
  . گفت

که تنها او را با چوب و ، در حالى آن مطلب را خطاب به آنها گفت هود 
ه و ابـزارى از  را با هر وسـیل  در صورتى که حسین ، سنگ مضروب نمودند

  . تیر و سنگ مورد حمله قرار دادند، چوب، نیزه، جمله شمشیر
امـا گلـوى   ، را به حدى فشردند که نزدیک بود جـان بدهـد   گلوى هود 

  . را بریدند و پیکر مطهرش را مضروب و لگدمال کردند حسین 

  باب شعیب 
آنها را بر آب مـدین بـه    پدر آن دو دخترى است که موسى  شعیب 

در کنار آب مردمى را دید کـه در حـال آب    موسى . همراه گوسفندانى دید
دادن گوسفندان خود بودند و در میان آنها آن دو زن را دید و از آنها پرسید چرا 

چون مـا  ، ستاده ایم تا مردم بروندای: آنها گفتند. شما گوسفندان را آب نمى دهید
نمى توانیم به همراه آنها گوسفندان را آب دهیم و پدرمان پیرمـرد اسـت و نمـى    

وقتى دید که آنها از آب محروم شـده انـد و    موسى . تواند به همراه ما بیاید
نسبت به آن دو تـرحم کـرد و   ، دریافت که پدرشان ناتوان و پیر سالخورده است

داراى دختـران و خـواهران    ولـى حسـین   . فندان را براى آنها آب دادگوس
وقتـى بـه آب   ، او پدر کودکان صغیر و صاحب بـرادر و فرزنـد بـود   ، چندى بود

سگ هـا  ، فرات وارد شد که مردم و حیوانات از آن مى نوشند و یهود و نصارى
اما در عین حال ، شودو دیگر حیوانات وارد آن مى شوند و کسى مانع آنها نمى 

ملاحظه فرمود که عیال و فرزندانش از این آب محروم اند و عطش دارد آنها را 
در حالى که پدرشان آقایى بزرگوار است که از همه جهانیـان  ، از پا در مى آورد
  . برتر مى باشد
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  باب ایوب 
. وابأانا وجدناه صابرا نعم العبد انه  : فرموده است خداوند درباره ایوب 

. او خوب بنده اى است او بسـیار رجـوع کننـده اسـت    . ما او را صابر یافتیم) 109(
لـذا آن  ، بلکه شـاکر و بلکـه راضـى یافـت    ، را صابر خداوند تعالى حسین 

شد و خداوند به این اکتفـا نفرمـود   » النفس المطمئنه الراضیه«حضرت متصف به 
همچنین آن حضرت را در زمره بندگان خـاص خـودش   ، او بنده خوبى است که

سبحان «: بالاتر از این او را از آن بنده اى قرار داد که در حق او فرمود. قرار داد
را ) محمد(پاك و منزه است خدایى که در شبى بنده خود ) 110(» الذى اسرى بعبده

حقیقتـا اواب   ین حسـین  همچن. سیر داد) از مسجدالحرام به مسجدالاقصى(
زیرا هر گاه در انجام طاعتى امتثال امر مى ، به سوى خداوند است) رجوع کننده(

با شوق و اشتیاق بیشترى به انجام طاعت دیگرى مى پرداخت که از اولـى  ، کرد
  . پس اواب واقعى همان ایوب کربلا است، دشوارتر بود

اما بـلاى شـماتت و بـلاى برهنـه     ، و تحمل کردبر هر بلایى صبر  ایوب 
در روز عاشورا نسبت به  در صورتى که حسین ، شدن سرش را تحمل نکرد

آن هنگـام کـه    -اما وقتى خواهرش زینـب  ، تمام مصیبت ها صبر و تحمل کرد
هـیچ  ، از خیمه بیرون آمد و امام او را دید -خواستند امام را به شهادت برسانند 

براى امام نبود و عمده همـت و تـلاش ایشـان ایـن بـود کـه       ، مصیبتى مانند آن
  . خواهرش را به خیمه بازگرداند

  باب یحیى 
  : از سه جهت داراى خصوصیت مشترك هستند با امام حسین  یحیى 

در اشیاى زیادى  با یحیى  مخصوصا وارد شده است که حسین : اول
  . به موازات هم هستند
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در جهنم جایگاهى است که احدى از : نقل شده که فرمود از پیامبر : دوم
  . مگر قاتل یحیى فرزند زکریا و قاتل حسین، مخلوقین مستحق آن جایگاه نیست

فرود مى آمـد و   در هر منزلى که، در طى سفر به کربلا امام حسین : سوم
  . را متذکر مى شد یحیى ، هر گاه از آنجا کوچ مى کرد

  : اینک به توضیح هر یک از این موارد مى پردازیم
در بیان موازات آن دو که در روایات آمده ؛ در تبیـین ایـن قضـیه بایـد     : الف
  : گفت

. ده شـد دربـاره آنهـا بشـارت دا   ، قبل از تولد یحیى و حسین علیهما السـلام 
ما تو را بـه فرزنـدى   ! اى زکریا: بشارت اول درباره یحیى بود که خداوند فرمود

بود که خطـاب   و بشارت دوم درباره حسین ، به نام یحیى بشارت مى دهیم
خداونـد تـو را بـه مولـودى از فاطمـه      ! اى محمد«: به حضرت رسول پیام آمد

وجـب شـادى شـد؛ در حـالى کـه      اما بشارت تولد یحیـى م » . بشارت مى دهد
حملتـه امـه کرهـا و     چرا کـه  ، بشارت تولد حسین موجب حزن و اندوه گردید

علیهـا السـلام    أمنظـور حضـرت زهـر   ، آن طور که در حدیث آمده وضعته کرها
  . است

  . یحیى و حسین علیهما السلام شش ماهه به دنیا آمدند
خداونـد  . نامگـذارى کـرد  یحیى و حسین علیهما السلام را خداوند خـودش  

بشارت مى ، ما تو را به فرزندى که نامش یحیى است: تعالى درباره یحیى فرمود
  . من نام او را حسین گذاشتم: به زبان جبرئیل فرمود دهیم و درباره حسین 

یحیى از آسـمان  ، یحیى و حسین علیهما السلام غالبا از پستان شیر ننوشیدند
شـیر   از عرش عظیم یعنـى زبـان پیـامبر خـدا      سین شیر داده شد و ح

  . نوشید
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  . یحیى و حسین علیهما السلام پیشانى شان مى درخشید و نورافشانى مى کرد
خوشحال دیده نشدند و اگـر  ، یحیى و حسین علیهما السلام در طول عمرشان

  . حزن و اندوه مى شدتبدیل به ، این امر براى آنها اتفاق مى افتاد
  . ولد زنا به شهادت رساند، یحیى و حسین علیهما السلام را

در جهنم جایگاهى است که فقـط قاتـل یحیـى و    ، بنا به فرموده پیامبر اسلام
  . استحقاق آن را دارند، قاتل حسین علیهما السلام

  . آسمان و زمین براى یحیى و حسین علیهما السلام خون گریه کردند
یحیـى  . بعد از شـهادت سـخن گفتنـد   ، ى و سر حسین علیهما السلامسر یحی

بارهـا قـرآن    و سـر حسـین   » از خـدا بتـرس  «: خطاب به آن پادشاه گفت
  . لا حول و لا قوة الا باالله تلاوت کرد و از او عبارت 

با اینکه در میدان نبرد بـه شـهادت   ، نیز حسین ، قتل صبر بود، قتل یحیى
من فرزند : فرمود به همین خاطر امام سجاد ، قتل صبر بود، اما قتلش، رسید

  . قتل صبر بود، آن کسى هستم که قتلش
و بویژه موضوع اهداى سر  شهادت یحیى ، در هر منزلى حسین : ب

تـرین  ایـن امـر را سـخت    ، و اگر به دیده بصـیرت بنگـرى  ، او را متذکر مى شد
چرا که شماتت دشمن بزرگترین مصیبت ها و مواجه شـدن بـا   ، مصیبت مى یابى

حال تصـور کـن مصـیبت قـرار     . دشمن در حال ضعف و گرفتارى بزرگتر است
ایـن  . گرفتن سر بریده در مقابل دشمن و بازى با آن تا چه انـدازه عظـیم اسـت   

به همین خاطر بر کسانى کـه  ، وددشوار ب قضیه بخصوص براى پیامبر اسلام 
  . نفرین نمود، نگاه کردند و راضى به آن کار بودند به سر حسین 

  : بزرگترین فاجعه: ج
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، در هر منزلى کـه فـرود مـى آمـد و از آن بـار مـى بسـت        امام حسین 
ام ام. بر او سلام و درود مى فرستاد، هنگامى که حضرت یحیى را متذکر مى شد

بر ) این دو بزرگوار(پس ما نیز در این منازل مطابقت ، براى ما اسوه حسنه است
آمـده   او سلام و درود مى فرستیم و همان طور که در زیارت امـام حسـین   

سـلام بـر یحیـى کـه      السلام على یحیى الذى ازلفه االله بشهادته : است مى گوییم
د؛ او را نگه داشتند و بعد سرش را از تـن  خداوند او را با شهادتش مقرب گردانی

، قصد یحیایى را بنما که قتل او هم قتـل صـبر بـود   ، جدا نمودند و اگر خواستى
هنگامى ، یعنى به خاطر وارد شدن زخم ها بر پیکر مطهرش و جارى شدن خون

و همچنـین اگـر خواسـتى    . هیچ حرکتى نداشت، که سر از بدنش جدا مى کردند
) در جاى مخصـوص (ه سرش با دست به آرامى گرفته شد و یحیى را قصد کن ک

یحیایى را قصد کن که بـا فـرو   ، قرار داده شد و آنگاه قطع گردید و اگر خواستى
  . از اسب بر زمین افتاد و آنگاه سرش از تن جدا شد، رفتن نیزه بر پهلویش

با ذبح او با یک کـارد از  ، اگر خواستى قصد یحیى را کن که عداوت دشمنان
فرو نشست و اگر خواستى یحیایى را قصد کن که دشمنان او به این ، اول تا آخر

اکتفا نکردند که او را فقط مورد اصابت چهار هـزار تیـر و صـد و چنـد ضـربه      
شمشیر و به همین مقدار ضربه نیزه قرار دهند و سرش را قطع کنند و گلویش را 

، پایمال سـم اسـبان کننـد    پاره نمایند و جسدش را پس از شهادت مثله نمایند و
به نحـوى کـه   ، بلکه دشمنى خود را نسبت به سر آن حضرت نیز آشکار نمودند

آن را بر بالاى نیزه کردند و در بلاد گرداندند و دندان ها و لبـان آن حضـرت را   
  . در مجالس مختلف مضروب نمودند

خواستى یحیـى  اگر ) السلام على یحیى الذى ازلفه االله بشهادته چون گفتى (و 
شـد و اگـر    أرا نیت کن که تنها یک بار سرش از خانه اى به خانـه دیگـر اهـد   
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خواستى یحیایى را قصد کن که سرش در بلاد فراوانى گردانـده شـد و چنـدین    
  . گردید أمرتبه اهد

اگر مایل بودى یحیـى را نیـت کـن کـه وقتـى      ) و چون آن عبارت را گفتى(
 ـ  و اگـر  ، ر را دیـد حـالتش دگرگـون شـد    سرش از بدن جدا شد و ظـالم آن ام

خواستى یحیاى مظلومى را نیت کن که وقتى سر مبارکش در مقابـل آن ملعـون   
گذاشته شد شروع به تبسم کرد و این تبسم او از همه زخم هاى وارده بـر پیکـر   

امـا  ، کور باد آن چشمى که از این تبسـم بـاخبر شـود   . دردناك تر بود، مطهرش
  . گریه نکند

اگر خواستى مظلومى را به نام یحیى قصـد کـن   ) گام بیان آن عبارتو به هن(
که وقتى خواستند او را به شهادت برسانند از مسجد خـارج شـد در حـالى کـه     

و اگـر خواسـتى   ، انسانى پارسا و بدون علاقه بـود و اطفـال و عیـالى نداشـت    
تشـنه  مظلومى را قصد کن که از خیمه هایى خارج شد که در آنها زنان حیران و 

تنها و غریب در میان دشمنان قرار داشـتند و هـر کـدام از آنهـا او را     ، در بیابان
مخاطب قرار داده و مى گفتند ما را به چه کسـى مـى سـپارى ؛ سـپس آنهـا را      

با دختر کوچکى مواجه مى گردد ، بعد، ساکت مى کند و از خیمه خارج مى شود
یى فریاد مى زند و او را به کمک که بر پایش افتاده دستش را مى بوسد و از تنها

: آنگاه امام بر مى گردد و او را به دامنش مى نشاند و به او مى گویـد ، مى طلبد
دلم را آتش نزن و آنگاه که ، تا جان در بدن دارم با اشک حسرت بارت !دخترم

تو براى گریه کردن براى من از هـر کسـى سـزاوارترى ؛ اى    ، به شهادت رسیدم
  !بهترین زنان
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اگر مایل بودى یحیایى را قصد کن که کشته شد ) چون آن عبارت را گفتى( و
و اگر خواستى یحیایى را قصد کـن کـه لـب تشـنه بـه      ، در حالى که قربانى شد

  . شهادت رسید
اگر خواستى یحیى را قصد کن که در تشت سر از ، و به هنگام گفتن آن سلام

کـه تـا سـال هـا و تـا      بدنش جدا شد و فقط یک قطره خونش بر زمین ریخت 
همچنان مى جوشید و آنگاه از جوشـش بـاز   ، زمانى که بنى اسرائیل نابود شدند

ایستاد؛ و اگر خواستى یحیایى را قصد کن که بر روى خاك سـر از تـنش جـدا    
، بر روى زمـین جـارى شـد     کردند و خونش با خاك آغشته شد و همه خونش 

و بر چهره مالید و سپس مقدارى  که آن را با دست گرفت، مگر چند قطره از آن
بر زمین ) آن قطرات(و اگر ، از آن را به سوى آسمان پاشید و به زمین بازنگشت

  !با اهلش زیر و رو مى شد، مى ریخت
اگر خواستى یحیى را قصد کن که سرش از قفـا  ، ) هر گاه آن سلام را گفتى(

وازده ضـربه  و اگر خواستى یحیایى را نیـت کـن کـه سـرش را بـا د     ، بریده شد
  . شمشیر از بدن جدا کردند

اگر خواستى یحیى را قصد کن که سر از بـدنش  ) و چون آن عبارت را گفتى(
و اگر خواستى یحیایى را قصد کن که سـرش از  ، اما پیکرش سالم ماند، جدا شد

بدن جدا گردید و بدنش زیر سم اسبان لگدمال شـد و از شـدت ضـربت هـاى     
  . سوراخ شده بودپیکر مطهرش سوراخ ، وارده

گردید و با خیزران و چوب نى  أپس سلام بر آن یحیایى که سرش بارها اهد
، بارها مضروب شد؛ سلام بر آن یحیایى که سرش بر بالاى نیزه ها قـرار گرفـت  

سلام بر آن یحیایى که سرش بر دروازه ها آویخته شد و سلام بر آن یحیایى کـه  
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ند و چه بسا در مکـان هـاى مختلفـى    سرش را در مکان هاى متعددى قرار داد
  . هر چند که سرانجام سر در کنار بدن قرار گرفت، دفن کردند

  باب موسى 
از مدینه خارج شد تعدادى از آیات مربوط به موسـى   وقتى امام حسین 

ر د. را تلاوت نمود و چون وارد مکه شد برخى از آن آیات را تلاوت کـرد  
تلاوت این آیات اشاره به مقایسه حالات خودش با حالت هاى حضرت موسـى  

  : ما در تشریح این مطلب مى گوییم. دارد 
نیز این افتخار و شرافت بـرایش بـه    کلیم االله است ؛ حسین  موسى 

مـا اینکـه ایـن    ک، اثبات رسید که او هم در دوران حیاتش هم کلیم االله مى باشد
به نقـل از انـس بـن مالـک     » عیون المجالس«مطلب در روایتى که ما آن را در 

متذکر شده ایم ؛ و همچنین به هنگام شهادت وقتى طبق روایـت مخاطـب   ، آمده
  . نیز کلیم االله شد، واقع گردید» ... یا ایتها النفس المطمئنه«این فرمایش خدا 

یعنى دست آن حضرت گاهى نورافشـانى  ، است أصاحب ید بیض موسى 
چرا که پیشانى اش نورافشانى مـى  ، براى حسین بیش از اینها مى باشد، مى کرد
مى درخشید و سیماى مبارکش ، از بس پیامبر آنجا را بوسیده بود  گلویش ، کرد

که بیننده را از ، آنچنان نورافشانى مى کرد، نیز وقتى به خون و خاك آغشته شد
نحوه شهادت آن حضرت باز داشت و بـه خـود مشـغول نمـود؛ و سـر      توجه به 

هنگامى کـه حامـل   ، ایشان هم هنگامى که بر نیزه بود بنا به روایت زید بن ارقم
نورافشانى مى کرد و همچنـین بنـا بـه    ، س مبارك از کنار خانه او مى گذشتأر

  . دبدن امام نیز مى درخشی، روایت آن زارع بنى اسد در کنار رود علقمه
آب از صخره جارى شـد و ضـربه اى کـه خـود حضـرت       براى موسى 

از آن ، بر آن اثر گذاشت و بر حسب کرامت و اعجاز، موسى با عصا بر سنگ زد
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نیز در جارى شـدن خـون    مصیبت امام حسین . سنگ چشمه ها جارى شد
اثر گذاشت ، دارد چنان که در سنگ ریزه هاى بیت المقدس وجود، از صخره ها

هر سنگ و کلوخى که برداشته  و در روایت است که در شامگاه قتل حسین 
همچنین براى . تا اینکه سپیده دمیده شد، زیر آن خون تازه وجود داشت، مى شد

دیــدگان ، آب مخصوصــى جــارى اســت کــه سرچشــمه آن امــام حســین 
، بلکـه سرچشـمه آن  ، یا به چشم نمى آینـد مخلوقاتى است که دیده مى شوند و 

کمـا اینکـه ایـن     -دیدگان کسانى است که نام آن حضرت را بر زبان مى آورند 
و ایـن مطلـب حتـى بـراى نـام آن       -مطلب در روایت آن حضرت آمده اسـت  

حضرت و نه حتى شنیدن مصیبت او و اطلاع بر آنها ثابت است و این از همـان  
این اثر هنگامى کـه  ، خلق کرد وجود داشته است و روزى که خداوند اسم ها را

کما اینکه این مطلب در ، تحقق پیدا کرده است، خداوند اسم ها را به آدم یاد داد
فتلقـى آدم مـن ربـه کلمـات فتـاب       روایتى در تفسیر این فرمایش خداوند کـه  

  . آمده است) 111(.... علیه
بـراى حسـین   . سـمان نـازل شـد   از آ) 112(» مـن و سـلوى  « براى موسى 
و یک بار طعام ، یک بار طبقى از خرما، از آسمان ثمرات بسیارى نازل شد 

گلابـى و سـیب فرسـتاده شـد و     ، پخته شده اى براى آن حضرت و یک بار انار
هنگامى ، انار مفقود شد، هنگامى که حضرت فاطمه سلام االله علیها وفات نمودند

در صورتى که سیب تـا روز  ، به شهادت رسید گلابى از دست رفت که على 
عاشورا نزد آن حضرت باقى بود و آن را مى بوییـد و از رایحـه آن نسـبت بـه     

وقتى عطـش آن  : على بن الحسین علیهما السلام فرمود. عطش آرامش مى یافت
اثـرى  ، فرو برد و چون به شهادت رسید) سیب(دندان در آن ، حضرت شدید شد

رایحـه آن را از  ، قبر او را زیارت کـردم ، از آن پیدا نشد و هنگامى که بعد از آن
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قبرش استشمام نمودم و شیعیان مخلص ما که بـه هنگـام سـحر قبـر ایشـان را      
  . آن رایحه را استشمام خواهند کرد، زیارت کنند

آن  تا آنجا کـه خداونـد بـه   ، شرافت پیدا کرد طور سینا به واسطه موسى 
بلکه در ، نسبت به سرزمین کربلا چنین حالتى دارد حسین . سوگند یاد نمود

  . طور سینا است، روایات آمده که کربلا
حسـین  . صاحب عصایى است که در آن معجزات او ظـاهر شـد   موسى 
صاحب شمشیرى است که به واسطه آن شجاعت نبوى کـه امـام آن را بـه     

  . در آن ظاهر شد و به شجاعت حسینى شهرت یافت، ارث برده بود
. واجعل لى وزیرا من اهلى هارون اخى به درگاه الهى عرض کرد  موسى 

هارون را؛ خداوند بـراى حسـین   ، برادرم، یکى را از اهلم معاون من قرار بده) 113(
یر قرار داد و او را در امرش برادرش عباس را معاون و وز، از اهل خودش 

به همین خاطر امام به هنگام ، شرکت داد و به واسطه او پشتش را محکم گردانید
  ». اینک کمرم شکست«شهادت او فرمودند 

 اگـر تنهـا یـک دریـا بـراى موسـى       . شکافته شد دریا براى موسى 
 همه دریاها به خاطر حسـین  اما ، شکافته شد تا بنى اسرائیل وارد آن شوند

و ، به تلاطم درآمدند تا جایى که ماهى ها از آن بیرون آمدند و نوحه سر دادنـد 
آن هنگامى بود که ملکى از ملائکه بهشت بر دریاها نازل شد و بال هایش را بر 

لباس غم بپوشید که فرزند رسول خـدا سـر   ! اى اهل دریاها: آنها گشود و گفت
در روایت دیگرى آمده که وقتى حضرت فاطمه سلام االله علیها بـراى  . دبریده ش
گریه مى کند و فریاد مى زند نزدیک است دریاها شـکافته شـوند و    حسین 

از روایـات  . پس براى هر دریائى فرشته اى موکـل مـى شـود   ، در هم فرو روند
بسیار واقع مى شود و لذا بعد از ذکر ، آشکار مى شود که این کار از آن حضرت
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آیا تو دوست ندارى از کسانى باشى که فاطمه علیهـا  : له گفته شده استأاین مس
  . السلام را خشنود مى کنند

ماجرا از این قرار بـود  . آرامگاه خودش را کند، با دست خودش موسى 
ایـن  ، از او پرسـید  ،که وقتى از کنار مردى مى گذشت که قبرى را حفر مى کـرد 

موسـى  . براى یکى از بندگان صالح خـدا مـى باشـد   : او گفت ؟قبر براى کیست
به تو در این کار کمک مى کنم ؛ آنگاه به او در حفر قبر کمک کرد و لحـد  : گفت

در آن بخواب تا بنگـریم خـوب   : گفت بعد آن مرد به موسى . را کامل نمود
آنگـاه از  ، و مقامش به او نشان داده شـد ، خوابید آن حضرت در قبر. است یا نه

حسـین  . قبض روح گردیـد ، خدا خواست که قبض روح شود و در همان قبرش
خداونـد بـه پیـامبرش    ، از آنجا که تا سه روز بدنشان به خاك سپرده نشـد  
را حفر نماید؛ چـرا  و حتى قبور اصحاب او  دستور داد که قبر حسین  

خاك آلود و در حالى دید ، را در خواب که ام سلمه در روز عاشورا پیامبر 
و آن حضرت فرمود که مـردم فرزنـدم را مـورد    ، که روى سرشان اثر خاك بود

من او را در حالى کـه شـهید شـده    ، حمله قرار دادند و او را به شهادت رساندند
  . و اینک از حفر قبر حسین و اصحابش فارغ شده ام مشاهده کردم، بود

خـواهرش آمـد و   ، وقتى خانواده فرعـون او را از دریـا گرفـت   ، موسى 
در حـالى کـه آنهـا نمـى     ، و از دور او را مـى دیـد  «مخفیانه مراقب حالش بود 

و دید زنان بزرگ مصر او را دست به دست و دامن بـه دامـن مـى    ) 114(» فهمیدند
آنگـاه  . امـا او شـیر نمـى نوشـد    ، دانند و جمع شده اند تا او را شـیر بدهنـد  گر

آیا ) 115(. هل ادلکم على اهل بیت یکفلونه لکم و هم له ناصحون : خواهرش گفت
مایلید شما را راهنمایى کنم به خانواده اى که در کمال محبت و مهربانى تربیـت  

، وقتى از اسب بر زمین افتاد حسین . او را عهده دار شوند؟ و تا آخر مقصد
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آل سفیان او را محاصره کردند و هنگامى که از بازگشتن به نزد اهـل و عیـالش   
خواهرش در پـى او خـارج شـد و از فرعـون لشـکر یزیـد کمـک        ، خیر کردأت

  !؟ابا عبداالله کشته مى شود و تو نظاره گرى! اى ابن سعد: خواست و گفت
ى با اهل بیت خود حرکت کرد و به وادى سـینا رسـید و در   وقت، موسى 

آنـس مـن    ، شبى تاریک دچار سرما و باران شدند و نتوانستند آتش برافروزنـد 
قال لاهله امکثوا انى آنست نارا لعلى آتیکم منها بخبر او جذوة ، جانب الطور نارا

: ت خـود گفـت  به اهل بی، آتشى از جانب طور دید) 116(. من النار لعلکم تصطلون
مى روم تا شاید از آن خبـرى  ، شما در اینجا مکث کنید که آتشى به نظرم رسید
  . بیاورم یا براى گرم شدن شما شعله اى برگیرم

را قصد کـن کـه    حسین فرزند رسول االله ، در اینجا اگر خواستى کلیم االله
، قعه مبارکـه آتشـى دیـدم   به اهل بیت خود گفته بود که من در وادى مقدس در ب

  . حرکت کنید؛ یعنى خداوند خواسته است شما را اسیر ببیند  پس 
از شدت گرسنگى و لاغرى و خوردن گیاهان و سبزیجات براى  موسى 

 حسـین  ، اثر سبزى گیاهان در پوست شکمش دیده مى شـد ، رفع گرسنگى
مو و پوستش دیده مى شد و لبانش از ، سر، نیز سرخى خون از تمام اجزاى بدن

  . شدت عطش کبود شده بود

  باب اسماعیل ذبیح االله 
خود را تسلیم کرد تا پدرش او را به عنوان قربـانى بـه درگـاه     اسماعیل 

. از ایـن رو خداونـد او را حلـیم توصـیف کـرد     ، خدا با رفق و احسان ذبح کند
نیز حلیمى است که خود را تسلیم نمود تا دشمنانش او را به نحوى  حسین 

و اگـر تمـام ابعـاد مصـیبت     ، به شهادت برسانند و بعد از آن تا ابد رخ نمى دهد
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در مى یابى که چنـین  ، وارده بر آن حضرت و کیفیت آن را مورد دقت قرار دهى
   .حادثه اى نه تا به حال رخ داده و نه بعد از آن رخ مى دهد

  باب اسماعیل صادق الوعد 
و اذکر فى الکتاب اسـماعیل   خداوند در قرآن از او یاد کرده و فرموده است 

و یاد کن در کتاب اسماعیل را که در ) 117(. انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا
این شخصیت غیر از اسماعیل فرزند . وعده بسیار صادق و پیغمبرى بزرگوار بود

، او را گرفتند و پوست صـورتش را کندنـد  . اهیم مى باشد او پیامبر قومى بودابر
آنگـاه  ، فرشته عذاب را فرستاد تا انتقام او را بگیرد، در نتیجه خداوند بر آن قوم

بنابراین او به طـور  ، اسوه من حسین بن على علیهما السلام است: اسماعیل گفت
م عليهکلى در جدا شدن پوست صورتش به حسین  لا پـدر و  . سـى کـرد  أت السـ

مادرم فداى آن مستضعف غریبى بشود که تمام پوست بدنش با تیر و شمشـیر و  
، نیزه ها جدا گردید و با این وجود قطعه قطعه شدن بدنش نیز بر آن افزوده شـد 

 ـ کما اینکه آن حضرت اینگونه در رثاى خود گفت کـه   وصـالى تقطعهـا   أنى بأک
  . ه گرگ هاى بیابان بدنم را تکه تکه مى کنندگویا مى بینم ک عسلان الفلوات

  باب داوود 
و از ) 118(. واذکر عبـدنا داود ذالایـد انـه اواب    : خداوند تعالى در قرآن فرمود

بنده ما داوود یاد کن که بسیار نیرومند بود و دایم به درگاه ما توبـه و انابـه مـى    
حضرت داوود بر بـالاى  . انابه مى کردیعنى او به درگاه الهى بسیار نوحه و . کرد

منبر مى رفت و نسبت به بدى هایش نوحه سر مى داد و مردم دور او جمع مـى  
حتى تعداد زیادى از شـدت  ، شدند و با او گریه مى کردند و نوحه سر مى دادند

نیز فریـاد   حسین . نوحه بر گناهان و حزن انگیز بودن صداى او جان دادند
پس در آن هنگام عده اى جـان خـود    !استغاثه اش بلند شد که من گناهى ندارم
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را براى یارى آن حضرت فدا کردند و براى او پرنـدگان و وحـوش نوحـه سـر     
  . دادند و نوحه و عزاى او تا روز قیامت از جانب عاشقان آن حضرت برپاست

  باب سلیمان 
، فرمانروایى عظیمى داد؛ به نحوى که جن و انـس خداوند به حضرت سلیمان 

، وحوش و پرندگان و باد را مسخر او گردانید تا آنجا که هر دستورى که مى داد
خداوند آسمان هـا و زمـین هـا و وحـوش و     ، اجرا مى کردند؛ اما سلیمان کربلا

حتـى بهشـت و جهـنم را و    ، پرندگان و بادها و دریاها را و هر آنچه خلق کـرد 
براى او مسخر کرد و همه آنها بـه  ، دیده مى شود و آنچه به چشم نمى آیدآنچه 

مجرد اینکه سر مبارك آن حضرت از تن جدا گردید به یکبـاره فریـاد و ضـجه    
  . زدند؛ که این مطلب در محل خودش ذکر شد

انگشتش را قطـع   اما حسین ، مبتلى به گرفتن انگشترى شد سلیمان 
  . د و انگشترش را ربودندکردن

  باب عیسى 
عیسـى فرزنـد   . حسین فرزند فاطمه زهراست، است أعیسى فرزند مریم عذر

یا مـریم ان االله اصـطفیک و    مریم است که ملائکه او را مخاطب قرار داده گفتند 
اى مریم خداوند تو را برگزید و پاکیزه ) 119(. العالمین أطهرك و اصطفیک على نس

فرزنـد کسـى اسـت کـه      حسـین  . ردانید و برترى بخشید بر زنان جهانیانگ
حسـین نـور االله و بـاب    . ملائکه او را عیسى روح االله و کلمه او خطـاب کردنـد  

  . رحمت الهى است
حسین فرزنـد زنـان   . عیسى فرزند سرور زنان جهان دوران خودش مى باشد

  . جهانیان در تمام دوران ها است
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اما حسین . ن مریم همان کسى است که سنگ زیر سرش مى گذاشتعیسى ب
  . سرى نداشت که بر سنگ یا خاك بگذارد
  . لباسى نداشت) فرزند فاطمه(عیسى ، عیسى بن مریم لباس خشن مى پوشید
سه شـبانه روز  ) فرزند فاطمه(عیسى ، عیسى بن مریم غذاى خشن مى خورد

  . چیزى نخورد
صـاحب  ) فرزند فاطمه(عیسى ، که آن را بربایندعیسى بن مریم مالى نداشت 

  . خیمه هاى به غارت رفته و لباس مسلوب است
، عیسى بن مریم فرزندى نداشت که غم از دست دادن فرزند او را غمگین کند

تـوان آن  ، داراى فرزندى بود که مصیبت از دسـت دادن او ) فرزند فاطمه(عیسى 
و تار کرد؛ اما براى خدا نسبت به این  حضرت را از میان برد و دیدگانش را تیره

  . مصیبت صبر کرد
امـا عیسـى   ، عیسى بن مریم سایه اش در مشـارق زمـین و مغـارب آن بـود    

  . پیکر مطهرش سه روز در زیر آفتاب افتاده بود) فرزند فاطمه(
امـا عیسـى   ، مرکبش پاهایش و خادمش دست هـایش بـود  ، عیسى بن مریم

وى پا بایستد و پس از شهادت آن حضرت دسـت  را نگذاشتند ر) فرزند فاطمه(
  . ها و انگشت مبارکش را قطع کردند و انگشتر از دستش ربودند

  مقصد سوم 
عطـا   به واسـطه امـام حسـین    ، أاین مقصد درباره صفاتى است که به انبی

  : شده که آن دو چیز است
آنهـا دچـار    حسین براى آنها اسوه است ؛ چرا که هر گـاه هـر یـک از   : اول

سى مى کردند و به پیروى از حسین نسـبت  أت به حسین ، مصیبتى مى شدند
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اى : به امام حسین گفـت  به آن صبر مى کردند؛ به همین خاطر روزى على 
  . تو از روزگار قدیم اسوه بوده اى !ابا عبداالله
با بردن نام حسـین  ، پیش مى آمد) براى آنان(هر مشکل و گرفتارى که : دوم
  . براى آن مشکل فرجى حاصل مى شد 

  : در این باره روایاتى وجود دارد؛ از جمله
خمسه را  أاست ؛ وقتى خداوند اسم روایت اول درباره قبول توبه آدم  -

زمانى دعایش مستجاب شد که خدا را به حق حسـین سـوگند   ، به آدم تعلیم داد
  . داد

است ؛ هنگامى که خداونـد   روایت دوم درباره آرام گرفتن سفینه نوح  -
کشتى وقتـى بـر کـوه جـودى     ، به او وحى فرمود که به خمسه طیبه متوسل شود

  . قرار گرفت که نوح خطاب به خداوند عرض کرد به حق حسین
خطـاب بـه   وقتى او . است روایت سوم درباره استجابت دعاى زکریا  -

از جانب خودت فرزندى شایسته و جانشینى صالح بـه  ! خدایا: درگاه الهى گفت
خمسه را به او تعلیم داد و بشارت به یحیى زمانى به  أخداوند اسم، من عطا فرما

  . او داده شد که خداوند را به حق حسین سوگند داد
آن حضرت به  از دل نهنگ است ؛ روایت چهارم درباره نجات یونس  -

حق خمسه طیبه به درگاه الهى دعا کرد و هنگامى به دشت افتاد که گفت به حق 
  . حسین
زمـانى  . مى باشد روایت پنجم درباره برطرف شدن گرفتارى از ایوب  -

آسیب و ناراحتى آن حضرت برطرف شد که در دعا و توسـل بـه خمسـه طیبـه     
  . گند دادسو خدا را به حق حسین 
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است ؛ چـرا کـه    روایت ششم درباره دستیابى به فدایى براى اسماعیل  -
ایـن مطلـب   . است همان حسین ، در روایت آمده است منظور از ذبح عظیم

معنا و مفهومى دارد که از آن نتیجه نمى شود که اسماعیل رتبه عالى ترى نسبت 
  . رددا به امام حسین 

از درون چاه است ؛ این کـار   روایت هفتم درباره بیرون آمدن یوسف  -
، با توسل به خمسه طیبه حاصل شد و کاروانى آمد و سقاى کاروان را فرسـتادند 

  . به حق حسین: و او هنگامى دلو خود را به چاه انداخت که یوسف گفت
وقتـى آن  . از زندان مى باشد روایت هشتم درباره بیرون آمدن یوسف  -

و بـه  «: متوسل شد و وقتـى گفـت  ، حضرت پس از چند سال به پنج تن آل عبا
مـا را بـه تعبیـر ایـن      !اى صدیق، اى یوسف: زندانبان آمد و گفت، »حق حسین

  ... تا آخر ماجرا، خواب آگاه کن
است ؛ وقتى کـار   روایت نهم درباره برطرف شدن غم و غصه یعقوب  -

چشـمانم از  ، به من رحم کـن ! خدایا: به درگاه الهى عرض کرد، بر او دشوار شد
خـدایا بـه حـق    «آنگاه خداوند به او وحى کرد که بگو . دست رفت و نور ندارد

از تو مسئلت دارم کـه چشـمم و نـور    ، محمد و على و فاطمه و حسن و حسین
، را بـه زبـان آورد   نام حسـین   به محض اینکه. چشمم را به من باز گردانى

  . یعقوب بینایى اش را بازیافت) با بشارت به یوسف(بشارت دهنده آمد و 
روایت دهم درباره برطرف شدن مشکلات و گرفتارى هاى پیامبران و رفع  -

مى باشـد کـه ایـن امـر بسـیار واقـع        همزمان با ذکر نام حسین ، بلا از آنها
همزمان مى شده است بـا غلبـه گریـه بـر      مچنین بردن نام حسین ه. گردید
  . بدون اینکه علت را بدانند، آنها
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مصیبت هاى ناشـى از  ، گرفتار گناه و بلا، ما هم گرفتاریم: در اینجا مى گویم
خطاهایمان بس عظیم است ؛ لذا از درگاه الهى طلب مى کنیم که بـلا و مصـیبت   

  . ثیر اسم آن حضرت از ما دفع نمایدأو ت ها را به برکت نام
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  و افضل پیامبران امام حسین : عنوان دوازدهم
است که متعلق به افضل پیـامبران   این عنوان درباره خصوصیات حسین 

البته این مطلب علاوه بر خصوصیاتى است کـه در عنـوان مربـوط بـه     . مى باشد
ذکـر  » افضل مخلوقات به آن حضرت عطا فرمـوده  ویژگى هایى که خداوند از«

  . گردید
 ـ  أدر اینجا منظور تبیین این مس و   أله است که تمام فضـایل خـاتم الانبی

  : نیز محقق است ؛ چرا که رنج ها و آزمون هاى آن حضرت براى حسین 
ضـل از حسـین مـى باشـد و     افضل خلایق است و او اف حضرت محمد 

  ) 120(. حسین از افضل مخلوقین و افضل مخلوقین از اوست
و الصـدیقین   أحضرت محمد خاتم پیامبران مى باشد و حسین خـاتم الشـهد  

  . است
حضرت محمد به خاطر عام و فراگیر شدن فیض و رحمت الهى به واسـطه او  

هـم   است ؛ حسـین  ) رحمۀ للعالمین(از جهات عدیده رحمت براى جهانیان 
  . به همان خاطر و به همان دلیل براى جهانیان رحمت است

حسین هم در روز قیامت به نفـع زائـران   ، حضرت محمد شاهد و مبشر است
شهادتى مى دهد که امر آنها را اصلاح مى ، خود و کسانى که بر او گریه کرده اند

بشـارت مـى دهـد؛ آن    ، ه بـر او کند و اینک نیز آن حضرت به زائر و گریه کنند
اگر بدانى براى تـو چـه    !اى گریه کننده: حضرت از یمین عرش خطاب مى کند

  . فراهم شده خوشحالى ات بیشتر از جزع تو مى شود
انا اعطینـاك  «خداوند حضرت محمد را به این فرموده خود اختصاص داد که 

ش کوثرى عطا فرمود که از فیض خود همچنین خداوند به حسین ، »الکوثر
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کما اینکه این مطلـب در روایـت مسـمع بـن     . از آن بنوشند، گریه کنندگان بر او
  . عبدالملک آمده است

را که همان یکـى از مقامـات   » وسیله« خداوند تعالى به حضرت محمد 
وسـیله  را بـه طـور عـام     عطا فرمود؛ و خداوند حسین ، براى شفاعت است

  . قرار داد
. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمـودا  فرمود  خداوند به حضرت محمد 

که این مقام عالى ترین . باشد که خدایت تو را به مقام محمود مبعوث گرداند) 121(
هم از اعظم اسباب شفاعت پیامبر مى  حسین . مقام از مقامات شفاعت است

وقتى حضرت رسول در جریان شهادت حسین ، وایت وارد شده استدر ر. باشد
از جمله مواردى که جبرئیل به آن حضرت گفت این بـود کـه   ، قرار گرفت 

ذخیره اى براى شفاعت گناهکاران باشـد  ، اگر مى خواهى شهادت دو فرزندت«
که آنهـا  به این امر رضایت بده و اگر مى خواهى از خداوند درخواست کن   پس 

  ». را از سم و قتل حفظ کند
کرامت ظاهرى قرار  خداوند براى هر یک از اعضاى بدن حضرت محمد 

  نیز اعضاى بدن مطهرش مظهر کرامـات اسـت ؛ زیـرا از بـس      داد؛ حسین 
همین پیامبر . پیامبر خدا پیشانى و گلوى آن حضرت را بوسیده بود مى درخشید

را نیز مى بوسید؛ اما کسى دلیل این کار را نمى دانست تا  لاى ناف حسین با
اینکه تیر سه شعبه بر قلب امام اصابت کرد و همین تیر علت واقعى شهادت امام 
بود؛ آنگاه معلوم شد که آن بوسه ها به این خاطر بوده است و ایـن از معجـزات   

  . آن حضرت مى باشد
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نیـز   حسـین  . داراى معراجى با کیفیت خاص اسـت  حضرت محمد 
آن حضــرت در روز شــهادت داراى معــراج ، معراجــى بــا کیفیــت خــاص دارد

  . جسمانى و روحانى بود
فاصدع بما تـؤ  «حضرت محمد مخاطب این فرمایش خداوند قرار گرفت که 

پس به تنهـایى ایسـتاد و   . مورى به خلق برسانأبا صداى بلند آنچه م) 122(» . مر
... حنـین و احـزاب و  ، احـد ، ندا داد و متحمل مشقت انواع جنگ ها مانند بـدر 

با صداى بلنـد آن را ابـلاغ کـرد و در    ، مور بودأامام حسین هم به آنچه م. شدند
حالى که تنها و غریب بود ایستاد و ندا داد و تمام مشقت هاى آن دشمنى ها در 

  . فراهم گردید که هر یک تفصیل جداگانه اى دارندجهادش در روز عاشورا 
حسین از من است و من از «و کوتاه سخن اینکه حضرت محمد فرموده است 

محمد از حسین «پس به جاى ادامه سخن به این گفته اکتفا مى کنیم که » حسینم
و این امر ما را از مطابقـت فضـایل و گرفتـارى هـاى     » است و حسین از محمد

 . بزرگوار کفایت مى کنددیگر آن دو 
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  : نوشت ها پی 
  
  . آیات بینات فى حقیقۀ بغض المنامات به نقل از کتاب ویژگى هاى امام حسین  -1
  ان الحسین مصباح الهدى و سفینۀ النجاة -2
یونس در شکم ماهى گرفتار بود و قارون در شکم زمین معذب ؛ وقتى وقتى یـونس بـر او    -3

، هارون و آل عمران را جویا شد و چون از مرگ آنهـا بـاخبر شـد   از او احوال موسى و ، گذر کرد
  . خداوند آن محبت را به حساب آورد و عذاب دنیا را از یونس رفع فرمود. ثر گشتأمت

  . 26آیه ، سوره مطففین -4
  شمشیر گریه کنان گلوى آن حضرت را مى برد -5

  و نیزه ها ایستاده و خمیده بر او گریانند
  بر او اصابت مى کنندتیرها گریه کنان 

  گریه مى کنند، و نیزه ها که سر آن مظلوم را بالاى خود دارند
ظالمانـه انکـار مـى کننـد در     » و جحدوا بها و استیقنتها ظلما و علوا« 14آیه ، سوره نحل -6

  . حالى که روح و جانشان به آن یقین دارد
  ان الحسین مصباح الهدى و سفینۀ النجاة -7
  علیه صلواتى و رحمتى و برکاتى بورك من مولود -8
  . شر نفسک الله عز و جلأاخرج بقوم للشهادة فلا شهادة لهم الا معک و  -9

  . 24آیه ، سوره سجده -10
  . 18آیه ، سوره قصص -11
  44آیه ، أسوره اسر -12
  48آیه ، فرقان -13
  22آیه ، زاریات -14
بودنـد چـون بـه دایـره نصـف      ستاره اى است سرخ رنگ در جانب شمال که قدما معتقد  -15

  . فرهنگ معین. النهار برسد هنگام اجابت دعاست
به برکـت پنـاه بـردن بـه گهـواره امـام       ، این فرشته که امتیازات خود را از دست داده بود -16
  . آن امتیازات را به دست آورد حسین 
  14آیه ، أاسر -17
  59آیه ، یس -18
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  24آیه ، صافات -19
  30آیه ، فصلت -20
  21آیه ، بقره -21
  53آیه ، زمر -22
  53آیه ، زمر -23
  1آیه ، أنس -24
  195آیه ، بقره -25
  78آیه ، حج -26
  197آیه ، بقره -27
  20آیه ، مزمل -28
  24آیه ، انفال -29
  223آیه ، بقره -30
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  55آیه ، اعراف -32
  14آیه ، صف -33
  46آیه ، احقاف -34
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  16آیه ، حدید -36
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  107آیه ، صافات -38
  1آیه ، مریم -39
  78؛ آیه أنس -40
  154آیه ، آل عمران -41
  42انفال ؛ آیه  -42
میلادى به تصرف عـرب هـا در    638شهر قدیمى بین شیراز و عراق در ایران که در سال  -43

  . یشم معروف بوده استآمد و در قرون وسطى به صنعت حریر و ابر
  51آیه ، کهف -44
  . ناله و فریاد به خاطر از دست رفته مى باشد، یکى از معانى این کلمه -45
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  مکان سقوط و افتادن: مصرع -48
  15آیه ، احقاف -49
  39آیه ، حج -50
  77آیه ، أنس -51
  1آیه ، مریم -52
  30تا  27آیات ، الفجر -53
  33آیه ، أاسر -54
  9و  8آیات ، تکویر -55
  107آیه ، صافات -56
  30آیه ، بقره -57
  34و  33آل عمران آیات  -58
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که از آن حضرت خواستند که از خدا ) یاران حضرت عیسى دارد(اشاره به گفته حواریون  -60

  . بخواهد از آسمان مائده اى بر آنها نازل کند
  111آیه ، ) توبه(ت برائ -61
  56، 55، 54آیات ، هود -62
  13آیه ، رعد -63
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  1آیه ، الضحى -73
  1آیه ، البروج -74
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  37آیه ، ابراهیم -92
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